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[مقدمه | 
(1) يق اللو لكين الاسم 
الْحَمِدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ و الصلاه و السلام على خير خلقه و خليفته فى خليفته محمد و آله الطاهرين. 


اما بعد اين جلد هفدهم از كتاب بحار الانوار تأليف مولى استاد محتّرد باقر ابن محمد تقى مجلسى قدس الله روحها و نور 
داستان هاى رسيده ى از طرف خدا و رسول صلى الله عليه و آله و يزركان معصومين و ياكان كه درود خداى بر آنان باد واز 


ييروانشان سخنانى كه مانند همين سخنان است. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ؟ 

00) 

اندرزها و بندها 

باب- ١‏ اندر زهاى خداى عز و جل در قرآن مجيد 
آيات: 


(1) سوره نساء- و براستى سفارش كرديم كسانى را كه بيش از شما كتاب داده شدند و شمارا كه همانا بيرهيزيد خدا راو 


اكر كافر شويد همانا برائ خداست آنجه كه در آسماتها و زميتهاست و خذا بى نياز و ستوده است- آيه 11. 
وبراى خداست اتجه كه دن اسمانها ودر زهيق است و كافيست خخدا را كا ركذارى أيه 179 

اك تمواهد ميرد شما راااق كرؤه مردمات و فاوود ذيكراة را وخداير ان توانا اسك 11م آنه 1 

و كسى كه بخواهد ياداش دنيا را يس در بيش خداست ياداش دنيا و آخرت و خدا شنوا و بينا باشد- آيه ©17. 
() سوره انعام- بِككُو او است قادر بر اينكه رادكيزه ير شما غذايئ :آز فواز 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 0 


سرتان واز زير يايتان يا بهم اندازدتان كروه هائى غير هم آهنكك و ببرخى از شما بجشاند آسيب برخى را: بنكر جكونه 


ميكردانيم آيات راء باشد كه ايشان بفهمند- 


ابه 41 


و خداى سبحان فرموده: و برورد كارت بى نياز و صاحب رحمت اسث اكر بخواهد ميبرد و جانشين ميكرداند بعد از شما آنجه 


را كه بخواهد همان طور كه شما را بوجود آورد واز فرزندان جمعى ديكر- آبه ©"1. 
همانا آنجه را كه وعده داده شده ايد آينده است و نيستيد شما عاجز كنند كان- آيه .١1"0‏ 


بككُو اى قوم كار كنيد باندازه ى قدرت تان همانا من عمل كننده ام يس بزودى ميدانيد كسى كه مر او را ميباشد سرانجام آن 
سرائ» همانا سسمكران رستكاز لمن د شوتنة ايه ع8 


)١(‏ سوره اعراف- وو جه بسا از قريه اى كه اهلش را نابود كرديم يس عذاب ما بآن قريه آمد شب هنكام يا نيم روز» بودند 
خفتكان يس نبود در خواستشان وقتى كه ايشان را عذاب آمد مكر اينكه كفتند ما ستمكرانيم. 


(1) سوره توبه- و بكو انجام دهيد بزودى خدا و رسول و مؤمنان كردار شما را مى بينند و بزودى بركرديد بسوى خداى داناى 


نهان و آشكارء سيس آكاه كند شما را بآنجه كه شما انجام ميدهيد- آيه .١18٠‏ 


(*) سوره يونس- و براستى نابود كرديم مردمان را ييش از شما جون ستم كردند و آمد ايشان را فرستاد كان خدا با معجزات و 
نبودند كه ايمان بياورند جنين كيفر دهيم كروه كناهكار را بعد قرار داديم شما را جانشينان در زمين از بعد ايشان تا به بينيم 


جكونه عمل ميكنيد- آيه 10. 


وخدا ميخواند بسوى سراى خود كه بهشت است و راهنمائى ميكند هر كس را كه بخواهد بسوى راه راست تا ميرسد 


بكفتارش كه مى فرمايد: و يا مى نمائيم بر تو برخى از آنجه (عذاب) را كه وعده ميدهيم ايشان را يا ترا مى ميرانيم (بيش از 


كنات الرواضة 


در مبانى اخلاق» ص:8 
ناس سوئ :ناشت ناز كشت اينان نكاه دا كوا ابت (و حرا خواجد: داه ايشان را) بر كردارشاوء انها 


و براى هر جمعيتى رسولى است يس جون رسولشان آمد (و آنان مخالفت كردند) حكم شود ميانشان» بعدالت و دادكرى و با 


تا كفته ى خداى تعالى كه مى فرمايدء بكو بديشان كه بمن بكوئيد اكر عذاب خدا شما را همه شب يا هنكام روز بيايد جه 


خواهيد كرد جرا آنقدر عجله مى نمايند كنهكاران در رسيدن عذاب- آيه 7ه. 
آيا يس از آنكه عذاب بوقوع ييوست اينكك ايمان خواهيد آورد در صورتى كه خودتان بدان شتاب ميكرديد- آيه 26. 


يس كفته مى شود بآن كه ستم كردند بجشيد عذاب جاويد را آيا ياداشى داده مى شويد جز بدان جه براى خود كسب 


كرديد- آيه 0ه. 


تا كفتارش كه مى فرمايد: و نباشى تو در كارى و نخوانى از آن هيج از قرآن و هيج كارى نكنيد مكر اينكه ما بر آن براى شما 
كواه باشيم هنكامى كه آن كار را شروع ميكنيد و ينهان نميماند از يروردكارت باندازه ذرّه در زمين و نه در آسمان و نه در 


كوجكتر از آن و نه بزركتر مككر در كتابيست روشن- آيه 87. 


و ثابت ويا برجا ميكند خداوند حق را بسخنانش واكر جه ناخوش دارند كناهكاران- آيه 7 


)١(‏ سوره هود- اين از خبرهاى قريه هاست كه مى خوانيم آن را بر تو بعضى از آنها اكنون يا برجا و برخى درويده شده- ايه 
107 


و ماايشان را ستم نكرديم بلكه آنان بر نفسهاى خود ستم كردند يس كفايت نكرد از ايشان خدايانشان كه غير از خدا 


ميخواندند 


از هيج جيز آن هنكام كه فرمان يرورد كارت آمد و نيفزود ايشان را جز نابودى- آيه ع0 


واين جنين است كرفتن يرورد كارت آن زمان كه (بعذاب) بكيرد مردمى را كه آنها ستمكر بودند همانا كرفتن او دردناكك و 
سخت استء» همانا در آن مسلم 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7 


نشانه ايست براى كسى كه از عذاب آخرت ترسيده اين روزيست كه براى آن مردم كرد آيند واين روزيست كه ديده شود- 
ابه ٠6‏ 


وايس نمياندازيم مكر براى مدت معينى- آيه .٠١1/‏ 
روزى بيايد كه هيج نفسى سخن نميكويد مكر باجازه ى خدا يس بعضى از مردم بدبخت و برخى خوشبخت باشند- آيه .٠١8‏ 


در آتش جاويداندد تا زمانى كه زمين و آسمانها بجاست مكر آنجه كه خواست بروردكار تو استء همانا يرورد كارت انجام 


دهنده است آنجه را كه بخواهد- ايه .١٠‏ 

انا آنان كه خوشبختند يس در بهشت جاويدانند تا زمانى كه آسمانها و زمين بجاست مكر آنجه را كه يرورد كارت خواسته 
بخششى غير مقطوع است- آيه .1١١‏ 

تا كفته ى خداى تعالى كه مى فرمايد: و همانا همه را بايشان تمام خواهد داد يروردكارت ياداش كردارشان راء همانا خدا 


آكاهست بكردارى كه انجام مى دهند- آيه .1١5‏ 


يا برجا باش در مأموريت خود و كسى كه با تو بركشت و بايد سركشى نكنى كه همانا خدا بيناست بآنجه كه انجام ميدهيد- 


.١116 ابه‎ 


)١(‏ سوره رعد- بِكدُو كيست خداى آسمانها و زمين؟ بكو خداست, بكو اختيار كرديد غير او دوستانى كه مالكك نفع و ضررى 
نيستند» بكو آيا بينا و نابينا يكسانند يا نه تاريكك و روشنى يكسانند؟ 


ناقزان اقل اقك براك نهدا ماران كدر افيد تنجانته اترندو كعداء عيسى باحك رسانة بن شان افويد كانه بكد دا ميته 


هر جيز و او يكتا و مسلط است- آيه 18. 
فرو فرستاد از آسمان آب را يس روان شد رودخانه ها از آن آب باندازه ى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: / 


خود يس برداشت اين آب روان كف بلند را واز آنجه مى افروزند بر آن در آتش از براى جستجوى بيرايه يا سرمايه ى 
زندكى كفى را مانند آن» همجنين مثل مى زند خدا حق و باطل راء اما كف يس ميبرد انداخته شده را و اما آنجه كه بهره 
ميدهد مردم را يس درنكك مى كند در زمين خداوند جنين مثلها را ميزند براى آنان كه اجابت كردند براى يرورد كارشان 
نيكى ها را و آنان كه اجابت نكردند مر خدا را واكر همانا بر ايشان باشد تمام آنجه كه در زمين است و مانند آن با آنجه در 


وأسين افك" همانا قدا مهتك اناير اشاة اب عدى سات و سا ركاهتان دوزخ است و بد قراركاهيست دوزخ- آيه 8 


آيا يس آنكه مى داند كه همانا بسوى تو فرستاده شده از طرف يرورد كارت كه حق استء مانئد كسى است كه او كور است 


فمانا ادا وو شرثة فاحاة غردفاك ا 


)١(‏ سوره ابراهيم- و براستى فرستاديم موسى را با آيات خودمان كه بيرون آور امتت را از تاريكى ها بسوى روشنى و اندرز 
بده ايشان را بروزهاى خدا همانا در آن نشانه هائيست از براى هر صب ركننده و شك ركزارى- آيه 8. 


كفعتد مامراتشان اباد ندا شكى'استث كه يدند اوزندةئ اسماتها وازمي ابنت و شما زامي خؤائد كه براتان ببامرود 


كناهانتان را و تأخير 


مياندازد شما را تا زمان مر كتان كه نام برده شده- آيه ؟7١.‏ 


آيا نميدانى كه خداوند آسمانها و زمين را آفريده براستى» اكر بخواهد ببرد شما را و بياورد آفريدكان تازه اى واين كار بر 


خدا دشوار نيست- آيه 55. 


والبته خدا را بى خبر ميندار از آنجه كه ستمكاران انجام مى دهند همانا آنان را باز يس مى اندازيم براى روزى كه كشاده 


ميمائد قن آن روقديله:ها شتاب زد كانتد بالا داوتد كاقل شرهايشات :را كدا ير تميكرهة سوئ انان »حشينها شان 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 94 
و ذلهائقان خالى باشذه ونترسان مردمان زا از روؤى كه :من ابن ابشاف راعذات: 


سيس آنان كه ستم كردند مى كويند: يروردكارا باز يس ببانداز ما را تا مدتى نزديكك كه دعوت ترا اجابت كنيم و ييامبران را 
بيروى كنيم» آيا نبوديد كه سوكند ياد مى كرديد از ييش كه شما را نابودى نيستء و جاى كرفتيد در مسكن هاى آنان كه 
ستم كردند خودهايشان را و شما را آشكار شد كه جككونه با ايشان رفتار كرديم و براى شما مثلها زديم» و براستى حيله كردند 
فكرشان راو كيفر:مكر و خيله شان دن ييشكاه غنذاست :و اكز جه بود مكر آتآن ال الله كوهها تابود.من شل يس النته 


ميندار خدا را خلاف كننده ى وعده اش ببيامبران» همانا خداوند بيروز و صاحب انتقام است- آيه 9ع ع8. 


)١(‏ سوره نحل- آيا انتظار مى بريد جز اينكه آيد ايشان را فرشتكان يا بيايد فرمان يرورد كارت همجنين انجام دادند؛ آنان كه 
بيش از ايشان بودند و خداوند ايشان را ستم نكرد و ليكن ايشان بودند كه بخودشان ستم ميكردند» يس ايشان را رسيد 
بديهائى كه انجام دادند و فرا كرفت ايشان را 


آنجه را كه بآن ريشخند مى كردند- آيه /ا”. 


بخدا سوكند براستى فرستاديم ما (ييامبرانى) بسوى امّتانى بيش از تو يس جلوه داد بر ايشان شيطان كردارشان را يس اوست 


(1) سوره اسراء- بكو هر كسى بسرشت خودش انجام مى دهد يس يروردكار شما داناتر است بكسى كه او بهتر راهنمائى مى 
كند راه را- ايه 04 


() سوره مريم- نيست هر آنكه در آسمانها و زمين است جز اينكه بر خداى وارد مى شود در حالى كه بنده است- آيه 40. 
همانا ايشان را بحساب آورده و شمرده است شمردنى. و همه ى ايشان بحضور او آيند روز قيامت تنها. آيه 948- /ا9. 

تا كفته خداى تعالى كه ميفرمايد: و بسيار نابود كرديم ما يبش از ايشان از 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١‏ 

قرنها آيا مى يابى از ايشان احدى رايا آوازى از ايشان مى شنوى. 


)١(‏ سوره انبياء- و جه بسيار درهم شكستيم از قريه اى كه (اهل) ستمكار بودند و يديد آورديم بعد از آن كروه ديككرى را- 
آنه .١37‏ 


يس جون عذاب ما را احساس كردند ناكاه ايشان از عذاب فرار كردند فرار مكنيد و بر كرديد بسوى آنجه كه متنعم شديد در 
آن و مسكن هايتان» باشد كه شما يرسيده شويد- آيه .١15‏ 


كفتند واى بر ما كه ما ستم كنندكان بوديم» يس بيوسته بود اين ندايشان تا اينكه قرار داديم ايشان را دورشده ى بمركك فرو 


ماندكَان- آبه 18. 


تا كفتهى خذائ تعالى كه ميفرمايك: براستى ييشحتد كردتد بباميران فقن از توءراايس فا كرفته آناتى را كه رز يشحتنك كرددد 


از ايشان آنجه را كه بودند مسخره مى كردند- آيه ”87. 


كو كن شقارا شن و زود نكاة متدارد 


غير از خداى بخشنده؛ بلكه ايشانند كه از ياد يرورد كارشان روكردانند- آيه ع8. 


يا مر ايشانراست خدايانى كه كفايت كنند آنان را سواى ماء نه ميتوانند خود را يارى كنند و نه هم ايشان از طرف ما همراهى 


شوند- ابه إك 


بلكه كامياب كرديم ايشان و يدرانشان را تا عمرهايشان طولانى شدء آيا يس نمى بينى كه ما مى آوريم زمين را كه كم مى 


كنيم از اطرافش آيا يس ايشان ييروزشوند كانند- آيه 68. 
() سوره حج-اى مردمان بيرهيزيد از يرورد كارتان همانا جنبش روز قيامت بز ركك است- ايه 3 


روزى كه خواهيد ديد آن را كه غافل مى شود هر شير دهنده اى از بجه اش و ميكذارد هر صاحب حملى حمل خودش راو 
مردم را مست مى بينى و حال اينكه مست نباشند و ليكن عذاب خدا سخت است- آيه ". 

آيا نمى بينى كه همانا خدا سجده مى كند برايش هر كسى كه در آسمانها 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١‏ 

وهر كس كه در زمين است و خورشيد و ماه و ستاركان» كوههاء درختان» جنبند كان و بسيارى از مردم و بسيارى ثابت شد بر 


او عذاب و كسى را كه خدا خوار كند؛ نيست مر او را هيج عزيز دارنده اى همانا خدا انجام مى دهد هر كارى را كه بخواهد- 


ابه ع 


اين دو دشمن دشمنى كردند در باره ى يرورد كارشان يس آنان كه كافر شدند بريده مى شود بر ايشان جامه هائى از آتش كه 
ميريزد از فراز سرهايشان آب داغ كه كداخته مى شود بآن آنجه كه در شكمهايشان و يوستهايشان است و براى ايشانست 


كرزهائى از آهن هر كاه اراده كنند كه بيرون آيند از آن اندوه باز كرداننده شوند در آن و بجشند عذاب آتش سوزان 


راء همانا خدا آنان را كه ايمان آوردند و كردار شايسته انجام دادند وارد مى كند ببهشت هائى كه جارى مى شود از زير آنها 
نهرها و زيور مى كنند در آن النكوها از طلا و مرواريد و لباس هايشان در آنجا حرير است و رهنمائى شده اند يياكى كفتار و 


رهنمائى شده اند سوى راه يسنديده- آيه -18. 


واكر ترا تكذيب مى كنند براستى تكذيب كردند ييش از ايشان قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و قوم لوط و اصحاب 
مدين را و تكذيب كرده شد موسى يس مهلت دادم مر كافران را يس كرفتم ايشان را و جكونه بود انكار من و جه بسا از قريه 
ها كه هلاكك نموديم آنان را و اهل آن قريه ستمكار بودند يس آن فرود آ مده است بر سقفهايش و جاه معطل مانده و 
كوشكك بلند. تا كفته ى خداى تعالى كه ميفرمايد: و بسا قريه اى كه مهلت داديم مر آن را و آن ستم كننده بود بعد آن را 


)١(‏ سوره مؤمنون- جون يكى از ايشان را مركك آمدء كفت: خدايا مرا بركردان شايد من كارى شايسته انجام دهم در آنجه 
كه واكذاشتم؛ بس كن كه همانا آن سخنى است كه او كويندهى آنست و از بيش ايشان يرده ايست تا روزى كه برانكيخته 


مى شوند» يس جون در صور دميده مى شود يس نباشد نسبتى در ميانشان در آن 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١‏ 


است يس ايشان كسانى هستند كه زيان كردند نفسهايشان را و در دوزخ 


جاو يد انيد 117و 


)١(‏ سوره نور- آ كاه باشيد كه همانا مر خدا راست آنجه در آسمانها و زمين است براستى مى داند آنجه را كه شما بر آنيد و 
روزى را كه شما بسوى او بر مى- كرديد يس خبر مى دهد ايشان را بآنجه كه انجام داده اند و خدا بهمه جيز دانا است- آيه 
ع0 


(1) سوره نمل- جز اين نيست كه مأمور شدم كه يرستش كنم يرورد كار اين شهر را كه حرام كردانيد او را و مر او راست همه 
جيز و مأمور شدم كه از مسلمانان باشم و اينكه قرآن را بخوانم يس آنكه هدايت شد جيست جز اين نيست كه خودش هدايت 


مى شود و آنكه كمراه شد. سيس بكو همانا من از بيم دهندكانم- آيه 47. 


و بكو سباس مر خدا را كه بزودى آياتش را بشما مى نمايد يس بشناسيد آن را و نيست يروردكار تو بيخبر از آنجه كه انجام 


(؟) سوره قصص- و براستى داديم موسى را كتاب يس از آنكه ييشينيان را نابود كرديم كه دليلهاى بينش بخش است براى 
ايشان مدت زندكانى و مقيم اهل مدين نبودى تا بر آنان آيات را بخوانى و ليكن ما بوديم فرستادكان. 

(؟) سوره روم- بِكنُو در زمين كردش كنيد يس بنكريد جككونه بود سرانجام كار آنجا كه بودند بيش بيشترشان مشركان- آيه 
؟ع. 

سن نزاشت دان جهره'ات زاابراى دين دوست بين ان انكه بيايك روزئ كة او وا بال كردائدقى نست:ان طرف دا جين رورى 
جدا ميشوند- آيه #. 


ان 


كس كه كافر شد يس اوست نتيجه كفرش و هر كس كردار شايسته انجام 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ض: ١‏ 

ذه تيه اش ”برائ خوذشان ماده م شؤدت اد 6 

تا ياداشى دهد از فضلش آنان را كه ايمان آوردند و كردار شايسته انجام دادند براستى او كافران را دوست نميدارد- آيه ه. 


تا كفته ى خداى تعالى كه ميفرمايد: مسلّم رسولانى بيش از تو فرستاديم بسوى مردمانشان يس با آيات ايشان را آمدند سبس 
از آنان كه نافرمانى كردند انتقام كشيديم باشد كه بر ما يارى مؤمنان ثابت كردد- آيه /ا8. 


)١(‏ سوره سجده- آيا هدايت نكرد ايشان را كه جه بسيار نابود كرديم ما بيش از ايشان از قرنها كه ميرفتند در جايكاهشان 


(0) سوره سبأ- آيا يس نمينكرند بسوى آنجه باشد جلو رويشان و يشت سرشان از آسمان و زمين اكر بخواهيم فرو مى بريم 
ايشان را در زمين يا فرو اندازيم ايشان را از آسمان همانا درين كار هر آينه نشانه ايست براى هر بنده اى كه بازكشت كننده 


است- ايه .٠١‏ 

وفرموده است خداى تعالى و فاصله افكنده شد ميان آنان و ميان آنجه كه ميل داشتند- آيه 5. 
جنان كه انجام داده شد با مثال ايشان از بيش براستى ايشان بودند در شكى بشكك اندازنده- آيه 20. 
(؟) سوره فاطر- اى كروه مردمان شمائيد نيازمندان بسوى خدا و همانا او بينياز و ستوده است. 


كر بخواهيد شما را ميبرد و خلق تازه اى مى آورد. واين كار بر خدا سخت نيست- آيه 18- 18. 


تا آنجا كه فرموده: آيا كردش نمى كنند در زمين سيس بنككرند جككونه بود سرانجام آنان كه بيش از ايشان بودند و نيرومندتر 


اوالنشاق نودت و كيدا واعو تانوات قد كنك دن انها دون ود هرانا عن :دانا انو ]نايت - 


كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: 1١‏ 


)١(‏ سوره يس- دريغ بر بند كان كه نيايد ايشان را هيج رسول و فرستاده اى جز آنكه هستند او را ريشخند و استهزاء مينمايند- 


اكر ميخواستيم هر آينه رقم نابودى ميكشيديم بر ديد كانشان بيشى كرفته بودند راه را يبس كى مى ديدند- آيه 88. 


(0) سوره زمر- بكو براستى مأمور شدم كه يرستش كنم خدا رااز روى اخلاص و مأمور شدم كه بوده باشم اولين مسلمان. 
بكو همانا مى ترسم اكر نافرمانى كنم برورد كارم را از عذاب روز بزركك. بككو خدا را يرستش ميكنم خالص كننده ام برايش 
دينم را. يرستش كنيد هر جه را بخواهيد سواى خدا بكو زيان كاران آنانند كه زيان كردند بنفسهاى خود و كسانشان را روز 
قيامت دانسته باشيد كه همانست زيان آشكار. مر ايشان را است از فرازشان سايبانهايى از آتش و از زيرشان سايبانهاء بيم مى 


دهد خدا بآن بندكانش را اى بندكان ببرهيزيد از من. 


و آنان كه از طاغوت دورى كردند كه بيرستند آن را و باز كشت بخدا نمودند مر ايشان را مده است» يس مؤده بده مر آنان 
راكه سخن رامى شنوند ييروى ميكنند خوبترش را آنان همانند كه خداى هدايتشان كرده ايشانند صاحب خردها. آيا يبس 


آنكه واجب شد براو سخن عذاب آيا تو نجات مى دهى آنكه در آتش باشد- آيه .15-17١‏ 


ليكن آنان كه از يرورد كارشان ترسيدند بر ايشان غرفه هائيست كه بر فراز آنها غرفه هائى بنا شده كه از زير آنها نهرها 


جاريست وعده داده خدا و خلاف نميكند خدا وعذده 


راوخداى عاك فرموده: آناريس كسى: كه تكهندارق كتد تروش اذى عذات :زا روزن قيامت و كفتة شده برائ متتمكران 
بجشيد آنجه را كه بدست آورديد. دروغ بسته اند كسانى كه از يبيش بودند سيس عذاب آمد ايشان را از جايى كه نمى 


دانستند. آيه /ا١-‏ 50. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١6‏ 
يس خداوند ايشان را خوارى جشانيد در زند كى دنيا وهر آينه عذاب آخرت بزركتر است اكر باشند كه بدانند- آيه 758. 


و همانا اكر براى آنان كه ستم كردند آنجه كه در زمين است تمامى و مانند آن با آن فدا مى دادند بآن از بدى عذاب روز 


قيامت و ظاهر شد مر ايشان را از طرف خدا نبودند كه كمان برند- آيه 68. 


)١(‏ سوره المؤمن- آيا كردش نكردند در زمين يس بنكرند جككونه بود سرانجام كار آنان كه بيش از ايشان بودند كه 
نيرومندتر بودند از آنان در توانائى و اثرها در زمين يس كرفت خدا ايشان را بواسطه ى كناه شان و نبود مر ايشان وا از طرف 


كد بكيدار قو ليه 37 


مدن د لبح كنسواكا نبا مكنا قطي اند وين كله نه مع لكوم كاقل رتوو كل انين كفك اشام دهان مادا 


نيرومند و سخت مجازات كننده است- آيه 37. 


واى كروه جيست مرا كه شما را بسوى نجات ميخوانم و مرا بسوى آتش مى خوانيد. مرا دعوت ميكنيد كه كافر شوم بخدا و 


شريكك سازم باو آنجه را كه مرا دانشى بآن نيست و من شما را بسوى خداى يبروز و آمرزنده دعوت ميكنم. 


شما و كارم را بسوى خحدا واميكذارم همانا خدا بيناست بر بندكان. يس نككهداشت خدا او را از بديهائى كه انديشيدند وفرا 


كرفت كسان فرعون را بدى مجازات- آيات 8ع-ع6. 

(0) سوره حم عسق- مى بينى ستمكران را كه جون عذاب را ببينند ميكويند آيا بسوى بازكشتن راهى هست؟ و مى بينى ايشان 
را عرضكرده ميشوند بر آن خشوع كنند كان از خوارى نككاه ميكنند نككريستى ينهان» كفته اند آنان كه 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١8‏ 

ايمان آؤردة :اند همانا زيان كازان همانهايتد كه بخويشتن و كسانشان زيان كردند روز قيامت» دائسته باشيد كه همانا ستمكران 
ذرعذات بابتده اتك. واتباشد مو ايفان را دوستاق كد يازىئ كنك آثان راسواى خدا وهر كن .را كه كيدا كمراه تما يك يس 


نباشد مر او را هيج راهى. اجابت كنيد مر يروردكارتان را بيش از آنكه بيايد روزى كه جاره اى برايش نباشد از طرف خدا و 


نباشد مر شما را هيج يناهى در آن روز و نباشد مر شما را هيج انكارى- آيات 507 68. 


)١(‏ سوره زخرف- و بسيار فرستاديم از بيامبر در بيشينيان و نمى آمد ايشان را ييامبرى مككر اينكه بودند كه او را ريشخند 


ميكردند يس نابود كرديم سخت تراز ايشان را از نظر نيرو و ككذشت داستان ييشينيان. آيات /-ع. 


تا كفتهى يرورد كار كه ميفرمايد: و همجنين نفرستاديم بيش از تو در دهى هيج بيم دهنده اى مكر اينكه كفتند منعمانش 
همانا بيدا كرديم يدرانمان را بر يكك روشى و همانا ما بر اثرهايشان اقتداكنند كانيم. كفته است آيا و اكر 


بياوريم شما را هدايت كننده تر از آنجه كه يافتيد بر آن يدرانتان را كفتند همانا ما بآنجه فرستاده شديد انكا ركنند كانيم. سيبس 
انتقام كشيديم از ايشان يس بنكر جكونه بود سرانجام كار تكذيب كنندكان. آيات 10- "7. 


)١(‏ سوره الدخان- جقدر واكذاردند از باغها و جشمه ها. و كشتها و جاهاى خوب. و نعمتى كه در آن متنعم بودند. همجنين 
بميراث داديم آن نعمتها را بككروهى ديكر. يس نككريست بر ايشان آسمان و زمين و نبودند مهلت داده شدكان آيات ٠‏ 58,. 


(*) سوره الاحقاف- و بحقيقت نيرو داديم ايشان را در آنجه كه شما را در آن نيرو نداديم و قرار داديم براى ايشان كوش و 
ديده و دل يس كفايت نميكند ايشان را كوششان ونه جشمشان ونه دلشان هيج جيز زيرا بودند كه آيات خدا را انكار 
ميكردند و احاطه كرد بايشان آنجه بودند كه بآن ريشخند ميكردند- آيه 58. 


(؟) سوره ق- و بسيار نابود كرديم بيش از ايشان از قرنى كه آنها سختتر 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /1 


بودند از ايشان از حيث نيرو يس راه انداختند در كشورها آيا كريزكاهى بود همانا در اين كار هر آينه يادآوريست براى كسى 
كه او را دلى است يا كوشى انداخت واو شاهد است. آيات ع" 0",. 


)١(‏ سوره الواقعه- ما قرار داديم ميان شما مركك را و نيستيم شكست خورهه بر اينكه بدل آوريم مانند شما را و بيافرينيم در 


آنجه كه نمى دانيد- آيه .8١‏ 


(1) سوره التغابن- آفريده است آسمانها و زمين را براستى و بنككاشت شما را يس نيكو آفريد صورتهاى شما را و بسوى اوست 
ناز كشت مى 'ذائل انيه رآ كة.دن اسماتها و“زميق:است 


و ميداند آنجه را كه ينهان ميكنيد و آنجه را كه آشكار مى نمائيد و خداوند داناست بريشه سينه ها. آيا نيامد شما را خبر آنان 
رسولان ا كواهان سسن كنسد اشرق ماءزاهدات من كتلاسيش انكار كردتك ووو 'كرداقدتك تدا فى تال اسيك ف 


نيازى يسنديده و ستوده. آيات كاين 


(*) سوره الطلاق- و جه بسا قريه اى كه سركشى كرد از فرمان يرورد كارش و ييامبران يس حساب كرديم او را حسابى سخت 
و عذاب كرديم او را عذابى بد. يس جشيد سرانجام كارش را زيان. آماده كرد خدا برايشان عذابى سخت يس بيرهيزيد خدا 


رااى صاحبان خردها. آيات 8-٠١‏ 


(ع) سوره الملكك- يس جون كه ديدند آن را نزديكك,» بد شود جهره ى كسانى كه كافر شدند و كفته شد اين است آنجه را 
كه ادعا مى كرديد. 


بكو آيا مى بينى اكر خحدا نابود سازد مرا و هر كسى كه با من است يا رحم كند يس كيست كه يناه دهد كافران را از عذاب 
دردناك. بِكنُو او خداست كه ايمان آورديم باو و بر اوست توكلمان يس بزودى مى دانيد كسى را كه او در كمراهى آشكار 
اف كز كبر ويه كر المقننا ور رود عو عقا 
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شمارا آبى روان. آيات سكي 


)١(‏ سوره المعارج- آيا طمع دارد هر مردى از ايشان كه داخل بهشت ير نعمت شود. نه جنين است ما آفريديم ايشان رااز 


ياد مى كنيم ببرورد كار مشرقها و مغربها كه ماهر آينه توانائيم. باينكه عوض بهتر از ايشان آوريم و نيستيم ما ييشى كرفته 
شده. يس واككذار ايشان را تا صحبت باطل كنند و بازى نمايند تا ملاقات كنند روزى را كه وعده داده شده اند. 


زوزق كه أل كووستانها يروت تعن شعاتدف كوا ايشان سوق علس تر" با شنده مشعاتن: د و حال كادي كاتشان قرو افكادة 


بيوشد اينان را خوارى اين آن روزى است كه وعده داده شده اند- آيات عع 

(1) سوره القيمه- جهره هائيست در آن روز برافروخته. سوئى يزورد كارشان كولمو دور اسك دن افرور قرم عدار 
آسيبى بآنها رسانيده مى شود. 

نه جنين است جون برسد به جنبره هاى كردن. و كفته مى شود كيست شفا دهنده. 

و كمان كنك كه انست جاتو بيده شوة ساق بساق: سوق يروزد كان تواست دن آنا رؤز راثلاة: شين نه تصديق تن تماد 
ونه نماز كذارد. و ليكن تكذيب كرد و رو كرداند. يس رفت بسوى اهل خود مى خراميد. سزاوارتر است يس سزاوارتر. يبس 
سزاوار است سزاوارتر. آيا كمان مى كند آدمى بيهوده واككذارده مى شود. آيا نبوده نطفه اى كه از منى ريخته مى شود. يمس 


بود خون بسته يس آفريد و بعد راست شد. يس قرار داد از آن» دو جفت نر و ماده. آيا نيست آن خدا توانا بر اينكه مردكان را 


زنده كند. آيات .37-5٠‏ 


(5) سوره المرسلات- آيا نابود نكرديم ييشينيان را. يس از بى ايشان ديكران را. جنين رفتار مى كنيم با كنهكاران واى در آن 
رؤز بر تكذ بن كنند كاق اياف 2219 


(؟) سوره النبأ- همانا بيم داديم شما را از مجازاتى نزديك. روزى كه مى- نككرد مرد آن اعمالى را كه 


از بيش فرستاده و كافر مى كويد اى كاش من خاكك 
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بودم- آيات اعدوع, 


(1)سووه عست بس هر كاه ايند قريادق كه كوقن :زا كر كته روزق كدهرف ان تراذوش قران كت و1 ماذرقع ىو يرشن اذ 
زن و يسرش. هر مردى از ايشان جنين كاريست در آن روز كه او را سركرم دارد. جهره هائى در آن روز درخشانست خندان 


وشاذمان: وحديره عاك بر الها كدورت استه قرا كيرد آنها وا كير كى: 

أن كروعنه كافوان يد كاي ايانث #ع مر 

(؟) سوره الانفطار- همانا نيكان در بهشتند. و همانا بدكاران در دوزخ. در آيند روز جزا- آيات -١8‏ "1. 
(*) سوره المطففية - آيا كمان تمى برند أنشان كه براتكييخته براتكبيفته شد كانئد. 

براى روزى بزركك. روزى كه ببا خيزند مردم بسوى يرورد كار جهانيان. 

آيات ع ع,. 


(؟) سوره الغاشيه- آيا آمد ترا حكايت آن فروكيرنده. جهره هائى كه در آن روز بيمناكك است. عمل كننده و رنج كشيده اند. 
كه وارد مى شوند در آتش بسيار كرم. آشامانده شوند از جشمه هاى بسيار كرم. بر ايشان غذائى جز از خار خشكك نيست. كه 
نه فربه كند و نه دفع كرستكى نمايد. جهره هائيست در آن روز تازه از كوشش شان خوشتودند. در بهشتى بلند يايه. كه در 


آنجا سخنانى بيهوده نمى شونك. 


در آن بهشت جشمه اى روانست. در آنست تختهائى بلند. و جامه هائى نهاده و بالش هائى بهم ييوسته» و فرشهاى كرانبها 


كدردة آنات 2ك ١‏ 
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000 

باب - " اندرزهاى خداى عز و جل در ديكر كتابهاى آسمانى و نيز در حديث قدسى و در يندهاى جبرئيل 


از ييامبرانش وحى فرستاد كه هر كاه بامداد كردى اوّل جيزى 


كه بتو رو آورد آن را بخورء دومى را ينهان كن» بسومى رو بياور» جهارمى را نااميد مكن.ء از ينجمى فرار كن. 


جون شب را صبح كرد و راه افتاد كوه سياه بزركى بوى رو آورد يس ايستاد و كفت: يروردكارم دستور خوردنش را داده 
سركردان ماند بعد با خود انديشيد و كفت: يروردكارم جل جلاله فرمان نمى دهد مكر بآنجه كه قدرت داشته باشم بسوى آن 
زفت ا كورود حون زديك شد كوك شدا نا ان ريك اندرا نانذازءى لقمه ااياقت سيس خووودة يس اندرا كوارائرية 
خوراكها ديد بعد راه افتاد طشت طلائى يافت سيس كفت: يرورد كارم فرمان داده كه آن را ينهان كنم براى آن كودى كند و 
در آن كود قرار داد خاك بر آن ريخت بعد رفت متوجه شد كه طشت آشكار شد با خود كفت: فرمان يروردكارم را اجرا 


كردم سيس رفت ناكاه يرنده اى را ديد كه بازى او را تعقيب كرده يرنده اطراف او مى جرخد سيبس 
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كفت: يرورد كارم عز و جل امر كرده باو رو آورم آستينش را باز كرد و يرنده در آن وارد شد باز باو كفت: صيد مرا كرفتى 
در حالى كه من جند روز است كه او را دنبال مى كنمء با خود كفت كه يروردكارم امر كرده كه اين را نااميد نكنم يس تكه 
اى از ككوشت رانش را جدا كرد و بباز داد بعد راه افتاد ناكاه جشمش افتاد به تكه كوشتى بد بوى كرم افتاده» يس كفت: 


يرورد كارم عز و جل دستور داده ازين فرار كنم يس از او كريخت. 


ولى در خواب ديد كه بوى كفته شد كه تو 


آنجه را مأمور بودى انجام دادى آيا مى دانى جه بود؟ كفت: نه. براى او كفته شد كه اما كوه يس خشم بود همانا بنده هر كاه 
خشم مى كند خودش را نمى بيند و قدرش ناييداست از بز ركى خشم, هر كاه خودش را نككهداشت و قدر خويش را شناخت 
و خشمش فرو نشست سرانجام خشم مانند لقمه ى كوارائى كه خورده مى شودء وامّا طشت يس كردار شايسته است كه هر 
كاه بنده آن را ينهان كند خداوند وسيله ى آشكارشدنش را فراهم مى كند تا بنده را بآن كردار زينت بدهد علاوه ى بر آنجه 
كه در آخرت براى او از ياداش يس انداز شده. اما يرنده مردى است كه براى نصيحت و اندرز بيش تو آيد يس بدو روى 
ور و استقال 35 ان دقن امااز مرزد ست تنارسسقت كاين عن انه .افير اميد مك اما كوشت ينيو عبت ادو ال ان 


فرار كن. 


)غ2 "- از حضرت رضا عليه السلام روايت شده كه همانا يدرش فرمود كه رسول خدا فرموده كه خداى تباركك و تعالى مى 


فرود آيد شرٌ تو بسوى من بلند شود. و هميشه فرشته اى بزركك از طرف تو بسوى من آيد در هر روز و شب با كردارى 


نايسنك. 
اى يسر آدم اككر بشنوى تعريف خود رااز غير خودت ببدى و حال اينكه تو اطلاعى ندارى بسوى خشم او شتاب مى كنى. 
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اى محمّد! هر جور مى- خواهى زندكى كن كه تو خواهى مرد. هر كس را خواهى دوست بدار كه سر انجام از او جدا شوى؛ 
هر كردارى كه بخواهى انجام ده يس همانا تو ياداش آن را خواهى ديد و بدان كه شرف مؤمن شب زنده دارى و عزتش بى 


نيازى از مردمان كي" 


() ع- جبرئيل بسوى ييامبر آمد سيس عرضكرد: اى رسول خدا! همانا خداى تباركك و تعالى مرا با ارمغانى كه بهيج كس 
بيش از تو نه بخشيده بسوى تو فرستاد رسول خدا فرمود: كفتم آن ارمغان جيست؟ كفت: صبر و بهتر از آن» كفتم جيست 
آن؟ كفت: رضا و بهتر از آن. كفتم بهتراز آن جيست؟ كفت: يارسائى و بهتر از آن كفتم جيست آن؟ كفت: اخلاص و بهتر 
از آن كفتم جبست آن؟ كفت: يقين و بهتر از آن» كفتم جيست كفت: يايداريست كه آن توكل بر خداست كفتم: 


توكل بر خداى عز و جل جيست؟ كفت: دانستن باينكه مخلوقات نمى توانند ضرر برسانند و نه هم فايده» نمى توانند ببخشند 
نه منع كنند و نااميد شدن از مردم هر كاه بنده جنين بود براى كسى جز خدا عملى انجام نمى دهد و جز خدا اميدوار بكسى 


حضرت فرمود كفتم: جبرئيل! معناى صبر جيست؟ كفت: آنجنان كه در راحتيها صبر مى كند در سختى ها نيز صبر كندء 
عميعتان كدو ثر وتمتذاقخ ضير حى كنة در ته دسق ضير كنده اتيعدان: كفشر تتدرسقى ضير كد در كرشارى و بلااصين 
كند سن شكانت حهالكن راد ييكن آفزيد كان تكدد 


بواسطه اى بلاهائى كه باو رسيده كفتم: تفسير قناعت جيست؟ كفت: قناعت كردن بآنجه از دنيا باو مى رسد بكم قناعت كندء 
باندكك سياسكزار باشد. كفتم: تفسير رضا جيست؟ كفت: كسى كه راضى است بآقايش خشم و غضب نمى كند دنيا باو برسد 


يا نرسد ولى بكردار اندكك راضى نشود. 
كفتم: اى جبرئيل! معناى زهد و يارسائى جيست؟ كفت: يارسائى اين 
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است كه دوست دارد هر كس را كه خالقش او را دوست دارد» دشمن دارد هر كس را كه او دشمن دارد. از حلال دنيا دورى 
كند و توجه بحرام دنيا نكند زيرا كه حلالش حساب دارد»ء حرامش عقاب و مجازات و رحم كند تمام مسلمانان را آنجنان كه 
بر خود رحم مى كندء دورى كند از سخن كفتن آنجنان كه از مردارى كه بويش سخت است دورى ميكندء از مال دنيا و 
آرايش آن دورى كند آن جنان كه از آتش دورى مى كند كه مبادا آتش او را فرا كيرد» آرزويش را كوتاه كند كويا مركك 


كفتم: اى جبرئيل! معنى اخلاص جيست؟ كفت: مخلص آن كسى است كه از مردم جيزى سؤال نمى كند تا اينكه يبدا كند و 
هر كاه بيدا كرد خوشنود شود وهر كاه جيزى ييش او بجا ماند در راه خدا بخشد يس همانا كسى كه از مخلوق جيزى 
نخواهد ببندكّى خداى عز و جل اقرار كرده يس هر كاه بيدا كند خوشنود شود از خدا و خداى تباركك و تعالى نيز از او 


خوشنود است وهر كاه خداى عز و جل عطا كند يس او در حد و اندازهى اطمينانست بيرورد كارش عز و جل» فرمود: 


2. 


بفسير 


يقن حسية؟عرضكرد: يفي دازرلده يراق ذا ععل من كلد كوا لخدا رامى بيد دوين اكر او ذا واانييد خدا اودر عى بيند و 
همانا مى داند يقين را آنجه كه باو رسيده نبوده است بواسطه نافرمانيش خدا را و همانا آنجه را كه خطا كرده نبوده كه آن را 


برسد و تمام اينها شاخه هاى توكل است و يايه ى يارسائى. 


)١(‏ ه- حضرت صادق عليه السلام فرموده كه رسول خدا بجبرئيل فرمود: مرا يند و اندرز ده» سيبس كفت: اى محمّد! زندكى 
كن هر جور كه خواهى يس همانا تو مى ميرى» دوست دار هر جه را كه خواهى تواز آن جدا شوى انجام ده هر جه را خواهى 


كه همانا تو كردارت را ملاقات كنى» شرف مؤمن نماز شب اوست و عزتش دورى از مردم. 


(؟) ع- از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه ييامبر شب معراج از يرورد كارش عز و جل در مقام يرسش آمد و 
عرضكرد: يرورد كار من! كداميكك 
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از كردارها نيكوست؟ سبس خداى عز و جل فرمود: جيزى بيش من برتر از توكل بمن و راضى بودن بآنجه من قسمت كرده ام 
نيستء اى محمّرد دوستيم را بدوست دارند كانم واجب كردمء دوستم را واجب كردم تا بآنها كه بمن توجه دارند كانند و نيز 
واجب كردم دوستيم را براى كسانى كه بمن مى ييوندند» واجب كردم دوستى خود را براى توكل كنند كان بمن براى دوستى 
من اندازه و يايان و انتهائى نيست و هر علامتى كه براى آنان بلند كنم نشانه اى برايشان مى كذارم اينانند كه نككاه كرده اند به 


آفريد كان مانند نظر كردن من بسويشان و دست نياز به آنان دراز نكردند 


شكمهايشان از خوردن حلال سبكك نعمتشان در دنيا ياد من و دوستى و خوشنودى من است. 


)١(‏ اى احمد! اككر دوست دارى يارساترين مردم باشى يارساى در دنيا باش و ميل در آخرت كن عرضكرد: يرورد كار من! 
جكونه تركك دنيا و ميل به آخرت كنم, فرمود: ازغذاء آشاميدنىء لباس دنيا اندكك بككير و براى فردا يس انداز مكن و ذكر و 


باد مرا ادامه بده. 


عرضكرد: يرورد كار من! جطور ذكرت را ادامه دهم فرمود بكوشه كيرى از مردم و دشمن داشتن تو ترش و شيرين دنيا راء 


خالى كن شكم و خانه ات را از دنيا. 


(9) اى اخمذ! بترس[ از ايتكة مانند كودكك باشى هر كاه برنككا سبز و زود نكاة:مى كنند آن رادوست كذارة وهر كاه ترش و 


شيرين باو داده مى شود فريب مى خورد. 


عرضكرد: يرورد كار من! رهنمائى كن مرا بكردارى كه به آن بتو نزديكك شوم فرمود: شبت را روز و روزت را شب قرار ده. 
عرضكرد: يرورد كار من! جطور شب را روز قرار دهم؟ فرمود: خوابت را نماز و غذايت را كرستكّى قرار ده. 


(*) اى احمد! ببزركى و جلالم سوكند هر بنده اى كه جهار خصلت را براى من ضمانت كند او را وارد بهشت مى كنم: ١ط-‏ 
زبانش را به بندد و باز نكند مكر به آنجه 
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زا كه قصد من كتد, لاد ولقن را ال وسوسة . تكهنارد: د توجه مرا يخوؤقن حفظ كند: 26 كرسكى زاانون جشمتن قران دهد. 
)١(‏ اى احمد! لذت كرستكىء روزهء كوشه كيرى و فايده ى آنها را جشيده اى؟ 


غرضكرد يروزة كارا فابده: كرسكى عييت #فرمؤة حكمة واتكهذارئ ذل:واتزدمكة شدن شؤئ من .و الدوه عميشةو 
سبكك 


بودن خرج در ميان مردم و سخن حق كفتن. 


(0) اى احمد! مى دانى جه وقت بنده بخدا نزديكك مى شود؟ عرضكرد: نه يروردكارا. فرمود: در حال كرسنكى و سجود و 
ناكى تداشته باشد زند كى:سحت باش يا.اساث: 


(7) اى احمد! از سه بنده در شكفتم: -١‏ بنده اى كه بنماز مى ايستد و مى داند دستها را بسوى كى بلند مى كند و ييش رويش 
كيست و حال اينكه او جرت مى زند. 


-١‏ در شككفتم از بنده اى كه غذاى امروزش از كياه و غير آن است و او غذاى فردا را اهميت مى دهد. *- در شكفتم از بنده 


اى كه نمى داند من ازاو خوشنودم يا خشمناكك واو مى خندد. 


بند كان خاص باشد روزى هفتاد بار بسوى ايشان نظر افكنم و با آنان هفتاد برابر دنيايشان سخن كويم و هر كاه اهل بهشت از 


غذا و آشاميدنى بخواهند لذت ببرند از كلام و ياد من لذت مى برند. 


عرض كرد يرورد كارا! نشانى آنان جيست؟ فرمود: آنان در دنيا زندانيانند كه در ير كوئى زبانشان را زندانى كرده اند و شكم 


هاوأ ]ز غذائ داف 

(0) اى احمد! همانا دوستى خدا دوستى مستمند و نزديكك شدن به آنان است. 
عرض كرد زور كار اسيعيداة كسس فرموده انان كه بائذ كن 
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خوشتودد: ابر كرستكى عير كلاه ائدة در سك سباسكرارتد تشكى و كرسكيقان زا بكس شكاية كلد زياتها يشان 
دروغ نميكويدء بر يرورد كارشان خشمكين نيستندء به آنجه را كه از دست داده اند افسرده نباشند, به آنجه كه به آنان داده مى 


شود شادمان 


(1) اى احمد! دوستى من دوست داشتن تهيدستانست يس نزديكك شو بفقيران وهم نشينى آنان را بخود نزديكك نما كه ترا 


بخود نزديك كنمء از ثروتمندان دور شو و همنشينى آنان را از خود دور كن زيرا فقيران دوستان منند. 


(1) اى احمد! خود را با لباس نرم» غذاى كواراء بستر نرم زينت مده زيرا كه نفس مرجع تمام بديهاست» رفيق هر بدى استء 
نفس را براى ييروى خدا بكش كه او ترا براى نافرمانى خدا ميكشد و نافرمانى ترا در اطاعت خدا ميكند و فرمانبردارى ترا در 
آنجه كه خدا ناخوش دارد ميكند. سركشى ميكند هر كاه سير است. شكايت ميكند هر كاه كرسنه است خشم ميكند هر كاه 
نيازمند استء بلند يروازى ميكند هر كاه بى نياز استء فراموش ميكند هر كاه بزركك مى شود غافل مى شود هر كاه در 
امانست» آن نفس رفيقش شيطانست,ء مثل نفس مانند شتر مرغ است بسيار ميخورد و هر كاه بر او بار مى نهند يرواز نمى كند. 


مانند خرزهره است, رنككش خوب و مزه اش تلخ است. 


(") اى احمد! دشمن بدار دنيا و مردمانش راء دوست بدار آخرت و اهلش راء عرض كرد يرورد كار من اهل دنيا كيانند و اهل 
آخرت كيست؟ فرمود: اهل دنيا كسى است كه خنده اش بسيار» خوردن و خوابيدن و خشمش فراوان استء راضى بودنش 
اندكك؛ بوزش طلب نميكند از كسى كه باو بدى كرده. يوزش كسى را كه بوزش مى طلبد نمى يذيرد هنكام بندكى كسلء 
كاه ثافرماتئ ذليرء ارزويكن دور م ركفن نزة ركده حسات نفسكن را نم "كند قابيدة اكن اتذ كه رفش سيان تيمك انذ كك 
هنكام غذا خنده اش زياد و همانا مردمان دنيا هنكام راحتى سباسكزارى نميكنند» در وقت بلا صبر و 


شكنائى' نداز نل سيان خرن سك 
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آنان اندكك است خود را در كردارى كه انجام نداده اند ستايش ميكنند» جيزى را كه برايشان نيست ادعا مينمايند» سخن از 
آرزوها كويند» مساوات مردم را خاطرنشان كنند» نيكوئيهاى آنان را سبكك شمرند» عرضكرد يروردكار من آيا جز اينها عيبى 
در اهل دنيا ميباشد؟. 


نمى كنند» ايشان در بيش خودشان خردمندانند» در نزد عارفان احمقان. 


(0) اى احمد! همانا اهل نيكى و آخرت جهره هايشان شرمكين» حياشان بسياره نادانيشان كم فايده شان فراوان» نيرنكشان 
اندكء مردم از آنان در آسايشندء اما آنان از مردم فو اراح ستخشان سكين #تسابكر تسهاى غوة باشيدة مر آنها ردن 
وحمت اتذازند: دم د كانشان درا خوات دلهايشان جدان اسك :ديد كانشان كرنان» لها يشان ساد دا انكاة كه مردم از غافلان 
باشند اينان در زمره ى ياد كنند كان خدا نوشته شوند» هوا اكذاع هر تعمات ساسكزارى و دار بايانشن ستايش كنند» دعايشان در 


بيشكاه خدا بلند شدهء سختنشان شنيده شده فرشتكان بواسطه ى آنان شادمانند» دعايشان در زير حجابها مى جرخد. 


يروردكار دوست دارد كه سخنشان را بشنود آنجنان كه مادر فرزندش را دوست ميدارد» جيزى آنان را يكك جشم بهم زدن از 
خدا غافل نميكندء نه زياد ميخورند و نه بسيار حرف ميزنند و نه لباس فراوان را اراده دارند» مردم در بيش آنان مردكانند» خدا 
در نزديشان زنده و بى همتاستء يشت كنند كان را از روى كرم ميخوانند» رو آورند كان را اراده ى مهربانى مى كنندء دنيا و 


آخرت در نزدشان يكى شده. مردم يكك بار مى ميرند و يكى از آنان روزى 


هفتاد مرتبه ميميرد از جنكيدن با نفسها و مخالفت كردن با هوايشان و شيطانى كه در ركهاى آنان در حركت است اكر بادى 


را بحركت در آورد به جنبش در آورد ايشان راء 
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اكر در برابر من بايستند كويا ايشان بنائى محكم و بهمديكر بيوسته اند نمى بينم در دلهايشان سركرمى از آفريد كان سو كند 
بعزتم كه آنان را زنده كنم زندكى كواراء هر كاه روح از بيكرشان جدا شود فرشته ى مركك را بر آنان مسلط نمى كنم. 


كسى متصدى قبض روحشان جز من نميشود؛ براى روحشان تمام درهاى آسمان را بككشايم» تمام يرده ها را از نظرشان بر 
طرف كنم؛ فرمان درهم بهشت را كه زينت و آرايش كنند» حوريان بهمسرى شان در آورده شود؛ فرشتكان درود بر آنان 
فرستند» درختان ميوه شان دهندء ميوه هاى بهشت بسويشان فرستاده شودء همانا فرمان دهم بادى را كه در زير عرش است تا 


كوههاى مشكك اذفر و كافور برايشان آوردء برافروخته مى شوند بدون آتش. 


سيس داخل آن ميشونده ميان من و روح او فاصله اى نيستء بدو هنكام قبض روحش ميككويم: مرحبا اهلا به آمدن تو بسوى 
ما .الك باااكرامة و هه وارنعتت و بيشكة توشهيانسة ران انان كر ان هشة تياف منشك انك دن ان بيت 
عاو يك انل هميشه همان در بيشكاة خدا باذاشى .بز ركه اسث يس اكر به نبنى فرشتكان را حكوته انها را ميكرند وريديكرئ مى 


بخشا ' 


)١(‏ اى احمد! همانا مردمان آخرت در آن هنكام كه يرورد كارشان را مى شناسند غذائى برايشان كوارا نيست اندوهى آنان را 
سركرم نمى كند وقتى كه كناهانشان را مى شناسند به خطاهاشان كريه ميكنند» نفس خود را به زحمت مى اندازند نفس شان 


وااراخت :تسكذا وتنك 


وخمانا رالكى :و أساض اهل« بيشت :3 هرك امسته اخرت اساشكامعاندية ابيت: 


هم نفسشان اشكهائيست كه بر جهره هايشان روانست» همنشين شان فرشتككان است كه در طرف جب و راستشان قرار دارندء 


مناجات و رازشان با بزركى است كه بر فراز عرش است,ء و همانا اهل آخرت دلهايشان در درونشان 
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جريحه دار استء مى كويند كى ازين سراى نابودى راحت شويم براى هستى رويم؟ )١(‏ اى احمد! ميدانى در آخرت براى 
يارسايان بيش من جه درجه ايستء عرضكرد: نه يرورد كارم فرمود مردم برانكيخته مى شوند خورده كيرى در حساب ميشوند 
ولى آنان از حساب معافند» همانا يست ترين جيزى كه در آخرت به يارسايان بخشيده مى شود اينست كه كليدهاى بهشت به 
آنان داده مى شود تا هر درى را كه بخواهند بككشايند از آنان جهره نيوشانم» مسلم ارزانى دارم بايشان در نعمتهاى كوناكون» 
سخنم راء و بنشانم ايشان را در نشستنككاه حق و راستى و خاطرنشان سازم بايشان آنجه را كه در دنيا انجام دادند و به زحمت 
افتادند جهار در بروى شان بككشايم, يكك در ارمغانها بر آنان باز شود صبح و شام از طرف من وارد شود؛ در ديكر نككاه مى 
كنند از آن بسوى من هر جور كه بخواهند بدون سختى» در سوم كه از آن آكاه مى شوند بجهنم نككاه مى كنند از آن بسوى 
ستمكران كه جطور عذاب مى شوند, در جهارم از آن وارد مى شود برايشان كلفتها و حوريان. 


شود كه بواشطه ا خراى أن غمكين شود نه برايش فر زتذى الست كه نميرد سيسن برائ م ركفن اقسرذه خاظر شود نه 


مالى دارد كه از دستش برود و غمنده شود.ء انسانى او را نمى شناسد كه او را آنى از ياد خدا باز دارد. نه زيادى غذائى دارد 


كه از آن باز خواست شود. نه جامه ى نرمى دارد. 

(0) اى احمد جهرهى يارسايان از رنج شب زنده دارى و روزه زرد استء زبانهايشان بند است مككر از ياد خخداى تعالى؛ 
دلهايشان در سينه ها از سيارى مخالفت هواهايشان فرارى است. 

از بسيارى روزه كرفتن نفسهايشان لاغر و ضعيف استء نفس هاى خود را 
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بزحمت افكندند نه از بيم تش و شوق بهشت لكن در ملكوت آسمانها و زمين مى نكرند. 


شت تداق كش كيداى ايحا ستراوازتر وسفن اسث ون كوي انكام مكتد بر كس كه يرافزاق امات اش :عرضيكره 
يرورد كار من اين مقام بيكى از امتان منهم بخشيده مى شود؟ )١(‏ فرمود: اى احمد اين درجه ى ييامبران و صديقان ازامت تو 


وغيرتوى كرو الاتهيدانست: 


غرضكردة#ائديزوؤد كان كذاميكه :از باوسايان سثتر اسك ؟ بارساياؤ'انت مح يا يتن اسرامل::فرموة: واهداة يثى اسرائيل سيت 
بزاهدان امت تو مانند يكك موئى است سياه كه در بدن كاوى سفيد است» عرض كرد يرورد كارا جطور مى شود و حال اينكه 
آمار بنى اسرائيل از امت من بيشترند فرمود زيرا آنان بعد از يقين شكك نمودند و انكار ورزيدند يس از اقرار. 

رسول خدا فرمود ستايش ميكنم خدا را براى زاهدان و سياسكزارى ميكنم او را براى آنان خداى را ميخوانم» سيس ميككُويم بار 


الاها نكتهدارى كن ايشان را ورحم كن و نككهدار دينشان را آن دينى كه برايشان بركزيدىء بار الاها روزى كن ايشان را 


ايمانى كه بعد 


ازآن شكى در آن نيست و يرهيزكاريى كه در آن اعراضى نيست,ء ترسى كه در آن غفلتى نيستء دانشى كه يس از آن جهلى 
نيست» خرديكه يس از آن نادانى نيستء نزديكيى كه يس از آن دورى نباشد» خشوعى كه بعد از ان قساوتى نباشد» ياد وريى 
كه بعد از آن فراموشى نباشدء بزركيى كه بعد از آن خوارى نباشدء بردباريى كه يس از آن ناراحتى نباشد» حلمى كه بعد از 
آن شتاب نباشد دلهايشان را از حيات خودت بر كن تا طلب زندكى در همه وقت از تو نمايند» آنان را بينا كن به آفتهاى دنيا 


و آفتهاى نفس هايشان و وسوسه هاى شيطان يس تو ميدانى آنجه كه در نفس من است و تو داننده ى غيبهائى. 
(0') اى احمد! بر تو باد بيارسائى زيرا كه يارسائى اول دين و وسط و آخر دين 
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است همانا ورع بنده را بسوى خدا نزديكك ميكند. 


(١1)اى‏ احمد! همانا ورع مانند كوشواره ايست در ميان زيورها و مانند نان ميان طعامء همانا ورع سر ايمان و ستون دين است 
همانا ورع مثلش مانند كشتى است همان طور كه در دريا نجات بيدا نميكنند مككر كسانى كه در كشتى باشند نجات بيدا 
نميكنند زاهدان مكر بواسطه ى ورع. 


(0) اى احمد! نشناخت و خشوع نكرد براى من بنده اى مككر اينكه براى او خشوع كردم. 


(*) اى احمد! ورع و يارسائى درهاى عبادت را بروى بنده باز ميكند و بدان واسطه بيش مردم كرامى شود و ييوند بسوى 


خداى عز و جل بيدا كند. 


(؟) اى احمد! بر تو باد بخاموشى زيرا كه آبادترين دلهاء دلهاى شايستكان و خاموشانست و ويران ترين دلهاء 


دلهاى سخن كويند كان بى فايده اس 


(0)اى احمد! عادت ده خث. است نه خش از آن د 3 حلال است كاه عد 5 اشاسشدك: نت با كلزه 
ى :. بخش بخش از أن در جستجوى يس هر كاه محل غذا و أشاميدنيهايت ياكيز 


بود تودر يناه و نكتهدارى منى, عرض كرد: اول عبادت جيست؟ فرمود اول عبادت خاموش بودن و روزه كرفتن است. 


عرضكرد: يرورد كارا فايدهى روزه جيست؟ فرمود: روزه كرفتن فايده اش حكمت و حكمت بهره اش شناسائيست بهره 
شئاسائن يقين اسك يسن هر كامدرنده در يستجوى بقين :شد باكن كذارة كه حكونه زند كئ كنك سسحتي يا آسائى» اهز كاه يلاه 
در حال مردن باشد بر فراز سرش فرشتكان مى ايستند بدست هر يكك جامى از آب كوثر است و جامى از شراب بروحش مى 
جشانند تا سختى و تلخى جان كندن برودء باو مده ميدهند» مده بزركك و ميكويند: ياكك بودى و جايكاهت ياكك است. 


همانا تو بسوى عزيز حكيم و دوست نزديكك ميروى» سيس روح از دست فرشتكان يرواز ميكند بسوى خداى تعالى از يكك 
جشم بهمزدن زودتر ميرود» حجاب و مانع بين او و خداى تعالى بجا نمى ماند و خداى عز و جل بسوى او مشتاق استء در 


كنار جشمه اى در نزد عرش مى نشيند بعد باو كفته مى شود جطور دنيا را 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ”7 


واكذاشتى؟ )١(‏ ميكويد: بار الاها بعزت و جلالت سوكند اطلاعى از دنيا در دست ندارم» من از آن روز كه مرا آفريدى از تو 
ترسانم بعد خداى تعالى ميفرمايد: راست كفتى بنده ى منء تو يبيكرت در دنيا وروحت با من بود» تودر آشكار و نهان در 


نظر من بودى بخواه بتو عطا كنم آرزو كن تا ترا كرامى دارم اين بهشت من است 


يس در آن يرواز كن اين جوار من است در آن جا بكير» سيس روح مى كويد: 


بار الاها تو خودت را بمن شناساندىء بواسطه آن معرفت از تمام خلقت بى نياز شدم بعزت و جلالت سوكند اكر خوشنودى 
تو درين است كه ريز ريز شوم, هفتاد بار سختتر از آنجه مردم كشته مى شوند كشته شوم خوشنودى تو بسوى من دوستتر 
استء خدايا جكونه بخود عجب كنم در حالى كه من ذليلم اكر تو مرا كرامى ندارى» شكست خورده ام اكر ياريم نكنى اكر 
نيرويم ندهى ناتوانم» من مرده ام اككر بذكرت مرا زنده ندارى» اكر رازيوشى تو نباشد در اولين بار رسوا شوم خدايا ترا 
نافرمانى كردم جطور خوشنودى ترا بدست نياوردم و حال اينكه خرد مرا كامل كردى تا تو و حق را از باطل» امر را از نهى؛ 
دانائى را از نادانى روشنى را از تاريكى بشناسم يس خداى عز و جل فرمايد» بعزت و جلالم سوكند هيج كاه ميان خود و تو 
حجابى قرار ندهم همين طور با دوستانم رفتار كنم. 


(؟) اى احمد ميدانى جه زند كى كواراتر و جه حياتى جاو يدتر است؟ 
عرض كرد: بار الاهاء له. 


فرمود: آمازنتدكاتى كوازا ست كة:ضاحب أن از باذ من سسقى نكتذء تمت مرا فرزاموئن تتمابد حق: مرا ناذيده تكيرةه زوز 
واشك و شتووئ مرا يلاست اوودة اما زيند كى .جاويد زند كيىااست كه كارئ با تفسسقى كتذد تا دنا براكن ين 'اررقن كزفيدة 
ودر بيشش كوجكك شودء آخرت را در نظرش بزركك نمايد» خواسته ى مرا بخواسته ى خودش ترجيح دهد» خوشنودى مرا 


بركزيندء حق بزركى مرا بزركك شمرد و بدان ياد آورى دانش مرا كندء هنكام هر كناه و 


كتاب الروضه در 


مبانى اخلاق» ص: إرذرا 


نافرمانى مراقبت مرا در شب و روز نمايد» دلش را از هر جه ناخوش دارم ياكك نمايد شيطان و وسوسه هايش را دشمن دارد. 
ابليس را تسلط و راهى بر دلش نباشد هر كاه جنين كند و دوستيم را در دلش جا دهم بطورى كه دلش را براى خودم قرار 
دهم» آسودكى و سركرمى او را و نيز سخن و همت و حديئش را از نعمتى كه باو ارزانى داشتم بر دوستانم از آفريد كانم قرار 
دهم؛ جشم دل و كوش دلش را بككشايم تا با دلش بشنود و نككاه كند بسوى جلال و بزركى منء دنيا را براو تنكك نمايم و 
آنجه در دنياست از لذتها براو دشمن دارمء او را از دنيا و آنجه در آنست بترسانم آنجنان كه جويان كوسفندانش رااز 
جراكّاه نابود كننده مى ترساند هر كاه جنين باشد از مردمان فرار ميكند فرار كردنى و جابجا مى شود از سراى فنا بجهان 


هستىء از خانه ى شيطان بسراى رحمان. 


)١(‏ اى احمد! او را آرايش ميدهم بهيبت و بزركى يس اين است زندكانى كوارا و زندكى جاويدان واين است جايكاه 
خوشنودان برضاى خدا يس هر كس برضاى من عمل كند او را ملازم سه خصلت كنم بشناسانم او را سياسكزارى كه با نادانى 
آميخته نشود و ياد آوريى كه با فراموشى آميزش نداشته باشد و دوستيى كه بر آن دوستى مخلوقين اختيار نشوند يس هر كاه 
مرد اوست دارد او را دوست دارم جشم دلش را ببزركيم بككشايم و براو آفريدكان خاصم را ينهان نكنم با او همسخن شوم 
در تاريكيهاى شب و روشنى روز بطورى كه صحبتش و 


همنشينى با آفريد كانم را قطع نمايد و سخن خود و فرشتكانم را باو بشنوانم. رازى را كه از آفري د كانم يوشانده ام بدو 
بشناسانم» بدو جامه ى حيا بيوشانم تا تمام مردم از او شرم كنندء بر فراز زمين راه رود در حالى كه آمرزيده شده؛ دلش را شنوا 
و بينا قرار دادم» جيزى از بهشت و جهنم از او ينهان ندارم؛ و بشناسانم آنجه كه بر مردم ميكذرد؛ در روز قيامت از سختى و 
هول واز آنجه كه ثروتمندان و تهى دستان و نادانان و دانشمندان را حساب ميكشم.ء او را در قبر ميخوابانم» نكير و منكر را بر 


او فرود آورم تا ازاو بيرسند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ع7 


او سختى جان كندن. تاريكى قبر و لحدء بيم قيامت را نمى بيند» بعد ديوان او را سرايا و نامه ى عملش را باز ميكنم؛ بعد نامه 


)١(‏ اى احمد! تصميمت را يكى قرار ده؛ زيانت را يكى قرار ده» بدنت را زنده كه از من غافل نشوى» هر كس از من غافل 


شود باكى ندارم در هر جايى كه بخواهم نابودش كنم. 
(0) اى احمد! خردت را بكار انداز ييش از آنكه از دست برود هر كس عقلش را بكار اندازد خطا و س ركشى نميكند. 


(") اى احمد! ميدانى؟ بجه واسطه ترا بر ساير بيامبران برترى دادم» عرض كرد: نه بار الاها فرمود: بواسطه يقين و اخلا.ق 


يسنديده» سخاوت و بخشش نفس مهربانى بمردم» همين طور ميخهاى )١١‏ زمين ميخ نشدند مكر بواسطه همين صفات. 


(ع) اى احمد! همانا هر كاه 


بنده شكمش را كرسنه كند و زبانش را نككهدارد او را حكمت بياموزم اكر جه كافر باشد بطورى كه آن حكمت حجت براو 
وزر باشد اككر مؤمن باشد حكمت او برايش نور استء برهان» شفاء» رحمت يس ميفهمد آنجه را كه نفهميده» مى بيند آنجه را 
كه نمى ديده اول جيزى را كه مى بيند عيب خودش باشد بطورى كه از عيب ديككران غافل شود؛ باريكك بينى هاى دانش را 


باو معرفى مى كنم تا شيطان بر او وارد نشود. 

(0) اى احمد! عبادت بيش من بهتر از خاموشى و روزه نيست يس هر كس روزه دارد و زبانش را نكّهدارى نكند مانند 
كسيست كه بنماز ايستاده ولى جيزى نمى خواند در نمازش يس او را فقط ياداش ايستادن مى دهم و ياداش عابدان بدو نمى 
دهم. 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 760 


)١(‏ اى احمد! ميدانى بنده جه وقت عابد است؟ عرض كرد: نه يرورد كارم. 


فرمود: هر كاه در آن بنده هفت خصلت جمع شود: يارسائى كه او رااز محرمات مانع شود. سكوتى كه او رااز سخنان بى 
فايده باز دارد» بيمى كه او را هر روز به كريه اش بيفزايد» شرمى كه شرم ميكند از من در ينهانى» و خوردنى كه ناجار از 


آنست,. دنيا را دشمن دارد بواسطه ى دشمنى من آن راء نيكان را دوست بدارد بواسطه ى دوست داشتن من ايشان را. 


(0) اى احمد! جنين نيست كه هر كس بككويد من خدا را دوست دارم مرا دوست داشته است مكر اينكه قوتش را بكيرد و 
لأس مس موشدة "ان تحال يتجرد كاين فياشكن زاحو لني دعنك سكو رواحي تاسارد ير مق تو كل تجا بد سيان يكزيكة 


اندكى بخندد» با هوايش مخالف باشد» 


مسجد را خانه ى خود بككيرد» دانش را همراه و يارسائى را همنشين قرار دهد» دانشمندان را دوستان و فقيران را رفيق و رضاى 
مرا بدست آوردهء از كناه فرار كندء بذكر من سر كرم شودء دائماً تسبيح كويد در وعده راستكو باشد. بيمان شكن نباشد» 
دلش ياكك و در نماز ياكيزه باشد. در واجبات كوشش نمايد» در آنجه از ثواب در بيش من است ميل كند و از عذابم بترسد و 


براى دوستان من يار و همنشين باشد. 


(7) اى احمد! اكر بنده نماز اهل آسمان و زمين را بككذارد و روزهى اهل آسمان و زمين را بكيرد مانند فرشتكان از غذا خود 
دازف خواهد كرف لانن برهتة كان وامى يوشية بعد اكرودر ولس دوس ويا خوة اننا رياست :نيا يا راقن وزنت ديا 
ببينم او همجوار من در خانه ام نباشد و از دلش دوستيم را ريشه كن كنم و بر تو درود ورحمت من و ستايش سزاوار 
يروردكار جهانيان است. 


آرزويت را در دنيا دراز مكن كه بدين جهت دل تو سخت و تاريكك مى شود و آنكه دلش سخت و تاريكك است از من دور 


است. 
كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: نا 


)١(‏ اى موسى طورى باش كه من از تو شادمان باشم زيرا كه شادى من در آنست كه امرم اجرا شود و نافرمانى من نشود» دلت 


را به ترس و بيم بميران» لباس كهنه ببوش و دلت را تازه كن كه اهل زمين ترا نشناسند و اهل آسمان ترا بشناسند خانه نشين 


باش» جراغ شب باشء مانند صابران دستها را بسويم بلند كن از بسيارى كناهان داد بكش بسوى من مانند فرياد كناهكارى كه 
از دشمن خود فرار مى كند درين جهت از من يارى بجو زيرا كه من نيكو يارى كننده ام. 
آنان در برابرم عاجزند» خودت را در برابر خودت محكوم كن فرزندت را امين دينت قرار مده مككر اين كه فرزندت مانند 


خوذك باقن كينا كان ووس بداردة: 


() اى موسى ياكيزه شو و ياكيزه كن و به بند كان شايسته ى من نزديكك شو. 


(ع) اى موسى تو امام مردم باش در نمازشان و در دعواهايشان و فرمان بده در ميانشان آنجنان كه بتو فرمان ميدهم كه همانا بر 
تو فرستادم حكمى روشن و برهانى نورانى و نورى كه سخن كويد به آنجه كه در ييشينيان و آخرين و حاضرين باشد. 

(0) سفارش مى كنم ترا اى موسى مانند دوستى مهربان بفرزند بتول عيسى بن مريم صاحب خر و كلاه بلند و روغن )١١‏ و 
زيتون و محراب «'» و بعد از عيسى ترا سفارش مى كنم بصاحب شتر ماده ى قرمز ياككث ياكيزه كه مثل او در كتاب تو است 


اين كه او مؤمن است و شاهد به تمام كتاب هاى آسمانى و همانا او ركوع و سجودكننده مايل بعبادت فرا ركننده ى از كناه 


4. 


است. 


براةرائشن نفقيرانيد جاوزانقن هردماق ييكانة انك :ووزان اق دوران سبع بإ كقدى و كم مال است تامسن الحمدة أو محمد اميخ 
است از كروه اولين كذشته كانست 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 717 


اشتة براق آنان ساعت هاى معن استك: كد:دى الف .سافت: ها تمازهان و ميكذارقد ماتيك فرمان يرن تنده ال [فاشن :يسن ودرا 


بدين روش تصديق كن و روش اورا ييروى نمازى را كه او برادر تو است. 


)١(‏ اى موسى آن يبامبر درس ناخوانده است و او بئده اى راست و مباركك است براى او در آنجه كه دستش را بر آن كذارد و 


جنين در علم و دانش من ميباشد و جنين او را آفريدم و بواسطه ى او ساعت را ميككشايم و با امت او يايان دهم دنيا را يس امر 
كن ستمكاران بنى اسرائيل را كه نام او را كهنه نكنند» او را يست ننمايند و همانا بنى اسرائيل كنند كان اين كارند. 


دوستى او براى من حسنه است يس من با اويم واز حزب اويم 9 او نيز از حزب من و دسته ى ايشان ييروزشوند كانند. 


يس تمام شد كلمات من تا آشكار كنم دين او را بر ساير دينها تمامشان و در همه جا يرستش مى شومء همانا فرو فرستم بر او 
قرآنى را كه فرقانست شفاى دلهاست از دميدن شيطان» يس اى يسر عمران درود بر او بفرست زيرا كه من و فرشتكانم براو 


درود مى فرستيم. 


(0) اى موسى تو بنده ى منى و من خداى توء فقير را كوجكك و خوار مشمارء به ثروتمند رشكك مبر براى جيزى اندكك, هنكام 


هنكام ياد آورى من خاطر جمع باش و ياد آورى كن هر كس را كه بمن اطمينان دارد. 
مرا يرستش كن بمن شركك نياور» رضاى مرا بدست آورء همانا من 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: إن 


كه من صانع اويم مردمى راء يس مباركك است جهره ى من, منزه است ساخته ى منء مانند من جيزى نيستء من زنده ى 


هميشكى غير قابل نابوديم. 


)١(‏ اى موسى هر كاه مرا ميخوانى بيمناكك و ترسان و خاشع باش» بخاطر من جهره ات را بخاكك بنه برايم با بهترين اعضايت 
سجود كن هنكام ايستادن در برابرم دستهايت را بسويم بلند كن هر كاه با من نيايش مى كنى با خشوع نيايش كن با دلى 
ترسان» بوسيله توراتم رنده بدار دوران زندكى راء بنادانان ستايش مرا بياموز» نعمت هايم را برايشان ياداورى كن» 7 0 


در كمراهى فرو نرويد مادامى كه آنان در كمراهيند مجازاتم سخت است. 


(0) اى موسى هر كاه رشته ى تواز من جدا شد برشته ى غير من بيوند نخواهد شد برستش كن مرا و بايست در برابرم در 
جايكّاه بندهى فقير كوجكك,. نفس خويش را محكومش كن زيرا كه سزاوارتر به نكوهش استء بواسطه كتاب من بر بنى 
اسرائيل مباهات مكن» يس كافيست ترا باين كتاب از حيث اندرز براى دلت و نور دهنده است او سخن رب العالمين است جل 


ا 


() اى موسى هر زمان هر جه بخوانى مرا و اميدوار بمن باشى و همانا من ترا بزودى بيامرزم بنا بر آنجه كه از طرف تو باشدء 


آسمان» تسبيح 


ميكنند در حالى كه در بيشككاه من خوارند بعد ترا سفارش بنماز ميكنم نماز زيرا كه آن نماز از من است بمنزله ى مكان براى 


نماز در بيش من سابقه ى قديمى استهء بنماز ييوند كنم آنجه را كه از نماز است زكاه است. 
نزديكك كردن از ياكى مال و غذا زيرا كه من نمى يذيرم جز ياكك كه اراده 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: خا 


شود بآن ياكك جهره ى من و با آن نزديكك نمايم بيوند خويشاوندان را زيرا كه همانا من خداى رحمان و رحيم هستم؛ رحم را 
من آفريدم از زيادى رحمت خود بآن رحمت به بندكان مهربانى شود و براى آن رحمت در بيش من روز قيامت سلطنتى 
است؛ هر كس قطع كند رحمت را قطع كننده ام» بيوندكننده ام هر كس بيوند كند و همجنين انجام دهم بهر كس كه امر مرا 
ضايع و تباه كند. 


)١(‏ اى موسى كرامى دار سئوال كننده را زمانى كه بيايد ترا ببر كرداندن نيكك يا بخشيدن اندكك كه همانا او نه از جنيان است 
ونه انسى است, فرشتكان رحمانند ترا آزمايش ميكنند كه جه مى كنى در كارى كه ترا متصدى آن قرار دادم و جطور است 
رفتار تو در آنجه كه ترا مالكك آن قرار دادم و فروتنى و كوجكى كن براى خاطر من مرا با استغاثه به كتاب صدا كن بدان كه 
من ترا مى خوانم مانند خواندن آقا نوكر خود را تا باين واسطه برسد شرف منزل ها و اين از فضل من است بر تو و يدران 


بيشين تو. 
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زيادى مال است فراوانى كناه زمين و آسمان و درياها رامند و نافرمانى از من باعث بدبختى دو جهانانست و من خداى مهربانم 
مهربان تمام زمانها يس از سختى آورنده ى آسانى و يس از آسانى آورنده ى سختى باشم و يس از يادشاه؛ يادشاه ديكر 
آورم ولى يادشاهى خودم ثابت و استوار است و جيزى در آسمان و زمين بر من يوشيده نيست جطور مى شود جيزى ينهان 


باشد كه ابتدايش از من است و جطور نمى باشد همت تو در آنجه كه يبش من است و سرانجام بسوى من بر ميكردد. 


9 اى موس مرا يناه كود قرانده و كتجينةى شاستكى هناف خودازا يش من لةؤاز من نترس و“جد ال مخ منترس كه 


ناز كشت سوق مع الست 

(؟) اى موسى رحم كن بكسى كه يائين تر است در خلقت از تو و حسد مبر 
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بر كسى كه بالاتر از تو است زيرا كه حسد كردار نيكك را ميخورد آن جنان كه آتش هيزم را ميخورد. 


)١(‏ اى موسى همانا دو فرزند آدم فروتنى كردند در باره ى درجه اى كه بآن برسند از احسان و رحمت من يس نزديكك 
آوردند قربانى را و من نمييذيرم مكّر از يرهيزكاران كار آنها همان بود كه دانستى جطور مى شود بعد از برادر و مشاور 
جكونه اطمينان برفيق بيدا مى كنى. 


(؟) اى موسى خوديسندى را واككذار مباهات را بهلء بياد آور كه جايت در كور است اين يادآورى جلو كيرى از خود خواهى 
تو كند. 


تويه, يشتاب كناة را شال اندان دن تمان انديشه كن جز من اميدوار نشو مرا سير سحت ها يكير و عصان كازهاق سحت قزان 5ه 


(؟) اى موسى جطور كوجكى ميكنند براى من بند كانى كه احسان مرا به آنان نشناسانده اى و جطور احسان مرا به آنان مى 
شناساق كه خلق دن آن كاه نميكتند و جطور نكاه كد كه ابماة بان تباوردند:و خطور ابمان مى اؤوكد كه اميل ثوانئ 
ندارند و جطور اميدوار ثواب باشند كه اكتفا بدنيا كرده و آن را جايكاه كرفته اند و ميل بدنيا كرده اند مانند ميل ستمكران. 


(8)اى موسى يا فشارئى در:نيكى كن اهلشن :را زيزا كه نيك مالند اسمقن ناشد واكذان بدئ زا برائ'فريفتكانشن: 


(*) اى موسى زبانت را يشت دلت قرار ده كه سالم بمانى و در شب و روز بسيار مرا ياد كن و غنيمت شمارء بيروى كناهان 
مك كه شيمان شوئ زرا كه وعده كاه كتاهان اتشن است. 


(0) اى موسى با آنان كه كناه را تركك نمودند خوش سخن باشء هم نشين آنان باش» آنان را برادران نهانى خود بكير» با آنان 
كوشش كن كه با تو كوشش كنند. 


(8) اى موسى بناجار مركك ترا ملاقات خواهد كرد يس زاد و توشه بر كير 
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توشه ى كسى كه بآن توشه وارد مى شود. 


فراوانش اندكك است و سزاوار است كه اصلاح كنى روزهاى خود را كه ييش روى تو است. 


توجه كنى كدام روز است آن روزيس آمادهى جواب آن روز باش زيرا كه تودر آن 


رؤز لكيداشتدى مده مشسوى اتدرد وكيا ان ورور كان واهلق كر زززا كداروز كا سدن كوناه اسيت و عر حيري 
كدان ادك نوو مخز كم كذ كزين بالا سلكت راس متق ها شه لي كر رت نشل باحق رون اند كه دنا 
جا نائده اند بعماق تهات كاززدنا كتاشمه و هعمل كده اى نارين كاركن برا العام من دعدة ا نفس ود طلي كار 


باش. 
(0)اى يسر عمران! شايد تو فردا روز يرسش را برسى يس در آنجا زيان- كارند تبه كاران. 


(”) اى موسى دستهايت را با حال ذلت و كوجكى بسوى من دراز كن مانند بنده اى كه آقايش را فرياد ميكند زيرا كه هر كاه 


اين كار را كردى بتو رحم ميكنم و من كرامى ترين قدرتمندانم. 
(؟) اى موسى از احسان و رحمت من بخواه زيرا كه آن دو بدست من است و هيج كس غير از من مالكك آن دو نيست. 


مواظب باش هر وقت از من ميخواهى ميل تو در خواهش نسبت به من حطور استء براى هر عمل كننده اى ياداشى است» 


كاهى ناسياس ياداش كوشش خود را مى يابد. 


(0) اى موسى خويش رااز دنيا ياكيزه كن و دنيا را واكذار زيرا كه نه دنيا براى تو است و نه تو براى دنياء ترا با خانه ى 
ستمكاران جكار مكر اينكه در آن كار نيكك انجام دهى زيرا كه دنيا براى كار نيكو خوب است. 
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)١(‏ اى موسى آنجه را كه بتو فرمان ميدهم بشنو فرمانها را در همانوقت كه فرمان ميدهم انجام ده حقيقت هاى تورات را در 


سينه كير و بدانها در ساعتهاى شب و روز بيدار 


شو فرزندان دنيا را بلند مكن كه سينه ى ترا آشيان خود قرار ميدهند مانند آشيان مرغ. 


(0) اى موسى فرزندان دنيا كروهى براى كروه ديكر وسيله ى آزمايشند هر يكك از آنها آرايش دهنده است آنجه را كه دارد 


ولى مؤمن كسى است كه آرايقن ذهدك ترائ خود آخخرت :را 


يس مؤمن بآخرت طورى نكنّاه ميكند كه او را سست نكندء مسلم فاصله مى اندازد ميل بآخرت ميان مؤمن و ميان لذت 
هدقاى مؤامة شنب وزو شلك :ف خاطراو فمكين اسك وشا حال اق كر رده باداشتةاشوية نا ينك انه را كه يراق او ست 


در آخرت شادمان مى شود. 


اف رسف راذا وتنا :اند كه المككوراى مومه و سجازاسن دراى فاج كيمن واف ان كبى كدكرات اخرتين ارد 


باندكك و بيكك ليسيدنى كه دوام ندارد يس همجنين باش بفرمانى كه دادم و تمام فرمانهاى من رستكارى است. 


(؟) اى موسى هر كاه ديدى كه دارائى رو آورنده است بككو كناهى است كه مجازاتش بسويم شتاب ميكند وهر كاه ديدى 


نادارى رو آورنده است بكو مرحبا بشعار شايستكان هيج كاه سركش و ستمكار مباش و رفيق ستمكران مباش. 


(0) اى موسى عمر نيست اكر جه طولانى باشد عمرى كه سرانجامش نكوهش باشد و زيان نميرساند ترا آنجه كه از تو دور 
قد مكاي كةعافتسن :زا سياسكرارق كن 


(*) اى موسى كتاب از تو كمكك ميخواهد با آنجه كه تو بسوى آن ميروى يس حككونه بيدار مى مانى با اين ديد كان يا جطور 


رامن حشند | كر تنود فرق رفكق :ذو بن عيرق سروف نراق دعق وشهوكى در فى انب ابتحاست 
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)١(‏ اى موسى فرمان ده بندكانم را كه مرا بخوانند بنا بر آنجه كه اقرار دارند كه من ارحم الراحمين باشم. جواب دهنده ى 
بيجا ركانم زمان را عوض ميكنم كارها را آسان مينمايم» اندكك را مى يذيرم فراوان را ياداش مى دهم نادار را دارا كنم من 
خداى دائم عزيز و نيرومندم» يس هر كس از كنهكاران بتو يناه آورد و ييش تو آيد براى شفاعت و استغفار كند بكو مرحبا 
آفرين تو در ساحت رحمت يروردكار عالميانى و طلب آمرزش كن بر ايشان تو هم مانند يكى از آنان باش و بر آنان مبخش 
به آن زيادى كه ترا بخشيده ام به آنان بككُو از فضل و رحمت من بخواهند زيرا جز من كسى مالكك آن رحمت نيستء منم 
ضاحب:احسان نر كف 


(؟) اى موسى خخوشا بحال تو كه يناه خطاكارانى و همنشين در ماندكانى» طلب كننده آمرزش براى كنهكاران يس همانا تو 
بمن نزديكى مرا با دل ياكك و زبان راست بخوان همان طور كه تو را دستور دادم باش فرمان مرا اطاعت كن و عطا مكن بر 
بندكانم جيزى را كه اصلش از تو نيست بمن نزديكك شو زيرا كه من بتو نزديكم كه نمى يرسم ترا آنجه كه سنكينى و حملش 
ترا آزار دهدء همانا از تو ميخواهم كه مرا بخوانى سيس جوابت را دهم از من بخواهى تا بتو بخشم و اينكه بسوى من نزديكك 
شوى بآنجه كه تأويلش را از من كرفتى و بر من است تمام تنزيلش. 
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اف موسئ نكاه, سوق زميق كن كا يزؤذى كور كو خواهن نوهد يد كانت را باسهان بلئك كن كه بالا سر تو كشووئ:اسنت 
بزركك تا زمانى كه در دنيائى بحال خويشتن كريه كن و از نابودى بترس ترا زينت و درخشش دنيا نفريبند نه بستم راضى باش 
ونه ستمكار باش زيرا كه من براى ستمكاران بر سر راه ستمكارانم تا بر كردد از او ستمديده. 


(؟)اى موسئ نيكى:دهابرابر است واتابوقق در يكف كاه است يمن شرك تباؤرئ 
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كه براى تو حلال نيست كه بمن شرك آورى نزديكك شو و با استقامت باش بخوان مانند خواندن طمع كارى كه ميل دارنده 
است آنجه را كه در بيش من است مانند كسى كه از آنجه انجام داده يشيمان است زيرا كه تاريكى شب را روز بر طرف 
ميكند همين طور است كناه كه نيكى او را بر طرف ميكند و تاريكى شب مى آيد بر روشنى روز وهم جنين بر نيكى مى آيد 
تاريكى كناه و آن را تاريكك مى كند. 


سين طارس فيال روحه در كتاب سعد السعود فرموده: در زبور سوره ى سى و سه ديدم كه لباس كناه سنككين 
بدنها وجركين نمودن صورتها است و جرك بدنها بوسيله ى آب بر طرف مى شود ولى جركك و كثافت كناهان بر طرف 
تلوف هك ينا عارش خرويقا فال آنان دهان اذ سعدا فريكو نيف وده كدن وزافاوتمنن :اذا نع باتع وروز قات 
بآنها شادمانست و هر كس نافرمانى كند و آن رااز مردمان يوشيده دارد نميتواند آن رااز من ينهان كند همانا وفا كردم 


بوعده اى كه از روزى هاى ياكك بشما دادم از كياهان بيابان و مرغان آسمانء از تمام ميوه هاء روزى دادم شما را آنجه راكه 
كمان نداشتيد واينها بواسطه بيروى كروه روزه داران است مزده دهيد روزه داران را بدرجه ى فائزين و فرو فرستادم باهل 
تورات آنجه را كه بر شما فرو فرستادم. داود! بزودى كتابهاى من تحريف شود و نسبت دروغ بمن داده شود وهر كس 


فرستاد كان و كتابهاى مرا تصديق كند رستكار شود و من خداى عزيز و حكيم و سبحان آفريننده ى نورم. 


(؟) ودر سوره ى شصت و هفت است كه اى يسر آدم! دنيا را براى شما رهنمائى بر آخرت قرار دادم و همانا مردى از شما 
اجير مى كند مردى را سيس از او حساب ميخواهد بدنش بواسطه ى مطالبه ميلرزد ولى از آتش نمى ترسد و شما نافرمانى زياد 
كرده ايدء كناهان را در تاريكى شب انجام ميدهيد همانا تاريكى كردار شما را بر من نمى يوشاند بلكه از مردمان يوشيدند 


ولى بر من سهل شمرديد و اكر فرمان دهم بشكافهاى زمين شما را فرو ميبرند و شما را عبرت ديكران قرار 
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ميدهم و لكن بر شما احسان و نيكى بخشيدم اكر شما از من طلب آمرزش كنيد مرا بسيار آمرزنده مى يابيد و اكر به يشتيبانى 
رحمت من مرا معصيت كنيد يس واجب مى شود كه بيرهيزد كسى را كه بر آن توكل واعتماد دارد. منزه است آفريننده ى 


نور. 


)١(‏ ودر سوره ى شصت و هشت است كه اى يسر آدم! جون كه بشما زبان ارزانى داشتم و اعضاى شما را رها كردم و مالها 
روزى نمودم شما تمام اعضا را 


كمكك بر كناهان قرار داديد كُويا شما برحمت من فريب خورهه ايد و با عذاب من بازى ميكنيد و هر كس كسب كناه كند و 
خوبى كناه او را بشكفت آورد يس بايد بزمين نككاه كند كه جطور بازى ميكند با جهره هاى در كورستان و آنها را يوسيده 
قرار ميدهد و همانا زيبائى» زيبائى كسى است كه از آتش معاف باشد وهر كاه از كناهان فارغ شديد بسوى من بر ميكرديد 
كمان ميكنيد شما را عبث آفريدم؟ 


من همانا دنيا را در رديف آخرت قرار دادم يس استقامت كنيد و بمن نزديكك شويد. 


بياد آوريد كوج كردن دنيا راء ثواب مرا اميدوار شويد واز عذاب من بترسيد و بياد آوريد قدرت و نيروى آتش را و تنككى جا 
رادر آتش و كرمى درهاى جهنم را و سردى زمهرير راء نفسهاى خويش را منع كنيد تا منع شوند و آنها را باندكى از كردار 


واضى كاهدازيده مترهااسث افزيشدو:ى نون: 
(0) ودر سورهى هفتاد و يككثاست كه طلب كردن ثواب بفريب دادن نتيجه اش محروميت است و كردار نيكك وسيله 
زديك حفن انيت ريده امنة "كر ادكه مود تعفر بركنهاى و عاضو كبنط يا قرترنا كه كما اتدارة ميكؤاته سكن زا 


دور كند! و همجنين است توحيدء تمام نميشود مكر بعمل وهم جنين است غذا دادن بواسطه خوشنودى من. منزه است 


آفريننده ى نور. 


(9) ودر سورهى هشتاد و جهارم است كه داخل كننده است شب را در روز و ينهان كنندهى روشنى را در تاريكى و 
خواركننده ى عزيز و عزيزكننده ى خوار و منم يادشاه بلند يايه كروه راستكويان. جككونه است همراهى شما نفسهايتان را 
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بر خنده و حال اينكه روزكار شما سيرى مى شود و مركك بر شما فرود مى آيد و ميميريد و كرمها در بدنهايتان ميجرخند و 


خاندان و خويشان» شما را از خاطر برند و فراموش كنند. منزه است آفريننده ى نور. 


)١(‏ ودر سورهى صدم است كه هر كس نفسش رااز مركك بترساند دنيا براو آسان شود وهر كس غم و ياوه هايش را 
فراوان كند مركك بر او حمله كند از جايى كه نميداند. 


همانا خداوند وانميكذارد جوانى را بواسطه جوانيش و نه يبر را بواسطه ييروى او هر كاه كه مدت هاى شما نزديكك شود مى 
ميراند شما را فرستاد كان من» ايشان كوتاهى در مأموريت نميكنند واى بر آن كس كه او را فرستاد كان من بميرانند واو 
سر كرم كناه باشد و كناه را رها نكند» واى تمام واى بر كسى كه ييروى كند زشتى هاى مردمان راء واى بر كسى كه براى 
يكنفر يبش از او حقى باندازه ى خردلى بر كردنش باشد تا آن رااز حسناتش ادا كند و هر كاه شب جهان را تاريكك نمايد و 
صبح عالم را روشن كند و سوكند به آسمان بلند و ابرهاى رام شده بيرون آورند حقوق را وادا شود هر جه باشد از حسنات و 
كزداز نك كما ناز كتاغان سيعنديده قراراذاذه شوةير كامان شها و خوشبكت تنيت كاثافةى عملش ندسة راتس 
ذاءه شو ويا حيرو درعشان بر كرده سوق كسان وعديفت كبن اميت كزاتأمه عمس زامداست عيكن كيرد و اذ 


يشت سر و بر كردد بسوى كسانش با جهره ى درهم كرفته و رنكّش تغيير كرده باشد و 


كامها يقن لرزان و راتكن ان#دهدتن نيرون شد بهد برافزاز سينة اف و#فوى داش زاسة شودة دن تكن كرود 


درمانده و افسوس خورهه و براو باشد نفرين و بدى حساب و من خداى تواناى غلبه كننده اى هستم كه يوشيده هاى زمين و 
دهان مداق رقيات 
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ديد كان و آنجه در سينه يوشيده و نهانست ميدانم و منم بسيار شنوا و دانا. 

]عط تويك رجاه اللمرعلية اسرك قموق تورات كقند ده كورنكو ناه نال يسان وياد هالقو بو ذازايشن قريب 
نخورد. 

يس اككر فريب خورد بايد مردم را صبح و شام غذا دهد و بكو بصاحب دانش كه او را عملش فريب ندهد. 


يس اكر فريب خورد بايد بداند جه زمانى مى ميرد و بكدُو بصاحب بازوى نيرومند بزورش ننازد كه اكر نازيد بايد مركك را از 


خودش دور كند. 


)١(‏ عده الداعى: حسن بن ابو الحسن ديلمى روايت كرده از وهب بن منبه كه كفته است: خداى تعالى بداود وحى فرستاد كه 
اى داود هر كس دوست دارد دوستى را كفتارش را تصديق ميكند و هر كس بدوستى خوشنود شود به كردارش هم خوشنود 
مى شود وهر كس بدوستى اطمينان دارد بايد بر او اعتماد داشته باشد و هر كس فريفته ى دوستى باشد بايد كوشش كند در 


رفتن به سوى او. 


اى داود ياد من براى ياد آورانست» بهشتم براى اطاعت كنندكان» دوستيم براى شيفته كان, من در ويه ى دوست دارند كانم 
و فرموده است خداى سبحان: اهل طاعت من در ميهمانى منند و سياسكزاران در فراوانى من» و ياد كنند كان م- در نعمت من و 


اهل معصيت خود را از رحمت خويش نااميد نمى كنم 


اكر بر كشتند من دوست آنانم» اكر مرا بخوانند ياسخ دهنده ى ايشانم. 
يس من طبيب آنانم آنان را با كرفتاريها و مصيبت ها مداوا مى كنم تا ايشان را از كناهان و عيبها ياكك نمايم. 
(9)او قو آن كتات ءات كعت الاجبار كفنهة كه.دو تورات توشته شيده: 


اى موسى هر كس مرا دوست داشته باشد فراموش نميكند و كسى كه اميدوار به نيكى من است يافشارى در خواستن از من 
مكيل 


اى موسى من از آفريد كانم غافل نيستم ولى دوست دارم كه فرشتككانم فرياد دعاى بندكانم را بشنوند و نككهبانان من به بينند 
نزديكك شدن بنى آدم 
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را بسوى من به آنجه كه من ايشان را نيرو ميدهم بر آن و فراهم كننده ى اسباب بر ايشان هستم. 


اق موانمى بكو ةنق اسرائل تمت ها شما ؤا توخشت ننذازة كدادر كرقتق الهاشتات فى شود وناز سباسكرارى غافل يكن 
سلامتى. 


)١(‏ ودر زبور داود روايت شده كه خداى تعالى ميفرمايد: اى يسر آدم! تواز من ميخواهى سيس من بواسطه ى علمى كه دارم 
ترا منع ميكنم بآنجه كه نفع تواست بعد يافشارى در خواستن ميكنى آنجه را كه ميخواهى بتو ميدهم سيس با همان نعمت 


كمكك ميكيرى بر نافرمانى من سيس همت ميكّمارى بياره كردن يرده ات بعد مرا ميخوانى من رازت را مييوشانم. 


جقدر من بتو خوبى كردم و تو در برابر جه اندازه زشتى كردى با من نزديكم كه براتو خشم كيرم خشمى كه يس از آن هركز 


از تو 


راضى نشوم. 


ستم نكنيد كه در باره ى شما به عذاب قضاوت مى شود بهمان دست كه مى دهيد به همان دست به شما داده مى شود و 
بهمان حكمى كه براى مردم داديد برايتان حكم مى دهند. 


وين انح نقل حدم كرسية از دوؤفكوياق كداشهما رابلباتن مكرك ١‏ شان اشاة در حقيقة كر كانيسد و الى 
كه نابود كننده اند ميوه هايشان را كه مى شناسند ايشان ممكن نيست كه درخت ياكيزه ميوه يست بار آورد و نه هم درخت 


ناياكك ميوه ى ياكك بدهد. 

(©) از رفاعه: از حضرت ابى عبد الله عليه السلام نقل است كه فرموده: در تورات جهار نوشته است و جهار تا بجهار طرف 
آنهاست,» هر كس صبح كند بر دنيا در 
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حالى كه افسرده خاطر باشد بامداد كرده در حالى كه بر يرورد كارش خشمكين است وهر كس شكايت كند مصيبتى را كه بر 
اوفروة مده ين همان شكايت يكنة يزوزد كارئن :وااو هر كمن دو براي :زو تداق كوجكنى كلك تاجزى ناو .بزسداز [ن 
ثروتمند دو سوم دينش رفته و هر كس ازاين امت وارد آتش شود از كسانى كه قرآن را خوانده اند اواز آنانست كه آيات 


خدا را بريشخند كرفته و آن جهار كه در اطراف آن جهار است اين است كه به هر كس هر طور رفتار كنى با تو جنان كنند» و 
فر كن مالكف قود مع شوداق هر كين مقووت تكد قمماة 3 كدو هن دس هر كفزيزر كن الف 


000 


يعقوب بن شعيب كفت: از حضرت ابى عبد الله شنيدم كه ميفرمود خداى عز و جل بسوى آدم وحى فرستاد كه همانا من تمام 
كلمات را براى تو در جهار كلمه كرد آوردم. 


عرضكرد خدايا آن جهار كلمه جيست؟ فرمود يكى براى من است يكى براى تو يكى هم ما بين من و تواست يكى ما بين تو 
و مردم است. عرضكرد خدايا براى من بيان فرما تا بآنها عمل كنم فرمود: اما آن كلمه كه براى من است يس عبادت كنى تو 
مرا و جيزى را شريكك من قرار ندهى واما آنجه كه براى تواست يس ترا ياداش كردار و عمل دهم در هنكامى كه نيازمند 


مردم است راضى شوى براى مردم آنجه كه خود بآن خوشنود ميشوى. 


(؟) روايت شده كه همانا خدا ميفرمايد: اى يسر آدم! در تمام روزها روزى تو ميرسد و تو افسرده خاطرى ولى از عمر تو كم 
مى شود و حال اينكه غمكين نيستى جستجو ميكنى جيزى را كه ترا سركشى ميكند و در يبيش تواست آنجه كه ترا كافى 


فت 
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000 

باب- ٠"‏ وصيت هاى بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با امير المؤمنين عليه السلام 


(9) الدقزمره اوعد اللاعليه السلةم :كو انه كوصيت و سقارشن شن كرو يه 1ن رسول خداضك الله غليه.و الو سل 
عن را 


() اى على ترا نهى ميكنم از سه خصلت بزركك: حسدء آز» دروغ. 


(؟) اى على بزركترين كردارها سه خصلت است: انصاف دادن تو 


مردم را از طرف خودتء همكارى كردن تو برادر را در راه خداى عز و جل و ياد كردن تو خداى تباركك و تعالى را در هر 
حال. 


(0) اى على در دنيا سه شادمانى است از براى مؤمن: 
ملاقات كردن برادران راء باز نمودن روزه راء شب زنده دارى آخر شب. 


() اى على سه جيز است كسى كه در او نباش بيا داشته نميشود براى او عملى يرهيز كارى كه او رااز كناه كردن مانع مى 


شود و خوثى كه به آن با مردم مدارا كندء و بردباريى كه بر كرداند بوسيله آن نادانى نادان را. 


) اى على سه خصات ازعقيقات شائ اماق امت وحششن :دن تكديس: انصاف دادن مردم رااز طرف خودت و بخشيدن 


دانش را براى دانشجو. 
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)١(‏ اى على سه خصلت از خوى نيك است: ببخشى بكسى كه ترا محروم كرده بيوند كنى كسى كه از تو بريده» دركذرى از 
كسى كه ترا ستم نموده. 

جيز است اككر كسى خدا رابا آن سه ديدار كند از بهترين مردم است كسى كه واجبات خدا را انجام دهد او عابدترين مردم 
است و كسى كه خود- دارى كند از حرامهاى خدا او يرهي زكارترين مردم است» كسى كه قناعت كند بآ نجه روزى كرده او را 
(©) اى على سه جيز است كه آنها رااين امت توانائى ندارند همكارى با برادر در مالش» انصاف دادن مردم رااز طرف 


خودش» 


يادآورى خخدا را در تمام حالات و آن ذكر «سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا اللّهِ و اللّه اكبر» نيست ولى هر كاه وارد شود 


آنجه را كه براو حرام مى شود بيمناكك باشد خداى عز و جل را در نزد خدا و حرام را واكذارد. 
(0) اى على سه جيز است كه بيم ديوانكى دارد قضاى حاجت در كورستان, راه رفتن در يكك كفشء خوابيدن مرد تنها. 


(*) اى على سه طايفه است كه هم نشينى آنها دل را مى ميراند: همنشينى مردمان يستء همنشينى ثروتمندان» سخن كفتن با 


زنان. 

(0) اى على سه جيز است حافظه را زياد ميكند و مرض را ميبرد: كندر» مسواكك نمودن» خواندن قرآن. 

(6) اى على سه جيز از وسواس است: خاكك خوردن, ناخن كرفتن بدندان» كرفتن محاسن را بدهن. 

(9) اى على ترا از سه خصلت باز ميدارم: حسدء آزء كبريائى. 

(١0)اى‏ على سه جيز است كه دل را سخت ميكند: شنيدن موسيقى» دنبال شكار رفتن» در خانه ى سلطان آمدن. 
)1١(‏ اى على زندكى خوش در سه جيزاست خانه ى وسيع» كنيز زيباء اسب شكم لاغر. 

(17) #- از نبى اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم است كه قرمود: 

(1) اى على ترا سفارش ميكنم سفارشى كه آن را حفظ كن كه هميشه نيكك است آنجه را كه حفظ كرده اى 
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سفارش من 


)اق على ادن الشخدهن كبس شت ىرا قروو جرد يو ال افك لو انو ور اداو امكن :داقتعه باش فوفن كعد عدا اويز ا انمدق 
امات كددموةازشر ااتعشدر 


() اى على كسى كه هنكام مردن سفارش نيكك نكند مروتش كم باشد و مالكك شفاعت 


نميشود. 
() اى على بهترين بيكارء بيكار كسى است كه بامداد كند و همت به ستم نمودن هيج كس نككمارد. 
(؟) اى على هر كس مردمان از زبانش بيمناكك باشند يس او از اهل تش است» 


(0) اى على بدترين مردم كسى است كه بواسطه شرارتش او را كرامى دارند. (2) اى على بدترين مردم كسى است كه 


آخوتكن رايدنبانشى بفروشة ويدثر اذايى كس ابت كد اخرتقن را يداف :3 كر يفروشد: 
(ل)اى على يد برقة سيفوة يورشن كس كه حودش راقركه ميكتد واستكو ياشد يا ووفك و شفاعة مع شاملدن تسيثزة. 
(8) اى على همانا خداى عز و جل دوست دارد دروغ در آشتى را و دشمن دارد راست كفتن در فساد را. 


9ن غلئن هر كنين: وا كذارة تبكى وا براق غير تخداء تخداوتف اوازا از قرافت مهن ك55ده بحقائد» سس على عرضكره براق غير 
عنذًا؟ قزموكة بلى: يندا سو كنك كسى كدنوا كذازد انا:زابراق تكيدارى تسكن دا او را رين عمل :سيان كيد 


(1) اهلق نادم كسان ماليك روسن كتيده مريت اسه 

)1١(‏ اى على خدا نماز باده كسار را تا جهل روز نمى يذيرد واككر در آن جهل روز بميرد كافر مرده است. 
)1١(‏ اى على هر مست كننده اى حرام است و آنجه كه زيادش مست كند جرعه اى از آن هم حرام است. 

(17) اى على تمام كناهان در خانه اى قرار داده شده و كليد آن خانه نوشيدن شراب قرار داده شده. 

(05) ا هلى ساعتئ بر .بادة كسار ييابك كهاذر ١‏ نساغت يرورد كارش را تمى شتاسد: 

(10) اى على كندن كوههاى استوار را از جا آسانتر است از كندن يادشاهى جند روزى كه از دورانش كم نشده 


(18) اى على كسى كه فايده 


دينى و دنيائى از او نبرى خيرى در همنشينى او نيست و كسى كه مراعات حق ترا نكند حق او را مراعات 
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مكن و كرامى مدار. 


)١(‏ اى على سزاوار اسث كه در مؤمن هشت خصلت باشد: سنكينى در برابر سختى ها و فتنه هاء بردبارى در بلاء سياسكزارى 
در آسايشء» قناعت كردن بآنجه خداى عز وجل روزى فرموده؛ بر دشمنان ستم نكند. عدالت كردن بر دوستان» تنش از 


خودش در آزار ولى مردم از او در آسايش باشند. 


(9)اى على جهار نفواست كهبدعا شان رد تسشود: وهر داد كز ذعائى بدن نراق فر تلقن دعا كردن مردديراق برادن دينسن 


يشت سر او دعاى ستمديده. 
خداى عز و جل ميفرمايد سوكند بعزت و بزركيم همانا ترا يارى مى كنم كر جه يس از مدتى باشد. 


(9 اى على عقت تفرنك |كر توهرى شيك سد حؤدشان كسم را نكوهش : تنكنند كسى بدون دعوت سر سفره اى برود» كس 
كه بصاحب خانه فرمان بدهدء تا كسى كه توقع نيكى از دشمن داشته باشدء و كسى كه از مردمان يست توقع خوبى دارد 
كسى كه در سخن سرى بين دو نفر خودش را وارد كند و آنها او را وارد نكنند.» كسى كه يادشاه را سبكك شماردء كسى كه 


ذن جلي كه :دن تو راو نبسنت تتقد» كى: كه حرفكن 19 كوش لسادهدد حزق بريد 


() اى على خخدا بهشت را حرام كرد. بر آنان كه خيلى فحش ميدهند و باكى ندارند از هر جه بككويند يا در باره شان كفته 


شود. 
(0) اى على خوشا بحال كسى كه عمرش طولانى شود و كردارش نيكك كردد. 


(©) اى على شوخى مكن كه آبرويت 


را ميبرد» دروغ مكو كه نور جهره ات را مى زدايد» واز دو خصلت يرهيز كن بى قرارى و سستى يس همانا تواكر بى قرارى 


كع انم كزان اتن حدق ورقبان باش و١‏ كر سيق كن حفن درا اذا تمى كتين 
0) اى على براى هر كناهى توبه ايست مكر خوى بد زيرا كه صاحبش از هر كناهى كه بيرون آيد در كناه ديكرى وارد مى 
شود. 
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)١(‏ اى على در مجازات جهار جيز شتاب مى شود: مرديكه بتو نيكى كند در برابر بدى كنىء مرديكه براو ستم نكنى او براتو 
ستم بكند مردى كه با او ييمان بندى و به ييمانت وفا كنى او تو را بفريبد» مرديكه باو ييوند كنى او ببرد. 


() اى على دوازده خصلت است كه براى مسلمان سزاوار است آنها را ياد بكيرد هنككامى كه سر سفره مينشيند جهار تاى از 
آنها واجب استء جهار تا مستحبء جهارتا ادبء اما واجب شناختن غذا و بسم الله كفتن» سياسكزارى, خوشنود شدن بامر 
دا آما مستحن تنشستق بر باق بجحب» خوردق اسه انكقت» از جلو خود خوردنة ليسيدن انكشتها اما آنينة كه ادب است لقمة 


كوجكك, جويدن غذاء كم نككاه كردن بجهره ى حاضرين» شستن دو دست. 


(؟) اى على خداى عز و جل بهشت رااز دو خشت آفريد يكى طلا و ديكرى نقره ديوارهايش را ياقوت و سقفش را زبرجد و 
ويكيتاكن زا لؤلق وحشفاكشن راز :وعفران:وعهلز اذفز قرا :3اد يمك يفكت راكزفان :ذاد كه سكن ناه كوو سين نيشت 
كفيك 


«لا- إله إن الله موَ الْحَيٌ الْمَيُوم» مسلم خوشبخت است كسى كه وارد من شود خداى جل جلالله فرموده: سوكند بعزت و 
بزركيم وارد بهشت نميكنم كسى كه باده كسارى را ادامه ميدهدء وارد نميكنم سخن جين و همكاران سلطان را و نه مردى 
كه خود را شبيه زن كند ونه كسى كه كور را مى شكافد ونه كم ركجى و نه كسى كه بيوند خويشاوندى نكند و نه قدريه 


١١‏ راء. 


(0) اى على كاف رند بخداى بزركك ده طايفه از اين امت: سخن جين» ساحر ديوث 07١‏ و كسى كه در مقعد زنى بحرام دخول 
كند و نزديكك شونده بجهار ياء ازدواج كننده ى با محرم خودء سخن جين در ميان دو نفر» فروشنده ى اسلحه بكفار» منع 
كننده زكاه. كسى كه استطاعت بيدا كند و بحج نرود. 


(©) اى على وليمه اى نيست مككر در بنج جيز در عروسىء در وقتى كه خدا 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 0ه 

فرزندى ميدهد ختنه كردن فرزند» خريدن منزل» بركشتن از سفر حج. 

)١(‏ اى على سزاوار نيست براى عاقل كوج كند مككر براى اصلاح معاش و توشه قيامت و لذت در غير حرام؛ (؟) سه جيز از 
خوى جوانمردهاست در دنيا و آخرت: 


كذشت از > كه بر تو ستم كردهء بيوند كردن با كسى كه از تو بريده» جشم يوشى از كسى كه بر تو نادانى كرده. 


از مريضى. دارائى را ييش 


اص بعلن حم كم سيار عد ون اناصينًا عضر رافك يتن انا رع تند قرا يتن 


ناذارئ» زتد كى إزا بيقن ان مزدن. 


از 


(©) اى على خوش ندارد خداى عز و جل براى امت من بازى كردن در نماز راء منت كذاشتن در صدقه راء 


آمدن در مسجدها در حال جنابت؛ خنديدن ميان كورستان راء يشت بام خانه رفتن» نظر كردن بشرمكاه زنان راء زيرا سبب 
كورى مى شود و خوش ندارد سخن كفتن در هنكام جماع را زيرا كه سبب كنكى مى شود و خوش ندارد خوابيدن ميان نماز 
شام و خفتن راء زيرا از روزى محروم مى شود و خوش ندارد غسل كردن زير آسمان را مكر با لنكك و خوش ندارد وارد شدن 
بنهرها مككر با لنكك زيرا در ميان آنها جاى فرشتككان است و خوش ندارد وارد شدن در حمام را مككر با لنكك و خوش ندارد 
سخن كفتن بين اذان و اقامه در نماز صبح را و خوش ندارد رفتن دريا را هنكام موج دريا وخوش ندارد خوابيدن يشت بام را 
مكر دور آن ديوار داشته باشد و فرموده است هر كس يشت بامى كه ديوارش محجر نباشد بخوابد مسلم از امان من بدور 
است و خوش ندارد خوابيدن مرد را در خانه اى تنها و خوش ندارد كه مرد با زن حائض خود نزديكى كند اكر جنين كرد بجه 
اش جذام يا برص داشت جز خودش كسى را نكوهش نكند و خوش ندارد كه مرد با جذامى سخن كويد مكر اينكه يكك متر 
ميان آن دو فاصله باشد. و فرموده است كه بككريز از مرد جذامى مانند كريختن تواز شير و خوش ندارد كه مرد بعد از محتلم 
شدن با زنش نزديكى كند مكر اينكه غسل كند اكر انجام داد و بجه اى آورد ديوانه بود جز خودش كسى را نكوهش نكند و 
كراهت دارد 
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ادرار كردن بر كنار نهرى كه آبش روانست 


وكراهت دارد كه مرد زير درخت ميوه دار قضاى حاجت كند و كراهت دارد كه مرد ايستاده كفش بيوشد و كراهت دارد مرد 


بدون جراغ در خانه ى تاريكك وارد شود. 
)١(‏ اى على آفت حسب فخر كردنست. 
0 اى على هر كس از خدا بترسد همه جيز از او ميترسند و هر كس از خدا نهراسد از همه جيز ميترسد. 
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"١‏ همسرش بر او خشمناكك باشد, منع كنندهى زكاه. تركك كننده ى وضوء و كنيز بالغى كه بدون جادر نماز بخواند. 


ستضااق كه زمار تعر اند ]كه مردم كراهت داشته باشند» مست و جاخوى توالت ها. 


(ع» اى على جهار صفت است در هر كس باشد خداوند براى او خانه اى در بهشت بنا ميكنند: كسى كه يتيمى را يناه دهد و 


رحم كند ناتوانى را و بيدر و مادرش مهربانى كند و با غلامش مدارا كند. 


خدا او را روزى كرده داراترين مردم است. "١‏ 
(8) اى على سه طايفه است اككر جه انصاف دهى ايشان را تو را ستم كنند: مردم يستء اهل و عيالت» نوكرت. 
و سه طايفه حق شان را سه طايفه ادا نكنند آزاد حق بنده اش راء جاهل حق عالم راء توانا حق ناتوان را 


0) اى على هفت جيز اكر در كسى باشد 


يل حقفك اساذرا كامل كردوو 
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درهاى بهشت برايش باز است كسى كه وضويش را تمام كند و نمازش را نيكو كذارد زكاه مالش را بدهد. حمق :ذا 


كيدذاركة زبائشى را زتذاى كتدودرائ كاهانقن طلت امروقن تمايةة الوق اهل ميت بباهيركن بوسائد: 


(١)اى‏ على خدا سه كس را نفرين فرموده: آنكه توشه ى خود را تنها بخورد.» كسى كه تنها سفر كند» كسى كه تنها بخوايد 


.)١١ 


(0) اى على در سه جا دروغ كفتن جايز است: 17١‏ فريب در جنككء؛ وعده دادن تو همسرت را و وفا نكردن, اصلاح بين مردم و 


سه طايفه است كه همنشينى آنها دل را مى ميراند» همنشينى يست هاء هم نشينى ثروتمندان» سخن كفتن با زنان. 


()اى على سه جيز است كه از مسلميات ايمان امن يكس دن مكدسقئ: انصاف دادن مردم از طرف خود؛ آموختن دانش 


(؟) اى على سه جيز است اككر در كسى نباشد كردارش ناتمام است يارسائى كه او را مانع از نافرمانى خخداى عز و جل شود. 


خوئى كه با آن بمردم مدارا كندء بردبارئى كه بوسيله آن نادانيى نادان را بر كرداند. 

(0) اى على براى مؤمن سه نوع شادمانيست در دنيا: زيارت برادران» افطار كردن روزه دارء بيدارى در آخر شب. 
(©) اى على از سه جيز ترا باز مى دارم: حسدء آزء تك دفي 

/) اى على جهار جيز نشانه ى بدبختى است: خشكى جشمء سختى دلء آرزوى دراز دوستى باقيماندن در دنيا. 


(6) اى على سه جيز درجه استء سه جيز كناه را اندكك نمايد و سه جيز نابود نابو د كننده است و سه جيز نجات دهنده است. 


آن سه كه درجه است: وضو كرفتن 


بامداد سردء انتظار نماز كشيدن بعد از نماز و رفتن در شب و روز بسوى مردم. 
اما آن سه كه كناه را ناجيز ميكند: بلند سلام كردن طعام دادن» شب زنده- 
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دارى كردن. آنها كه نابود كننده اند: آزى كه از آن ييروى شود هواى نفسى كه از آن اطاعت شود خوديسندى مرد. آنها كه 


نجات بخش است: بيم از خدا در نهان و آشكارء ميانه روى در دارائى و نادارى» سخن عدل در حال خوشنودى و خشم. 
)١(‏ اى على شير رضاعى يس از آنكه از شير باز شد» نيست و خواب بعد از احتلام نيست. 


(1) اى على دو سال راه برو براى احسان يدر و مادرء يكك سال براى بيوند خويشاوندى دو كيلومتر براى عيادت مريضء جهار 
كيلومتر براى تشييع جنازه شش كيلومتر براى يذيرفتن دعوت» هشت كيلومتر برو ديدار كن برادرت را در راه خداء ده كيلومتر 


براى فريادرسى كرفتار» شش كيلومتر براى يارى ستم ديده و بر تو باد بطلب آمرزش. 


(*) اى على براى مؤمن سه نشانه است: نماز» زكاه؛ روزه. براى ولخرج سه علامات است: روبرو جايلوسى ميكند» يشت سر 
بدكوئى نمايد» هنكام مصيبت دشنام ميدهد. ستمكر سه نشانه دارد بزير دستش ستم كندء بالا دستش را نافرمانى كند يشتيبانى 
كند ستمكران را. براى ريا كار سه نشانه است: شادمان است هر كاه در بيش مردم استء افسرده است هر كاه تنها باشدء 
دوست دارد او را در كارهايش ستايش كنند. براى آدم دو رو سه نشانه است: در سخن دروغ كويدء هر كاه وعده دهد وفا 
نكلذ؛ هن كاه افيق شود خيانت" كند: 


(6) اى على شش جيز است 
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فراموشى أورد: سيب ترش خوردن. قشنيز» ينير» نيم خورده ى موشء خواندن سنكهاى كورستانء راه رفتن ميان دو زن» شيش 


را دور انداختن» حجامت در كودى يشتء ادرار كردن در ميان آب ايستاده. 

(5) اى على خوشى در سه جيز است: خانه ى وسيع» كنيز خوشكلء اسبى كه شكمش لاغر است. 

(8) اى على اككر فروتن در ته جاه باشد خداوند بادى را ميفرستد تا او را بر فراز سر خوبان بلند كند در سلطنت بدان» 

00 اى على كسى كه بغير آقاهايش نسبت داده شود يس بر او باد نفرين خدا و هر كس مزد كا ركرى را ندهد نفرين خدا 
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بر او باد واكر كسى را بكشد يا قاتلى را يناه دهد لعنت خدا بر او باد. 


ال عل الس عست ادق كنس سلماناة أو ”اس مال وعرهاة تاموهه مقطاماة #ص انف كسناناة ا سكاو 
زبانش سلامت مانتد و هجرت كنتده. كسى است كه از. كتاهان همجرت كند 


(؟) اى على مطمئن ترين دستكيره هاى ايمان دوستى در راه خداست و دشمتى بواسطه ى خدا. 
() اى على هر كس بيروى زنش كند خدا او را برو در آتش افكند, على عليه السلام عرضكرد: 


اين جه نوع بيروى است؟ فرمود: او را اجازه دهد كه بككرمابه ها برود و اجازه ى رفتن به مجلسهائى كه نوحه سرائى ميكنند 


بدهد و اجازه يوشيدن لباس بدن نما دهد. 


(©) اى على خداى تباركك و تعالى همانا بواسطه اسلام نازش و خودنمائى در جاهليت را بواسطه يدرانشان از ميان برد و همانا 


مردم همه از آدمند و آدم هم از خاكك و كرامى ترين ايشان يارساترين آنانست. 


(0) اى على از محرمات است بهاى 


مردار و قيمت سكك و بهاى شراب و مهريه ى زن زناكار و حق و حساب كرفتن در حكمها و مزد كاهن. 


(©) اى على كسى كه بياموزد دانشى كه با نادانان ييكار كندء يا با دانشمندان بحث نمايدء يا مردم را بسوى خويش دعوت 


كند يس او از اهل اتش است. 

() اى على هر كاه بنده بميرد مردم ميككويند دارائى هم كذاشت؟ فرشتكان كويند: جه جيز جلوتر فرستاد؟ 

() اى على دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است. 

(8) ا على مر كك ذا كات اسايقن موامن ف شيماتى كافر'است: 

)0١(‏ اى على خداوند بسوى دنيا وحى فرستاد كه خدمت كن هر كه مرا خدمت كند و بيزحمت افكن هر كس ترا خدمت كند. 
)1١(‏ اى على اكر دنيا در بيشكاه خداى عز و جل باندازه ير يشه اى ارزش ميداشت همانا بكافر جرعه اى آب نمى جشاندم. 


)1١(‏ اى على هيج كس از اولين و آخرين نيست مككر اينكه آرزو ميكند روز قيامت كاش از دنيا باندازه خوردنم بيشتر بمن 


نمى دادنك. 
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() اى على ناله ى مؤمن بيمار تسبيح است و فريادش ثواب لا إلهَ إلا الله دارد و خوابيدنش بر بستر عبادت است و از يهلوثى به 
يهلوى ديكر بغلطد بيكار در راه خداست و اكر شفا بيدا كرد و ميان مردم رفت كناهى بر او بجا نماند. 


(9) اى على اككر ياجه ى كوسفندى هديه برايم آورده شود قبول ميكنم واككر بخوردن دست كوسفندى دعوت شوم مى 


يذيرم. 


(؟) اى على بر زنان نماز جمعه و جماعت و اقامه و عيادت مريض و تشييع جنازه و هروله ى بين صفا 


و مروه واستلام حجر الاسود و تراشيدن سر و قضاوت و مشورت و كشتن كوسفند مككر در وقت ناجارى و با صداى بلند لبيكك 
كفتن (در حال احرام) و ايستادن بيش قبر و شنيدن خطبه و متصدى ازدواج شدن نيست و نبايد بدون اجازه ى شوهر از خانه 
بيرون آيند واككر زنى بدون اجازه ى شوهرش از خانه بيرون آيد او را خدا و جبرئيل و ميكائيل لعنت ميكنند و حق ندارد از 
خانه شوهرش بدون اجازه ى او جيزى ببخشد و نخوابد در حالى كه شوهر براو خشمكين باشد كرجه شوهر براو ستم كننده 
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(0) اى على اسلام برهنه است لباسش حياستء زينتش وفاستء ثروتش كردار شايسته استء تكيه كاهش يارسائيست. براى هر 


جيزى بنيادى است بنياد اسلام دوستى ما اهل بيت است. 

(©) اى على خوى بد بد يمن است و اطاعت زنان يشيمانيست. 

(/[) ا على ١‏ كوايد سق ذن عير باشل بس كر زيان رنست: 

(8) اى على نجات يافتند سبكباران و نابود شدند سنكين بارها. 

(4) اى على اككر كسى از روى جد بمن دروغ بندد نشستنكاهش بر از آتش مى شود. 
)٠١(‏ اى على سه جيز حافظه را زياد ميكند و بلغم را ميبرد: شير» مسواكك. 

خواندن قرآن. 

)1١(‏ اى على مسواكك از مستحباتست ياكك كننده ى دهان است و جشم 
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را نورانى ميكند و خدا را خوشنود مى كند و دندان را سفيد و بوى دهن را ميبرد» لثه را محكم مى نمايد؛ اشتها را زياد و بلغم 


رامى برد حافظه را زياد و حسنات را فراوان مى كند و فرشتكان شادمان ميشوند. 


)١(‏ اى على جهار قسم خواب است: خواب بيامبران به يشت شان» خواب مؤمنان بطرف راست» 


خواب كفار و منافقان بطرف جب شانء» خواب شيطانها برويشان ميباشد. 
() اى على خداوند عز و جل بيامبرى را بر نيانكيخت مككر اينكه فرزندانش را از صلب و يشت او قرار داد ولى فرزندان مرا از 
نسل تو قرار داد و اككر تو نبودى فرزندى براى من نبود. 


(9) اى على جهار جيز است كه كمر شكن است: ييشوايى كه مردم فرمانش را ميبرند ولى او نافرمانى خدا كند و زنى كه 
همسرش او را نككهدارى كند ولى او خيانت نمايد و تهى دستى كه صاحبش راه جاره ندارد و همسايه ى بدى كه در خانه ى 
اننا سق : 


(©) اى على همانا عبد المطلب ينج سنت و رويه در زمان جاهليت كذاشت اسلام هم آنها را بامر خمدا امضاء كردء او زنان 


سين أخذاى عرو جل فزواقرتصاة :زقلا تتكضرا با تكم اباركر يق اللسار 17 كني يندا كر مين آنارالحارج تموداواية 


آن مال تصدق داد. 


سيس فرو فرستاد خداى تباركك و تعالى: «وَ اغلمُوا أنْما عَنِمْتَمْ مِنْ شَئ ءٍ فَأَنَّ لِلهِ حَمّسَه الآيه» 27 و جون زمزم را حفر كرد بنام 
آب دادن حاجيان ناميد سيس 


كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: زفي 


دان تباركك و تعالى فرو فرستاد: أ جَعَلتُمْ ساي الحاحجٌ وَعِمَارَةَ الْمَْجِدٍ ارام كمَنْ آمَنَ بالله وَ ايوم الْآخِر »١١‏ 0 
داديد آبادى مسجد الحرام را مانند كسى كه بخدا و روز قيامت ايمان آورده و در ديه كشتن يكك صد شتر قرار داد و خداوند 


عز و جل اين حكم را در اسلام اجرا كرد و براى طواف در ميان قريش اندازه اى نبود عبد المطلب هفت 


شوط قرار داد سيس خداى عز و جل اين حكم را در اسلام اجرا كرد. 


)١(‏ اى على همانا عبد المطلب سوكند به تيرها ياد نكرد و يرستش بتها را ننمود واز كوسفندانى كه با سنكك يا بنام بتان كشته 


مى شود نمى خورد و ميكفت من بر دين يدرم ابراهيم خليلم. 


() اى على شكفت آورترين مردم از نظر ايمان و بزركترين آنان از نظر يقين مردمانى باشند كه در آخر الزمان ييامبرى 


نديدند و امام هم از نظرشان ينهان شده يس بهمان سياهى و سفيدى كتاب ايمان آورده انك. 
() اى على سه جيز است كه دل را تيره مى كند: شنيدن موسيقى» دنبال شكار رفتن» در خانه ى سلطان آمدن. 


(؟)آى على تماق مكذان نا يوست ححواق كه شيرشن و كوشتسن خلال لبت :و تفال مكوان ذر:ذات حش :را وذات منلاضل 


2 ونه هم در ضجنان (5). 


(0) اى على از تخم مرغ بخور آنجه كه دو طرفش با هم فرق دارد واز ماهى آنجه كه يولكك دارد واز مرغ آنجه كه وقت 
يرواز بالهايش را حركت ميدهد و واكذار مرغى كه وقت يرواز بالهايش را حركت نميدهد و از مرغان آب مرغى كه جينه 


ا و 

(6) اى على از كوشت هر درنده اى كه نيش و هر مرغى كه حتككال دارد نخور. 
كنات الروضه دو ساق اوتا عر نع 

)١1(‏ اى على نبايد درخت خرما و ييه آن قطع شود. 


(ا)اى على زن زثا كاز راعهريه قنث )عد نيشت بزائ كستى كه بكنابة زن ادر غنده غواسكارئ كتد در اجراى حدذ 


شفاعت يذيرفته نمى شود سوكند ياد كردن براى قطع كردن رحم نيست» سوكندى براى فرزند با 


يدر نيست و نيز براى زنى با شوهرش سوكندى نباشد و نه براى بنده با آقايش درست نباشد روز را تا شب خاموش و نه هم 


روزه وصال درست است و نه از ديندارى بركشتن به بيدينى. 

(9" اى على يدرى يسرش را نمى كشد. 

(©) اى على خداى دعاى دل غافل را نمى يذيرد. 

() اى على خواب عالم برتر از عبادت نادان است. 

(©) اى على دو ركعت نماز دانشمند برتر است از هزار ركعت عابد. 


(0 اى على زن نميتواند بدون اجازه ى همسرش روزهى مستحبى بكيرد وغلام هم نميتواند بدون اجازه ى آقايش روزه ى 


مستحبى بكخّيرد مهمان نميتواند بدون اجازه ى ميزبانش روزه بككّيرد. 


35 35 3# 35 وه ٠‏ 32 35 هو 352 ٠‏ 3 5-35 32 مح 3 5 ٠‏ 
(0) اى على روزه روز فطر و روز قربانى و روزهى وصال و روزه سكوت وروزهدى نذر معصيت و روزه كرفتن تمام دوران 


(9) اى على در زنا شش مجازات و كيفر است: سه تاى آن در دنيا وسه تا در آخرت. اما آن سه كه مربوط بدنياست: زنا آبرو 
را ميبرد» شتاب در نابودى ميكند» روزى را قطع ميكند. 


اما آنجه مربوط به آخرت است: بدى حساب», خشم خداء جاويدان بودن در جهنم. 

)٠١(‏ اى على ربا هفتاد قسم كناه دارد كه آسانتر از همه مانند اينست كه مرد در خانه ى >عبه با مادرش زنا كرده. 
(١1)اى‏ على يكدرهم ربا بدتر است از هفتاد زنا كه با محرمش انجام دهد. 

)1١(‏ اى على هر كس يكك قيراط از زكاه مالش را ندهد 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق. ص: 26 

نه مؤمن است و نه مسلمان و نبايد كرامى باشد. 


)١(‏ اى على بينماز از خدا ميخواهد كه او را بسوى دنيا بر كرداند واين در كفته ى خداى 


تعالى است: ١حََّى‏ إذا جاءَ أَحَدَّهُمْ الْمَوْتُ قال رَبِّ ارْجِعُون) .01١‏ 
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(؟)اى على واكذارنده اى حج در حال استطاغت كافر اسث ويائقن در كففداى عندائ تعالى است: «وَ لِلهِ عَلَى النّاس حِج 
الْبئِتِ مَن اسشتطاع ليه سَبِيلًا وَ مَنْ كفَرَ فَإِنَّ الله غَنِينّ عن الْعَالّمِينَ) 07١‏ 


(”) اى على هر كس حج را بتأخير اندازد تا اينكه بميرد خدا او را روز قيامت يهودى يا نصرانى برانكيزاند. 
(؟) اى على صدقه بلاى حتمى را برميكرداند. 

(6) اى على بيوند خويشاوندى عمر را دراز كند. 

(©) اى على در غذا خوردن شروع بنمكك و ختم به آن كن كه در آن نمكك درمان هفتاد نوع مرض است. 


(0) اى على اكر بمقام يسنديده برسم مسلم شفاعت كنم براى مادرم» يدرمء عمويم و برادرى كه در زمان جاهليت براى من 


بود 

() اى على در صورتى كه خويشاوندان نيازمند باشند صدقه اى نيست 

(9) اى على من فرزند دو قربانى هستم. من خوانده شده ى ابراهيم خليلم 7. 

(١09)اى‏ على خرد جيزى است كه بوسيله آن بهشت بدست آيد و جستجوى خوشنودى رحمان به آن شود. 

)1١(‏ اى على اول آفريده اى كه خدا آفريده» خرد استء سيس بخرد فرمود: بيا آمد بعد فرمود برو سيس رفت و فرمود سوكند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: هع 


بعزت و بزركيم جيزى نيافريدم كه او دوست تر باشد بسوى من از تو بواسطه ى تو مؤاخذه ميكنم و بتو مى بخشم و بتو ياداش 
دهم و بتو كيفر نمايم: (يعنى ملاكك تكليف عقل است). 


(1) يا على يكدرهم دادن بحنا برتر است از يكك هزار درهم كه در راه خدا بخشش كند و در حنا ده فايده است: باد كوش را 


دور كندء ديده را نور 


دهدء بينى را نرم كرداند» دهن را خوشبو كندء لثه را محكم نمايد» بوى زير بغل را بزدايد» وسوسه ى شيطان را اندكك نمايد» 
فرشتكان شادمان شوند و مؤمن بواسطه آن كشاده شود و كافر خشمكين كردد. حنا زينت است و خوشبوئى» شرم مى كنند از 


او نكير و منكرء و براءت است براى او در قبر. 


(0)اى على خترق كز كنتن نيسة مكزا عمل وخيرى در نكاه كرذن تبنت مكرييا كاه ) خيرى .در مال نست مكر باعدود 
ونه در راستكوئى مككر با وفاء نه در عفت مككر با يارسائى» نه در صدقه دادن مككر با نيت» نه در شرم مككر با درستى» نه در 


(*) اى على هفت جيز از كوسفند حرام شده» خونء آلتشء مثانه اش» مغزى كه در ستون فقرات استء غده هاء سيرز» زهره. 
(©) اى على بخيلى مكن در جهار جيز: خريدن قربانى» كفن» خريدن بنده» كرايه دادن در راه مكه. 


(0) اى على مايلى ترا خبر دهم به شبيه ترين شما بمن عرض كرد: بلى اى رسول خداء فرمود: نيكوترين شما از نظر خلق و 
خوى بزركترين شما از نظر بردبارى» نيك وكارترين شما به خويشاوندانش» و محكمترين شما از نظر انصاف. 
(©) اى على امان است براى امتانم هر كاه بر كشتى سوار شوند و بخوانند: 

بشم الله الرّخْمن الرّحِيم- وَ ما ََدَرُوا الله حقّ هَذْرِهِ وَ الْأَرْض جَمِيعاً بض نهُ يَوْمَ- الْقِيامَهِ وَ السَّماواتٌ مَطُوبّاتٌ 


تعالى عَمَا يُشْركونَ- بشم الله مَجراها 


7 
سَمينْهِ سَ بمحانه وَ 


كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: 44 
وَ مدساها إن رَتَى لغفدة رَحِيعٌ) .)١١9‏ 


(اق علي مان باسكا براق امك مق ا وادودي» خترا ندكنه فلن اذ عو[ الله 


أو اذْعُوا اومن نان تدكا لله حاف لشف ا الخ بور 


.(1) اى على امانست براى امتم راف ادن كران 3 إن الله يُمْسِكك القماواف و لض أَنْ تَرُولا وَ لَيْنْ زالتا إِنْ أفس كهُما 


: أخد.م: بقده انه كان خلما غفو راث" 
عرق ل 0 ليما عفور 


0-2 


رابع انانسيف ور اق انق نت انتقو وقد رق لذأ عطرال وا لقره لاب لل للا ايها ان امايق الله الذالنه: 
(6) يا على امانست براى امت من از سوختن» خواندن: 

إِنَ ولت الله الى نَزّل الكتات و هذ ؟ ترك امالس 6١‏ وَ ما قَدَوُوا الله حَقّ قَذْرهِ ١‏ «©). 

(6) اق على هر كسان :درئك كان مئ ترسك خراكة امتاجاء كه تقول وق الوك ذا لعررسوية ا 

(2) اى على هر كس جهار يايش رام نمى شود در كوش راست آن حيوان بخواند: 

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الأَوْضِ طَوْعاً و كزهاً وَ لبه يوْجَعُونَ. 7 


(80) ان عن هر كشا مدر كفده بااكيطان كرة ا يذ يشواقك: إن ربكم الله الى حَلَقَ السَماواتٍ وَ الْأَرْضَ تا آخر ./١‏ 


(6) اى على هر كس در شكم او آب زرد است «4) بر شكمش آيه الكرسى نوشته شود و بشويد و آن را بياشامد بيارى خدا 


اينست كه يدر را بنام صدا 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق. ص: /ا2 

نكنند در جلوش راه نروند در برابرش ننشينند با او بحمام نروند. 

)١(‏ اى على سه جيز از وسواس است: خاكك خوردن. ريش در دهن كرفتن» ناخن بدندان كرفتن. 


0 اى على خدا 


لعنت كند يدر و مادرى را كه فرزندانشان را وادار بعاقشان كنند 

() اى على بر يدر و مادر واجب است آنجه را كه فرزندان را در احترام آنان واجب است. 
() اى على خدا رحمت كند يدر و مادرى را كه فرزندشان را به نيكى وادار كنند. 

(0) اى على كسى كه يدر و مادرش را باندوه در آورد مسلم آن دو را عاق كرده. 


(©) اى على هر كس در بيش او غيبت از برادر مسلمانش بكنند و او تواناى يارى برادر مسلمانش را داشته باشد و يارى نكند 


خدااو را در دنيا وآخرت خوار كند. 
(0) اى على كسى كه بودجه ى زندكى يتيمى را از مال خود فراهم كند بهشت بر او واجب است. 
(8) اى على كسى كه از روى مهربانى دست بر سر يتيمى بكشد خداوند بشماره ى هر موئى نورى در قيامت باو ببخشد. 


() اى على نيازمنديى سخت تراز نادانى نيستء ثروتى سودمندتر از خرد نيستء تنهائى بدتراز خوديسندى نيست خردى 
مانند دور انديشى نيستء يارسائيى نيست مانند خوددارى از محرمات خدا واز آنجه كه انجامش لايق او نيست» حسبى مانند 


حو كك نبسة و يرمتقى نانتك اندامظه كرون ميت 


حسد است. 

(١1)اى‏ على جهار جيز مهمل است: خوردن با سيرى» جراغ در ماهتاب» كشت در شوره زار» نيكى در بيش نااهل. 
)١١(‏ اى على هر كس درود بر من را فراموش كند يس راه بهشت را خطا كرده. 

(1) اى على ببرهيز از نيم خورده كلاغ و شير 


(؟1)اى على اككر دستم را تا مرفق در 


دهن افعى كنم دوستتر است سوى من از اينكه درخواست 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /5 
كنم از كسى كه نبود بعد هست شله. 


)١(‏ اى على سركش ترين مردم بر خداى عز و جل قاتلى است كه غير كشنده ى او باشد و زننده ى غير زننده خودش باشد و 


كني كه عور آقاراقكن :ذا فووية ذاهة: راشد كافن اسك نجه كد قرو تاد 


انككشترى در دست كنم فرمود عقيق سرخ زيرا كه اول كوهى است كه اقرار بيكانككى خداى عز و جل كرد و براى من اقرار به 
نبوت و براى تو اقرار بجانشينى من و براى فرزندانت اقرار بامامت و براى شيعيانت اقرار ببهشت و براى دشمنانت اقرار باتش 
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(") اى على خداى عز و جل بدنيا توجه كرد من را بر مردان جهان بركزيد بعد بار دوم توجه فرمود ترا بركزيدء بار سوم امامان 
از نسل ترا بركزيد بار جهارم فاطمه را از ميان زنان جهان بركزيد. 


(؟) اى على در جهار جا نام ترا نزديكك بنام خود ديدم انس كرفتم بنككاه كردن نام تو. 


(0) اى على من جون در شب معراجم به ببت المقدس رسيدم بر سنكك آن يافتم: «لا إله إل الله مُحَمّدٌ رَسُولَ اللّهه يارى كردم 


محمّد را بوزيرش و تأييد كردم باوء بجبرئيل كفتم: وزيرم كيست؟ كفت: على بن ابى طالب است. جون بسدره المنتهى رسيدم 
نوشته اى بر آن يافتم كه من خداى يككانه ى بى همتايم محمد بركزيده ى من است از ميان آفريد كانم توانائى دادم او را 


بوزيرش و بدواورا 


يارى كردم. يرسيدم جبرئيل وزير من كيست؟ سيس كفت: 


على بن ابى طالب» جون از سدره المنتهى كذشتم بسوى عرش يرورد كار رسيدم بر يايه هائى ديدم نوشته شده: من خدائى 


هستم كه جز من خدائى نيست تنهايم محمّد دوست من است توانائى دادم او را و يارى كردم بوزيرش. 
(©) اى على همانا خداى تبارك و تعالى مرا در باره تو هفت خصلت بخشيده: 

اول كسى كه سر از قبر با من بردارد توثئى» اول كسى كه با من بر فراز صراط بايستد 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق. ص: 89 


توئى» تواول كسى هستى كه يوشيده شوى هر كاه كه من يوشيده شوم و زنده شود هر كاه من زنده شوم و تو اول كسى 
هستى كه با من در مقامهاى بلند باشى و تو اول كسى هستى كه با من بنوشى از باده ى خالص سر بمهريكه سرانجامش مشكك 


است. 


)١(‏ بعد سلمان فارسى فرمود: اى سلمان همانا براى تو در مريضيت هر كاه بيمار شوى سه خصلت است: تو از طرف خدا بياد 
خدائى؛ در آن حال دعايت مستجاب است, مريضى را بر خود از كناه مدان جز اينكه كناهانت ميريزد تو را خدا بهره بهبودى 
عنايت فرمايد تا يايان اجلت. 


(1) بعد به ابى ذر فرمود: 


(9) اى ابا ذر از درخواست بيرهيز زيرا كه آن خواريى آماده است و فقريست شتابنده و در آن حسابى طولا-نى است روز 
قاد 


(6) اى ابا ذر تو تنها زندكى ميكنىء تنها ميميرى» تنها وارد بهشت ميشوى و بواسطه ى تو مردمى از اهل عراق خوشبخت 


شوند كه متصدى غسل دادن و كفن كردن و دفن تو شوند. بعد حضرت رو بطرف ياران كرد و فرمود: 


شما را به بدترين تان رهنمائى كنم؟ عرضكردند: بلى» اى رسول خداء فرمود: روند كان بسخن جينى» جداكنند كان ميان 
فؤشتانطلب كنيد كان فتزارى اراعبيه 


(0) *- وصيت و سفارش آن حضرت براى امير المؤمنين: 


(2) اى على همانا از يقين است كه هيج كس راضى بخشم خدا نشود و به آنجه كه خدا تو را بخشيده كسى را سياسكزارى 
نكنى و بآنجه را هم خدا بتو نداده كسى را نكوهش نكنى زيرا كه روزى را آز آزمند نميكشاند و كراهت كراهت دارنده بر 
نميكرداند و همانا خداوند بفضل و احسانش شادى و شادمانى را در يقين و رضا قرار داد و غم و اندوه را در شكك و خشم 


قرار داده. 


0 اى على فقرى سخت تراز نادانى نيستء مالى سودمندتر از خرد نيست»ء تنهائى وحشتناكتر از خوديسندى نيست» همكاريى 


بهتر از مشورت نيست خردى مانند دور انديشى نيست» حسبى بخوبى خوى نيكك نيستء عبادتى مانند انديشيدن نيست. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 07 


)١(‏ اى على بلاى سخن كفتن دروغ است» بلاى علم و دانش فراموشى» بلالى عبادت سستى ورزيدن, بلاى بخشش منت 
كذاردن» بلاى شجاعت سركشى نمودن بلاى زيبائى خوديسنديستء بلاى حسب باليدن. 


(1) اى على بر تو باد راستكوئى هيج كاه از دهانت دروغ بيرون نشود. هيج كاه جرأت بنادرستى نكنى؛ طورى از خدا بيمناكك 
باشى كه او را مى بينى» مال و جانت را فداى دينت كنء بر تو باد بخوى هاى نيكك كه بجا آورى و بر تو باد دورى كردن از 


خويهاى بد و نايسند. 


( اى على دوستترين كردار بسوى خدا سه خصلت است: كسى كه واجبات خدا را انجام دهد عابدترين مردم است و كسى 


كه دورى از 


حرامهاى خدا كند يارسا- ترين مردم استء كسى كه قناعت كند بآ نجه خدا باو روزى كرده داراترين مردمانست. 


(؟)اق قلق سه كير الخو بها يستدونة اسك ييوند خويشاو ند امتشيدن كدي كداثو لحشيدة كشت از على كداطو 


ستم كرده. 
(0) اى على سه جيز از نجات دهند كان است: نكهدارى زبان» كريه كردن بر كناهت» كشايش دادن در خانه براى خدا. 


(8) اى على بزركك كردارها سه خصلت است: انصاف دادن بمردم از طرف خود. برابرى و برادرى در راه خداء ياد خدا كردن 
در هر حال. 


0 اى على سه جيز از زينتهاى خداست: مرديكه برادر مؤمنش را براى خدا ديدار كند يس او خدا را زيارت كرده و بر 
خداست كه زائرش را كرامى دارد و باو دهد آنجه را بخواهد و مرديكه نماز كزارد تا نماز بعدى تعقيب بخواند يس او مهمان 
جداست وبر داسح كه مهحاش ا كرافى ذاوة حاجن واعمره كرزارتده يسن أن قو وازة برتعدا فن ون عخذاسيت 5 


مهمانش را كرامى دارد. 


(4) اى على سه جيز است كه ياداش دنيا و آخرت دارد: انجام دادن حج نابود كند تهيدستى را. صدقه دادن بلا را دفع كندء 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: الا 


نخواهد بود يارسائيى كه او رااز معصيتهاى خدا مانع شود؛ دانشى كه با او نادانى نادان را بركرداند. خرديكه با او با مردم 
مدارا كند. 


)١(‏ اى على سه طايفه اند كه در روز قيامت در زير سايه ى عرشند: مرديكه آنجه را براى خويش دوست دارد براى برادر 


دوست داشته باشد. مرديكه فرمانى باو برسد يس اقدام در آن ننمايد و بدنبال بياندازد تا اينكه بداند خوشنودى خدا در اين 
فرمانست يا خشم اوء مرديكه برادرش را عيب جوئى نكند تا زمانى كه عيب خودش را اصلاح كند زيرا كه هر عيبى را از 


خودش اصلاح كند براى او عيب ديكرى آشكار شود و بس است مرد را كه سركرم عيب هاى خويش باشد. 
(؟) اى على سه جيز از درهاى نيكى است: نفس با بخشش» سخن نيككء بردبارى بر آزارها. 


( اى على در تورات جهار جيز يهلوى جهار جيز است: كسى كه بامداد كند و بر دنيا آزمند باشد بامداد كرده و حال اينكه 
براخوة خششكين آست» كنس كه ناعذاد كتن واتدوهى كابر او فرود آملاه ييثى .د كران شكانك كند يش “همانا شكايت: از 
بورد كار تمودف كسى كناد ثروتمندى را و برايش فروتنى كند دو سوم دينش رفته» كسى كه ازين امت وارد آتش كردد 


يس از آنانست كه آيات خدا را بريشخند و بازى كرفته. 


(؟) جهار جيز است كه در يهلويش جهار جيز است: آنكه مالكك شود ميبالد» كسى كه مشورت نكند يشيمان شود, با مردم هر 
جه كنى با تو جنان كنند» تهى دستى مركى بزركك است. بس به آن حضرت كفته شد تهيدستى از درهم و دينار فرمود: 


تهيدستى از دين. 


() اى على تمام جشمها روز قيامت كريانند مككر سه جشم: جشمى كه شب زنده دارى كرده در راه خداء جشمى كه از 


حزامهائ هذا يوفيده شلاهحشمى كداز تريل ذا كريه ,كين 


(8) اى على خوشا بجهره اى كه خدا بر آن نككاه كند آن جهره كريه كند بر كناهى 


كه جز خدا كسى نميداند. 
0) اى على سه جيز باعث كرفتارى و سه جيز سبب نجات استء. آن سه كه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: "لا 


سيت كرفتارسخة هوائى كه يبرو طوه بخلى كة'از او تبروق شود عر سقدى مذو انهه كه باع نجات است: ميانه 
روى در رضا و خشم. ميانه روى در دارائى و نادارى» بيم از خدا در نهان و آشكار كويا اورا مى بينى يس اككر تواو را نمى 


بينى او ترا مى بيند. 


)١(‏ اى على سه جيز است كه دروغ در آنها جايز است: فريب دادن در جنكك وفا نكردن بوعده اى كه بهمسرت داده اى» 


آشتى در ميان مردم. 


(0) اى على سه جيز است كه راست كفتن در آن سه زشت است: سخن جينى» خبر دادن مرد از خخانواده اش به آنجه كه 


خوش نداردء مانع شدن مرد را از نيكى. 


شوره زارء خوبى كردن بنا اهل. 


ستم نميكنى او بر تو ستم كند مرديكه با او ييمانى بندى تو وفا كنى او ييمان شكنىء» مرديكه باو مى ييوندى او جدا ميكند. 
(5) اى على جهار جيز است كه در هر كس باشد اسلامش تمام است: راستى» سباسكزارق) حياء خوئ نيكك: 
(©) اى على اندكك خواستن از مردم ثروتيست آماده فراوان خواستن از مردم خواريست و آن بى نوائى آماده است. 


0 ه-اى على مؤمن سه نشانه دارد: روزه» نماز» زكاه و همانا كسانى كه در 


زنتذ كاتى خوةشان :را بنشقت انذاز ندسه نشاته دازند: هر كاه حاضرتن جابلوسى كندء هر كاةغاقكن بد كو تماشة در 
نمايد. براى رياكار سه نشانه است: در بيش مردم شادمانست,. در تنهائى افسرده دلش ميخواهد هميشه از او ستايش كنند. براى 


منافق و دو رو سه نشانه است: 


اكر سخن كويد دروغ مى كويد اكر امين قرار كيرد خيانت كند, اكر وعده دهد 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: "الا 


ييمان شكند» براى كاهل سه نشانه است: سستى ميكند تا اينكه ناتوان شود, ناتوانى ميكند تا اينكه تباه مى شودء تباه مى شود تا 
اينكه كناه ميكند و سزاوار نيست براى خردمند كه مسافرت كند مككر براى اصلاح زندكى» قدم برداشتن براى قيامت» لذت در 
غير حرام. 

)١(‏ اى على همانا بينوائى سخت تراز نادانى نيستء مالى سودمندتر از خرد نيست تنهائيى بدتر از خود يسندى نيست» كردارى 


بلائ دانقن اسك مدت كذازدن رلاى يخشتن امنت» 


قم عن عر كسام قب اندر كيم م هري كير ركوو ركز ندر كسك لله الذي قاف رارك ور 2 
جعلكك آيه للعالمين). 


() اى على هر كاه بآئينه نككاه كردى سه بار تكبير بككُو و بخوان: «اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى). 


(؟) اى على هر كاه كارى نابودكننده است يس بكو بار الاها بحق محمد و آل محترد كشايش ده مراء على عليه السلام 
عرضكرد اى رسول خدا كلماتى را كه خدا به آدم 


)6 حضرت فرمود: 

(2) اى على همانا خدا آدم را در هند فرود آورد و حوا را در جده و مار را در اصفهان و شيطان را در ميسان ١١‏ و در بهشت 
جيزى زيباتر از طاوس و مار نبود و براى مار جهار دست و يائى بود مانند جهار دست و ياى شتر سيس شيطان در شكم مار 
داخل شد يس آدم رافريب داد» خداوند بر مار خشم نمود ياهايش را انداخت و فرمود روزى ترا خاكك قرار دادم و راه رفتن 
ترا بر شكم قرار دادم خدا رحم نكند بر كسى كه بر تو رحم كند و خدا برطاوس خشم كرد زيرا كه طاوس شيطان را بدرخت 
كندم راهنمائى كرد سيس صداى خوش طاوس را با ياهايش زشت كردانيد. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ؟/ا 


)١(‏ يس آدم يك صد سال در هند درنكك نمود سرش را به آسمان بلند نكرد دستش را روى هم نهاد و كريه مى كرد بر 
كناهش» سيس خدا جبرئيل را بسوى او فرستاد و كفت اى آدم يرورد كار عز و جل سلام ميرساند و ميفرمايد: اى آدم آيا ترا 
بقدرتم نيافريدم؟ از روحم در تو ندميدم؟ 


)١(‏ آيا براى خاطر تو فرشتكان مرا سجده نكردند؟ كنيزم حوا را بازدواج تو در نياوردم؟ ترا در بهشتم جاى ندادم؟ اين كريه 


4. 


حجسا. 


اى آدم بااين سخنان سخن بككو زيرا كه خدا توبه ى ترا مى يذ يرد بككو: 
«سبحانكك لا اله الااانت عملت سوء و ظلمت نفسى فتب على انكك انت التواب الرحيم). 


(*) اى على هر كاه مارى در ميان بار و بنه ى خود ديدى آن را نكشى تا اينكه سه بار 


بيرون رود اككر در مرتبه جهارم ديدى او را بكش كه كافر است. 
(؟) اى على هر كاه مارى در راه ديدى آن را بكش كه من با جنيان ييمان بسته ام كه به صورت مار آشكار نشوند. 
(0) اى على جهار جيز نشانه ى بدبختى است: جشم خشكك, دل سختء آرزوى دراز دوستى دنيا از بدبختى است. 


(*) اى على هر كاه ترا روبرويت ستايش كردند بكو: «اللهم اجعلنى خيراً مما يظنون و اغفر لى ما لا يعلمون و لا تؤاخذنى بما 
يقولون» بار الاها مرا از آنجه در باره ام كمان ميبرند نيكوتر قرار ده و بيامرز براى من آنجه را كه نميدانند بر من مكير آنجه را 
كه در باره ى من ميكويند. 


(0) اى على هر كاه جماع كنى بكو بسم الله بار الاها ما را از شيطان دور فرما و از آنجه بما روزى ميفرمائى شيطان را دور كن 
يس اكر حكم شود كه شما را فرزندى باشد هيج كاه شيطان او را زيان نرساند. 


(8) اى على آغاز بنمكك و يايان بنمكك ده زيرا نمك شفاى هفتاد مرض است كه اولش ديوانكى و جذام و ييسى است. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7/8 
(١)اى‏ على با روغن زيتون روغن مالى كن زيرا كه هر كس با زيتون روغن مالى كند تا جهل شب شيطان باو نزديك نميشود. 


(0) اى على شب نيمه ى ماه و شب اول جماع مكن آيا نمى بينى كه ديوانه در شب اول و نيمه جنونش شدت بيدا مى كند 


.)١١ 


اى غلى هر كاه غنذا شو سترى با دتشترى ذاد دن كوش راستش اذان ودر كوكن حكن اقامه بكو زيزا اؤارا شنيظات زيان 


على آيا ترا خبر ندهم ببدترين مردم؟ عرض كردم: بلى اى رسول خدا فرمود: كسى كه كناهش آمرزيده نشود و لغزرشش 


يذيرفته نككردد. آيا ترا به بدتر ازين خبر دهم؟ عرض كردم: 
آرى اى رسول خدا فرمود كسى كه از شرش كسى در امان نباشد و اميد خيرى در او نرود. 


(0) #- اى على ببرهيز از اينكه بدون لنكك وارد حمام شوى زيرا هر كه بدون لنكك وارد حمام شود آنكه نككاه كند و آنكه باو 
نكا كنتن لعز تكن 


(8) اى على انككشتر در انككشت سبابه و انككشت وسط نكن كه اين كار عمل قوم لوط بوده و انككشت كوجكك رااز انككشتر 
خالى مكردان 7١‏ 


6 ان على همانا نهدا دن شكفت است: ان بندة اش هر كاه بكويذ: برؤرد كازاهزا بيامرز و كتاهان وجرتو كسى تبامرزد 
غيل اوتنك مى:فرمامد اف 'فرشتكان من انق تداق مخ :داشيتة أسث كه كتاهان راتعر من كسى "تمن امرزة كواه باشيك كنامم 
مسلم او را آمرزيدم. 

( اى على از دروغ ببرهيز زيرا كه دروغ جهره را تيره مى كند بعد در 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 2لا 

بيشكاه خدا ذروعكو توشته مى شوةاو كنانا راسم جهره رزااسفيد ميكيا و:دن ييشكاه دا راستكو نوشته من شود بدذان كه 
راستى مباركك و دروغ شوم و نامباركك است. 


(") اى على بترس از غيبت و سخن جينى زيرا كه غيبت روزه را باطل مى كند و سخن جينى سبب عذاب قبر مى شود. 


(1) اى على سوكند دروغ يا راست بدون ضرورت ياد مكن, خدا را در معرض سوكند خود قرار مده زيرا كه خدا به كسى كه 
سوكند دروغ ياد كند نه رحم ميكند و نه مراعات. 


إفرة اى على 


بروزيت خيلى اهميت مده زيرا كه هر روز روزى تو مى آيد. 
(؟) اى على بيرهيز از ستيزه كردن زيرا كه اول آن نادانى و سرانجامش يشيمانيست. 


(0) اى على ترا سفارش بمسواكك ميكنم زيرا كه ياكك كننده ى دهن و خوشنودى يرورد كار و زيادى نور جشم و خلال كردن 
فهر توا در دل فرشتكان ىن انداردة زيزا فرشتكان ان وى دهن كنى كه يعد :ان غذ خلال نمى: كدر ارازيد. 


(8) اى على خشم مكن هر كاه بخشم در آيى بنشين و در قدرت يرورد كار و حلمش از بند كان انديشه كن و هر كاه بتو كفته 


شوورغن خدا زاذون كم كيت زانودير كران بردياونته«را 
0 اى على نفست را از بديها باز دار كه مى يابى آن را در ييشكاه خدا ذخيره شده. 


(8) اى على خويت را با خانواده و فرزندان و همراهان وهر كس از مردم كه رفت و آمد ميكنى نيكك فرما نوشته مى شود 
نوا تادر يبشكاه ذا درجات بلنك. 


(9) اى على آنجه براى خود خوش ندارى براى ديكران ميسند آنجه را براى خود مى يسندى براى برادرت هم بيسند در 
ففناوتك :واد كر باقن دو شان اسجا ماق دوست بوكوةلة عسات وان اك كن شيك رسف وك راذا تشاع الله تاك 


)1١(‏ /ا- از نبى اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلم است كه فرمود: 


در 
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وصيتش بود كه فرمود: همانا مرتبه ى يقين اين است كسى را بواسطه ى خشم خدا خوشنودى نكنىء بر آنجه 


كه خدا بتو داده هيج كس را ستايش نكنى» هيج كس را نكوهش نعنى زيرا كه روزى را آز آزمند نميكشاند و كراهت 
كراهت دارنده بر نميكرداند همانا خداوند بفرمان و احسانش شادى و شادمانى را در يقين و رضا قرار داده و غم و اندوه را در 


شكك و خشم قرار داده. 


() اى على ناداريى سخت تراز نادانى نيستء مالى سودمندتر از خرد نيستء تنهائيى وحشتناكتر از خود يسندى نيست» 
يشتيبانى مطمثن تراز مشورت نيست» خردمندى مانند تدبير نباشدء يارسائيى مانند خوددارى نخواهد بود حسبى مانند خوى 


نيكك نيست» عبادتى جون انديشه نيست. 


0 اى على بلاى سخن دروغ است بلاى دانش فراموشىء بلاى عبادت سستى» بلاى زيركى زياده روى در تعريف خود است» 


لا بحشفن.فنتك كداردن امت ملاع حافت مركن :اس ولا وناك كود سيدق ابتك تلع نميب ا لتدق اسك 
(") اى على تو هميشه با نيكى هم آغوشى مادامى كه وصيت مرا نككهدارى تو با حق و حق با تو است. 
(؟) 8- معاويه بن عمار كفت: از حضرت ابى عبد الله شنيدم كه ميفرمود: در وصيت نبى اكرم بود براى على كه فرمود: 


(0) اى على در باره تو بجند خصلت سفارش ميكنم آن را ياد بككير از من بعد فرمود: بار الاها على را كمكك فرما اما اول- 
راست كفتن است هيج كاه از دهنت دروغ بيرون نيايد» دوم- يارسائيست هيج كاه بنادرستى جرى نشوى» سوم- بيم از 


خداوند عز ذكره كويا كه او را ميبينى. 


جهارم- فراوانى كريه از ترس خدا كه خداوند براى هر قطره اشكى يكك هزار خانه در بهشت بنا ميكند. ينجم- بخشيدن مال و 
تجانت ادن ويشكاة قرت 


ششم- اختيار 
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كردن روش مرا در نماز و روزه و صدقه ى من. اما نماز يس ينجاه ركعت استء روزه كُرفتن در هر ماه سه روز ينجشنبه اول‎ 


ماة و بجهان شه وسط ماه و يتحشنيه آخر ماه اها صدقه بس كوشفن كردن تواست بتدرى كه يكو 
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زياده روى كردم و حال اينكه زياده روى نكرده اىء بر تو باد بنماز شب (بر تو باد بنماز شب بر تو باد بنماز شب) )١١‏ بر تو باد 
بخواندن قرآن در همه وقتء بر تو باد ببلند كردن دستهايت در نمازت و دكركون كردن دستها راء بر تو باد مسواكك نمودن 


هنكام وضوء بر تو باد خويهاى نيك را انجام دادن و دورى از خويهاى بد اكر انجام ندادى جز خودت كسى را نكوهش مكن. 


)١(‏ 9-از حضرت رضا عليه السلام از يدرانش روايت شده كه همانا رسول خدا على را بسوى يمن فرستاد واو را وصيت و 


سفارش فرمود: 


(؟) اى على ترا بدعا سفارش ميكنم كه به اجابت نزديكك استء بسياسكزارى كه سبب افزونى نعمت استء تو را باز ميدارم كه 
بيمانى را بشكنى و بر آن كمكك شوى و تورا باز ميدارم از حيله زيرا كه فرود نمى آيد حيله ى بد مككر باهلش و تو رااز ستم 


باز ميدارم زيرا كه بر هر كس ستم شود خدا او را يارى ميكند. 
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000) 

باب- ؟ وصيت و سفارشهاى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به ابى ذر (رضى) 


فم -١‏ ابى ذر كفت: روزى بر رسول خدا وارد شدم آن حضرت تنها در مسجد نشسته بود تنهائى آن حضرت را غنيمت 


العردي سيضس تركوه 


(") اى ابا ذر! براى مسجد تحيتى است عرضكردم: تحيت مسجد 


جيست؟ فرمود: دو ركعت نماز كه تو بجا آورى. عرضكردم: اى رسول خدا تو بمن فرمان نماز ميدهى نماز تحيت جيست؟ 
فرمود: نماز بهترين جيزهاست هر كه بخواهد اندكك بخواند و هر كه بخواهد بسيار. عرضكردم: اى رسول خدا جه عملى 
دوست ترين عملهاست در بيشكاه خداى عز و جل؟ فرمود: ايمان بخدا و جنكيدن در راه خدا (عرضكردم كداميكك از مؤمنان 
ايمانشان كاملتر است؟ فرمود: آنان كه خويشان نيكوتر است. عرض كردم كدام يكك از مؤمنان برتر است؟ فرمود: آن كس كه 
مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. عرضكردم كدام هجرت برتر است؟ فرمود: آنكه از بدى هجرت كند) عرضكردم: 
جه وقت شب برتر است؟ فرمود: دل تيره ى شب عرض كردم كدام نماز افضل است؟ فرمود: درازى دعاى دست. عرض كردم 
كدام 
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صدقه برتر است؟ فرمود: كوشش در تهى دستى بسوى تهى دستى در نهان. 


عرض كردم: روزه جيست؟ فرمود: واجبى كه ياداش داده مى شود در ييشككاه خدا جندين برابر. عرضكردم: كداميكك از بنده ها 
برترند؟ فرمود: كرانتر آنها از نظر بهاء و كرانبهاترين آنها بيش صاحبانشان. عرضكردم: يس كدام مجاهد برتر است؟ فرمود: 


كس كها بش بى شود و خونش ريخته شود در راه خدا. 
عرضكردم كدام آيه از آياتى كه بر تو فرود آمده مهمتر است؟ فرمود: آيه الكرسى بعد فرمود: 


)١(‏ نيست آسمانهاى هفت كانه در برابر كرسى مكر مانند حلقه اى افتاده شده ى در بيابان بى آبادى و برترى عرش بر كرسى 


مانند برترى همين حلقه است بر بيابان بى آب و علف. عرضكردم: اى رسول خدا آمار ييامبران جقدر است؟ 


فرمود: يك صد و بيست و جهار هزار ييامبر است. عرضكردم: جند نفر از آنها مرسل ميباشند. فرمود: 


سيزده نفر بزركانء عرضكردم: اول آن بيامبران كيست؟ فرمود: آدم. كفتم: اواز يبامبران مرسل بود؟ فرمود: آرىء او را 


خداوند بدست خود آفريد و در اواز روح خود دميد. 
(5) بعد فرمود: 


ونوح وجهار تن از ييامبران عرب بودند: هود. صالح. شيث و ييامبر تو محمّد و اول ييامبر از بنى اسرائيل موسى بود و 


آخرشان حضرت عيسى در فاصله بين اين دو ششصد ييامبر بود. 


(؟) عرضكردم: اى رسول خدا جند كتاب خدا فرو فرستاد فرمود: يكك صد و جهار كتابء بر شيث ينجاه صحيفه خدا نازل 
كردء بر ادريس سى تاء بر ابراهيم بيست كتابء و فرو فرستاد تورات و انجيل و زبور وفرقان را. عرضكردم: اى رسول خدا 
صحف ابراهيم جيست؟ فرمود: تمامش مثل ها بود ودر آن صحف بود: اى يادشاه كرفتار فريب خورده ترا بر نينككيختم كه 
دنيا را رويهم كرد آورى بلكه تو را برانككيختم كه از طرف من ياسخ ستمديده را بدهى همانا من ستمديده را برنكردانم 
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كه از طرف من ياسخ ستمديده را بدهى همانا من ستمديده را بر نككردانم اكر جه كافر باشد و بر انسان خردمند است مادامى 
كةشكبة خورذو ع بر عقلفن تاقد راي اوحعها رشاعت باشة شاع كدق [ن ساعت نا بوورد كاوق ايقن كته ساعقى 


كه در آن ساعت نفسش را بازجوثئى نمايد» ساعتى كه در آن ساعت انديشه كند در آفريده هاى خداى عز و جل و ساعتى 


كه در آن ساعت با خودش تنها نشيند براى بهره بردن از حلالل زيرا كه اين ساعت كمك ساعتهاى ديكر و تفريح الهام 
دلهاست. بر خردمند است كه بيناى بر زمان خود باشدء رو آورندهى بر آبروى خويشء نككّهدارنده ى زبانش زيرا كسى كه 


باشد اصلاح زندكى» توشه ى قيامت لذت بردن در غير حرام. 


)١(‏ عرضكردم: اى رسول خدا صحف موسى جه بود؟ فرمود: تمامش عبرتها بود ودر آن صحف است: در شككفتم از كسى 
كه يقين دارد بمركك حكونه شادى ميكند» واز كسى كه يقين به آتش دارد جرا مى خندد, از كسى كه ايمان بقضا و قدر مى 
آورد جكونه از نظر كوشش خود را برنج اندازد» از كسى كه دنيا و د كركونيش را بمردمانش مى بيند جرا اطمينان باو دارد» 
از كسى كه يقين بحساب دارد جرا كردار ندارد. عرضكردم: اى رسول خدا آيا در دست ما از آنجه خدا بر تو فرستاده جيزى 


(5) اى ابا ذر بخوان: قَدْ فلح مَنْ تَرَكى. وَ ذَكْرَ اسم رَبّهِ قَصَِلمى بل تُوْيْرُونَ الْحياة الذَّنْياء وَ الْآخِرَهُ حمر وَ أبقى . إِنَّ هذا لَفِى 


الصّحْفٍ الأولى » صحْحَبٍ إِبْراهِيم وَ مُوسى . 1١‏ 


عرضكردم: بيشتر بفرماء فرمود: 
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بر تو باد خواندن قرآن و ياد كردن خدا را فراوان زيرا كه خدا تو را 


ياد كند در آسمان ياد خدا نور است براى تو در زمين» عرضكردم بيشتر بفرماء فرمود: بر تو باد بخاموشى زيرا كه دوركننده ى 
شيطانها و كمكك است براى تو در دينت. 


)١(‏ عرضكردم: بيشتر بفرماء فرمود: بيرهيز از خنده ى بسيار زيرا كه دل را مى ميراند و آبرويت را ميبرد. عرضكردم ببشتر 
نفوماء فزهو كه يزو حيتت نكاد كن وال دست خود كان مكق: وروا سراوان تبسح كداتعيت خدا وار شور اتدكك مار "ويد 
خويشاوندى كن اككر جه از تو ببرند. عرض كردم بيش از اين بفرمائيد» فرمود: تهى دستان و همنشينى آنان را بيذير. عرض 
كردم زيادتر بفرمائيد» فرمود: حق را بكو كرجه تلخ باشد. عرضكردم: بيش از اين فرمود در راه خدا از سرزنش و نكوهش 
كننده مترس عرض كردم زيادترم فرمائيد» فرمود: بايد جلو كيرى كند تو را از مردم آنجه را كه از خود ميدانى و برايشان خشم 
نكن در آنجه كه از آنان تو را مى آيد بعد فرمود: بس است انسان را از نظر عيب كه در او سه خصلت باشد: عيبهاى مردم را 


بعد فرمود: 
(؟) اى ابا ذر خردى مانند دورانديشى نيستء يارسائيى مانند خود- دارى نيست» حسبى جون خوى نيكك نباشد. 


(9) ”از ابى ذر روايت شده كه كفت: وصيت كرد مرا رسول خدا به هفت جيز: وصيت فرمود كه بزير دستم نككاه كنم و ببالا 
دست خود نككاه نكنم» وصيت كرد بدوست داشتن مستمندان و نزديكك شدن با آنان» وصيت كرد مرا كه حق را بكويم اكر جه 


بيوند خويشاوندى كنم اكر جه يشت بمن كنند نترسم در راه خدا از نكوهش نكوهش كننده؛ بسيار بككويم «لا حول ولا قوه 
الا باللّه العلى العظيم؛ زيرا كه آن ذكر كنجينه هاى بهشت است. 


(©) #- ابا ذر كفت: اول روز بر ييامبر خدا صلَى الله عليه و آله و سلم در مسجدش وارد شدم هيج- كس را در مسجد نديدم. 
عرضكردم اى رسول خدا يدر و مادرم قربانت مرا وصيتى 
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فرما كه خداوند بواسطه ى آن بهره بمن بدهد. سيس فرمود آرى تو را كرامى دارم 


(1) اى ابا ذر زيرا كه تواز ما اهل بيت مى باشى. همانا من تو را وصيتى ميكنم ياد بككير آنها را كه تمام راههاى نيكى را در بر 


ذَاردة هماثا اكر تؤ اين وصيت را ياد بكيرى برائ تو بهرة ى فراوانست. 


(0) اى ابا ذر بندكى كن خدا را كويا اينكه او را مى بينى اككر تو او را نبينى او تو را مى بيند بدان كه اول عبادت و يرستش 
خدا شناختن اوست. يس خدا اول جيز است بيش از همه ى جيزها و بيش از او جيزى نبوده» يكتائى است كه دومى برايش 
نيست باقيست نه بنهايتى» آفريننده زمين و آسمانها و آنجه در بين زمين و آسمانستء او لطيف و خبير استء او بر هر جيزى 
تواناست بعد از شناسائى خدا ايمان آوردن بمن است و اقرار باينكه خداى تعالى مرا بسوى تمام مزده دهئله و بيم دهنده و 
خوانتده بسوى خخدا بفرمانش فرستاده» مرا جراغى روشن فرستاد بعد دوست داشتن خاندان من آنان كه خداوند يليدى رااز 


آنان دور كرده. 
إفرة وبدان 


(ع) اى ابا ذر 


كه خداوند خاندان مرا در ميان امتانم مانند كشتى نوح قرار داده هر كس سوار شد نجات يافت و هر كس دورى كرد نابود 


شد و مانند باب حطه است در بنى اسرائيل هر كس وارد شد در امان بود. 
(0) اى ابا ذر ياد بككير وصيت مرا كه خوشبخت دنيا و آخرت باشىء 
(2) اى ابا ذر دو نعمت است كه در آن دو بسيارى از مردم مغبونند تندرستى و سود كى. 


از بنج تا غنيمت شمر: جوانيت را بيش 


تاذاري» اسؤد ككدرا فقن ارس كرس اريك كبكهد را نيكن :هودن 


(8) اى ابا ذر زينهار بيرهيز از بدنبال افكندن آرزويت زيرا كه تو در همان روز خويشى و بعد آن روز نيستى اكر فردائى براى 


تو بود فردا آن طور باش كه در همان روزى واكر فردائى نداشتى يشيمانى بر آنجه كه آن روز از دست داده اى. 
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)١(‏ اى ابا ذر جه بسا روزهاى آينده كه تمام نشد و جه بسا منتظر فردائى كه بآن نرسيد. 

() اى ابا ذر اكر نككّاه كنى بمركك و جايكاهش مسلم آرزو وغرور را دشمن دارى. 

(") اى ابا ذر طورى باش كه كويا تو در دنيا غريبى يا مانند رهككذرى و خويش را در شمار مرد كان بشمار. 


(©) اى ابا ذر بامداد كه شد وعدهى شام را بخود مده هر كاه شام كردى سخن فردا را مكو از دوران سلامتى خود بفكر 


دووان مبارض باش و يكير اق زد كن براق مرؤدة زرا كه كو يدان :قرذا نامك حيف؟ 


لل 


اف آنا دن كناه ترا 'بزاتوتقى تتاؤرة كه لغرش حكران هوه واقدرة بر كقتق اتلذارى :و واو قت تبراق يهالى: كه كذافتى: ترزاسنا بشن 
نكند و فريب ندهد ترا كسى كه از او جلو افتادى .)١١‏ 


(0 اى ابا ذر آيا كسى انتظار دارد جز ثروتى كه ستم كننده استء تهيدستيى فراموش كننده. بيماريى تباه كننده» ييريى كه 
رده عقل است مر كى آماده دا :دحال كه بدتريق ينهانست كه انتظارئ كقنده من وه ساعق اينذه وسكت .وردنا كةو 


تلخ است. 


(8) اى ابا ذر بدترين مردم روز قيامت در بيشكاه خدا دانشمنديست كه از دانشش بهره اى برده نشده و هر كس در جستجوى 


دانشى باشد كه جهره ى مردم را بسوى خود بركرداند بوى بهشت را نمى جشد. 
(4) اى ابا ذر هر كس در طلب دانشى باشد كه مردم را به آن فريب دهد بوى بهشت را نمى جشد. 


0٠١(‏ اى ابا ذر هر كاه از جيزى كه نميدانى بيرسند بكو نمى دانم كه از كناهش نجات بيدا مى كنى و به آنجه را كه نميدانى 


فتوى مده كه از عذاب خدا روز قيامت نجات بيدا كنى. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 6/ 


)١(‏ اى ابا ذر كروهى از اهل بهشت بر كروهى از اهل دوزخ ظاهر ميشوند سيس مى كويند جه جيز شما را وارد آتش و ما را 
وارد بهشت نمود بواسطه ى تربيت شما يس ميكويند ما فرمان به نيكى ميداديم ولى خود انجام نميداديم 


98 مانا" عرق خدتاى عورو درن الاتر ارلة العف كويد كاذديا والكلدو خنانا سهان نخدا الكت ازيم انيه دقرف 
شود و لكن بامداد كنيد و 


شب نمائيد در صورتى كه توبه كنند كانيد. 


(") اى ابا ذر شما در محل كذشت شب و روزيد در مدت هاى كوتاه و كردار نككهدارى شده و مركك ناكهان فرا ميرسد و هر 


مانند بذرى است كه افشانده (هر جه بكارى همان را بدروى). 


(6) اى ابا ذر آدم كند به بهره اش نميرسد و دركك نميكند هيج آزمندى آن را كه برايش مقدر نشده و هر كس نيكى بخشد 
خدا همان نيكى را باو دهد و هر كس بديى را نكهدارد خدا او را از بدى نكمهدارد. 


(0) اى ابا ذر يرهي زكاران بزركانند» فقيهان جلو دارند» در همنشينى آنان فراوانيست همان مؤمن كيفر كناهش را ميبيند كويا او 
زير سنككى است كه مى ترسد بر سرش فرود آيد و همانا كافر كناهش را مى بيند كويا مككسى است بر بينى او ميكذرد. 


(©) اى ابا ذر هر كاه خداى تعالى به بنده اى اراده نيكى دارد كناه او را بيش ديد كانش مجسم ميكند و كناه كردن براى او 
سنكين و مشكل است و هر كاه به بنده اى اراده ى بدى دارد كناهش را از خاطرش ميبرد. 


(0) اى ابا ذر بكوجكى كناه نكاه مكن و لكن نكاه كن به بين نافرمانى جه كسى را ميكنى. 


(8) اى ابا ذر همانا نفس كشيدن مؤمن از نظر اضطراب و دكركونى از كناه سخت تر است از نفس كشيدن كنجشكك هنكامى 
كدر كميك كرفتان فى واد 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 4 


)١(‏ اى ابا ذر هر كس كه كفتارش با كردارش موافق باشد به بهره ى خود 


رسيده و هر كس كردار و كفتارش يكسان نباشد نفسش را نكوهش كند. 
(5) اى ابا ذر مرد بواسطه كناه از روزيش محروم شود. 


(") اى ابا ذر واكذار آنجه را كه برايت فايده اى ندارد» و سخن مكو بجيزى كه ترا بى نياز نمى كندء زبانت را نكهدار آنجنان 


(؟) اى ابا ذر همانا خداى كروهى را وارد بهشت كند و به آنان ببخشد تا اينكه آرام كيرند و بر فراز ايشان كروهى در يايه 
هاق تلتلاتد؛ بين هر كاه سؤى ١‏ نأن نكا كنكد آنان را فى شتاسيد عرص كنس بروزه كارا انها بزادراق ماكد كةددودتيا با 
ايشان بوديم جرا آنان را بر ما برترى داده اى؟ سيس كفته مى شود: 

فيهات هيهات انتان زماقى كه شما سين بوذين كرستة يودتد »كن كاه شما سير اب يوديلا تشنه بودتد انكاة كةشما ور وات 


بوديد شب زنده دار بودند» شما در وطن بوديد آنان در بدر. 


(5) اى ابا ذر خداى عز و جل نور جشم مرا نماز قرار داده» نماز را براى من دوست داشته آنجنان كه كرسنه غذا را دوست 
ذارد:وتشته عاشق ات است :و جممانا كرسته هر كاه«غذا خورة سير قوه تشته ات خووة: تكش طرف شود ولى هخ ان 


نماز سير : نميشوم. 


(ع) اى ابا ذر هر مرديكه در شيانه روزى دوازده ركعت نماز مستحبى بخواند بغير از نمازهاى واجب براى او سزاوار است خانه 


اى در بهشت. 
0 اى ابا ذر تا زمانى كه در نمازى در يادشاه جبار را مى كوبى وهر كس بسيار بكوبد در يادشاه را براى او باز مى شود. 


(8)اى آنا ذرءمؤمق نيسك كه:بتماز باستد مكر ايكه خوييها بر 


او فرو ريزد ما بين او و عرش وفرشته اى براو كمارد كه صدا كند اى فرزند آدم اككر بدانى جه فايده ايست براى تو در نماز و 


بدانى با كه نيايش ميكنى از نماز روى برنكردانى. 
(9) اى ابا ذر خوشا بصاحبان يرجمها روز قيامت كه آنها را بدوش مى كشند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /ا/ 


از مردم در رفتن بسوى بهشت بيشى ميكيرند آكاه باش كه ايشان بيشى كيرند كان بسوى مسجدهايند در صبحكاهان و غير 


صبح ها. 


(1)اى اتاد سان شعو ذيى وزبان بدو كه اسك وصندفة انود مى كدق كاهان را زناف زر كتن اسك زوز كرسين ميق 


انيتا ا( انقن و يان ودر كك امت «تسكيلان ذو زاك ذا شرف ات و رين رزو كت اسع 


(0) اى ابا ذر درجه و يايه بهشت باندازه ى فاصله ى ميان زمين و آسمانست و همانا بنده جشمش را باز ميكند براى او نورى 
ميد رخشد نزديكك مى شود كه جشم را خيره كند يس از آن نور ميترسد و ميكويد اين نور جيست؟ كفته مى شود كه اين نور 
برادرت است ميكويد فلان برادرم تمام؛ در دنيا كردار نيكك انجام ميداديم و همانا او جنين بر من برترى داده شدهء سيس كفته 


مى شود كه همانا كردار او از تو بهتر بود بعد در دلش خوشنودى قرار داده مى شود تا خوشنود شود. 


(*) اى ابا ذر دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است مؤمنى نيست در دنيا مكر اينكه افسرده باشد جطور غمكين نشود مؤمن و 
حال اينكه خدا او را وعدهوى وارد شدن در جهنم داده و وعده نداده او را كه از آن ميككذرد 0١١‏ و همانا مؤمن بيماريها و يا 


مصيبت ها و 


كارهائى كه او را بخشم آورد ملاقات ميكند» بوى ستم مى شود كسى او را يارى نميكند طلب ميكند از طرف خداى تعالى 


ثوات :را هميشة درادننا غمكين اث نا ان ذتيا جداشوكا يس هر كاه از دثيا بزؤه سوى واتخى :و اسايش ميروة. 
(©) ا ااناذز برستقى نشده خذا يمائتد درازئ :اندوه: 


(8) اس اناو كيني كه متشي موه اذاسي انض قداو :زا تكو ياند عبان بتر او ازانقف كه يحوي قود د انق كد ويا وهرة 


اى نرساند زيرا كه خداوند ستوده است دانشمندان را: 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /8/ 


إن لين أوُوا امم من قبل إذابثلى عليه يرون لان جد وَيَُوُونَ شمحات بها إن كات وعد َبْنالَمَفُْولًاوَيَِرُودَ 
لدان بتكونَ وَ يَزِيدُهُمْ دوع لق 


)١(‏ اى ابا ذر كسى كه مى تواند كريه كند بايد بكريد و آنكه نمى تواند شعار دلش را اندوه قرار دهد و خحود را شبيه به كريه 


كننده نمايد» همانا تيره دل از خدا دور است ولى خودش نميدانك. 

(؟) اى ابا ذر خداى تعالى ميفرمايد: دو بيم در بنده جمع نميكنم و نه هم دو ايمنى را هر كاه در دنيا ايمن بود در آخرت 
بيمش دهم و هر كاه در دنيا بيمناكك بود روز قيامت ايمنش سازم. 

(") اى ابا ذر همانا بنده روز قيامت كناهانش بر او عرضه مى شود (در باره ى كسى كه كناه كرده او را) يس خدا ميفرمايد: 
بدان كه من مهربانم سيس او را مى آمرزد. 


(6) اى ابا ذر همانا مرد نيكو كارى ميكند و بر آنها توكل دارد و كناهان كوجك انجام ميدهد تا اينكه به بيشكاه خدا مى آيد 
و حال اينكه خداوند 


بر او خشمناك است و همانا مرد كردار زشت انجام ميدهد ولى بيمناك است از كناهان به بيشكاه خداى عز و جل مى آيد در 


امانست روز قيامت 
(0) اى ابا ذر بنده نافرمانى خدا را ميكند» وارد بهشت مى شود. عرضكردم: 


جطور مى شود اين؟ يدر و مادرم قربانت اى رسول خدا! فرمود: آن كناه هميشه در بيش جشمش مجسم است و از آن كناه 
توبه ميكند بسوى خداى عز و جل فرار ميكند تا اينكه وارد بهشت مى شود. 


نفس 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 4/ 
نمايد و بر خداى عز و جل آرزوها داشته باشد. 


)١(‏ اى ابا ذر همانا اول جيزى كه ازين امت برداشته مى شود امانت و زاريست بدرجه اى كه نزديكك مى شود كه يكنفر زارى 


كله اى نه بينى. 


(؟) اى ابا ذر سوكند به آن كسى كه جان محمد در دست اوست اكر دنيا در ييش خداوند باندازه بال يشه اى ارزش ميداشت 


يا باندازه ى ير مكسى يكجرعه از آب آن بكافر نميجشاندم. 


(9) اق انااذرذنبا نفريخ شد ه ات وهر انجة ةدو اوست تقرح شدة مكز يز كة.ون ا واخخاطر خدااطلت شود جد دشتمتر 
شوق خنذاى تعالن. أن دنا'نيسث اؤازا افريدييعف دوزئ كرذ ان أن واتكاة سوئ أن نكزف و كاءروزقبامت تنكام ميكتد و 


جيزى دوستتر بسوى خدا از ايمان اوردن باو و تركك نمودن آنجه كه فرمان بتركش داده نيسث. 


(؟) اى ابا ذر همانا خداى تباركك و تعالى بسوى برادرم عيسى وحى فرستاد كه اى عيسى 


دنيا را دوست مدار كه من آن را دوست ندارم» آخرت را دوست بدار كه آخرت خانه ى بركشت است. 


(0)اى انا ذو جرئيل برقاظرى كة رنكئن سياه و سقيد بود سوان بوذ و كتجينه هاى ديا وا [وودسيس كقت#اى محند! ابن 
كنج هاى دنياست و از بهره ى نو در يبشكاه يرورد كارت كاسته نمى شود. كفتم: اى دوست من اى جبرئيل مرا نيازى در اينها 


نيست هر كاه سير شوم يرورد كارم را سياسكزارى كنم و هر كاه كرسنه شوم از او ميخواهم كه مرا سير كند. 


(8) اى ابا ذر هر كاه خداى عز و جل به بنده اراده ى خير كند او را داناى در دين كند و يارسايى در دنيا و بيناى به عيبهايش 


قرار دهد. 


(/6'اقن اناتذومدة الى بذر :انا 'بارسا شود مكر امكه داكن دلق حكمت يزورائد وزبائفن تحكيت كرباشوة ونيا كبن او زا 


به عيبهاى دنيا و درد دنيا و دوايش و او رااز دنيا بسلامت بسوى خانه ى سلامتى بيرون آورد. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 9 


)١(‏ اى ابا ذر هر كاه ديدى برادرت يارساى در دنيا شده سخنش را كوش ده زيرا كه او حكمت مى افكند. عرضكردم: اى 


رسول خدا يارساترين مردم كيست؟ 


فزمود: كسى كه كورستان راو كهدكنى رافراموشن تكنة و واكذارة زيادئ آزايشن دنا را واشهار كند اهارا كيجا م 


ماند بر آنجه كه نابود مى شود و فردا را از روزهايش نشمارد و خود را در حساب مرد كان آورد. 


(1) اى ابا ذر خداى تعالى بمن وحى نفرستاده كه مال دنيا را كرد آورم ولى وحى فرستاده كه: فُسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك و 


كن مِنّ السَاجِدِينَ وَ اعْبِذ ربك عتّى تأتبك الْيَقَينٌ )١١‏ 

(9) اى ابا ذر من لباس خشن مى يوشمء بروى زمين مى نشينم, انكشتهايم را مى ليسم, الاغ بدون يالان سوار مى شوم؛ كسى را 
در رديف خودم سوار مى كنم يس هر كس از روش من دورى كند از من نيست. 

(©) اى انا ذو كوب فال و زناسة يشترم زمره رامق زد انار دو كركه تناه كتنده ذو جر كاه كوستسدان كه تزفقت هئ 


كتت ددر أن ترا كاخا اكه بامداد كعد يبن :غارت كتتدبو تكدارتل: 


(0) ابو ذر كفت: عرضكردم: اى رسول خدا بيمناكان و كرفتاران و فروتنان بسيار يادكنند كان خداء بسوى بهشت زودتر بيشى 
مى كيرند فرمود: نه لكن تهيدستان مسلمانان همانا اينان يا روى كردنهاى مردم مى كذارند و ميروند يس خازنهاى بهشت به 
آنان مى كويند همين جا باشيد و دور نشويد تا حساب يس دهيد. سيس مى كويند بجه حساب دهيم بخدا سو كند جيزى 
ندافكي دا تسق كبو يز يهره اى جما اقذادليد' كترسا ءار مقس ا وسومدارى كت ابل ساقم ولى رما جوووه كارعاف ينا 


يرستش كرديم تا ما را خواند و ما هم اجابت كرديم. 


() اى ابا ذر دنيا سركرم كننده ى دلها و تنهاست و خداى تباركك و تعالى بازجوئى ميكند ما را از نعمتهائى كه از حلال داده 


تا جه رسد كه مصرف در حرام شود. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5١‏ 


( اى ابا ذر همانا من خداى را خواندم كه روزى كسى كه مرا دوست دارد باندازه ى كفاف قرار دهد وهر كس كه مرا 


دشمن دارد ثروت فراوانش دهد. 


(0) اى ابا ذر خوشا براى يارسايان در دنيا و ميل كنند كان در آخرت آنان كه زمين را بساط 


وخاكش رافرش وآبش را مشكك قرار دادند» كتاب خدا را شعار و خواندن خدا را نشان خود قرار دادند دنيا رااز حا 
بن سن 5 5 ر حو ر ا رف 


(©) اى ابا ذر همانا يرورد كارم مرا خبر داد كه سوكند بعزت و بزركيم عابدان ارزش كريه كردن را نيافته اند و همانا من براى 


(0) ابو ذر ككفت: عرض كردم اى رسول خدا كداميكك از مؤمنان زيركترند؟ فرمود آنكه بيشتر بياد مركك باشد و بهتر آمادكى 


مركك را دارد. 


(2) اى ابا ذر هر كاه روشنى در دل وارد شود دل كشوده مى شود و وسعت بيدا مى كند. عرض كردم علامت روشنى دل 
جيست؟ يدر و مادرم قربانت اى رسول خدا فرمود: بركشتن بسوى خانه ى جاويدان و دور افكندن سراى فريب را و مهيا شدن 


براى مركك بيش از آمدن» 
(0) اى ابا ذر ببرهيز خدا را و مبين مردم را همانا تو از خدا يرهيز ميكنى مردم ترا كرامى دارند و حال اينكه دلت آلوده است. 
( اى ابا ذر بايد براى تو در هر جيزى هدفى باشد حتى در خوردن و خوابيدن. 


(9) اى ابا ذر براى اينكه بزركك شود جلال خدا در دلت يادآورى مكن خدا را آن جنان كه نادان ياد مى كند در ييش سكك 
كه ميكويد بار الآها او را رام كردان و در بيبش خوك ميكويد بار الآها او را رام كوقاك: 


(1) اق ابااذو همانا برائ نخدا فرشتكانست كار خوق خذا با استادة:اتد تادميدن ضور اخرئ سريلتك 


نميكنند همه مى كويند: منزهى تو يرستش نكرديم توارا آنجنان كه سزاوار يرستش و عبادت هستى. 
)ا "انا قو كر يراق كردا هفناد 'سامين ناشند قمانا كرداوشن اند كف شماوه از 
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سختى آنجه كه در قيامت مى بيند اكر يكدلو از نوشيدنى هاى دوزخ در محل طلوع خورشيد ريخته شود همانا مغزهاى سر در 
مغرب بجوش آيد و اككر دوزخ زبانه كشد نه فرشته مقرب بجا ماند و نه ييامبر مرسل» مكر اينكه بزانو در آيند و مى كويند 


بروردكارم مرا نجات بده بطورى كه ابراهيم اسحاق را فراموش كند و بككويد يروردكارا من خليل تو ابراهيم فراموشم مكن. 


)١(‏ اى ابا ذراكر زنى از زنان بهشت از آسمان دنيا در شب تاريكك طالع شود زمين را روشن تر كند از ماه شب جهارده و 
دريابند تمام اهل زمين بوى خوش او را و اكر جامه اى از جامه هاى اهل بهشت امروز در دنيا كسترده شود بى هوش كند 
كسى را كه بر آن نككاه مى كند و ديد كانشان تاب ديدن ندارد. 


(؟) اى ابا ذر در ييش جنازه ها و در ميدان جنكك و هنكام خواندن قرآن صدايت را بلند مكن. 
(5) اى ابا ذر هر كاه تشييع جنازه كنى بايد انديشه كنى و با خشوع و زارى باشى بدان تو هم به آن ميت مى يبوندى. 
(6) اى ابا ذر دو ركعت نماز متوسط با انديشه بهتر است از شب زنده دارى و دل بيخبر. 


شود. 


(2) اى ابا ذر بدان كه داروى هر جيزى كه فاسد شود نمكك باشد 


يس هر كاه نمكك فاسد شود دارو ندارد و بدان كه در ميان شما دو جيز دروغ است خنده بدون تعجب و سستى بدون 


فراموشى. 


همه خوارتر و كوجكتر شمارد. 


(8) اى ابا ذر بحقيقت ايمان نرسى مككر اينكه تمام مردم را ابله در دينشان و خردمند در دنياشان به بينى. 


(4) اى ابا ذر بازجوئى كن نفس خود را يبش از آنكه بازجوئى شوى زيرا كه اين حساب براى فرداى تو آسانتر است و بسنج 
نفس كفويض ليقن اذ انك ستيته قود و ماده يزابزى رزو كك كان رووى كداووار دام السعى بر دا كازهاض بوشيدة 
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)١1(‏ اى ابا ذر شرم از خدا كن كه همانا من به آن كسى كه جانم در دست و قدرت اوست هميشه كه من بتوالت مى روم خود 


(0) اى ابا ذر دوستدارى وارد بهشت شوى؟ عرض كردم: آرى يدرم بقربانت فرمود: آرزويت را كوتاه كن مركك را بيش 
جشمت قرار ده از خدا شرمدار. ابو ذر كفت عرضكردم: اى رسول خدا تمام ما از خدا شرمساريم» فرمود: شرم اين نيست» شرم 
از خدا اين است كه كورستانها و داخل آنها و آنجه در ميان آنها كرد مده و سرها و آنجه را كه در بر دارند فراموش نكنى و 


هر كس اراده دارد كرامى بودن آخرت را بايد آرايش دنيا را واكذارد» هر كاه جنين بودى بدوستى و 


( اى ابا ذر بس است تو رااز دعا كردن با نيكى باندازه ى نمكك غذا. 
(©) اى ابا ذر مثل كسى كه خدا را بدون كردار ميخواند مانند كسى است كه تير بدون كمان مى اندازد. 


(0) اى ابا ذر همانا خدا شايسته ميكند بشايستكى بنده فرزند و فرزند فرزندش را و نكهدارى ميكند او را در خانه كوجكش و 
خانه هاى اطرافش مادامى كه در آنجاست. 


(©) اى ابا ذر همانا يرورد كار عز و جل تو بواسطه ى سه نفر بر فرشتكان ميبالد مرديكه در بيابان بى آب و علف و آبادى است 
اذان ميكويد و نماز ميخواند» سيس يروردكار تو بفرشتكانش ميكويد نككاه كنيد بسوى بنده من كه نماز ميخواند و جز من 
كسى را نمى بيند يس هفتاد هزار ملكك فرود آيند و يشت سرش نماز خوانند و برايش طلب آمرزش نمايند از آن روز تا فرداء 
مرديكه در ياره اى از شب بلند شود تنها نماز بخواند بعد سجده كند و در حال سجود بخوابد» سيس خداى تعالى ميفرمايد: 
نكاه بسوى بنده ى من كنيد روحش بيش من و تنش در سجود است مرديكه در ميدان جنكك است و يارانش فرار ميكنند و او 
يا بر جا مى ماند و ميجنكد تا كشته مى شود. 


(/) اى ابا ذر مردى نيست كه جهره بقطعه اى از زمين بككذارد مكر اينكه آن 
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زمين روز قيامت كواهى دهد برايش و جايى نيست كه كروهى فرود آيند مككر اينكه آن منزل صبح كند كه درود بر آنان يا 


نفرين قرستد. 


(1) اى ابا ذر صبح و شامى نيست مكر اينكه قطعه هاى زمين بعضى به بعض ديكر ميكويند اى همسايه آيا بر 


تق كدذشت بادكتده ع خنداى تعالى ا بتداه اى كه بيشائيشن: وا براثؤ كذارة و ستو كيئده يراق هد باشذ» بعضى مى كوايد: ته 


بعضى كويد آرى هر كاه بكويد آرى بجنبش در آيد و باز شود و مى بينى كه براى آن قطعه برترى است بر همسايه اش. 


(1) اى ابا ذر همانا جون خداوند زمين و آنجه در اوست آفريد از درخت در زمين درختى نماند كه فرزند آدم را بهره اى 
نرسد هميشه زمين و درختانش بدين حال بودند تا اينكه سخن كفتند فرزندان آلوده آدم سخنى بزركك كه كفته شان اينست: 


«انَحَدّ الله وَلَّداَ حون اين سخن را كفتند زمين لرزيد و بهره ى درختان از ميان رفت. 
(9) اى ابا ذر همانا هر كاه مؤمن بميرد زمين جهل روز كريه مى كند. 


(©) اى ابا ذر هر كاه بنده در زمين بى آب و علف وضو كيرد يا تيمم نمايد بعد اذان و اقامه بكويد و نماز كذارد خداوند عزو 
جل فرمان دهد فرشتكان را كه دنبالش صف بكشند صفى كه دو طرفش ديده نشود با ركوعش ركوع و با سجودش سجده 


نمايند و بر دعايش آمين كويند. 
(8) اى ابا ذر هر كس اقامه ى بدون اذان كويد با او جز دو فرشته اى كه همراهش هستئند نماز نكذارند. 


ياداش هفتاد و دو راستكو را باو عنايت فرمايد. 


(ل#اآان انا دواد كقده ع قراميان سكير ان'مانية تجدكف كتتددد در ميان قرار كتند كالسيت: 


()أائ انا ذر عمنشيى شاسته زهت اث اذ تنهاى و اضهاق بهتز اسك از مسقي بد و .دركتة كردن يكن 


بهتر است از خاموشى و خاموشى بهتر است از ديكته 
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كردن شر. 

(1) اى ابا ذر همراهى مكن جز مؤمن و غذاى ترا جز ياكدامن كسى نخورد و تو هم غذاى فاسقان را مخور. 

(؟) اى ابا ذر بخوران غذايت را بكسى كه او را براى خدا دوست دارى و بخور غذاى كسى را كه ترا براى خدا دوست دارد. 
(") اى ابا ذر خداوند در يبش زبان هر كوينده ايست يس مرد بايد از خدا ببرهيزد و بداند كه جه مى كويد؟ 

(©) اى ابا ذر زيادى سخن را واكذار و كافى است ترا در سخن كفتن آنقدر كه ترا به نيازت ميرساند. 

(0) اى ابا ذر مرد را بس است در دروغ كفتن بهر جيزى كه مى شنود و ميكويد. 

(©) اى ابا ذر جيزى سزاوارتر براى زندان طولانى از زبان نيست. 


داشتن يادشاه جوانمردى را. 

(8) اى ابا ذر كردارى نيست براى كسى كه زبانش را نككتهدارى نمى كند. 

(9) اى ابا ذر بسيار عيبجوء ستايشكرء و نيش زننده و دو رو و خود نما مباش. 

)09١(‏ اى ابا ذر هميشه بنده از خدا دور مى شود تا زمانى كه خويش بد است. 

)1١(‏ اى ابا ذر سخن نيكك صدقه است و هر كامى كه بطرف نماز بردارى صدقه است. 

)1١(‏ اى ابا ذر هر كس خواننده ى خدا را ياسخ دهد و مسجدهاى خدا را آباد كند ياداش او از طرف خدا بهشت است. 


(1) ابو ذر كفت: عرضكردم يدر و مادرم فدايت اى رسول خدا جطور مسجدهاى خدا را آباد كند فرمود: 


صدايش را در آنها بلند نكند. در آنها در باطل فرو نرودء خريد و فروش در مسجد ننمايد» تا زمانى كه در مسجدى بيهوده ها 
را واكذار اكر جنين نكردى روز قيامت نكوهش نمى كنى مكر خودت را. 


)١1(‏ اى ابا ذر همانا خداى تعالى تا زمانى كه در مسجدى بتو بهر نفس كه مى كشى درجه اى در بهشت مى بخشد و 


فرشتكان بر تو روه عن فرستيد اق بيهر نفس كةامن كشى ذو حسيه ميد هك وده كاه تانود 'مى :شود 

كقاي قدو جام الوق و 

)اق اذو ميفاض دوبارهجة قروه اليدهناين 7ه اضرو اق صا وا فيزابطوا و افوا الله لعلكه لصوت 1ه 
عرضكردم نميدانم يدر و مادرم قربانت فرمود: در باره ى انتظار فرود آمده. 


(1) اى ابا ذر وضوى كامل كرفتن در سختى ها نابود كننده ى كناهانست و زياد رفت و آمد در مسجدها اين رفت و آمدها دل 
شمارا محكم نمايد. 

و دلهايشان بستكى بمسجدها دارند و طلب آمرزش در سحرها مى كنند ايشانند كه هر كاه اراده ى كيفر به اهل زمين مى كنم 
ايشان را ياد مى كنم و كيفر را از آنان برميكردانم. 


(©) اى ابا ذر هر نشستنى در مسجد بيهوده انك فك سد ان نكن مار كزاوة ياف ا وود داه يوسن ازتذانقن: 


() اى ابا ذر در انجام يرهيز كارى اهميت بيشتر بده از كردار زيرا كه هيج كردارى يا يرهيز كارى اندكك شمرده نمى شودء 


جطور اند كك شمرده مى شود كردارى كه يذيرفته شد. 
خداى عز وجل ميفرمايد: إنّما يَتََكِلٌ الله من الْمَتّقِينَ «07. 


(29) اى ابا 


كند يس بداند خوراكش از كجا است و آشاميدنش از جه جاييست» يوشاكش از كجاست از حلال است اين يا حرام. 
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)١(‏ اى ابا ذر كسى كه باكش نباشد از كجا مال بدست آورده خدا هم باكى ندارد كه از كجا او را وارد آتش كندء 
(؟) اى ابا ذر هر كس كه شادمانست كه كراميترين مردم باشد يس بايد يرهيز كار باشد. 


اق انا ذوهبانا دوست تروواشما سوق عدا فل تناو كشت :اسك كه قت باه عداست» كرافق تررق يما كر نيشكاة 
خداى عز و جل يرهيز كارترين شما براى خداست. و نجات يابنده ترين شما از عذاب خدا كسى است كه بيمناكتر از همه است 


(6) اى ابا ذر همانا يرهيز كاران آن كسانيد كه از خداى عز و جل بيرهيز مى كنند از جيزى كه يرهيز نمى كنند از آن جيز 


بواسطه ى بيم از وارد شدن در شبهه. 


(0) اى ابا ذر هر كس فرمان بردارى خداى عز و جل كند يس خدا را ياد كرده اككر جه نمازء روزه و قرآن خواندنش اندكك 


است. 

(2) اى ابا ذر ريشه ى دين بيارسائيست و سرش فرمان بردارى» 
(0) اى ابا ذر يارسا باش عابدترين مردم باش . 

و بهترين دين شما يارسائى است» 


(8) اى'ابنا ذن برتوئ ذافن نيتو اسيك او برترى عباذات بدان اكر شما انعدو ماد كوايه مايل كمان نوبت القفدوووده 


بكيريد كه مانند تيرها شويد اينها به شما بهره اى نميدهد مككر بوسيله يارسائى. 


دنيا دوستان واقعى خداينك. 


مدارا كند. 


)1١(‏ اى ابا ذر اكر شادمانى كه نيرومندترين مردم باشى بر خدا توكل نما و اكر ميخواهى كرامى ترين مردم باشى بيرهيز خدا 
راء واكر مايلى كه بى نياز- 
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ترين مردم باشى به آنجه كه در دست خداى عز و جل است بيشتر اعتماد داشته باش از خودت به آنجه كه در دستت هست. 
)١(‏ اى ابا ذر اكر تمام مردم همين آيه را بككيرند آنان را بس خواهد بود: 

وَ مَنْ يق الله يَجَعَلْ لَه مَخْرَجاً و يَزْفهُ مِنْ حَدِتٌ لا يَحْتيبٌ وَ مَنْ ينوكل عَلَى الل َهُوَ ححية إِنَّ الله بال أَمْروِ .01١‏ 


(؟) اى ابا ذر خداى جل ثناؤه ميفرمايد: س وكند بعزت و بزركيم اختيار نمى كند بنده من هواى مرا بر هواى خودش مككر اين 
كه نيازمندى او را بخودش قرار ميدهم و اندوهش رادر آخرتش و آسمان ها و زمين را ضامن روزيش قرار دهم و ملكش را 


برايش كافى قرار دهم و خداوند دنبال بازركانى هر باز ركانيست. 


(*) اى ابا ذر اككر فرزند آدم از روزيش فرار كند آن جنان كه از مردن فرار مى كند روزيش باو ميرسد آن جنان كه مركك او 


را دريابد, 
(©) اى ابا ذر آيا بتو نياموزم سخنانى را كه به آنها خداى عز و جل ترا بهره دهد؟ 


عرضكردم: آرى اى رسول 


د] فرفوؤةة باذ يكير ادا ترا تكهدارئ كنذنه كهدار خدا رامن باى.اويوااييقن رويت» اقران سرق خدا كن :دوسي ها امن 
جويد ترا در سختى ها هر كاه بخواهى از خداى عز و جل بخواه» هر كاه كمكك خواهى از خدا بخواه كه جارى شده است قلم 
به آن جه كه شدنى است تا روز قيامت» يس اكر تمام مردم كوشش كنند كه بهره بتو برسانند و قلم ننوشته باشد آنان توانائى 
آن را ندارند واككر كوشش كنند بجيزى زيان بتو برساندد و قلم قدرت خدا براى تو ننوشته توانائى آن را بر تو ندارند اكر 
توانائى دارى كه عمل انجام دهى براى خداى عز و جل بخوشنودى و يقين انجام ده واكر 
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نميتوانى يس همانا در شكيبائى بر آنجه را كه خوش ندارى بهره اى فراوانست زيرا كه يارى كردن با شكيبائى است و نجات با 


غمها و همانا با سختى آسانيست. 
)١(‏ اى ابا ذر بى نياز شو به نيازمندى خدا كه خدا ترا بى نياز ميكند. 


سيس عرض كردم: بى نيازى بخدا جيست اى رسول خدا؟ فرمود: صبحانه خوردن و شام خوردن يس كسى كه قانع شود بآنجه 


كه خدا باو روزى داده بى نيازترين مردم است. 


(5) اى ابا ذر همانا خداى عز و جل ميفرمايد: من نيستم كه سخن حكيم را بيذيرم وولكن همت و ميل او اكر در دوستى و 


رضاى من باشد خاموشى او را ستايش براى خودم قرار ميدهم و ياد آورى و سنككينى قرار دهم اكر جه خاموش باشد. 


(*) اى ابا ذر همانا خداى تعالى بجهره هاى شما نككّاه نميكند» به اموال شما نظر نمى نمايد و لكن به 


دلها و كردار شما نكا مى كند. 
() اى ابا ذر در اينجا يرهيز كاريست در اينجا برهي زكاريست و اشاره بسينه خود كرد. 


(0) اى ابا ذر جهار جيز است كه جز مؤمن بآنها نميرسد خاموشى و آن اول عبادت استء فروتنى براى خداى سبحانء ذكر 
خدا در هر حال؛» كمى مال. 


(©) اى ابا ذر بحسنه همت كمار و اككر جه انجام ندهى تا اينكه از بيخبران نوشته نشوى, 


كه زبانمان ميكويد بازجوئى ميشويم فرمود: 


(8) اى ابا ذر آيا مردم را برو يا بينى هايشان در آتش مى اندازد جز آنجه كه زبانهايشان درو ميكنند تو همانا هميشه سلامتى تا 


زمانى كه خاموشى يس هر كاه سخن كفتى يا بزيان و يا بنفع تو نوشته خواهد شد. 

(4) اى ابا ذر مرد سخنى در مجلس ميككويد تا اهل مجلس را بخنداند بآن سخن يس مى افتد در دوزخ ميان آسمان و زمين» 
20١(‏ اى ابا ذر واى بر كسى كه سخن دروغ ميككويد تا به سخن او مردم بخندند واى براو» واى براوء واى بر او 

)1١(‏ اى ابا ذر كسى كه خاموش باشد نجات بيدا ميكند يس بر تو باد براستكوئى واز دهن تو 

كتات الرؤضه د رتسا علق 2ن ةا 


هيج كاه دروغ بيرون نيايد عرض كردم: اى رسول خدا توبهى مرديكه از روى عمد دروغ ميكويد جيست؟ فرمود طلب 
آمرزش و نمازهاى ينجكانه اين مرد را ياكك ميكند. 


)١(‏ اى ابا ذر ببرهيز از غيبت زيرا كه غيبت سخت تر از زناست. عرضكردم: 


بدر و مادرم قربانت! فرمود: زيرا كه مرد زنا ميكند و توبه مى نمايد خدا توبه اش را مييذيرد و غيبت كننده آمرزيده نمى شود 


تآ رمات كةضاحشن ازاو بكدرة. 


() اى ابا ذر فحش دادن مسلمان فسق است و جنكيدن او كفر» خوردن مالش از معصيتهاى خداء احترام مالش مانند احترام 


خونش باشد. 


عرضكردم: اى رسول خدا غيبت جيست؟ فرمود: طورى برادرت را ياد كنى كه خوش ندارد. عرضكردم: اى رسول خدا اكر 
آنجه ميكويم در او باشد يس جىء فرمود: بدان همانا تو هر كاه او را ياد كنى به آنجه كه در او هست يس مسلم او را غيبت 


كرده اى واكر در او نباشد تهمت بسته ى. 
() اى ابا ذر اكر كسى از برادرش مسلمان غيبت را مانع شود بر خدا باشد كه او را از آتش آزاد كند. 


(©) اى ابا ذر كسى كه در ييش او غيبت برادر مسلمانش بشود واو توانائى يارى برادرش را داشته باشد يس او را يارى كند 
خداى عز و جل او را در دنيا و آخرت يارى نمايد» يس اككر او را خوار كند او قدرت يارى داشته باشد خدا او را در دنيا و 


آخرت خوار نمايد. 

(5) اى ابا ذر قتات وارد بهشت نمى شود. عرضكردم: قتات جيست؟ فرمود: 

(©) اى ابا ذر نمام در آخرت از عذاب خداى عز و جل آسايش ندارد. 

(/) اى ابا ذر هر كس دو رو و دو زبان باشد در دنيا يس او در آتش دو زبان دارد. 


دورى كن. 


(4) اى 


ابا ذر اعمال مردمان از جمعه تا جمعه ى ديكر و دوشنبه و ينجشنبه در ييشكاه خدا عرضه داشته مى شود يس هر بنده ى مؤمن 
آمرزيده مى شود مكر 

كناك الرواظيه دو قافن اعلا اوه ١1‏ 

تداق تماق اواو بادرقن عداو ماشه 

)١(‏ اى ابا ذر بيرهيز از دورى كردن از برادرت زيرا كه عمل انسان با قهر يذيرفته نمى شود. 


(5) اى ابا ذر نهى ميكنم ترا از قهر كردن و دورى نمودن اكر جه ناجارى دورى مكن برادرت را بيش از سه روز تمام يس هر 


كس بميرد در حال دورى كردن از برادرش آتش باو سزاوارتر باشد. 
() اى ابا ذر كسى كه دوست داشته باشد كه مردم برايش حركت كنند جايكاهش از آنش ير شود. 


(5) اى ابا ذر كسى كه بميرد ودر دلش باندازه اى ذره اى تكبر و بزركك منشى باشد بوى بهشت را نيابد مككر اينكه بيش از 
مردن توبه كند» يس ابا ذر عرضكرد اى رسول خدا مرا زيبائى بشكفت در آورد بطورى كه دوست دارم كه دسته ى تازيانه و 
يشت كفشم زيبا باشد بر اين كار بايد ترسيد فرمود: دلت را جطور مى يابى كفت شناساى بحق و مطمئن بسوى او مييابم 
فرمود: اين تكبر و بزركك منشى نيست ولى تكبر تعدى كردن از حق و واكذاردن آنست و نككاه كنى بمردم و نخواسته باشى 


كسى را مانند خود به بينى آبروى او را مانند آبروى خود و خون او را مانند خون خود حساب نكنى. 


(5) اى ابا ذر بيشتر اهل دوزخ متكبرانند. مردى يرسيد آيا ممكن است نجات يافتن كسى از بزركك منشى اى رسول خخدا؟ 


كوسفند بدوشدء با مستمندان بنشيند. 

(8) اى ابا ذر هر كس بار خود را بدوش كيرد يعنى آنجه از بازار ميخرد از بزركك منشى دور است. 

(0 اى ابا ذر هر كس لباسش از روى تكبر بزمين كشيده شود روز قيامت خداى عز و جل باو نكاه نميكند. 

(8) اى ابا ذر شلوار مؤمن تا روى دو ساقش باشد و باكى بر او نيست در ما بين ساق و دو استخوان بر آمده ى يا باشد. 
() اى ابا ذر كسى كه دامنش را جمع كندء كفشش را بدوزد» جهره اش را بخاكك نهد از تكبر دورى كرده. 

(0)اى آبا ذن كن كدو ييراهن داوق بك :زاالقودكئن باشل دذيكرق را بادرس بيؤشاتن. 


)١١(‏ اى ابا ذر زود باشد كه كروهى از امث من در نعمت يديد آيند و از آن نعمتها بخورند همت آنان رنكهاى آشاميدنيها و 


خوردنيها 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١7‏ 
افونيا كف ستاركن: كثند "انان بترو أعت يمن هيسد: 


)١(‏ اى ابا ذر خوشا بحال كسى كه براى خداى تعالى فروتنى كند بدون نقصان و خوار كند نفس خود را در غير سختى و 
انفاق كند مالى را كه كرد آورد در غير كناه و رحم كند بر فقيران و مسكينان و معاشرت با اهل فقه و حكمت نمايد» خوشا 
بحال كسى كه باطنش را اصلاحء ظاهرش را آرايش» شرش از مردم بدور استء. خوشا بحال كسى كه بعلمش عمل و زيادى 
مالش را انفاق» از سخن زياد خوددارى نموده. 


(1) اى ابا ذر لباس درشت و محكم بيوش تا در تو باليدن راهى يبدا نكند. 


() اى ابا ذر در آخر الزمان كروهى ميباشند كه لباس يشمى در 


(مستان واتاسداة مي يونشنته در اين حل برترص دراى كوه بن ديكراة من يتشد ابنائئك كه فر شتكان آسمائها واوسن لفان 
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(©) اى ابا ذر تو را خبر دهم بساكنان بهشت؟ عرضكردم: بلى يا رسول الله! فرمود: 

هر ؤنده بوشى كه كسى باو اعتنا تميكتك اكر شوكتل بخدا ياد كتد همانا او را راستكر دانم. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١7”‏ 

00) 


باب- ه سفارشهاى حضرت ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم به عبد اللّه بن مسعود 


شديم قحطى سختى بما رسيده بود كه جهار ماه تمام جز آب و شير و بركك درختان جيزى نجشيده بوديم» عرضكردم: يا 


رسول خحدا فرمود: هميشه در اين قحطى خواهيد بود سياسكزارى نخدا را كنيد زيرا كه من خواندم كتاب خدا را كه بر من و 
بيامبران بيش از من فرود آمده بيدا نكردم در آسمانها كسى را كه وارد بهشت شود مككر شكيبايان را. 


ااه سر حتصرة هماة داق تقال ارفوضة ما وى القابة رن +١‏ جْرَهُمْ بَِيرٍ جساب ١١‏ «أؤلتكك بُيثِرّوْنَ الْعَُْه بما 2 صَبَرُوا) 


زفقة ١إِنّى‏ جَرَْتَهُمُ اليوْمَ بما صََرُوا أنْهُم هُمُ الْفائِرٌُونَ» 9 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١٠.١‏ 


عريرا 1 اريك الوك جرتم تركو يما مرزواء اولان بادامسان در برابر صبرشان دو مرتبه است. خداى عز و جل ميفرمايد: 


ا سد يكم أَنْ فُدُخلوا العه واب َكَل الّذِينَ حَلَا مِنْ فيلك مَسَنْهُمُ الْبأساءٌ وَ الضَّرّاءُ «؟) آيا ينداشتيد كه وارد بهشت مى 
ب 


لْجْوع وَ نَقْص مِنَ الْأمُوالٍ وَ الأنْفُس وَ الثّمَراتِ وَ بَسْر الصَّابِرِينَ 0 عرضكرديم: 


اى رسوؤل. خدا! صابرية كتانند؟ فرمؤة: آثان كه و قزماق بزدارق هذا ضير كنه و غوذدارئ "از كناة تمايدد انان كه كست 


ياكك دارند و انفاق مى كنند در حال اقتصاد و زيادى مال را در انفاق مقدم دارند يس رستكار و بيروز شوند. 


(1)ائ سر مسعوه تن ابشاست زارى: ستكيش:و وقاره الايشيدن ارامئن داد كرىء ا موخسن: اندرز كرفت دورائديشى» 
يرهيزكارى» بخششء دورى از كنا دوستى در راه خداء دشمن داشتن براى خداء يس دادن امانت» داد كرى در حكمء 
بياداشتن شهادت و كواهى دادن» همكارى اهل حق, تجاوز كردن از بدى» كنقت از كسى كه ستم كرده. 


(0) اى يسر مسعود اينان هر كاه كرفتار شوند صبر كنند» هر كاه جيزى به آنان داده شود سياسكزارى كنند» هر وقت حكم 
كتنك قاذ كرق تمادلة هر كاه سكن كود متحن راشت كويتته هر كاه .يمان يندتد:وفا كنند» هن كام تدئ كنتد طلتب ا مرزئن 
نمايند» هر كاه نيكى كنند شادمان شوندء هر كاه با نادان رو برو شوند سلام كنند» وهر كاه از لغو بككذرند بطور كرامى 


بكذرند و آنان كه شب را بروز آورند براى يرورد كارشان در حال سجود و قيامند و براى مردم به نيكى 
كنات الرواضه درتسانق كلوق هن ا 
)١(‏ اى يسر مسعود! سوكند بآن خدائى كه مرا بحق ييامبرى برانكيخته همانا ايشان هستند كه ييروز مى شوند. 


(؟) اى يسر مسعود! هر كس سينه اش را نخدا براى اسلام بككشايد 


او بر يكك روشنائيست از طرف يرورد كارش زيرا كه نور هر كاه در دل بيدا شود دل باز مى شود. كفته شد اى رسول خدا آيا 
بزاعة انق نون تشاتة ا هيست؟ فرمود: ارق دوو از سرائ فرستده وير كفت سوق خاند .جا ويدان و مهنائ براى مزدن بيقن 


از آنكه از دست رودء يس هر كس در دنيا يارسا شود آرزويش كوتاه مى شود و دنيا را براى دنيا طلبان وامى كذارد. 


7 
ع 
3 


(©) اى يسر مسعود كفته تى خحداى تعالى: ليئار كم أَبْكمْ أَحْسَنٌ عَمَلّا ١١‏ براى اينكه شما را آزمايش كند كه كدام يكك 
او نيست و براى دنيا كرد مى آورد كسى كه خرد ندارد» همانا احمقترين مردم كسى است كه جستجوى دنيا كند» خداى 
تعالى فرموده: اعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَياهُ الدّنْيا لحب وَ لَهْوٌ وَ زِيئة وَ تَفاحرٌ بتكم وَ تَكائرٌ فى الْأمُوالٍ وَ الْأوْلادٍ كَمَل غَيِثْ أغجب الْكَفَارَ 
انه نَم هيج تراه مُض مرا ثم يتكونٌ خطاماً وَ فى الْآخِرَهِ عَذابٌ شَّدِيدٌ «؟) و خدا فرموده: وَ آتَثِناةٌ الْحَكم صَبيًا "0 يعنى زهد در 
دنا. 


(5) وتخلاق تغالى بيمواستى فرمو3ة: ا موس هر كن ازالكن تمتدهند ارابشن كف تيد كان بازافى تن دن نظر مق أن ياوسات: 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١8‏ 
اى موسى هر كاه ديدى فقيرى رو آورنده است بكو مرحبا بشعار شايستكان وهر كاه ديدى كه ثروتمندى رو آورد يس بكو 


كاه اسيك كه كموق ,زوف ردك 


و 


سر سووة كت تعدا شال ابتك و لذ لذ أن يكوك الا َه واجدّةً لَجَعَلنا لِمَنْ يَكفْرٌ بالّخمن لِبيوتهم سقفا 


مِنْ فضّهِ وَ مَعارج عَليها يَظْهَرُونَ. وَ لِييُوتهم أنواباً وَ سور عَلَِها يتَكوٌْنَ. وَ رْخْرْفاً وَإِنْ كل ذلكك لَمَا متاح الْحياءٍ الدّنْيا وَ الْآخِرَهُ 
عِنْدَ رَبك للْمَتّفِينَ .0١١‏ 
كنمو عاق عالى مَنْ كان يُرِدُ العاجلة عجن لَه فيها ما نَشاءلَِنْ تُِيدُ * ثم جَعَلنا لَهُ جَهَنّمْ يَضْ لاها مَذْمُوماً مدذخوراً. و وَمَنْ 
أراك لاج قفي لبامقها وقو ترك ازنك ك3 َعم سَعْيْهُمْ تشكوراً 7١‏ 


(0) ان سس سعوة كنس كه ولباختهى بهشت است شتات ميكتد سوق نيكن هاو كسى كدان اتش ممناكك است واميكدارد 
شهوت ها راو كسى كه مواظب مركك است از لذت ها دورى مى كند و كسى كه يارسا شده در دنيا مصيبت ها ؛ بر او آسان 


مى شود. 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١17‏ 

(١)اى‏ يسر مسعود كفته ى خداى تعالى است كه ميفرمايد: 

0 ِنّاس حب الشَّهَواتِ مِنّ النّساءِ وَ الْبنِينَ وَ الْقَناطِير الْمُمَنْطرَهِ مِنّ الذّهَب وَ الْفِضَّه وَ الْحَلٍ الْمسَوَّمَهِ .0١١‏ 


(1) اى يسر مسعود خدا موسى را به سخن كفتن و نيايش اختيار كرد هنكامى كه مى بينى رنكك سبز سبزيها رااز شكم اواز 
لاغرى و نخواست موسى هنكامى كه يشت بسايه كرد مككر غذائى كه آن رااز كرسنكى بخورد. 


(9) اى يسر مسعود اكر بخواهى ترا از رفتار نوح آكاه كنم همانا نوح نهصد و ينجاه سال زندكى كرد و خدا را ميخواند جنين 
بود هر كاه بامداد مى كرد ميكفت به شام نمى رسم و هر كاه شام مى كرد ميككفت تا صبح زنده نيستم» لباسش موثئى بود 


غذايش نان جوء و اككر بخواهى ترا خبر دهم بكار داود خليفه خدا در زمين لباسش مو و خوراكش نان جو بود واكر بخواهى 


ترا از سليمان با آنجه سلطنت با او بود خبر دهم جنين بود كه نان جو ميخورد و مردم را آرد سفيد ميخوراند و لباسش موئين 
بود و جنين بود كه هر كاه تاريكى شب او را فرا ميرسيد دستش را بكردنش محكم ميكرد تا صبح نماز مى خواند واكر 
بخواهى ترا خبر دهم از رفتار ابراهيم خليل الرحمن لباسش يشمين بود» غذايش نان جو و اكر بخواهى ترا از يحيى خبر دهم 
لباسش از يوست درخت خرما و غذايش بركك درخت بود واكر بخواهى ترااز عيسى بن مريم خبر دهم و آن عجيب است 
جنين بود كه ميككفت نان و خورش من كرسكككى است و شعارش بيم از خداء لباس من يشمين استء مركبم ياهايم» جراغ شبم 


ميوه و كل من كياهان زمين از آنجه وحشيان و جهار يايان ميخورند شب را بسر بردم جيزى نداشتم و بامداد ميكنم جيز ندارم 
و حال اينكه در روى 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١٠١8‏ 
زمين كسى بى نيازتر از من نيست. 


خذا دشمن سذازه و دورئ ميكثة از آنجه كه عدا دورق من كبن وخدا ابشان زا در كتابه محكمقن ستانتن مّى كند. 
سيس بنوح فرمود: إِنَّهَ كان عَنِداً شَكوراً 


.و براى ابراهيم فرمود: انحل اللَهُ إثْراهِيم حَلِينًا 279 و براى داود فرموده إنّا جَعلَناك حَلِيقَهَ فى الأَرْض ١‏ و براى موسى فرموده: و 


كلم الله مُوسى تكليماً 6١‏ و نيز براى موسى فرموده: وَ قَوَبْناهُ نحا و براى يحيى فرموده: آتَيناة الْحَكمم 


صَبِّا «©) و براى عيسى بن مريم فرموده: يا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكز نِعْمَتَى عَلتِكك وَ عَلى والدّتِك إذ يدنك برُوح القَمدّس تكلم 
الناسّ فى المَهْدِ وَ كهّلا «©) اى عيسى بن مريم بياد آر نعمت مرا بر خود و مادرت هنكامى كه تو را بروح القدس نيرو دادم و 
در كهواره با مردم سخن ميكفتى و هنكامى كه از كل بفرمان من مرغ آفريدى و فرموده: 

«إِنَهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَهِراتِ وَ رَدْعُوئَنا رَعَباً وَ رَعَباً وَ كانُوا لَنا خاشهِينَ) 037 و همانا بودند ايشان كه در نيكى ها شتاب 


ميكردند و ميخواندند مرا از راه بيم و اميد و بودند براى ما فروتن. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١95‏ 


فوشتكان ى: بالداو ا أن بارسائى خدا متؤحة تومي شود و جان بزت و ذزوة ميفومشل. 


)١(‏ اى يسر مسعود: كروهى يس از من بيايند كه غذاهاى رنكين و كوارا ميخورند؛ جهار يايان را سوار شوند, مانند زنان كه 
زا شوهر اران سكسل راقن كنك ا راقن صوق وا ماتتد زان بورك الكقان:ذشيل لاسكان لاسن بافشاهان كيك باشل 
اينان در آخر الزمان منافقان امتند باده كسارى كنندء نرد ببازند» بفرمان هوا و هوس باشندء اجتماع را واكذارند و نماز خفتن را 
نخوانشد» زياده روى در ستم كتند و خخداى تعالى ميفرمايد: قَحَلَْفَ مِنْ بَعْدِهِع خَلْتٌ أضاءٌوا الصّلاة وَ اتبِعُوا النَّهَواتِ قَمَؤْفٌ 
يَلْقَونَ عَنّا .)١١‏ 


(0) اى يسر مسعود مثل آنان مانند خر زهره است 


3 كلشن خوب مزه اش تلخ است وكشا نط ان حكية ابدك كزدارشان ترق كودازوانمن بديرةا قاد يدون الفدان أ عَلى 
5 أقفالها». لفق 


سات لوكي لنات لوي شو كنس كد تنيت نامك كان كودو أشي جار تراهنا ١‏ كلكزن طاهرا ين لكا 
الدَّنيا وَهُمْ عَن الْآخْرَهِ هُعْ غافلونَ» ميدانند زندكى ظاهرى دنيا را و ايشان از آخرت بى خبرند. خانه بنا ميكتند و كاخها را 
محكم ميكنند» مسجدها را آرايش دهند ولى همتشان جز دنيا نيست اعتكاف در آنها ميكنند» سقف در آنها بنا ميكنند. 


خدايانشان شكمهايشان باشد «وَ تَتَخْذُونَ مصانع لَعلكم تَخْلَدُونَ. وَ إذا بَطَْتُمْ بَطَنْتُمْ جَبَارِينَ. فَانُوا الله وَ 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١٠١‏ 
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أَطِيعُون» 0١١‏ خداى تعالى ميفرمايد: أقَرَأَبْتَ مَن اند إِلهَهُ هَواةٌ وَ أَضَلَهُ اللَهُ عَلى عِلم وَ حَنَمَ عَلى سم مْعِهِ وَ قَلبهِ تا قول خداى 


تعالى أ فلا تَذَّكِرُونَ. 79 و نيست او جز دورو كه دينش را هوا و خدايش را شكمش قرار داده هر كاه ميل بحلال و حرام يبدا 
مى كند جل وكيرى از آن نمى شود و فرموده خداى تعالى: وَ قَرحُوا بِالْحَاه الدَّنْيا وَ مَا الْحَاهُ الدَّنْا ففى الْآخِرَهِ إلا متاح 0" 


)١(‏ اى يسر مسعود محرابشان زنانشان باشدء شرفشان درهم و دينارشان» همتشان شكمهايشان اينان بدترين بدانند كه فتنه با 


ايشان و بسوى ايشان باز كردد. 


(0)اى يسر مسعود قول خداى تعالى است: أ فْرَأَئْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِدَنِينَ. نج جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدُونَ. ما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا 


يُمَتَعُونَ «). 
(9) اى يسر مسعود بدنهايشان سير نمى شود و دلهايشان فروتنى ندارد. 


(؟) اى يسر مسعود اسلام ابتدايش غريب بود بزودى بغربت خودش بركردد همان طورى كه ابتدايش بود» يس 


خوشا بحال غريبان كسى كه درك نمايد آن زمان را از نسل شما يس سلامت نيستند در حوادث هايشان و تشييع نمى شود 
جنازه هايشان عيادت نمى شوند بيمارانشان يس همانا آنان روش شما را ييروى كنند دعاهاى شما را آشكار نمايند ولى 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١1١١‏ 


تابي سان كاد اسح وده ناي نا ري اد كني حر دا راسد ريا اااي االو ماي ابت 
تكونوا يَدْ بذ ركم ؤت و لو كم فى بروج ؛ مُشَّيْدَهِ 0١١‏ و ميفرمايد: ااا ير 
م3 تور كغ فا و عر كع بالله الْعَزوة. َالَيوْمَ لا يَوْحَدٌ مِنْكم فِذيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَروا مَأُواكُم النّارُ ِى مؤلاكم و .؛ شن المفية 1 


ا ل ل 


حساب در دنيا و آخرت و خداوند فرموده: عن الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ بَنِى إشرائِيلَ تا وَ لكنّ كثيراً م: مِنّْهُمْ فاسِقَونَ ١‏ رض 


(؟) اى يسر مسعود! ايشان آشكار ميكنند آز بسيار سخت را و حسد آشكار رااز خويشاوندان مى برند» ناخواهان مى شوند در 


نيكى هاء خداى تعالى فرموده: 


نْ يُوضَل وَ يُفِدَدُونَ فى الأرْض أولك لَهُمْ اللغنهُ وَ لَهُعْ سُوءٌ 
الداو 161و خداى تفال قرا بده مكل 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١1١17‏ 
الَّذِينَ حَمّلُوا التّْراة ثم لَمْ يَحْمِلُوها كمكل الُجمار يَخملٌ أشفاراً 0١١‏ 


)١(‏ اى يسر مسعود زمانى بر مردم بيايد كه صب ركننده ى بر دينش مانند كسى 


صفتان ميخورند. 


ا ل تاذوست و دروعكويئك كاه بائن كاتا يذان خلق كعذابند و ماتتد انانست 
كشا ككيوؤان اشاشد يي كسان كدديقن ١‏ ناسرؤتك وان انان ميكير نكو دوسكة ذاو اشانورا وسمعين ا انال سكل 
3 آنها بدان اللو له ورور بر راي ا تبروا لكريم صُم بكم عن فَهُْ لا زجعو 16١‏ و 

وهم بوم الام على ومجوههع نياو بكماً و ما مأْواهع جهنم كلما حت زذناهم جيرا ١‏ كلما تدحت لوم 
0 غَيْرَها لَيَذُوقُوا الْعَذاتَ © و إذا النزاقها وسفرا لها ذيها رعق دوق تكادٌ تَمَيِرُ مِنَ الَْبظ ها كلما 0 ا 


هبر ب | 


0 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١7١‏ 


مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها (و قيل لهم) دوقو كات الْحَرِيقٍ ١‏ لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَ هُمْ فيها لا يَسِمَعُونَ "7١‏ آنان ادعا ميكنند كه بر 


دين و سنتء راه و روش منند آنان از من بدور و من از آنان بيزارم. 


(1) اق شت هعؤوه نا نان :وو الجتماع هو نقيت انيد دواازا ربا امقاة خرية وافزوضق مكياكرؤاه زا نكا نشاة لدهيلة ايفان 
ندهيد. خداى تعالى فرموده: مَنْ كان يُرِيِدٌ الْحياة الدَّنيا وَ زيتتها َوَفٌ إِلَيهعْ أعْمالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا يُبِحَسُونَ 0 و خداى 


كال مسفرفائقة ون كان ورد خوث ا الدانا د نه جنياتو ما لداقن لاجراي تصني 10 


ازاامث مخ دن مبانشان"ذشمتن :و كنه واحكه اشكار شود انشان .ذلبلان ايبن امتسد در دناشان سو كتد بخدائن كه مرا عق 


٠ 2 3 ٠ 5 ٠ 2‏ 4 6 
برانكّيخت خداوند آنان را بزمين فرو برد و بصورت ميمون و خوك در اورد. 


ابن مسعود كفت سيس رسول خدا كريه كرد ما هم براى كريه آن حضرت كريه كرديم و عرض كرديم اى رسول خدا جه 
جيز شما را بككريه در آورد فرمود مهربانى من براى بدبختان» خداى تعالى ميفرمايد: وَ لَوْ تّرى إِذْ فَزِعُوا قلا قَوْتَ و أخذوا مِنْ 
مَكان قريب. «0) يعنى علما و فقها. 


2 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١1‏ 


)١(‏ اى يسر مسعود اككر كسى دانش را بياموزد براى دنيا و بر آن دانش دوستى و زينت دنيا را اختيار كند سزاوار خشم 
خداست و جايش در آخرين طبقه ى دوزخ است با يهود و نصارىء آنان كه كتاب خدا را دور افكندند خداى تعالى فرموده 


است: فَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به فلَعنَهُ الله عَلَى الْكافِرِينَ .01١‏ 
(7) اى يسر مسعود! هر كس قرآن را بخاطر دنيا و آرايش آن بياموزد خدا بهشت را براو حرام ميكند. 


(*) اى يسر مسعود هر كس علم را ياد بككيرد و عمل نكند بآنجه كه در اوست خدا او را روز قيامت كور برانكيزاند و هر كس 
علم را براى خودنمائى بياموزد واراده ى دنيا كند ازاوه خداوند بركتش را ميكند و زند كيش را تنكك مى نمايد واورا 
بخودش وامى ككذارد وهر كس بخودش واكذاشته شود نابيود كرددء خداى تعالى فرموده: قَمَنْ كان يَدجُوا لقاء َيه فَليغمً| 


عَمَلا صالحا وَ لا يُشرك بعباده رَيّهِ أحدا .)"١‏ 


د 


(؟) اى يسر مسعود بايد هم نشينانت 


نكان» برادرانت يرهيزكاران و يارسايان باشند بجهت اينكه خداى تعالى در كتايش فرموده: الْأَخلَاءٌ يَوْمَئْكُ عض ُمْ لبغض عَدَوٌ 


الْمْفِين 5 


(©) اى يسر مسعود بدان كه ايشان معروف را منكر و منكر را معروف ميبينند يس در اين صورت خداوند بر دلهايشان مهر مى 


نهد لذا نمى باشد در ميان ايشان كواه دهندهى بحق و نه هم بيا دارنده ى عدلء خداى تعالى فرموده: كونُوا 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١6‏ 


َوَامِينَ بِالْقسْطِ شّهَداءَ لِلّه وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكمْ أو ال لوالِدَيْن وَ الْأقرَبِينَ .01١‏ 
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| اى يسر مسعود! بحسب هايشان و مالهايشان برترى مى جويند خداى تعالى ميفرمايد: وَ ما لِأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَه تجزى‎ )١( 
.)7١ اغا وَجْهِ رَّهِ الأغلى وَ لَسَوْفَ يَضى‎ 


و 


وَاهل ل الْمَغْفْرَه 


(؟)اى يسر مسعود! بر تو باد بترس از خدا و بجا آوردن واجبات» زيرا كه خدا ميفرمايد: هُوَ أَهْلٌ الَفُوى 


رهقو 


,اوست اهل اتقوئ .و اهل امرززكن ومفرمايل”» رَضِىَ الله عَنْهُْ وَ رضوااعة ذلك لمن خفن ركه 0 

خدا ا ز:ابشان خوشتوة و ابشان ان ده اتن يرا كس 'است كه كرسلا يروو كاردو ىرا 

(©) ا د! واكذار آنجه را كه فايده ندارد تو باد به آنجه كه فايده دارد زيرا كه خداى تعا فر مايد: لكا 
ىق بسر :مسعو داو وا عحةار 3 زدانن نو كاد بك ان 3 رد رير ى 0 


امهُرئ مَنْهُمْ يَوْمَمْذُ شأن تُغنيه «0). 


(؟) اى يسر مسعود ببرهيز از اينكه واكذارى طاعتى را و انجام دهى كناهى را براستى دوستى اهل بيت زيرا كه خداى تعالى 
ميفرمايد: يا أَيّهَا النَّاسُ انوا رَبَكمْ وَ اَسَوا يَؤماً لا يَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ و لا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِدِه سينا 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١1‏ 


إن وَعْدَ الل حقٌّ قلا نوكم البحياة الدّْيا ولا يََْتَكم باللّه لوو 


.)١١ 


)١(‏ اى يسر مسعود! دورى كن از دنيا و لذتهاء زينتها و شهوتهايش» خوردن حرامشء طلا و نقره» مركبهاء زنها و فرزندانش» 
مالهاى بسيار تحصيل كرده ى از طلا و نقره» جهار يايان» زراعتها اينها كالاى زندكى دنياست و در ييشككاه خداوند بهترين 
ناز كشت :است” 


7 2 
1 أ 1د 3 ع 2 


قل أ أتبَكُمْ بحي مِنْ ذلك 0 َقَوا عِنَْ رَبِمْ جنات تَجرى مِنْ يها الَْهارٌ رٌ خالدينَ فيها 
اللّهُبَصِيرٌ بالْعبادٍ ١‏ 


أاوا 


(")اى يسر مسعود بخدا مغرور مشو و بنمازء عبادت خويش فريب مخور. 


)اق شر مسعود هر كاه كنات خداازا ميحوائي هر كاه برسى انه ايه اق كدق أن افو 'نهين ات يمن سر كرذان تمائق از 
جينت”عبرتة:ذر أن آبه فراموش تنكنى كه نهى ايد دلألت براتركة كناهاست:و امرش دلالتك ميكتن نر كزدان تيكف وأبثيابسته: 


زيرا كه خداى تعالى ميفرمايد: فَكيصٌ إذا حمَغْناهُم ليؤم لا رَيْبَ فيه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١17‏ 


وَوُفيِتْ كل نَفْس ما كسَبث وَ هُمْ لا يُظَلْمُونَ .0١١‏ 


)١(‏ اى يسر مسعود! كناه كوجكك را كوجكك مشمارء ببرهيز از كناه بزركك زيرا كه بنده روز قيامت زمانى كه نكماه كند 


0/33 | لاا 7 
وها عملت هن شوء نود لو أن ينها و ينه مدا يدا 1لا 


(5) اى بسر مسعود! هر كاه بتو كفته شود برهي زكار باش خشم منما زيرا كه خدا ميفرمايد: وَ إذا قِيلَ لَه اي الله 
بِالْإِنْم فَحَسبة جهنم 8. 


(*) اى يسر مسعود آرزويت را اندك نما يس هر كاه صبح كردى 


بكو شام نمى كنمء هر كاه شام كردى بكو بامداد نميكنم؛ تصميم بر جدائى دنيا بككير» دوست بدار ديدار خدا را و ناخوش 
ندار ديدارش رازيرا كه خدا دوست دارد ديدار كسى كه او را دوست دارد و ناخوش دارد كسى را كه ديدار او را ناخوش 


دارد. 


را مكير زيرا كه خدا مى فرمايد: ألّهاكمٌ التَكائْوٌ .»©١‏ 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١18‏ 


(1) اى يسر مسعود بخدائى كه مرا بحق برانكيخته سوكند زمانى بر مردم بيايد كه شراب را حلال شمارند و نامش را نبيذ 


بكذارند بر اينان باد لعنت خدا و فرشتكان و تمام مردم؛ من از آنان بيزار و آنان از من بدورند. 


(؟) اى يسر مسعود! زناكننده ى بمادرش آسانتر است از كسى كه داخل شود در مالش از ربا باندازه ى دانه خردل و كسى كه 


شراب بخورد كم يا زياد» در بيش خدا از خورنده ى ربا بدتر است زيرا كه شراب كليد همه بديهاست 


(9) اى يسر مسعود ايشان نيكان را ستم ميكنند» فاجران و فاسقان را تصديق نمايند حق در نظر اينان باطل استء باطل در ييبش 
آنان حق است تمام اين كارها بخاطر دنياست و ايشان مى دانند كه آنان بر غير حقند ولى شيطان كردارشان را زينت داده و 


0 لحا الدَّنيا وَ اطْمَأنُوا بها وَ الَِّينَ مُمْ حَنْ آياتنا غافلونَ أوليكك مَأُواهُمُ الثاوايما كانوا كيكو 113 
() اى يسر مسعود! خداى تعالى فرموده: هر كس بركردد از ياد من و آخرت: 


لمش له خقطانا هد 


َهُ قرِينٌ. وَ إِنَّهُعْ لَيِضْدُوئَهُمْ عَن السّبيل وَ يَحْسَبُو ونَ أَنّهُْ مُهْتَدُونَ حَتّى إذا جاءنا قال يا ليت بينى بعد الْمَشْرقَينِ. 6 
(0) اى يسر مسعود! ايشان عيبجوئى كنند بر كسانى كه اقتداء به روش من كه واجبات خداست كرده اند. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 19> 


خدا ميفرمايد: فاتَخذ تَمُوهُمْ ستخريًا حَنّى أنْسؤكم ذكرى وَ كنْتم مِنْهُمْ تضحكون. إنى حَرَّيْتَهُمُ اليَوْمَ بما صَبَرُوا أَنْهُمْ هُمْ الفائرُونَ 
١١م‏ 

(1) ا سكن مفصوق ا سس أكناه وزهير كينا كديرا كاه "مسق رف مانت مسي نوات يلك سس كنا سحت تلمك از 
مستى شراب» خداى تعالى ميفرمايد: 


صُمٌ بكم عُمْي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ "7١‏ و ميفرمايد: نا كنا ما عَلَى الَْرْض زيئه لها لِتَتِلوَمُمْ أ هُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا. وَ إن أ لجاعلونٌ ما عَلَيِها 
كا را 1 


(') اى يسر مسعود! دنيا لعنت شده و لعنت شده كسى كه در طلب آنست و آن را دوست دارد و مر آن را بردارد و تصديق 
اين قول كفته ى خداى تعالى است: كل مَنْ عَلَيِها فان. وَ يبقى وََْهُ رَبَكك ذُو الْجَلالٍ وَ الإكرام «©' و كفته ى خداست: 


2 


ب 


شه شح و بعالك رلا وجهَة هر جر جو ذات عدا تابو شد سنت 


(*) اى يسر مسعود! هر كاه كردارى انجام دهى انجام ده براى خدا خالص زيرا كه خدا نمى يذيرد از بندكانش كردارشان را 
مكر آنجه كه خالص باشد زيرا كه خدا ميفرمايد: وَ ما لأحد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تجزى . إلا اببغاءَ وَجْجهِ رَيْهِ الأغلى . وَ لْسَوْفٌ 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١٠١‏ 
يَؤْضى 0ش 


)١(‏ اى يسر مسعود! واكذار نعمتهاى دنيا و حلاوت و خوردن و سرد و كرم و نرم و لذيذ آنها راو بر خود شكيبائى را واجب 


كن 


زيرا كه تواز تمام آن نعمتها يرسيده مى شوى خداى عز و جل فرموده: لتَعْئَلنَّ يَوْمَئِذٍ عَن النِّيم . 


() اى يسر مسعود! دنيا و شهواتهايش ترا سركرم ننمايد زيرا كه خداى تعالى ميفرمايد: أ فَحَبدبْتُمْ أنّما حَلْقناكم عَبَثا وَ نكم 
إلينا لا تَوْجَعُونَ «*. 


() اى يسر مسعود! هر كاه كردار نيكى انجام دهى و نظرت غير خدا باشداز آن كردار انتظار ياداشى نداشته باش زيرا كه 


خداى عز و جل ميفرمايد: فلا نقِيمُ لَّهُمْ يَوْمَ الْقَيامَه و »2 


(©) اى يسر مسعود! هر كاه مردم تو را ستايش كنند يس بككويند: همانا تو روزه داشتى » شب زنده دارى كردى و تواين اعمال 
والأتجام جدادو ويا و رده #إفهانه مجاسن زرررادكه ججداى تعالي ميقرما يد : لا تخت عر عن الدين يَفركون با 1 توا وَ يُحبُونَ أنْ 
ُحمَدُوا بمالَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسبنّهُْ بِمَفازَِ مِنَ العذاب وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمَ «ذا 


(0) اى يسر مسعود! فراوان كارهاى نيكك و يسنديده انجام ده زيرا كه نيك وكار و بد كار هر دو يشيمان مى شوند» نيكوكار مى 
كويد اى كاش زياد ميكردم كارهاى نيكم را و بدكار ميكويد كوتاهى كردم و تصديق اين بيان سخن خداى تعالى است: 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١7١‏ 
وَلا أَقسِمُ بالنّفْس اللَوَّامَهِ. 0١‏ 


(3)اى سر مشعود! كتاه وا ويقن واتؤبه وا بتأخير مكداز بلكه توبة را ييشن ببانداز .و كناه'را غقب» زيرا كه خذاى تعالى در 


كتابش ميفرمايد: بل بريلت الا سان لِيِفْجْرَ أمامَة. )”١‏ 


(؟)اى يسر مسعود! مبادا اينكه بدعتى در دين كذارى زيرا كه بنده هر كاه سنت بدى ايجاد كند كناهش و كناه كسى كه به 
آن عمل كرده باو ييوندد خداى تعالى 


فرموده: وَ َكب ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ «*؛ و خداى سبحان فرموده: 


(9) اى يسر مسعود! ميل بسوى دنيا مكن و اطمينان باو نداشته باش كه بزودى از آن جدا شوى يس خداى تعالى ميفرمايد: 
َأحْرَجَاهُمْ مِنْ جنّاتِ و عبُونٍ وَ زُرُوع وَ بَخْلٍ طَلْمُها مضدِيمٌ و بيرون آورديم ايشان را از بهشت ها و جشمه ها و كشتها و نخله 
اى كه شكوفه اش لطيف است. 


(؟) اى يسر مسعود! بياد آور قرنهاى كذشته و سلاطين ستمكرانى كه كذشته اند خدا ميفرمايد: وَ عاد وَ 
ؤقدوناً يوخ ذلك كيرا «©). 


و 


وَ أصحات الس 


(0) اى يسر مسعود! متوجه باش كناه را در آشكار و نهان بزركك و كوجكش را واككذارى زيرا كه خداى تعالى مى فرمايد: 
حيث ما كنت يراكك و هو معكك فاجتنبها 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١١‏ 
در هر كجا باشى خدا تو را مى بيند واو با تواست از كناه دورى كن. 


)١(‏ اى يسر مسعود! بيرهيز خدا را در نهان و آشكارء بيابان و درياء شب و روز زيرا كه خدا ميفرمايد: ما يَكونٌ مِنْ نَجوى ثَلانَه 


نا هُوَ رابعٌهُمْ وَ لا حَمْسَهٍ إلا ُوَ سادِسُهُمْ ولا أذنى مِنْ ذلك وَ لا أَكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كابُوا 0١١‏ 


900 م موه نظ ند فقي موس القن زور اكه ككن ل عال بتر ةفانك إن السَِّطانَ لَكم عَدُوٌ فَانَحِذُوةٌ عَدُوًا 0" و 


از قول ابليس مى كويد: 
نم اينهم مِنْ بين الي ل وَلا ئَحِدُ أَكتَرَهُمْ م شاكرِينَ 03 و ميكويد: قا فال 


الْحَقّ أَقُولُ من جَهَنّم مك و مِمّنْ تََعَك مِنْهُعْ أَجْمَعِينَ 


«5)» يس درست است و درست ميككويم مسلم دوزخ رااز توو همه ى يبروانت ير ميكنم. 

(*) اى يسر مسعود! دقت كن حرام نخورىء حرام نيوشىء از مال حرام نككيرى نافرمانى خدا را نكنى بواسطه اينكه خداى تعالى 
ميفرمايد بابليس: وَ اش مَفْزِرُ مَن اشِعَطَغْتٌ مِنْهُمْ بصؤيك و أخلث عَلَيِهِمْ بحَيلكك وَ رَجاك وَ شاركهُمْ فى الْأموالٍ وَ الأوْلادٍ و 
عِذْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمْ الشَّيِطانٌَ إلا غرُوراً «0) و فرموده: قلا تَعْرَنَكمُ الْحياة الدَّنيا 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١‏ 


وَ لا يَعْوَلّكمْ بالله الْعَرَورٌ .01١‏ 


لكيه ب ل الا بت ا جك 0 0 


الكياةا دما قا 8 


تع دنا ملعو سك و ملع ون انث انه كدردن | زنيت مكر انيح كه بزائ دا ياد 
(1) اى يسر مسعود! خيانت مكن هيج كس را در مالى كه در بيش تو مى كذارند يا در امانتى كه تو را بر آن امين قرار داده 


اند زيرا كه خداى تعالى مى فرمايد: 


. 
ع 


إن الله يَأمْركمْ أَنْ 50 الأمانات إلى أله 89). 


كي سرد ار وري راف عي كد 7ز رز ةر وديا بارا واي ارو ل لاقي واالوبال 
لسك به عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ المي والتواف كل اوليك كاك عله فون «0. و فرمود: مَرَكتَبُ سَّهادَنّهُمْ وَ يُسْلُونَ «6). و فرموده إِذْ 
يلَقى الْمُلََانِ تحن الْيِمِين وَ عَن الشّمَالٍ قَعيدٌ ما 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ع١‏ 


06 ىم 
]اه 9 
يلفظ من 


قؤل إلا لدَيْهِ رَقَبِتُ عَتَيدٌ .)١‏ وفرموده است: و نَحَنٌ أُقَرَبُ إِليه من حَبْلٍ الوَرِيدٍ 37١‏ 


()اى يسر مسعود! بروزيت اهمت مده كه خداى تعالى فرموده: ما مِنْ دَابْهِ فى الْأْض 


ف الشمابوز رفكو وما توف در «؟» و فرموده: وَإِنْ يم شك الله بض رٌ قلا كاشِفٌ لَهُ 


شَيْ ءِ قَدِيدٌ «ه) 

(0)ائ سدن سعوداس و كدد خدائئ كدامرا باهر بحق براتكيحته كهمانا هر كبن دنا راو اكذارة.و رو اوردا نه بازر كان 
آخرت زيرا كه خداى تعالى براى او دنبال باز ركانيش باز ركانى ميكند و سود ميدهد خدا باز ركانى او را خداى تعالى 
ميف رمايد: رجال لا تُلهِيهْ تجارَةٌ و لا بم عَنْ ذكر اللّهِ وَ إقام الصَّلاء ولإشاء ال كان يفون يوم ذلك فيه الفلويت لياف رغاد 
(*) ابن مسعود عرضكرد: يدر و مادرم فدايت اى رسول خدا جه راهى است براى 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١1١6‏ 

من يبازر كانى آخرت فرمود: 1 بن كار يباين اشيت كه بكو : عاق ا للها و كيف لاه ولااله 
خداى تعالى ميفرمايد. يَرْجُونَ تِجارَةٌ لنْ تَبَورَ لِيوَفيهُْ أْجورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ .01١‏ 


(0)ان مسو مشعوة! اه را معاكيت مى بيك و دلكه را ارايشن هئ آنل ا تزاع قدا قراز اذه يسن هميق اسيةة بازر كات 
سودمند آخرت زيرا كه خداى تعالى ميفرمايد: ما عِنْدَكمْ يَنْقَدٌ وَ ما عِنْدَ الله باق ."7١‏ 


كو 


(إاق استر مكعو دا لطر كاقية لا إله إلا اللفسف 


3 


كوا و يق أن راتشتاسى هدانا آن بثو يزسكزدة:و هميفه كنده لا إلهُ إَااللّهُ بر ميكرداند خشم خدا را از بندكانش تا زمانى 
كه بى باكك نشوند در آنجه كه از دينشان كم شود بعد از آنكه دنياشان سالم بماند خداى تعالى ميفرمايد: «دروغ كفتيد شما و 


در دين واكك ون (إليْه عع لْكلمُ لمق وََ العمل الصَّالِحُ يَدْفَحُة) 79 


الور قرو رار لكي لوي و 
ندارى يس دانشمندان را دوست بدار زيرا كه خداى ليم وَ من بطع الل وَالوَسُولَ كوك مع الَِينَ أَنْعم الله 
عَلَئهِمْ مِنّ التيينَ وَ الصّدبقِينَ الال 1 0 ركه رَفيقاً «©). 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١1‏ 


)١(‏ اى يسر مسعود! مبادا آنكه يكك جشم بهم زدن بخدا شركك آورى واكر جه با اره بريده يا قطع شوى يا بدار آويزان يا به 


آتش بسوزى. 
خداى تعالى ميفرمايد: وَ الَّذِينَ آمَُوا بالل وَ رُسْلِهِ أوليك هم الصَّدَيِقُونَ وَ الشهداءٌ عِنْدَ رَبهمْ .01١‏ 


0 الن عدي فوطي كن باكاق هادا زارادس كه بيج و تهليق وشقاش اوابرافن تقاحة وورنانشونرا أطاطت 
مى كنند و صبح و شام او را ميخوانند همانا خدا ميفرمايد: وَ اضْبز تَفْسَكك مَمَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَداهِ وَ الْعَشَّْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
وَ لا تَعْدُ عَثِناك عَنْهُمْ «07. 


ما عَلَيِكك مِنْ جسابهخ مِنْ شَّى ءٍِ وَ ما مِنْ حسابكك عَلَيِهِمْ مِنْ شَى ءِ قَتَطَرْدَهُمْ قتكونّ مِنّ الظَالِمِينَ «". 


وَلَذِكرٌ الله أكبرُ «0 همانا ياد و ذكر خداوند بز ركتر است و نيز ميفرمايد: فَاذْ كرُونِى أَذْكرْكم وَ اشْكرُوا لِى وَ لا تَكفْرُونِ «0. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١117‏ 


و ميفرمايد: ادْعُونِى أَسْنّجِب لَكمْ ."١‏ 


()اى يسن سيعودا "زو تؤناذابة سكيتق و وقار و رمن .و آساث ع ياكلاامق» يرهيز كار ياكيره: و 'متلعان: نيك و كان ياكك و ياكك 
كننده» راست و خالص» تسليم و درستء خردمند و شايسته» شكيبا و سياسكزار» مؤمن و يارساء عابد و زاهد و مهربان, عالم و 


دانشمند باش كه خداى تعالى ميفرمايد: ِنَّ إثراهيم لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنِيبٌ 70. 
وَعِبادٌ الرخمن الَِّينَ يِمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَوْناً وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً وَ الّذِينَ يبيتُونَ لِرَبهمْ سيدا وَ قياماً 69. 


وَ قُولُوا لِنّاس حثرناً و براى مردم سخن نيكو كويند وَ إذا مَوُوا اللو فكوا كرام 0١‏ وَ الَّذِينَ إذا ذُكَرُوا بآياتٍ رهم لَم يَحِرٌوا 
عَلَئِها صُنًَا وَ عُمْياناً «©. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١18‏ 


2 و 
َي أ ٠‏ 0 2 ا 


ادق وار راقن لاون ١‏ رواسا داعا مأ أوْلئِك يُثِرّوْنَ الْعُوْقَهَ يما د مون فنها 


ته اما خَالِدِينَ فيها حَسَنَتْ ند اق مفاما .)١١‏ 


)١(‏ و ميفرمايد كذ فلح المَؤينُو» الَِينَ هُْ فى ضه لاتهم خاشغوده و الذي ُمْ عن الل مُرضُو» و الَِينَ هم ارك فاعلُو, 
وَ الِينَ هم لُِرُوجهمْ حافِظُون, إِنَا على أزواجهغ هم أؤما ملكث أيمائهع فَإِنهُمْ + َموي قن ابتغى وراء ذلك فَأولتكك هم 
العادُونَ و الَّذِينَ مُمْ لأماناتهخ وَ عَهْدِعِمْ راحُونَ» وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهمْ ا 1 أُولئِك هُمْ الْوارِنُونَ الّذِينَ يرنُونَ 


لْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ .7١‏ 
و خداى تعالى مى فرمايد: أولئِك فى جَنَاتِ مُكرَمُونَ «7. 


5-5007 إلا الْموموك الذيق ]22313 الله وتلث للرتهة 3 أولتك هع المؤمئوة عدا لع #قعلة عند تيع وامفيرةو 


ا 


زرف 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١79‏ 

كرية ا 

)١(‏ اى يسر مسعود! دوستى فرزندان و اهلت تو را وادار بنافرمانى خدا و وارد شدن در حرام كنك 
زيرا كه خداى تعالى ميفرمايد: يَْمَ لا ين مال وَ لا بَنُو امن أتَى الله يقب سليم 9".. 


و براتو باد بياد كردن خدا و كردار شايسته زيرا كه خداى تعالى ميفرمايد: 


مض 
َه عر 


و لقان العالحات 2 حي عند رشك 1 ثوابا وَ 


(0) اى يسر مسعود! مباش از كسانى كه مردم را راهنمائى به نيكى ميكند و فرمان نيكى مى دهد ولى خودش از آن نيكى 
بيخبر است. 


اه 
2 


خداى تعالى ميفرمايد: أ تَأمُرُونَ النّاسَ بِالْبرٌ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفْسَكم «. 


(") اى يسر مسعود! بر تو باد به نككهدارى زبانت زيرا كه خداى تعالى مى فرمايد: اليَوْمَ نَحْتِمُ عَلى أفواهِهغ وَ تكلمٌنا أَبْدِيهِم وَ 
تَشْهَدُ أجلي ما كارا يَكْسِبُونَ «2). 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رد 
)١(‏ اى يسر مسعود! بر تو باد برازها زيرا كه خداى تعالى مى فرمايد: يَوْمَ تتِلَى السَرائِرٌُ ما لَهُ مِنْ قو وَ لا ناصِر .1١‏ 


0 يسر مسعود! بترس از روزى كه نامه هاى اعمال باز شود و رسوائى واااشكان تددر راك عات لمارا درو 
ضع الّموازِي القشط لِيؤم الْقيامهِ قلا ْم َفْس شياو إِنْ كان مِعْالَ حب مِْ حََْلٍ أَتَينا بها و كفى ينا حاسبينَ ٠؟».‏ 


تواو را نبينى او ترا مى بيند خداى عز و جل مى فرمايد: مَنْ تَْدىَ الوّحْمِنَ بالْعَيِبِ وَ جاء بِقَلبٍ مُنيبء ادْخلُوها بِسَلام ذلك يَوْمُ 


الخلود 3). 


(؟) اى يسر مسعود! مردم را از طرف خود انصاف ده. جمعيت را اندرز ده و مهربانى كن با ايشان يس هر كاه تو اين طور 
بودى و خدا بر شهرى خشم كرد و تو در آن شهر بودى و خدا اراده كرد كه عذاب بر آن جماعت بفرستد بتو نككاه كند و آنان 
را ببخشد بواسطهى توء خداى تعالى ميفرمايد: وَّ ما كانّ رَبُكك لِيَهْلك الْقُرى بظلم وَ أَمْلَها مُصْلِحُونَ «©. 


(0) اى يسر مسعود! زينهار مبادا از خود فروتنى و بيم براى آدميان شكار 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١7١‏ 

نمائى و حال اين كه تو بين خود و خدا اصرار بنافرمانى و كناه دارى. 
خداى تعالى ميف مايد: يَعْلّمُ خائئة الأعيْن وَ ما تَحَفِى الصُدُورٌ .1١‏ 


.07١ تَفْعَلُونَ‎ 


(5) اى يسر مسعود! هر كاه خواستى عملى انجام دهى با دانش و خرد انجام ده زينهار مبادا كارى را بدون دورانديشى و 


دانش انجام دهى. خداى تعالى ميفرمايد: 
ولا تكونوا كالق لقن نَفْضتٌ عَزْلَّها مِنْ بَعْدِ قَوٌهِ أنكاثاً دم 


(*) اى يسر مسعود! بر تو باد براستى و هيج كاه بيرون نيايد از دهنت دروغىء مردم را از طرف خود انصاف ده و نيكى كن» 
مردم را بنيكى دعوت كنء و ييوند خويشاوندى كن و مردم رافريب مده. ييمانى را كه بمردم وعده داده اى وفا كن» خداى 
تعالى ميفرمايد: 


إن لله يمر بلْعَدْلِ وَ الإحسانٍ و إيتاء ذى الْقبى وَ َنْهى عَن الْمَحْشاءِ وَ الْمَدْكرٍ وَ الْبمْي يَظكع لَعَلكم تَذَكرُونَ .»5١‏ 
كتاب الروضيه دو ميات اشبلاق» هن + 

000 

باب- ع تمام سفارش ها و بندها و حكمت هاى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم 


(؟) -١‏ معانى الاخبار: قيس بن عاصم كويد: با كروهى از بنى تميم شرفياب محضر رسول خدا شديم يس وارد شدم در 


صورتى كه صلصال بن دلهمس در خدمت آن حضرت بود. 


سيس عرض كردم اى رسول خدا موعظه كن ما را اندرزيكه از آن بهره اى بريم زيرا ما قومى هستيم كه رفت و آمدمان در 
سانا 


سيس رسول خدا فرمود: اى قيس همانا با هر عزتى ذلتى است و با زندكّى مركك استء با دنيا آخرت استء براى هر جيزى 
حسايكرق دنر هر هيرق تكيباتسكه براق هر ته اق باداشي يراق هر كتاهن كيترية براق عر فذاق تافدااى است وهيانا 
اى قيس ناجارى از يكك رفيق براى خود كه با تو دفن شود و او زنده است و تو با او دفن شوى و حال اينكه تو مرده اى اكر 
آن رفيق خوب باشد ترا كرامى دارد و اكر ناكس باشد ترا واكذارد بعد او با تو برانكيخته شود و تو هم برانكيخته نشوى مكر 


بااو و بازجوثى نميشوى مكدر ازاو يس آن رفيق را قرار مده مككر شايسته زيرا كه اكر او را شايسته كردى باو انس ميكيرى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رضنا 
كر قابيه راشك عراس امكن مكر از اورى ا[ فرقق حمل تواست 


عرب و آن 


ييامبر فرمان داد كه حسان بن ثابت را حاضر كنند قيس كفت من بانديشه رفتم در شعرى كه اين موعظه را مجسم كنم بعد 
آشكار شد براى من سخنى بيش از آنكه حسان بيايد سيس عرض كردم جند شعر بخاطرم آمد كمان مى كنم موافق باشد 


آنجه را كه شما اراده فرموده ايد: سيس نبى اكرم فرمود: بكو اى قيس كفتم: 
تخير خليطا من فعالكك انما قرين الفتى فى القبر ما كان يفعل 

ولا بد بعد الموت من ان تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل 

فان كنت مشغولا بشى ء فلا تكن بغير الذى يرضى به الله تشغل 

فلن يضحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذدئ كان يعمل 

الا انما الانسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل )1١‏ 


(0) 7 امالى صدوق: از حضرت صادق روايت شده كه فرمود: مشهور شدن بعبادت رياء است همانا يدرم از يدرش از على 
بن ابى طالب مرا حديث كرد كه 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ع 


نفعش و جه بضررش باشد. 


(1) دادكرترين مردم كسى است كه آنجه را براى خود مى يسندد براى ديكران بيسندد و آنجه براى خود ناخوش دارد براى 


نككرفته از د كركونى دنيا از حالى بحالىء و بزركترين كسان كسى است كه براى دنيا شأنى قرار نداده؛ داناترين مردم كسى 


است كه دانش مردم را با دانش خود كرد آورده. 


() شجاعترين مردم كسى است كه بر هوايش يروز شده» كرانبهاترين مردم كسى است كه دانشش بيشتر استء كم بهاترين 
مردم كسى است كه بواجبات خدا بخل ورزيده» سزاوارترين مردم بحق داناترين آنانست بحق» كم ترين مردم از نظر احترام 
فاسق است» بيوفاترين مردم يادشاهانند» كم رفيق ترين مردم يادشاه استء فقيرترين مردم آزمند استء بى نيازترين مردم كسى 
است كه اسير حرص نباشدء برترين مردم از نظر ايمان خوشخوترين آنانست» كرامى ترين مردم يرهي زكارترين ايشانست» 
بزركترين مردم از نظر منزلت كسى است كه واككذارد آنجه را كه فائده ندارد. 


(؟) يارساترين مردم كسى است كه ستيزه را واكذارد اككر جه حق با او باشد. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 6 
كم مروت ترين مردم كسى است كه دروغككو باشدء بدبخت ترين مردم يادشاهانند» دشمن ترين مردم خود خواه است. 


)١(‏ سخت ترين مردم از نظر كوشش كسى است كه كناهان را واكذارد» بردبارترين مردم كسى است كه از نادانان فرار كند» 
و خوشبخت ترين مردم كسى است كه رفتن و آمد كند با مردمان ارزشمند» خردمندترين مردم سخت ترين آنان است از نظر 
مداراى با مردم» و سزاوارترين مردم به تهمت كسى است كه همنشينى اهل تهمت را كند» سر كش ترين مردم كسى است كه 
غير قاتل خود را بكشد. غير زننده ى خود را بزند» سزاوارترين مردم بككذشت كسى است كه توانائى بر كيفر داشته باشدء 


سزاوارترين مردم بككناه نادان غيبت كننده 


است» يست ترين مردم كسى است كه مردم را جسارت كندء دور انديش ترين مردم فرو برنده ترين آنائست خشم راء شايسته 


ترين مردم شايسته تر ايشانست براى مردم» و بهترين مردم با بهره ترين بمردم است. 


كتاب غايات )١١‏ مشهور بودن بعبادت است. 


(0) #-امالى صدوق: رسول خدا فرمود: خوشا بحال كسى كه عمرش دراز» كردارش نيكك و آينده اش خوب باشد زيرا كه 
يرورد كار عز و جل ازاو خوشنود است,ء واى بر حال كسى كه عمرش دراز و كردارش بدو آينده اش بد است زيرا كه خشم 
كرده بر او خداى عز و جل. 


د ]كان مدو فق« رسو ل جد مره كب كد نا اندوع عمق راتكن كه ارضير فى ركدفطة ىن كناهاة بشو 


كسى كه بدى كند باقيمانده ى عمرش را بازجوئى از اول و آخر عمرش مى شود. 


(؟) ه- امالى صدوق: رسول خدا فرمود: براى من شش جيز را بيذيريد منهم تعهد بهشت براى شما ميكنم: هر كاه سخن كفتيد 
دروغ مكوقيك) هر كاه 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: مار 


وعده داديد وفا كنيد» هر كاه امين مردم شديد خيانت مكنيد جشمهاتان را ببنديد» شرمكاه خود را نككهداريد زبان و دست 


تان را نكهداريد. 
() #- امالى صدوق: از حسين بن على روايت شده كه جدم رسول خدا ميفرمايد: 


بواجبات خدا عمل كن يرهيز كارترين مردم ميباشى» به قسمت خدا راضى باش داراترين مردم ميباشى» خود دارى از حرام هاى 
خدا بكن يارساترين مردم ميباشىء نيكو همسايه دارى كن كسى را كه همسايه تواست مؤمن ميباشى» نيكو همراهى همراهت 
را بكن مسلمان ميباشى. 


(؟) /ا- خصال و امالى صدوق: رسول خدا فرمود: كسى بامداد كند با بدن سالمء ايمن باشد در خانه اش روزى يكك روزش را 


هم داشته باشد كويا 


تمام دنيا برايش فراهم كشته. 


اى يسر جعشم! بس است ترا از دنيا آنجه كه جلو كرسنكى ترا ميكيرد و عورت ترا مييوشاند يس اكر ترا خانه اى باشد كه 
نهان شوى همان كافيست و اكر جهار يائى دارى كه سوار شوى به به و كر نه نان و آب باران و يس از اينها حساب است بر تو 


يا عذاب. 


(*) 8- امالى صدوق: كنانى كفت: بحضرت صادق جعفر بن محمّد عرض كردم از اين كفتن مرا خبر ده كه كفته ى كيست 
آن؟ ميخواهم از خدا ايمان و يرهيز- كارى را و يناه ميبرم بخدا از شر سر انجام كارهاء همانا بهترين سخن ياد كردن خداست 
واصل خدمت فرمانبردارى اوست و بهترين سخن و رساننده ترين اندرز و بهترين داستانها كتاب خداستء بهترين دستكيره ها 
انمآن بخذاء بهترين ملتها ملت ابراهيم خليل» بهترين :روشها روش ببأمبرانست» بهترين رهبمائيها راهتمائى محمد صكن الله عليه 
وآله وسلم استء بهترين توشه يرهيزكارى استء بهترين دانش آنجه كه بهره دهدء بهترين رستكاريها آنجه بيروى شود 
بهترين ثروتها بى نيازى نفس استء. بهترين جيزى كه در دل افكنده شود يقين استء» آرايش سخن راستى استء آرايش دانش 


شن اشك تبتر مر كياشيادة و كنت شدسة و كردن 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 1١/‏ 

كارها خوش عاقبت ترين آنهاستء آنجه كه اندكك است و كفايت كند بهتر است از آنجه كه بسيار است و بيهوده» بدبخت 
كسى است كه در شكم مادر بدبخت شده» خوشبخت كسى است كه بغير خودش اندرز داده شده» زيرك ترين زيركها كسى 


بدترين كورى كورى دل 


استء بدترين يشيمانيها يشيمانى قيامت است بز ركترين خطاكنند كان در يبيشكاه خداى عز و جل زبان دروغكوستء بدترين 
كسب ها كسب رباستء بدترين خوردنيها خوردن مال يتيم است از روى ستم بهترين آرايش مرد سنكينى با ايمان است» و 
كن ى كه يبرو كتد وسوائى واخذا اوبزاوشوا سكند» كسى كه بلا وا تتتاشد شكيبيائ بر ان ميكتد و كتين كهابلا وا تشتاضد 
انكار ميكند» شكك نمودن كفر است» هر كس خود خواه باشد خدا او را يست نمايد هر كس ييروى شيطان را نمايد خدا را 
معضبيت فيككل هر كن بعصي هذا :زا كنت ذا او رااعذات ثماندة وهر كس 'سياسكرازئ خهدا وا كنك عدا از نادش تماد 
هر كس بر مصيبت صبر كند خدا يناهش دهد هر كس بر خدا اعتماد كند يس خدا او را كافيست, براى خوشنودى هيج كس 
از بندكان خدا را بخشم در نياوريد» بدور شدن از خدا به هيج كس از آفريد كان نزديكك نشويد زيرا كه نيست ميان او و هيج 
كس از آفريد كان جيزى كه بواسطه ى آن خوبى را به بخشد يا نيروئى كه بواسطه آن بدى را ازاو برطرف نمايد مكر به 
فرمانبردارى خدا و طلب نمودن خوشنودى او همانا اطاعت خدا آسان نمودن تمام خوبيها است كه طلب ميكند و رهائى از هر 
بديست كه نككّه ميدارد» همانا خدا نكّه ميدارد كسى را كه اطاعت او را كند ولى از خداوند در امان نيست كسى كه نافرمانى 
او را كندء فرا ركننده ى از خدا فرار كاهى ندارد زيرا كه فرمان خدا فرود آيد بخوار كردن اواكر جه مردمان ناخوش دارند» 


در آينده اى 


نزديكك استء آنجه را خدا بخواهد يديد آيدء آنجه را نخواهد نباشد» همكارى كنيد به نيكى و يرهي زكارى» 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١7/‏ 

بكناه و ستم همكارى نكنيد ببرهيزيد خدا را كه همانا كيفر خدا سخت سبك؛ 

راوى كفت حضرت صادق فرموده: اين سخن» سخن رسول خدا است. 

)١(‏ ين- از صباح سيابه روايت شده كه رسول خدا فرمود: خوشبخت كسى است كه در شكم مادرش خوشبخت باشد. 


(0) 4- امالى صدوق- از حضرت صادق از يدرش از يدرانش كه رسول خدا فرمود: از خدا شرم كنيد شرم درست. 
عرضكردئد: جه كنيم يا رسول الله فرمود يس اكر شما انجام دهنده ايد شب را به صبح نرسائد هيج كس مكر اينكه م ركش 
در برابر ديد كانش باشد بايد سر را و آنجه كه در اوست نكتهدارى كند شكم راو آنجه كه ظرفيت داردء بياد آورد قبر و 
كهنكى را و كسى كه اراده ى آخرت دارد بايد آرايش دنيا را واكذارد. 


-٠١ )0(‏ تفسير على بن ابراهيم: رسول خدا بعلى عليه السلام فرمود» خانه اى نيست در آن خانه شادى باشد كه ييرو شادى 
اندوهى نيايد و اندوهى نباشد مكر اينكه براى آن شادمانيى باشد مككر اندوه دوزخ هر كاه كار ناشايسته اى انجام دادى ييكرد 
آن شايسته اى انجام ده كه با شتاب آن ناشايسته را نابود كندء بر تو باد بكارهاى نيك كه برطرف ميكند زمين خوردنهاى 
بدى را. مفسر كفته: جز اين نيست كه رسول خدا بامير المؤمنين بعنوان ادب كردن مردم فرموده نه اينكه براى امير المؤمنين 


كردار بدى سب 


-١1١ )(‏ تفسير على بن ابراهيم: از حضرت ابى عبد اللّه عليه السلام روايت شده كه جون اين آيه نازل شد: 


لا تَمَدّنّ يتيك إلى ما متّغنا به أواجاً مِنْهعْ وَ لا تَخْرَنْ عَلَتِهِمْ وَ احفِض جناحكك لِلْمُؤْمِنِينَ. 1١١‏ رسول خدا فرمود كسى كه صبر 
نكند بمعصيت خدائى افسوسهاى دنيائى او را هلاك ميكند كسى كه جشم بياندازد آنجه 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١9‏ 


دز:دسث:ديكرقى:است:اندوهكن فراوان اسث:و تمان را نهيؤد كدادة إاسة او كسس كة نذائد بزائ دا براو تعمتى' امشث ير 
در غذا و لباس» مسلم كردارش اندكك است و كسى كه بر دنيا با حال اندوهناكك بامداد كند بامداد كرده در حالى كه بر خدا 
كسى كه از اين امت وارد دوزخ شود از آنان كه قرآن خوانده اند يس او از كسانيست كه آيات خدا را بريشخند كرفته» كسى 
كه بيايد ثروتمندى را يس مر او را براى ثروتش فروتنى كند دو سوم دينش رفته بعد فرمود: شتاب مكن و نميباشد مرد كه از 
مرد كمكك بخواهد يس او را بزركك شما دو فراوانش دهد يس مسلم واجب مى شود اين كمكك او را بر آن خواهنده ولى 
مينماياند كه اراده ميكند بفروتنى كردن آنجه را كه در بيش خداست و اراده ميكند از آنجه كه در دست اوست او را فريب 


دهد. 


(١)؟7١-‏ خصال صدوق: رسول خدا فرمود: دو جيز دور است فرا كيريد سخن حكيمانه از نادان بيذيريد و سخن نادرست از 


حكيم يس آن را بيوشانيد. 


(؟) -١‏ خصال صدوق: رسول خدا فرمود: بيمناكترين جيزى كه بر امتم هراس دارم هوى و درازى آرزو است 


اما هوا همانا جلو حق را ميكيرد واما درازى آرزو آخرت رااز ياد ميبرد واين است دنيا كه يشت كرده و كوج نموده واين 
آخرت است كه كوج نموده و رو آورده و براى هر يكك ازاين دو فرزندانيست اككر ميتوانيد از فرزندان آخرت باشيد و مباشيد 
از فرزندان دنيا بجا آوريد كه شما امروز در سراى كردار و عمل هستيد و حسابى نيست و شما فردا در سراى حسابيد و 


كردارى نيسث. 


() 1- خصال صدوق: و از عبد الله عمر روايت شده كه سوره إذا جاءَ نَضْرٌ الله وَ الْمَنْحْ در ايام تشريق ١١‏ بر رسول نخدا فرود 


آمد. حضرت فهميد كه اين 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١6‏ 


سؤرهاق وداع انشع مركي غضيا را سوا شد خداق :را ستاي وكا كرد بعد فرموة اى مردم غراحوق كدر جا قلت بوده آن 
خون باطل است و اول خونى كه باطل شد خون ربيعه بن حارث بود كه شير ده ميخواست در قبيله ى هذيل قبيله بنى ليث او را 
كشتند يا بر عكس در بنى ليث استرضاع كرد و بنى هذيل او را كشتند و هر جه ربائى بود در زمان جاهليت وضع شد واول 
ربائى كه وضع شد عباس بن عبد المطلب وضع كرد. 


)١(‏ اى مردم زمان ميجرخد امروز مانند روزى كه آسمان ها و زمينها آفريده شد و همانا شماره ى ماه ها در ييش خدا دوازده 
ماهست در كتاب خدا روزى كه آسمانها و زمين را آفريد جهارتاى آنها حرام: رجب ياكيزه اى كه بين جمادى و شعبان است» 


ذى القعده. ذى الحجه. محرم. يس در باره ى اينها بخود 


ستم نكنيد زيرا كه از ياد بردن زيادى در كفر است كه كمراه ميشوند بآن كسانى كه كافر شدند يكك سال را حرام و يكك سال 
را حلال مى ينداشتند تا يامال كنند آنجه را كه خدا حرام كرده؛ جنين بودند كه محرم را يكك سال حرام ميينداشتند و صفر را 
حلال مى شمردند يكك سال صفر را حرام ميدانستند و محرم را حلال مى شمردند اى مردم شيطان نااميد شده كه يرستش 
كردد در بلالد شما تا ابد واز شما خوشنود است بعملهاى كوجك. اى مردم هر كس در بيش او امانتى است بصاحبش رد 
كنل 


(1) اى مردم زنان در بيش شما نكوهيده اند اختيار خود را نه از حيث زيان و نه از نظر سود دارند» كرفتيد شما ايشان را امانت 
د|»«شرمكاه آناق راابة سكتان ذا خلال شمرديد سن برا شما بر اشان قئ 'است و بزاى ابشان بر شما حقى وار حق شما 
بر آنها اينست كسى قدم برفرش شما نككذارد و نافرمانى شما را در نيكى نكند اكر جنين كارى انجام دادند روزى و لباسشان 


ند خرد الالتكيه تكن اببارا ترك 
() اى مردم! من جيزى در ميان شما كذاردم اكر آن را بكيريد هركز كمراه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١١‏ 


يس جه ماهيست اين ماه كفتند ماه حرام بعد فرمود: اى مردم جه شهريست اين شهر عرضكردند شهر حرام فرمود» يس همانا 


خداى عز و جل حرام كرده بر شما خون و مال و آبروى 


شما را مانند حرام كردن امروز شما در ماه شما و شهر شما تا روزى كه او را ملاقات كنيد آكاه باشيد يس بايد برسائد حاضر 
شما غائبتان را كه بيامبرى يس از من نيست و امتى بعد از شما نباشد بعد دستهايش را بلند كرد تا اينكه سفيدى زير بغلهايش 


ونلة كلعل فى انار الأها كو انناف كة.ى: وسائدم 
9 بعك فرامو ده نار عبن دده من وساكدم 


(18:05- قرت الأساة بوشول عدا فزمود: كص عيال يك از اساتهاسة وافرهرد مانا داق تار كه بر تعالن وده را اننا زه 
جمعيت فرو مى فرستد و صبر را باندازه ى كرفتارى مى دهد و فرمود امانت دارائى را جلب مى كند و خيانت تهى دستى 


آورد. 


-١8 )(‏ قرب الاسناد: على از برادرش روايت كند كه مردم بيشى كرفتند بسوى غلاف شمشير رسول خدا بعد از مركش ناكاه 
نامه اى كوجكك در آن بيدا كردند: كسى كه يناه دهد بدعت كذارى را كافر استء. كسى كه جز آقايانش را دوست داشته 
باشد يس بر او باد لعنت خدا و متجاوزترين مردم بر خداى عز و جل كسى است كه غير قاتلش را كشته باشد يا غير زننده اش 


را رده باشد. 


-١07 )(‏ قرب الاسناد: از حضرت جعفر از يدرش روايت شده كه فرمود در غلاف شمشير رسول خدا نامه اى سر بمهر بيدا شد 
آن را كشودند يس در آن يافتند كسى كه تجاوز كند در حق مردم را بر خدا كشنده غير قاتلش و زننده ى غير زننده اش را و 
كسى كه بدعتى 0١١‏ كذارد يا بدعت كذارى را يناه دهد يس بر اوست لعنت خدا وفرشتككان و تمام مردمان خداوند ازاو 
قبول نميكند انفاق و عدالتش 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» 


ص: ١17‏ 
راو كسى كه جز آقاهايش را دوست دارد. مسلم بآنجه كه خدا بر محمّد فرو فرستاده كافر است. 


)١(‏ 18- عيون اخبار الرضا: رسول خدا فرمود: اختيار كنيد بهشت را بر دوزخ» عملهاى خود را باطل مكنيد كه برو در تش 


افتاده و در آن جاويدان باشيد. 


() 19- قرب الاسناد: رسول خدا فرمود: سه جيز است كه ريشه تمام مرضهاست يادشاهى كه اكر باو نيكى نمائى سياسكزارى 
نكند» اكر بدى كنى از تو نككذرد, همسايه اى كه جشمش ترا ميجراند و دلش ترا ستم ميكند اكر خوبى به بيند ينهان كند و 
اشكان مامد | كن ندئ يه ركد ظاهر و اشكان تمايند وى كه | كر خاضر اشد فين باو روش غوف | كر ينها شوق 


اطمينان باو ندارى. 


(9) ١٠-امالى‏ طوسى: رسول خدا فرمود: كسى كه ينهان ميكند آنجه را كه خوشنودى خداست خداوند آشكار ميكند آنجه 
را كه نهان كرده و كسى كه ينهان م ميكند آنجه كه خدا را بخشم مى آورد خداوند 1 شكار كند آنجه كه او را افسرده خاطر 


(6) هر كس براى خدا فروتنى كند خداوند او را بلند نمايد» كسى كه در خوشنود كردن خدا كوشش كند خداوند اورا 
خوشنود نمايد كسى كه مؤمنى را خوار كند خداوند او را خوار نمايد» كسى كه بيمارى را عيادت كند يس همانا اودر 
وعحودة) تكلا قرو ميرو4 وارسول دا اشاره كرد نيدو يقلو ين بسن هر كام كرد يكن يمار شيك او ذا :رتحمت قفرا كرذ:و كشي 


كه از خانه اش در جستجوى دانش بيرون شود 


او را هفتاد هزار فرشته همراهى كنند و برايش طلب آمرزش نمايند و هر كس خشم خود را فرو برد خداوند دلش را لبريز از 
ايمان 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 1١7‏ 


كند و هر كس از حرامى دورى كند خداوند بجاى آن عبادتى نصيبش كند كه او را شادمان نمايد و هر كس از حقى كه دارد 
كدر خداوند :ذرعوضن ازنرا ذو كتبا و اخرت عريز كد واكر كسس ستخدى سازة اتداز«ض خرواركاء مرفي هذا برائ أو 


خانه اى در بهشت بنا كند. 


)١(‏ وهر كس بنده اى در راه خدا آزاد كند يس آن عمل فدائيست از اتش هر عضوى از آن فداى عضوى از بدن آزاد كننده 


است. 


(') هر كس در راه خدا درهمى بدهد خدا براى او هفتصد حسنه مى نويسد» هر كس از سر راه مسلمانان جيزى كه باعث 
اذيت و آزار آنانست دور كند خداوند ياداش خواندن جهار صد آيه برايش بنويسد كه هر حرفى از آن آيه ده حسنه باشد» هر 


كس ده نفر از مسلمانان را ديدار نمايد و بر آنان سلام كند خداوند ياداش آزاد كردن يكك بنده برايش بنويسد. 


() هر كس لقمه ى غذائى به مؤمنى بخوراند خداوند از ميوه هاى بهشت باو بخوراند» هر كس مؤمنى را آب دهد خداوند از 


فرشتكان نا زمانى كه در آن لباس باشد درود بر او فرستتد. 


زع ١‏ امالى طوسى: از امام صادق از يدرش از جدش روايت شده كه فرمود: شنيدم رسول خدا صلَى الله عليه و آله و 


حرامهاى خدا خوددارى كن يارساترين مردمى؛ بهمسايه ات نيكى كن مؤمن ميباشىء نيكى كن در همراهى همراهت مسلمان 


ميباشى . 

آنجه بر ضرر تواست مى آيد 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ع١‏ 

در حالى كه با توانائيت نمى توانى بركردانى و هر كس اميدش را از آنجه از دست داده قطع كند بدنش در آسايش است. 
)١(‏ هر كس خوشنود شود به آنجه كه خداوند روزيش كرده ديده اش روشن مى شود. 

9 0ك اسان عوسي ار اي همه اللكوواتك كاده كددعنانا بول خكه ادن سسخور اقفن فوفوعة" كل ريه بره ادكه كات 
خداست. بهترين رهنمائى راهنمائى محمد استء بدترين كارها تازه هاى آنهاست وهر تازه اى بدعت است وهر بدعتى 
كمراهى ات وهر كا#سكتراق مفرموة دو سحترانكن ميكفت: اما يعد هر كاه ناد قيامث ميكزه داش سحت شد و 


كونه هايش سرخ بعد ميفرمود: صبح و شام آمد شما را .)١١‏ بعد ميفرمود من و ساعت برانككيخته شديم مانند اين از اين بعد 
اشاره بانكشتانش ميكرد. 


(*) 76 امالى صدوق: رسول خدا فرمود در دنيا مانند آدم غريب باش كُويا تو رهككذرى و خود را جزء اهل كورستان شمار 
مجاهد كفت كه عبد الله عمر يمن 5 كفت و تواى عبد الله هر كاه روز را شام كنى بخودت وعده مده كه صبح زنده اى و هر 
كاه صبح كنى بخود وعده مده كه شام زنده اى و بككير از زند كيت براى 


موقت وا ا سملاشيت تزاف ستاريت كه قو نه دان :نذا فاتك حيسات 9 (18) ولك امال طويى: اشر فرفقوةة اميران 
بيشروانند» فقيهان بز ركانند همنشينى آنان فايده ى فراوان دارد و شما در كذشتنكاه شب و روز ودر مركها درهم شكسته ايد 
ودر كردار نكهدارى شده و ناكهان شما را مركك فرا رسد يس كسى كه نيكى بكارد رشكك ميدرود وهر كس بدى كشت 
نمايد يشيمانى درو كند. 


(0) 18- امالى طوسى: از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه مردى به بيامبر صلَى الله عليه و آله وسلم 
عرضكرد كه اى رسول خدا بمن كردار شايسته اى بياموز كه 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١6‏ 


ميان آن كردار و بهشت فاصله اى نباشد. فرمود: خشم مكن و جيزى از كسى نخواه هر جه را براى خود مى يسندى براى مردم 
همان را بيسند. عرضكرد: اى رسول خدا بيشتر بفرما فرمود: هر كاه نماز عصر را خواندى هفتاد و هفت مرتبه طلب آمرزش از 
خدا كن كه هفتاد و هفت كناه از تو بريزد. عرضكرد من هفتاد و هفت كناه ندارم فرمود قرار ده آن را براى خود و يدرت 
عرضكرد براى من و يدرم هفتاد و هفت كناه نيست. سيس رسول خدا باو فرمود: براى خود و يدر و مادرت قرار ده عرضكرد 


براى من و يدر و مادرم اين قدر كناه نيست فرمود: 
براى خودت و آنها وفاميلت قرار ده. 


-7/)١(‏ امالى طوسى: از حضرت امير المؤمنين روايت شده كه ابو ايوب خالد بن زيد بخدمت رسول خدا آمد و عرضكرد مرا 
سفارشى كن ولى اندكك باشد كه بتوانم حفظ كنم فرمود: در باره ينج جيز ترا 


سفارش 1 ميكلم: 
-١‏ نااميد شدن از آنجه كه در دست مردم است كه ثروتمندهاست. 


1- بيرهيز از آز و طمع زيرا كه طمع فقريست آماده. - نماز بككذار مانند نماز كسى كه خداحافظى ميكند. ؟- و بيرهيز از 


آنجه كه عذر از آن مى آورى. 6- و براى برادرت دوست دار از آنجه را كه براى خودت دوست دارى. 


(؟) 18- امالى طوسى: از امير المؤمنين روايت شده كه از رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود هر كس 
همش زياد شود بدنش بيمار شود و هر كس خويش بد شود جانش در عذاب است و هر كس مردان را نكوهش كند مروتش 
سقوط ميكند و كرامتش ميرود بعد رسول خدا فرمود: فراوان جبرئيل مرا از نكوهش مردان نهى ميكرد همانسان كه از نوشيدن 


شراب و يرستش بتان نهى ميكرد. 


() 19- خصال: رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم فرمود سريعترين خيرها از نظر ثواب نيكى كردنست و سريعترين بديها 
از نظر ياداش سركشى و ظلم است بس دست مرد را از نظر عيب اينكه كور خود و بيناى مردم باشد در عيب و مردم را 


سرزنش كند 

كناد الروقه يفاوق هن اا 

بجيزى كه خودش نمى تواند واكذارد و همنشينش را آزار دهد بدون قصدى. 

(1) + ساق الاخبار: (5.خفترت :أتى عبد الله امام صادق عليه السلام از'بدرائقن :روايت شده كه وشؤل غنذا فرموة: 


كسى كه دوست دارد كرامى ترين مردم باشد بايدء ببرهيزد خداى عز و جل راو كسى كه دوست دارد يرهي زكارترين مردم 


باشد. يس بايد توكل بخدا داشته باشد و كسى كه دوست دارد كه داراترين مردم باشد» يس 


بايد به آنجه كه در بيش خداى عز و جل است اطمينانش بيشتر باشد از آنجه كه در دست خودش هست بعد (1) فرمود: آيا 
آكهى دهم شما را به شريرترين مردم؟ عرضكردند: بلى اى رسول خدا! فرمود: كسى كه مردم را دشمن دارد و مردم نيز او را 


دشمن دارند. 


بعد فرمود: آكهى دهم شما را ببدتر از اين؟ عرضكردند: آرى اى رسول خدا! فرمود: كسى كه لغزش و يوزشى را نمى يذيرد 
و كناهى را نمى بخشد فرمود آكاه كنم شما را ببدتر از اين؟ عرضكردند: بلى اى رسول خدا! فرمود: كسى كه از شرش كسى 


در امان نيست و اميد خيرى در او نباشد و همانا عيسى بن مريم در ميان بنى اسرائيل ايستاد. 


(5) و سيبس فرمود: كه حكمت جاهلان را بنفسهاى خويش واكو نكنيد كه بر آنها ستم كرده ايد و اهلش را جلو كيرى نكنيد 
كه بر ايشان ستم ميكنيد و ستمكار را در ستمش همكارى نكنيد كه برترى شما باطل شود كارها سه قسم است: كارى كه 


براق كو هدافسن روش امستا يروف كن و اكارى كةاراق كز كدزاهيتن روشح اسك ان اودووى كوي كاوس كدر ان 


اختلاف است يس بسوى خداى عز و جل بركردان. 


)2 الادامعاتى الاخبان: خضرت ابى عند الله عليه السلام قرموه: در:غلاق شمهير وسول خد أ امه آى يبدا شد كه ور آن له 


بود: 
بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم نافرمانترين مردم نسبت بخدا روز قيامت كسى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 1 


است كه غير قاتلش را بكشد و كسى است كه غير زننده اش را بزند و كسى كه غير از آقاهايش را دوست دارد يس او منكر 


است به آنجه كه فرو فرستاده خدا بر- محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلم و كسى كه بدعتى در دين كذارد يا بدعت كذارى را 
يناه دهد» نيذيرد خداوند از او روز قيامت توبه او را و بعد فرمود: ميدانى جيست؟ معناى آقايان كه فرموده» عرضكردم جيست؟ 


فرمود: يعنى اهل دين. 


)١(‏ 7- تحف العقول: ييامبر فرمود جرا مى بينم دوستى دنيا بر تمام مردم غلبه كرده بطورى كه كمان مى كنند كه مركك در 
500 
كتند كه او بجائى از زمين مسافرت كرده؛ بزودى بسوى آنان برميكردد بعد از مدتى جا ميدهند ايشان را در قبرهايشان و 
ميخورند ارث شان را و شما بعد از آنان جاويدانيد دور است دور آيا يند نميكيرد آخرشان باولشان. مسلم نادانند و فراموش 
كردند هر يندى را كه در كتاب خداست و ايمن شدند از شر يايان هر بدى و نترسيدند فرود آمدن سختى را و نه بدى حادثه 


3 


(وها إبحال كتبتى كه" ترس ذا أو ذا اربع تردم بال داريده خونها بعال كت كه كسكن: اكد واتهادسن عاسيفه بو اشاقن 
آراسته و خويش استوار» خوشا بحال كسى كه زيادى مالش را انفاق كند و از زيادى سخن خوددارى نمايد» خوشا بحال كسى 
كه جل و كبرق كثد عبيكن او را ازعيبهائ مؤمناق ال زرادرائقن6 خوشا بخال كسى كةابرائ خدافروتق كدو يارسائى:ورزة دن 


آنجه كه براى او حلال كرده بدون دورى كردن از سنت من و دور افكند زرق و برق دنيا را بدون 


اينكه از سنت من بر كردد و ييروى كند نيكان ازعترت مرا بعد از من و آميزش كند با اهل فقه و حكمت ورحم كند 
كرفتاران راء خوشا بحال كسى 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١/8‏ 


كه كعب كند از موجنان مالى نر از غير تافدمتاتئ :وير كرداتة و معدو كقفددنه بازمكدان وندورئ ككتاان متكران و 


خودخواهانى كه ميل به دنيا دارند واز بدعت كذاران خلاف سنت من عمل كنند كان بغير راه و رسم من. 
() 7#- تحف العقول: وصيت حضرت رسول بمعاذ بن جبل )١١‏ هنكامى كه او را بسوى يمن فرستاد. 


منزلهايشان فرود آورء و نفوذ ده در ميانشان فرمان خدا را و در فرمان خدا و مال او از هيج كس مهراس و وحشت مكنء زيرا 


آنها نه در ولايت و دوستى و نه در مال تو اثر دارند و بركردان بمردم 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١9‏ 


امانت را در كم و زياد و بر تو باد بمدارا و بخشيدن در غير تركك براى حق نادان ميكويد همانا واكذاشتى از حق خدا و يوزش 
مكر آنجه را كه اسلام دستور داده و آشكار كن فرمان اسلام را تمامش, كوجكك و بزركش را بايد بيشتر همت تو در باره ى 


خدا و روز قيامت را بمردم» يبروى اندرز كن زيرا كه يند نيرومندتر است براى ايشان بر كردار به آنجه كه خدا دوست دارد 
بعد در ميانشان آمو زكارانى يراكنده كن و يرستش كن خدائى را كه بسوى او برميكردى و در راه خخدا بيم نداشته باش از 
سرزنش سرزنش كننده و ترا به يرهيزكارى و راستكوئى, وفاء به بيمان» و بر كرداندن امانتء واككذاردن خيانت» كلام نرم» 
سلا-م كردنء نككهدارى همسايه» رحم كردن يتيم» نيكى كردار» كوتاهى آرزو دوستى آخرتء بيتابى از حسابء لازم داشتن 
ايمان» فهم در قرآنء فرو بردن خشم و تواضع» سفارش ميكنم. 

)١(‏ زنتهار ساذا سلمائى :را فحن دهئ با كتاهكارئ :را اطاعت كتئء امام .عادل :را ثافرماتى كتى» راستكرى .را تكدب كت 
بياد آور يرورد كارت را در بيش هر درخت و ستكى و براى هر كناهى توبه اى تجديد كن كناه ينهان توبه ى ينهان آشكار 
آشكارا. اى معاذ اكر نبود اينكه من ترا تا روز قيامت نمى ديدم سفارشم را كوتاه ميكردم و ليكن مى بينم كه يكك ديككر را 
هر كز ملاقات نميكنيم .0١١‏ 


كنات الرضة در ساق الخلاق: ص18 


بعد بدان اى معاذ كه همانا دوستترين شما بسوى من كسى است كه ملاقات و ديدار كند مرا مانند حالى كه از او جدا ميشوم 


.)١١ 


بودنست» هر كس دوست دارد عزيزترين مردم باشد بايد بيرهيزد خدا راء هر كس ميخواهد نيرومندترين مردم باشد توكل بر 
خدا كند. 


دست مردم است بعد فرمود: آيا شما را آكهى ندهم به بدترين مردم عرضكردند: بلى يا رسول الله فرمود: كسى كه تنها فرمود 


آيدء حقوق واجبه و مستحبه را ادا نكند و غلامش را تازيانه بزند فرمود: 


در امان نيستند فرمود: خبر دهم شما را ببدتر از اين؟ عرضكردند: 


آرى فرمود: كسى كه از لغزش نميكّذرد و عذر را هم نمى يذيرد بعد فرمود: خبر دهم شما را ببدتر ازين؟ عرضكردند: خبر ده 


اى رسول خدا فرمود: كسى كه مردم او را دشمن و او مردم را دشمن دارد. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 1١6١‏ 


)١(‏ همانا عيسى بن مريم در ميان بنى اسرائيل ايستاد در حال سخنرانى سيس كفت: اى بنى اسرائيل در برابر نادان سخن 
حكمت نككوئيد كه در حق حكمت ستم كرده ايد و حكمت رااز اهلش دريغ مداريد كه در حق اهلش ستم كرده ايد به 
ستمكر ستم نكنيد و مانند او نشويد كه برترى خود را باطل كرده ايد. اى بنى اسرائيل كارها سه قسم است: كارى كه روشن 
است هدايتش» ييروى كنيد آن راء كارى كه روشن است كمراهيش از آن دورى نمائيد» كارى كه معلوم نيست,ء آن را بسوى 


ندا بو كرداننك. 


(*) همانا مؤمن در ميان دو ترس قرار كرفته يكى اجلى كه كذشته و نميداند كه خدا درين باب جه ميكند و در ميان اجلى كه 


بجا مانده و نميداند 


كه خداوند درين باره جه حكومت ميكند يس بايد بنده توشه ى خود رااز نفس خود بككيرد واز دنيايش براى آخرتش واز 
جوائيقن شن اذ لزع وان زاك كقن يقن ازع كش ديه آن كس كه نعانامن قو سيت اسيك تسن ازمر كه رجو ستاو 
بعد از دنيا خانه اى جز بهشت و جهنم نباشد. 

(6) 0"- محاسن: سلمان فارسى كفت وصيت و سفارش كرد مرا دوستم بهفت خصلت كه در هيج حالى آنها را تركك نكردم: 
سفارش كرد مرا كه بزير دستم نككاه كنم نه ببالا دست و همانا فقيران را دوست دارم و نزديكشان روم و حق را بكويم كرجه 
تلخ باشد و بيوند خويشاوندى كنم اكر جه آنان از من يشت كنند و از مردم جيزى نخواهم و سفارش كرد كه فراوان بككويم: 
الا حول ولا قوه الا بالل العلى العظيم» زيرا كه اين ذكر كنجى است از كنج هاى بهشت. 


(0) 8- محاسن: از حضرت ابى جعفر عليه السلام روايت شده كه مردى بمحضر 


رسول خدا آمد و عرضكرد: بياموز مرا اى رسول خدا. حضرت فرمود: بر تو باد بنا اميدى از آنجه كه در دست مردم است زيرا 
كه آن ثروت حاضر است عرض كرد بيشتر بفرمائيد» فرمود: زينهار بيرهيز از آز و طمع كه تهى دستى و فقر حاضر است 
عرضكرد: زيادتر بفرما اى رسول خدا فرمود: هر كاه بكارى تصميم كرفتى سرانجامش را فكر نما اكر خوبى و هدايت بود 
شرو كن زاكر كمزافى بود سن ادبزا وا كدان 


(1) - محاسن: همانا على عليه السلام نوشته اى در غلاف شمشير رسول خدا بيدا كرد 


مانند انككشت در آن نوشته بود كه همانا سركش ترين مردم بر خدا كسى است كه غير كشنده خود را بكشد و غير زننده ى 


خويش را بزند و كسى كه جز مواليان خود را دوست دارد منكر است بآنجه بر محمد فرود آمده وهر كس بدعتى بجاى 
كذارد يا بدعت كذارنده اى را يناه دهد توبه و فداء او يذيرفته نميشود و مسلمان حق ندارد در باره ى حدود الهى شفاعت 


كند. 


لمجو سكنه و شكنن امناو كن كدطرق ذو عراست ولك تيد انل ع وشزوذى نهدا بزاع اوسيت با عصيين. 


خدا ارزانى كسى كه سخن مرا بشنود و در كوش كيرد و برساند بآن كس كه نرسيده جه بسا در بردارنده ى علم فقهى است 


كذهه رسف جه باخاال شن اننع سر كني كدان روات 

رك عدن حافك مكود طفق عونا ف العاقرن كد ناف من[ و تيدف ونان مسلمانان: 
48د عدون اله ساي روجفيق الله كفك متكدوانق وسو ل هاا درووواة عكمده 

كان الروقه سوناف اقاوق هن ١5‏ 


اين بود كه خداى را ستايش كرد و حمد نمود بعد ميكويد: اثر اين و صدايش را بلند كرد و سخت خشم نمود و كونه هايش 
سرخ شد كُويا طليعه سياه بود» بامداد كنيد يا شام كنيد. بعد ميكويد برانكيخته شدم و حال اينكه ساعت مانند اين دو است 


بعد اشاره كرد بانككشت سبابه و انككشت وسطى كه بعد از انككشت ابهام استء بعد ميكويد: همانا بهترين سخن كتاب خداى عز 
وجل است و بهترين هدايت» هدايت محمّرد است و بدترين كارها بدعتها است و هر بدعتى كمراهى است هر كس مالى را 
واكذارد براى اهل خودش بجا ماند و هر كس قرض و ملكى بجا كذارد بعهده ى من است. 


دادكرى ايمانست. وقار آرايش بندكى است حفظ كردن آرايش روايت استء نككهدارى دليل آرايش دانش استء ادب نيكو 
زان خرط اسيك كقاذه ووكن وان بردبازق انتة ال كود كدشين ارادى: ارساقسشة» انقاق كردن ]نجدفست آراكن 


يقين استء اندكك خرج كردن آرايش قناعت است, منت نكردن آرايش نيكى استء خاشع بودن آرايش يارسائى است. 


06د كاف حابوب ين غية الله كنك :هبانا وري ومو ذا يرما كتداشك كو ثيل نوم بوكايم اوسوار بر اشر وقتن بؤد 
كه حضرت از حجه الوداع بركشته بود يس در برابر ما ايستاد و سلام كرد ياسخ داديم بعد فرمود: جه شده كه مى بينم دوستى 
دنيا بر يبشترى از مردم غلبه كرده بطورى كه كويا مركك در دنيا براى آنان نيست و كويا حق در دنيا براى غير آنان واجب شده 
وكونا ذو ار انان كشا كلسيير دن فر هرو كد ون ال سلاف رسك زرده خا نهايشان كوزهانها نيك :وزايك نان زا 
مبخورتك كناق فيكتك انان جاويداسل در :دناء دور افيت :دور انايند ميكرتة رشان ال"اولشان همان ثادانشد وكزاموق 


كردند هر يندى كه در كتاب خداست و 


ايمنند از شر سرانجام بد و نميترسند بلا و حوادث راء خوشا بحال كسى كه ترس خدا او را از ترس مردم باز داشته. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١8‏ 


)١(‏ خوشا بحال كسى كه عيب خودش او رااز عيبجوثى برادران مؤمنش جلو كيرى كردهء خوشا بحال آنكه براى خحدا فروتنى 
كند و يارسائى ورزد در آنجه كه خدا براى او حلال كرده بدون دورى كردن از روش من و دور اندازد مظاهر فريبنده ى دنيا 
را بدون اينكه از سنت من بركردد و ييروى كند نيكان ازعترت مرا بعد از من و دورى كند از متكبران و خود فروشان و 
كسانى وآ كه ميل بايا دارند مدعت كذازان خلاق سنت مرا عمل كد كان بغي روش من خوشا بحال كشاتى از مؤميان از 
غير نافرمانى مال بدست آورند و در غير نافرمانى مصرف كنند و به بينوايان بدهند» خوشا بحال آنكه خويش را با مردم نيكك 
نمايد واز كمكش دريغ ننمايد و شرش رااز آنان بركرداند» خوشا بحال كسى كه با اقتصاد انفاق نمايد و زيادى مالش را به 


بخشد واز سخنان زشت خوددارى كند. 


(1) 6#- اختصاص: ييامبر صِلَى الله عليه و آله و سلم هنكامى كه بسوى جنكك تبوكك بيرون آمد در ثنيه الوداع سخترانى كرد 
يس از درود و سياس خداوند فرمود: اى مردم بهترين سخن كتاب خداست, مطمئن ترين دستكيره ها برهيز كاريستء بهترين 
ملتها ملت ابراهيم استء بهترين سنت ها سنت محمد استء شريفترين سخنان ياد خدا است نيكوترين داستانها قرآنست,ء بهترين 
كارها تصميم است بدترين كارها بدعتها استء نيكوترين هدايت هدايت محمّد ييامبر است و شريفترين كشته شدنها شهادت 
استء كورترين راهنمائيها كمراهى بعد 


از هدايت استء بهترين كردار كاريست كه فائده دارد» بهترين هدايت آنست كه ييروى شودء بدترين كورى ها كورى دل 
است دست بخشنده بهتر است از دست كيرنده؛ آنجه كه اندكك است و كفايت ميكند بهتر است از آنجه كه زياد است و 


سركرم مى نمايد» بدترين يشيمانى يوزش هنكام مردن استء بدترين يشيمانى يشيمانى روز قيامت است. 


(") واز مردم كسانى هستند بجمعه نميروند مككر اينكه نذر كرده باشند و از آنان كسانى هستند كه ياد خدا نميكنند مكر 


هنكام دورى از خداء از بزركترين 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 1١66‏ 


كناهان» زبان دروغكوست,ء بهترين بى نيازى ها بى نيازى نفس استء بهترين توشه يرهيز كاريست» اصل حكمت بيم از 
خداست. بهترين جيز كه در دل افكنده شود يقين است» شكك و ريب از كفر استء نوحه كردن از كردار جاهليت است خيانت 
از آتش جهنم است» سستى ياره اى از تش استء بيهوده كوئى از شيطانست» شراب جامع تمام كناهانست» زنان ريسمانهاى 
شيطانند جوانى نمايانكر ديوانكى است. بدترين كسب ها كسب رباست»ء بدترين خوردنيها خوردن مال يتيم است» خوشبخت 
كسى است كه بغير خودش يند دهد و بدبخت آنست كه در شكم مادر بدبخت باشد و همانا ميرود يكى از شما بجائى كه 
جهار ذرع است و كار بسوى آخرش برود و ملا-كك در كار ختم كار استء رباترين رباها دروغ است وهر جه كه مى آيد 
نزديكك استء فحش دادن بمؤمن فسق است» كشتن مؤمن كفر است» خوردن كوشت مؤمن كناهستء احترام مالش مانند 
احترام خونش باشد و هر كس دركذرد و عفو كند خداوند ازاو دركذرد» هر كس خشمش را فرو برد خداوند او را ياداش 


دهدء هر كس 


بر مصيبتى بردبارى كند خداوند او را عوض دهدء هر كس بيروى ذكرى را كند خداوند بياد اوست» كسى كه خدا را دور 
كند تكذيب كرده و هر كس خدا را نافرمانى كند خدا هم او را عذاب نمايد بار الاها مرا و امتم را بيامرز مرا او امتم را بيامرز 
خدايا طلب آمرزش براى خود و امتم ميكنم. 


(9) 88 ين: از حضرت على عليه السلام روايت شده كه مردى اجازه ى ورود از رسول خدا خواست» سيس عرض كرد اى 
رسول خدا مرا وصيت و سفارش فرما حضرت فرمود: ترا وصيت ميكنم كه شركك بخدا نياورى اككر جه ياره ياره شوى و يتش 
بسوزى» يدر و مادرت را زجر مككن واكر ترا فرمان دهند كه از دنيايت بيرون شوى بيرون روء مردم را فحش ملده؛ هر كاه 
برادر مسلمانت را ديدار كنى با جهره باز ديدار كن و بريز براى برادرت از زيادى ظرفت» هر كس از مسلمانان را ديدار كردى 


از طرف من سلام برسان» مردم را بسوى اسلام دعوت 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١88‏ 

كن بدان كه بهر كا ركشائى تو ياداش بنده آزاد كردن است از فرزندان يعقوب. 
بدان كه شراب بر آنان حرام است و تمام مسكرات بر ايشان حرام است. 


)١(‏ هع- ين: عربى بسوى ييامبر آمد جلو شترش را كرفت در حالى كه حضرت عازم بعضى از جنككّها بود سيس عرضكرد اى 
رسول خدا بمن كردارى بياموز كه وارد بهشت شوم فرمود آنجه را كه دوست دارى مردم براى تو بياورند تو براى آنان ببرو 


آنجه را كه ناخوش دارى برايت بياورند براى مردم مبر» راه شتر را واكرد و 


رفت. 


() 8*- نوادر راوندى: حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از يدرش روايت كرده كه حضرت على فرمود: رسول خدا براى 
ما سخنرانى كرد سيس فرمود: اى مردم شما در زمان صلح و آشتى هستيد و شما عازم سفر ميباشيد و حركت شما تند است 
مسلم شب و روز و خورشيد وماه را مى بينيد كه هر تازه اى را كهنه مى كنند و هر دورى را نزديكك مى نمايند وهر وعده و 


وعيدى را مى آورند يس آماده كنيد تجهيزات را براى دورى سفر. 


(*) سيس مقداد بن اسود حركت كرد و عرضكرد: اى رسول خدا ميفرمائيد جه عملى انجام دهيم فرمود: دنيا خانه بلا-و 
كرفتاريست و خانه جدائى و نابوديست هر كاه كارها يوشاند شما را مانند ياره هاى شب تاريكك بر شما باد بقرآن زيرا كه 
شافع است و شفاعت كننده» كوشش كننده و تصديق كننده است» هر كس قرآن را ييش رويش قرار دهد او را بسوى بهشت 
ميكشاند» هر كس يشت سر قرار دهد او را بسوى جهنم كشاند» هر كس رهنما قرار دهد بسوى راه رهنمائيش كند و قرآن 
كتابى است تفصيل دهنده و بيانيست بدست آورنده؛ قرآن تواناست نه ناتوان براى قرآن ظاهر و باطنى استء ظاهرش حكم 
خدا باطنش علم خداى تعالى و ظاهرش محكم و باطنش تو دار براى قرآن ستاره هائى است و بر ستار كانش ستار كانى كه 
شكفتيهايش شمرده نميشود» مشكلاتش كهنه نمى كردد» 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /اه١ا‏ 


در قرآن جراغهاى هدايت است,ء نورهاى حكمت است دليل بر معرفت است براى كسانى كه انصاف دهند بايد مراعات ديدش 


آزاف هن 'تناتك كسى ر] كدايه سئكى كراية زرا كة:اتاشيدان ركذ بوذن ذل “تاشت انيكان كه كن كه سسسوى نوسكين 
در تاريكيها و نور نيكو آزاد ميكند و كم درنكك ميكند. 


)١(‏ /ا*- نوادر راوندى: على عليه السلام فرمود: رسول خدا براى ما سخنرانى فرمود اى مردم مركك, مركك ناكهانى است شتاب 
كنيد شتاب كه مركك را خوشبختى و بدبختى بر نكرداند مركك آمده با آنجه كه در او است از آسايش براى ساكنان سراى 
زندكى آنان كه كوشش شان براى آن سرا ودر آن سراستء مركك آمد با آنجه كه در اوست از هلاكت و اندوه و حمله ى 


()انة انهه اسة هدم ى دونو و كدانا بكة زودرومى" اوودو نارون رشت مكنف ا كز مرادر مسلمانس خير وحويى دادة 


شود حسد مى ورزد واكر كرفتار شود او را يست و خوار نمايد. 


() بد بنده ايست بنده اى كه اولش نطفه و آخرش مردار مى شود نميداند درين ميان باو جه مى شودء بد بنده ايست بنده اى 
كه براى عبادت آفريده شده كه او را دنيا از آخرت باز داشته قانع شده بميل كردن بدنيا از آخرت و سرانجامش بدبخت شدهء 
بذ نندة ابست يكذة اق كه تك :ووزة و عنداى يزيرك متعال :زا قرافوكن كدنةبد بنذه ست سده'اى كه سر كشى و تافزمانى كنك 


(5) يده امك كنم ا كد يراق هواسيت كه كمزاهق ميكينهو نفس اسث كه ليلق فى تما يل بد بثده سنت حتده | 15 


براى او آزيست 


كه او را به سوى طبيعت ميكشاند. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١6/‏ 


بن عباس برخورد نمود فرمود اين يسر را يشت سر من بياوريد رسول الله از يشت او دست بككّردنش افكند و فرمود اى يسر 


بترس خدا را كه او را روبرويت مى يابى. 


(9) اين بسر ال مدا بترس كه ثرا از ها سوا نود بى نياز مى كتد هر كاه حير بخوافى ان عهدا يخواه هر كاه بى ثباز شوئ 


بخدا بى نياز شو اكر تمام مردم كرد آيند كه مقدرات را تغيير دهند نميتوانند. 


() بدان كه همانا بيروزى با صبر است» شادى باغم استء آسانى با سختى است وهر آينده اى نزديك استء همانا خدا 
ميفرمايد اكر تمام دلهاى بند كانم جمع شود بر دل بدبخت ترين بنده اى كه براى من است در سلطنت من باندازه ى ير يشه اى 
نقصانى وارد نشود و اكر من بتمام بندكانم آنجه را مى خواهند بدهم نباشد مككر مانند سوزنى كه بنده اى از بند كانم آورده 


در سيس در دريا فرو برده همانا بخشش من كفتن است وعده من سخن است و همانا اكر بكويم بجيزى» باش يس هست شود. 
(6وعك كتاي الأمافه .و التقزره: وسول خمل| قرسوة خوشيكتة كس اعت كه از خير كذ ريد بكيرة: 

كاب الروضه دوسا الاق من 4ذا 

0) 

باب- ‏ آنجه كه از سخنان براكنده ى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم كرد آمده و تمام سخنان او 


(؟) تحف العقول: -١‏ رسول خحدا فرمود: كفايت ميكند از نظر اندرز مرككء كفايت ميكند بيرهيز كارى بى نيازى» كافيست از 


عبادت سركرم بودن و كافيست بقيامت يناهكاه و بخدا مجازات دادن. 


(9) 7- فرمود: دو خصلت است كه بالاتر از آن 


دو يرق نست امان يخداؤ بره رسائدن مر بد كانقن راودو خضلتة:است بدثر از آن دو عيرق بست شرك بخدا و زنان 


رساندن به بندكان خدا. 


(ع) *- و مردى عرض كرد مرا وصيت فرما بجيزى كه خدا بدان مرا بهره دهد فرمود زياد بياد مركك باش كه ترا از دنيا بر مى 


كندء بر تو باد بسياسكزارى كه نعمت را زياد ميكند» بسيار دعا كن زيرا كه تو نمى دانى كى براى تو مستجاب مى شود. 


بيرهيز از ستم كه خداوند حكم كرده است كه ستمديده را يارى كند و خدا فرموده: اى مردم ستم شما بضرر خودتان است 


.)١١ 
1 بوره ]ذقني كدكة اونا فرمودة انيف : ا لأ فحن المكد التق الاناه لك‎ 
1١ كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص:‎ 


)١(‏ *- يزودى افترا بندند بزمامداريى كه يشيمانى و افسوس ميباشد يس نيكو امارتى است كه مردم از شير او (منافم حكومت) 


بهره مند شوند ولى از شير با زكننده بد است. 


(9) *- بحضرتش كفته شد: كدام رفيق برتر است؟ فرمود: آنكه هر كاه يادش كنى ياريت نمايد و هر كاه فراموشش كنى 


يادت نمايد. 
(ع) لا يرسيده شد: كدام طايفه ى از ردم بد ترنئك فرمود: دانشمندان فاسد. 


(0) 8- فرمود: خداوند مرا به هفت جيز سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشكاراء دادكرى در حال خوشنودى و خشم.ء ميانه 
روى در تهى دستى و ثروتء ببخشم آن را كه ستم كرده؛ عطا كنم آن را كه مرا محروم نموده. ييوند خويشاوندى نمايم؛ 
سكوتم انديشه باشد» سخنم ياد خدا باشد» نكاهم عبرت باشد. 


(©) 94- فرمود: دانش را در بند كشيد 


بوسيله نوشتن. 


-٠١ 0,0‏ فرمود: هر كاه فاسق مردم بزركك آنان شد زمامدارشان يست و خوار آنها باشد وهر كاه مردم فاسق كرامى داشته 
شود منتظر بلا باشيد. 


-١١ )8(‏ تند راه رفتن ارزش مؤمن را مى برد. 
-١7 )9(‏ كسى كه مالش را ميبرند جرمش بيشتر است از دزد زيرا كه او مردم را بدون دليل متهم بدزدى ميكند. 
-١5 ٠‏ خداوند دوست دارد بخشنده ى در حق خودش را. 


(15113- فرفوة: هر كاه زمامذازان شما حتؤياتتاق بود« تر وتتداققان تيد كان شماء و كارهاتان مشوجوت نود يسن زوف مين 
براى شما از شكم زمين بهتراست و هر كاه زمامدارانتان بدان شما و ثروتمندانتان بخيلان و كارهايتان بدست زنانتان بود يس 


زير خاكك از روى زمين براى شما بهتر است. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١2١‏ 


-١15 )١1(‏ و فرمود هر كس شب را صبح و بامداد را بشب آورد و در ييش او سه جيز باشد خداوند نعمت را در دنيا براو تمام 
كرده كسى كه شب و روز بدنش سالم باشد در راهش ايمن باشد و قوت روزش داشته باشد و اكر در بيبش او جهارمى باشد 


-١86 )(‏ رسول خدا فرمود: رحم كنيد عزيزى را كه خوار شده. ثروتمندى را كه فقير و دانشمندى را كه در ميان نادانان تباه 


شده. 
-١7 (‏ فرمود: دو خصلت است كه بيشترى از مردم دارايند سلامتى و آسوده خاطرى را. 
(©) 18- فرمود: سرشت دلها بر دوستى كسى است كه بآ نان نيكى كرده و بر دشمنى كسى كه بآنان بدى نموده. 


(0) 19- فرمود: ما ييامبران مأمور شديم كه با مردم باندازه عقل 


و خردشان سخن بكوئيم. 
-٠١ )8(‏ فرمود: نفرين باد بر آنكه بودجه ى زند كيش را بر مردم باز كند. 


(1) ااحافرمؤة: دا بزونغبادت “شود ويشكست معصيت تميكردةد و:والكذاردة يد كان راذر كشورةوك أو تؤاناست ير 
آنجه نيرو دهد بر آن ايشان راء او مالكك است آنجه را كه بند كان مالكند زيرا كه بند كان اكر بندكّى او را ادامه دهند مانعى 
از آن نيست و اككر نافرمانى كنند بخواهد فاصله قرار دهد ميان كردارشان و خودشان انجام ميدهد و نميتواند كسى كه بخواهد 
ميان تو و جيزى فاصله قرار دهد (يعنى مجرد قدرت بر فاصله ى ميان بنده و كردارش دلالت نميكند براينكه خداى تعالى 


انجام دهنده است زيرا قدرت بر منع بغير از خود منع است و دوست نيست اسناد فعل را باو. 


(9) 77- و بفرزندش ابراهيم فرمود: در حالى كه با جانش بازى ميكرد اكر نبود كذشته در حكم آينده و آخر ملحق باول بر تو 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١2‏ 


سيس اشكك در جد جشمش دوران زد وفرمود جشم كريه 7 ميكنك ذل:اندو هكين مى شود و نمى كُويم جيزى را كه خشنودى 
يرورد كار در آن نيست و همانا ما بواسطه تو اى ابراهيم اندوهناكيم. 


)١(‏ 36- فرمود: زيبائى انسان در زبانش باشد. 


-1١0 )9(‏ فرمود دانش از مردم كرفته نمى شود ولى دانشمندان از مردم كرفته مى شوند بطورى كه يكك عالم نمى ماند كه 
مردم آن را رئيس نادانان بككيرند» استفتاء ميكنند فتواى بغير علم ميدهند يس كمراه ميشوند و كمراه ميكنند. 


-١8 )0(‏ بهترين جهاد امت من انتظار فرج است. )»١١‏ 


(ع) /اا- 


مروت ما اهل بيت بخشيدن كسى كه بما ستم نموده و عطا كردن بكسى كه ما را محروم كند. 


-١8 )0(‏ بهترين كسى كه از امت من بر او رشكك برده مى شود مرد سبكبار است كه از نمازش بهره اى برد و در نهان عبادت 
برورد كارش را نيكو انجام دهد و از مردم ينهان باشد واو را نشناسند روزيش باندازه ى كفافش باشد و بر آن برد- بار باشد 
اكر بميرد ارئش اندكك و كريه كننده كم داشته باشد. 


(602 اومن بلا و مرضى تمرسد مكرابكةه كفازرةى كاهقن مبباشة: 


02370 فرمود: كسى كه بخورد هر جه را كه ميلش ميكشد و بيوشد آنجه را كه دلش ميخواهد و سوار شود هر جه را كه 
كرافة عداو دياو كاه سكين 13115و كتله موه ا جد | اشوف ان انها 


-"١ )4(‏ مثل مؤمن مانند خوشه است كاهى بلند مى شود و كاهى خم و كافر مانند برنج است هميشه بلند است و نمى داند از 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: وف ١‏ 


مردم در دنيا از نظر بلا كيست فرمود ييامبران بعد آنان كه شبيه به آنانند و مؤمن باندازه ى ايمان و نيكى كردارش كرفتار مى 
شود بس كسى كه صحيح باشد ايمانش و كردارش نيكو كرفتاريش سخت است و كسى كه ايمانش يست باشد و عملش 
نامر كرفتا و يقن اند كف اعبت 


() 337- فرمود: اكر دنيا باندازه ى ير يشه اى ارزش مى داشت خداوند بكافر و منافق از آن جيزى نميداد. 


(0) #”- دنيا نوبت است آنجه : نصيب و بهره ى تواست با ناتوانيت مى آيد و آنجه هم كه از آن بر زيان تواست نميتوانى با 


نيرويت بركردانى و اككر كسى اميد آنجه 


را كه از دست داده قطع كند بدنش در آسايش است وهر كس به آن جه را كه خدا نصيب او قرار داده خوشنود شود ديده 
اش روشن است. 
() ©- فرمود: همانا بخدا سوكند كردارى نبود كه شما را به آتش نزديكك كند مكر شما را به آن آكهى دادم و شما رااز 


آن مانع شدم و كردارى نبود كه شما را به بهشت نزديكك كند مكر اينكه شما را آكهى دادم و بانجامش فرمان دادم. 


يس همانا روح الامين در دل من الهام كرد كه همانا كه نفس نميرد تا اينكه روز خويش را كامل كند يس در جستجو نيكى 
كنيد و جيزى در جستجوى روزى شما بكندى وادار نكند كه بجوئيد آنجه در ييشكاه خداست بوسيله كناه و نافرمانى زيرا كه 


تميرسد آنعه كه در بيش خداست مكر بطاعتث و فزمان خدا. 
() 8"- فرمود: دو صدا است كه خدا آن دو را دشمن دارد: ناله ى در وقت مصيبت و صداى مزمار در هنكام نعمت. 


(0) 6"- و فرمود: نشانه ى رضا و خوشنودى خداوند از آفريدكانش بائين رفتن قيمتهايشان و دادكرى يادشاه ايشان و نشانه ى 


خشم خدا بر آفريدكانش بالا رفتن قيمتها و ستم كردن سلطانشان باشد. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 1١88‏ 


)١(‏ لا"ا- فرمود: جهار جيز است كه هر كس در او اين جهار باشد در نور يزركك خداست: 


كسى كه نككهدارى كارش كواهى به يكتائى خدا و اينكه رسول خدايم باشد و كسى كه هر كاه مصيبتى باو رسد بكلويد: إ' 


3 


لَه وَ إن إِليهِ راجعُونَ و كسى كه هر كاه خوبى باو برسد بكويد: الحمد لله و كسى كه هر كاه كناهى او 


وا ونئة بكروةة واسععفر: لهال اكول ان 


(0) 7”8- كسى كه جهار جيز باو داده شود از جهار جيز نااميد نميشود كسى كه طلب آمرزش باو داده شود از آمرزش نااميد 
نميشود. كسى كه شكر باو داده شود از زيادى نااميد نميشود» كسى كه توبه باو عطا شود از قبولش نااميد نمى شود و كسى 
كه دعا كند از اجابت نااميد نميشود. 


ياداش داده مى شود: 

-١‏ يرستش كننده 1- كوينده. !- شنونده 5- كسى كه أينها را دوست دارد. 

(ع) ٠ع‏ فرمود: از دانشمندان سؤال كنيد و مخاطب حكيمان باشيد» با تهى دستان بنشينيد. 

(0) ١ع-‏ فرمود: برترى دانش در ييش من از عبادت دوست تر است و بهترين دين شما يرهيز كاريست. 
0( 7*- فرمود: هر كس بدون علم فتوى دهد او را فرشته كان زمين و آسمان نفرين كنند. 


(0) #عدافرموؤد: بلاائ بز ركف مق بياداش زر كك جبزان مى شوةايس هر كاه نذا بنده:اى.رادوست دارد كرقتارش: ميكند وهر 


كين دلكن مادم فلااناشك كر يفكاة ذا خوشتوة تافيلاه من :شوو هر كد هد شيك : باشل خحث 2 است. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١6‏ 
)١(‏ *8- مردى خدمت حضرت بيغمير آمد سيس عرضكرد اى رسول خدا مرا وصيت كن. 


فرمود: بخدا شرك مياور اكر جه بآتش سوخته شوى و عذاب شوى و كر نه دلت اطمينان بايمان داشته باشد و يدر و مادرت 
را فرمان بردار باش و به آنان نيكى كن جه مرده واجه زنده باشند اككر فرمان دهد كه دست از فرزندان و مالت بردار انجام ده 
كه از ايمانست» 


نماز واجب را عمدا تركك مكن زيرا كه هر كس نماز را عمدا تركك نمايد از حمايت خدا دور استء. بيرهيز از نوشيدن شراب 


وهر مست كنئده اى زيرا كه آنها كليد هر بدى است. 


(؟) 0؟- مردى از بنى تميم كه اسمش ابو اميه بود به محضرش شرفياب شد و عرضكرد اى محمّرد! مردم را بسوى كى مى 
خوانى فرمود: بسوى خدا با بينش خودم و هر كس كه يبروى مرا كند دعوت مى كنم و بسوى خودم دعوت ميكنم هر كس را 
كه سختى بتو ميرساند. خدا را مى خوانم كه از تو برطرف كند اككر از خدا يارى بخواهى در كرفتارى ترا يارى كند و اكر فقير 


باشى ترا بى نياز كند. 


() سيس كفت: اى محمد مرا وصيتى كن حضرت فرمود خشم مكن كفت بيش ازين بكو فرمود هر جه براى خود مى يسندى 


همان را براى مردم به ب سند 5ة كفت زيادتر بفرما فرمود: مردم را دشنام مده كه نتيجه اش ددث شمن است. 5: كفت بيشتر كن مرا 
فرمؤدة "ان نيكى دان نيش اهلق دورق :مكخ كفت بيشتر كن 'مرافرمود: 


مردم را دوست بدار كه ترا دوست دارند برادرت را با جهره ى باز ديدار كنء ببرهيز از بيتابى كه مانع بهره ى آخرت و دنياى 


تو مى شود. شلوارت را تا نيمه ساق بياور بيرهيز از جامه ى بلند كه جامه ى بلند كبر است و خدا خود يسندى را دوست ندارد. 


(8) 62 فزهوة حداونة ييؤمزة :زنا كاوى (اوتمند سشكر وافقير 'متكيوو سات ينتيل رااحوست داوم وكاذائن خش كمدة 
اى كه بسيار منت مى كذارد نابود 


كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: ع8 
مى كند و خشم مينمايد خود خواه لاابالى دروغكو را. 


(0 لاعسو 


فرمود: هر كس تهى دستى را بخود بندد تهى دست مى شود. 
(0) 8ع- فرمود: مدارا كردن با مردم نصف ايمانست و راه رفتن با آنان نصف زند كى. 


(*) 9- فرمود: ريشه ى خرد يس از ايمان بخدا مدارا كردن با مردم است در غير واككذاردن حق و از خوشبختى مرد است 


رع - فرمود: بعد از نهى از يرستش بتان از جيزى مانند دعواى با مردم نهى نشدم. 
(118قك و فرمؤد: الامانيست كن كامسلماق را بنوييليا يان رسانك نا يزنك زندء 


(©) 7ه- و حضرت در مسجد خيف بيا ايستاد و فرمود نيكو كرداند خدا بنده اى را كه سخن مرا بشنود و در كوش كيرد و به 
آنان كه نرسيده برساند» جقدر حامل فقهى است بسوى كسى كه او فقيه تر است» جقدر در بر دارنده فقهى است بسوى غير 
فقيه. سه جيز است كه بر آنها دل مرد مسلمان حسد نمى برد: اخلاصى عمل براى خداء نصيحت براى ييشوايان مسلمانان و 
لازم بودن جماعتشان؛ مؤمنان برادرند خونشان از يكك ديكر جبران ميكند تمامشان يكك دستند بر عليه دشمنانشان كوشش 


ميكنند بذمه ى آنان يست تر آنان است. 

(0) ه- فرمود: هر كاه كافر و ذمى بيعت كند بايد بككويد: «اللهم خر لى و له) .١١‏ 

(8) 6ه- فرمود: خدا بيامرزد بنده اى را كه سخن خير كويد و غنيمت شمرد از سخن بد خاموش كردد و سالم بماند. 
(9) 00- فرمود: سه جيز است هر كس در او باشد ايمانش را كامل كرده 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١817‏ 


هر كاه خوشنود شود خوشنوديش در باطل داخل نكند. جز براى حق خخ شمك: نشودء هر كاه قدرت بيدا كرد جيزى كه 


از او نيست ده للحخشد. 
)١(‏ 8ه- فرمود: هر كس كناهى كند سزاوار تعزير )١١‏ باشد اككر حاكم حد بر او جارى كند از تجاو زكارانست. 


(0) /اه- فرمود: خواندن قرآن در نماز برتر است از خواندن در غير نماز» ياد و ذكر خدا برتر است از صدقهء صدقه از روزه 


برتر وروزه حسنه است. 


2 سج. 5 _ ٠.‏ تا أ#ج.ء. 35 200 س#. 
بعد فرمود: كُفتارى نيست بدون كردار ونه كفتار و كرداريست بدون نيت ونه كفتار و كردار و نيتى است بدون رسيدن به 


سنلت. 
(5 مه- وقار و حلم از خدا و شتاب از شيطانست. 


(6) 29- همانا كسى كه دانش بياموزد براى مجادله ى با نادانان يا نازش علما يا اينكه بخواهد مردم را بخودش توجه دهد تا او 


واندز كم شار ند شمفدكا كن نو ال ا تشقن د شوة. 


همانا رياست نشايد مكر براى خدا و اهلش و كسى كه خود را در جايى قرار دهد كه خدا قرار نداده خداوند بر او خشم كند و 
كسى كه بسوى خودش دعوت كند و بككويد من امير شمايم و حال اينكه جنان نباشد خدا باو نظر مرحمت نمى كند مكر توبه 


كند از آنجه كفته و ب ركردد بسوى خدا از دعايش. 


)20 *- فرمود: عيسى بن مريم كفته است: بسوى خدا دوست داريد و نزديكك شويد حواريين كفتند اى روح خدا بجه وسيله 
بخدا نزديكك شويم و دوست بداريم؟ فرمود: بوسيله دشمن داشتن كناهكاران و خوشنودى خدا را با دشمنى آنان بدست 
آوريد عرضكرد: باكى همنشينى كنيم فرمود آنكه ديدارش شما را بياد خدا اندازد و سخنش دانش شما را زياد كند و 
كردارش شما را مايل به آخرت نمايد. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١/8‏ 


-"١ 000‏ فرمود: دورترين شما بمن 


از نظر شباهتء بخيل دشنام دهنده است (5) 87- فرمود: بد اخلاقى شوم است. 
(5) 5# فرمود: هر كاه مرد را ديديد كه باكك ندارد جه ميكويد يا در باره اش جه كفته مى شود همانا او يا زنازاده يا 


() ##- فرمود: همانا خدا بهشت را بر هر دشنام دهنده ى يست بى حيا كه باكك ندارد جه ميكويد و در باره اش جه ميكويند 


حرام كرده است. بدان اكر بخواهى نسبش را بيدا كنى نمى يابى مككر زنازاده يا شريكك شيطان. 


كفته شد: اى رسول خدا در ميان مردم هم شيطانها باشند فرمود آرى مكر نخوانده اى كفته ى خدا را: وَ شا ركهم فى الْأَمُوالٍ وَ 
الْأؤْلادِ. )١١‏ 


(0) هع- بهر كس فايده رسانى بتو فايده ميرساند و هر كس آمادكى بردبارى براى مصيبتهاى روزكار نداشته باشد ناتوان مى 
شود وهر كس مردم را ستايش كند او را ستايش كنند و كسى كه مردم را واكذارد مردم او را رها نكنند كفته شد: يس جه 


كنم اى رسول خدا فرمود: بآنها از متاعت براى روز نيازمنديت قرض ذه. 


(9) 88- فرمود: شما را رهنمائى كنم به بهترين خوى دنيا و آخرتء ييوند كن آن را كه قطع كرده. عطا كن آنكه نااميدت 


نموده» در كذر از آنكه ترا ستم كرده. 
(0 /ات- و بيرون شد روزى كروهى دامنش را وسيله كرفته بودند فرمود: 


سخت ترين شما كسى است كه اختيار خويش را هنكام خشم داشته باشد و يارى كننده ترين شما كسى است كه بعد از قدرت 


(8) #8- و كفت خداوند فرموده: اين دين است كه براى خود اختيار كرده ام آن را شايسته نكند مكر بخشش و خوى نيكك» 


كرامى داريد با اين دو صفت هر كس 


كتاب الروضه در 


مبانى اخلاق» ص: ١2‏ 
را كه همراهى مى كنيد. 
)١(‏ 2894- فرمود: برترين شما از نظر ايمان خوشخوترين شماست. 


-7١ )٠(‏ فرمود: خوى نيكك صاحبش را بدرجه شب زنده دار و روزه دار ميرساند يرسيده شد: بهترين جيزى كه به بنده داده 


مى شود جيست فرمود: خوى نيكك. 

(9) الا- فرمود: خوى نيكك دوستى را استوار نمايد. 

(©) الا- فرمود: خوى نيكك كينه را ميبرد. 

(8) #اد رمو د رهتويح كها خوشحو تري شما ادف كناك "كام تنلات و لفك ميكوتل: 

(8) #الاسقزمود: دنهها سه قسمتدة ست كبركدة) كسث حشداة وقتت تكاهداركدة و يتين دستها دست بخسسلة ست 
(0) هلا- فرمود: دو جور حياء است حياء عقل و حياء احمقى» حياء عقل دانش استء حياء نادانى جهل است. 

(8) 8/ا- فرمود: كسى كه جامه ى حيا را دور اندازد غيبت ندارد. 

(9) لالا- فرمود: كسى كه ايمان بخدا و روز قيامت دارد بايد به وعده اش وفا كند. 

(١80/ا-‏ فرمود: امانت دارى روزى را ميكشاند و خيانت تهى دست را مى كشاند. 

(15 9ك فرمود: نكاه فروتك فوص بدن و هادرش عنادت است. 


فدرم فرمود: مشقت بلاء اين اسث كه مرد بيش افتد و صبر را بار كردنش كندء و اسير تا وقتى است كه در دست دشمن 


باشد و مرد بيابد بر شكم همسرش مرد بيكانه را. 


-/١ 2)‏ فرمود: دانئش دوست مؤمن است,ء حلم وزيرش» خرد راهنمايش صبر فرمانده سياهشء. مدارا يدرشء نيكى برادرش» 


نسبش به آدم رسد. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١7١‏ 


)١(‏ 87- مردى عسل و شير براى حضرت آورد كه بوى جشاند فرمود: دو نوشيدنيست يكى كفايت ميكند خورنده اش را و 


من حرام نمى كنم ولى فروتنى براى خدا مى نمايم زيرا كه هر كس براى خدا فروتنى 


كتك عداو تن انو | لتك سابك وخر كص ود سشتفدق: كبداجدايين سح مانن واه كمن سانة روف د ندند كن :داشكه باشيد 


خدايش روزى دهد وهر كس اسراف نمايد خدايش نااميد كند و هر كس زياد بياد خدا باشد خدايش ياداش دهد. 


(90 د ودفوموزة ترد بكتري شما ركفا سةراستكرترق شما ذو سكن و اداء كنده كزون شما:دو اماك ووفا كتذه رين شمادز 


بيمان و خوشخوترين شما نزديكترين شما است بمردم. 

(") 8 و فرمود: هر كاه فاجر ستايش شود عرش بلرزد و خدا خشم نمايد. 

(؟) 80- مردى يرسيد: دور انديشى جيست فرمود مشورت كردن با مرد صاحب رأى بعد بيروى نمودن. 
(0) 88- روزى فرمود: انتظار در ميان شما بمعنى جيست؟ عرضكردند: 


مردى كه بميرد و فرزند نداشته باشد فرمود بلكه انتظار حق انتظار اين است كه مردى بميرد و از فرزندانش ييش نفرستد تا در 


بيش خدا حساب شود. 


بعد فرمود فقر در ميان شما جيست؟ كفتند: مردى كه مالى ندارد سيس فرمود فقير واقعى كسى است كه از مالش جيزى را 
ينشن تفرستاذم كا دن تزه دا حسات شود كر جه :دكن :قراوان ناش بعد فرمود بيرهت دن مياق كتما كيست؟ 


كفكد كسى كه زميق حوره قرموكة روتكد كشي الست كا شبطان دودلق نفن ركد واووا سحت خننين اكه امو 


خونش را بجوش آورد بعد خدا را ياد كند با حلمش غضبش را بزمين زند. 

(©) /41- فرمود: كسى كه بدون دانش كارى كند و فسادش از صلاحش بيشتر است. 
880 فرمود: نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است مادامى كه حدثى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١7١‏ 


سر نزده يرسيدند يا رسول الله 


حدث جيست فرمود: غيبت كردن. 
)١(‏ 894- فرمود: روزه دار در عبادت است اكر در بسترش خوابيده باشد تا زمانى كه مسلمانى را غيبت نكرده. 


إفة فرمود: هر كس كناهى را انتشار دهد مانند خود كناهكار است و اكر كسى مؤمنى را در جيزى سرزنش كند نميميرد 


تا كرفتار شود. 

فر ١‏ فرمود: سه طايفه است اكر به آنها ستم هم نكنى بتو ستم كنند: 

آدم يست» همسرت» نوكرت. 

() 47- فرمود: نشانه ى بدبختى جهار جيز است: خشكى جشمء سختى دل» حرص و آز در جستجوى دنيا واصرار بر كناه. 


(0) 97- مردى عرض كرد مرا وصيت فرماء فرمود: خشم مكن دوباره يرسيد فرمود خشم مكنء فرمود نيرومندى كشتى نيست 
بلكه نيرومند آن كسى است كه اختيار خودش را هنكام خشم دارد. 


(©) *4- فرمود: كامل ترين مؤمنان از نظر ايمان خوشخوترين آنانست. 

(4890- فزمودة مذاوااذ و سر تميشود:مكر اننكة اث واازيت ذه تاسارد كارع دو تجرى اتناشن مكرامكه أن :زا سح كيد 
(8) 48- فرمود: لباس يوشاندن دارائى را آشكار كند» نيكى كردن بخادم دشمن را خوار كند. 

() /91- آنجنان كه مأمور رسالت شدم مأمور مداراى با مردم شدم. 

0١(‏ 48- كمكك در كارهايتان را به يوشاندن كار بكيريد زيرا كه هر صاحب نعمتى محسود واقع شود. 
)١١(‏ 94-ايمان دو بخش است بخشى در بردبارى» بخشى ديكر در سياسكزارى. 

(؟1١) ٠٠١‏ فرمود نيكى ييمان از ايمانست. 

-٠١١ )(‏ فرمود خوردن در بازار يستى است. 

17:0 تباؤمتدئ ها و:اسبايش سوئ داسك بااسيها حجر كيد انهاءرا 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١77‏ 

بسوى خدا يس هر كس بشما بخشد با صبر از خدا بكيريد. 


)هيوه اشكفنا ياف نوتف هزد عه عد ايزا رين 


حكم كند برايش نيكك است شادمان شود يا ناراحت اكر كرفتارش كند كفاره ى كناهش باشد و اكر بدو بخشد و كراميش 
دارد او را عطا كرده. 


-٠١ )0(‏ فرمود: آنكه شام و بامداد كند و همتش آخرت باشد خدا او را در دلش بى نياز قرار دهد و كارش را كرد آورد؛ از 
دنيا نرود تا اينكه روزيش را كامل كند و كسى كه شام و بامداد كند روزش را دنيا بزركترين همتش باشد خدا نيازمندى را 


بيش جشمش قرار دهد و كارهايش يراكنده شود و از دنيا نرسد جز قسمتش را. 
-١١0 )9(‏ بمردى كه از جمعيت امتش سؤال كرد فرمود: كّروه امت من اهل حقند اكر جه اندكك باشند. 


(ع) -٠١8‏ كسى را كه خدا وعدهوى ياداش در كردارى دهد آن ياداش برايش ثابت است و كسى را كه خدا وعدهى بر 


مجازات دهد او مختار است كه اكر بخواهد عوض كند. 
-1٠١1/ )0(‏ شما را آكهى دهم به شبيه ترين تان بمن از نظر اخلاق؟ عرضكردند: 


آرى» اى رسول خدا فرمود خوشخوترين شما و بردبارترين تان و نيك وكارترين شما بخويشان و سخت ترين شما از حيث 


انصاف دادن از طرف خودش در خشم و خوشنودى. 
(2:8١تؤرهودة‏ وولدواى باسكؤار ورتر الك الوق كان خاموش. 


(/5-1ادفرمود: دوس مؤمن نرائ ذا اريزو كترئة شتحة هائ الماست: و كدق كه" ةوستيق برا خدا دقفن يرا خيدا 


مكقد ززاق دا خلو كزين ززاى غهذا "ياشد اق از انيخا ند كان عداست. 


)0( - دوسترين بندكان خدا بسوى او نافع ترين آنانست براى بندكان و بيادارنده ترين بحقش كسانى هستند كه نيكى و 


انجام دادنش را دوست دارند. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١‏ 


١١١ 1(‏ فرمود: كسى كه نيكى بسوى شما آورد او 


راناذاشن ذهية اكز اوازا بيدا نكرديد ستايقن كنيد كه ياداش اشح 

-١171 )0(‏ فرمود: كسى كه از مدارا محروم شود از تمام نيكى ها محروم است. 

-١١ 9‏ فرمود: با برادرت جدال مكن با او شوخى مكن وعده مده كه خلاف وعده كنى. 

-١1١6 )©(‏ احترامهائى كه بر هر مؤمنى لازم است مراعات كند آنها را و وفا به آن كند احترام دين و ادب و طعام است. 
(188 حوس ةرو اسك واحتافق ججهرء اشن كرفته و لمتشم كين اسن 

-١1١8 )*(‏ فرمود: نيكو ياوريست بر يرهيز كارى بى نيازى. 

-١١77 00(‏ باشتاب ترين بدى ياداش ستم است و سركشى. 

(8) 118- فرمود: ارمغان سه قسم است: ارمغان ياداشء ارمغان با عوض و ارمغان خدا. 

-1١١19 )9(‏ خوشا بحال كسى كه شهوت آماده را براى وعده ى نديده واكذارد. 

1750 كشى كدفرذا وا ا عيرق همات كند ين بذ مى بدانذا هتراهى نا مر كن .را 


(712011-فرموة: حكواته خواهيد بود آنكاه كه ونائتان ثناء:شوتند» جوانانتان الوذه شونك فرمان به نيكى و جلو كيرى از بدى 


عرض شد: اى رسول خدا اين كار ممكن است؟ فرمود: بدتر از اينها جكونه ايد آنكاه كه فرمان ببدى و جلو كيرى از نيكى 
كنيد كفتند: اى رسول خدا اين كار مى شود؟ فرمود: بلى بدتر ازين» جككونه خواهيد بود آنككاه كه بد را نيكك و نيكك را بد به 


050 هر كاه تفأل زدى برو وهر كاه كمان كردى حكم مكن هر كاه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ع/ا١‏ 


حسك وز يد سر كشئ. مكن: 


-١77 )١(‏ فرمود: از امت من نه جيز برداشته شده: خطا: فراموشىء آنجه را كه ناخوش دارند» آنجه كه نمى دانند» آنجه را كه 


طاقت ندارند» آنجه را كه مجبورند. 


حسدء تفأل» انديشه و وسوسه در مردم مادامى كه بزبان و لب نرسيده. 


-١7* )0(‏ فرمود: افسرده خاطر نكند يكى از شما را اككر خواب از او برداشته شود زيرا هر كاه رسوخ در دانش كرد خواب از 


او برداشته مى شود. 


-١70 )*(‏ فرمود: دو طايفه ازامت من هستند هر كاه آنان شايسته شوند امت شايسته مى شود وهر كاه تباه شوندء امت تباه 


شود دانشمندان و زمامداران. 


(؟) -١18‏ فرمود: خردمندترين مردم بيمناكترين واطاعت كننده ترين آنهايند مر خدا راو كم خردترين مردم بيمناكترين و 
اطاعت كننده ترين انهايند از يادشاه. 


-١7177 )0(‏ فرمود: هم نشينى با سه طايفه دل را ميميراند: نشستن با خسيسان سخن كفتن با زنان» نشستن با ثروتمندان. 


-١78 )9(‏ هر كاه خداوند بملتى خشم كند عذاب فرو نفرستد نرخهايشان بالا رود عمرهايشان كوتاه. تجارتهايشان بى سود. 


ميوه هايشان ناياكء نهرهايشان بى آبء باران حبسء بدان بر آنان مسلط شود. 


-١19 )0(‏ فرمود: هر كاه يس از من زنا فراوان شود مركك ناكهانى زياد كردد و هر كاه كيلها كم شود كرفتار قحطى شوندء 
هر كاه زكات را جلوكيرى كنند زمين از زراعت و ميوه و معدنها بخل ورزد؛ هر كاه در حكم ستم كنند كمكك بظلم و ستم 
تمائند هر كاه يسان شكئ كنك شمن نر انشان جيره: شف هر كاه بيو نك وكا وتدئ تكنيد مالها فرادست يدان قزان كيرف 
هر كاه امر بمعروف و نهى از منكر نكنند و از نيكان اهل بيتم بيروى ننمايند خدا بدان را بر آنان مسلط كند سيس خدا را 


بخوانند و دعاى خويشان مستجاب نشود. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١/6‏ 


١١6 )(‏ و اجون اين ايه بر آن حضرت فرود كو لا سنقدن دَق 


إلى ما متنا به أزوآيا مِنّْهُمْ زَهْرَهَ الخ) .01١‏ 


فرمود: كسى كه بعزت خدا خود را عزيز نكند خود را بافسوسهاى بد دنيا شكست داده و هر كس ديده اش بسوى آنجه كه در 
دست مردم است از دنيايشان بكشانده اندوهش بدرازا كشد واكر كسى خشم كند به آنجه را كه خدا روزيش كرده 
زند كيش - درهم شكسته شود و نخواهد ديد كه خداوند نعمتى باو بخشد مككر در سفره اى كه نميداند و كفران نعمت خدا را 


كرده و كوشش بيفايده و عذابش نزديكك است: 


اسلام برهنه است و لباسش يرهيزكارى است و شعارش راهنمائى» و آرمشء حياء ملاكش ورع.؛ كمالش دينء بهره اش كردار 


ع« 17- فرمود: هر كه بجويد خوشنودى آفريده را بخشم آفريدكار» خداوند همان آفريده را بر او جيره كند. 


(ع) ١17‏ فرمود: خداوند بند كانى آفريده از خلقش براى نيازمنديهاى مردم كه ميل بكردار نيكك مكنتن كوشحكن و بيخان* 


نمايند و خداوند كردار نيكك را دوست دارد. 

(0) ع١-‏ همانا مؤمن ميكيرد بادب خدا هر كاه خدا باو كشايش دهد كشايش ميدهد وهر كاه امساكك كند امساكك ميكند. 
-١70 )9(‏ فرمود: همانا خدا را بند كانيست كه مردم در نيازمنديها به آنان رجوع كنند اينانند كه از عذاب روز قيامت در امانئد. 
(0) 178- فرمود: روزى بيايد كه مرد باكى ندارد آنجه از دينش تلف مى شود 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١72‏ 

در صورتى كه دنيايش سلامت بماند. 


-١797/ )١(‏ فرمود: همانا خداى تعالى سرشت دلهاى بند كانش 


را بر دوستى كسى كه نيكى كند قرار داده و بدشمنى كسانى كه به آنها بدى كنند. 


(؟) -١18‏ فرمود: هر كاه امت من يانزده خصلت را انجام دادند بلا به آنان ميرسد» كفته شد: يا رسول الله آنها جيست؟ فرمود: 
هر كام غريقت :وابنانت كرك امات راغتيسضة. كبرندة كاك واتاور كائق كبرد مره اطاعت«ز شن را كنك ومادركن راعاق 
كند و رفيقش را نيكى نمايد» ييدرش ستم كند» صداها در مسجدها بلند شود مرد از ترس شرش كرامى داشته شودء زمام دار 
مردم رذلترين آنها باشدء هر كاه ابريشم بيوشند» شراب بخورندء زنان خواننده و طنبور را اختيار كنند» آخر امت اولش را لعنت 


كند» بعد از اينها مواظب باشند سه جيز را: باد سرخ» بصورت حيوانات شدنء ديوانه شدن. 

-١59 )(‏ فرمود: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است. 

-15٠ )©(‏ فرمود: زمانى بيايد بر مردم كه مردم كركك باشند يس كسى كه كركك نباشد كر كان او را ميخورند. 
-١8١ )0(‏ فرمود: كمتر جيزى كه در آخر الزمان بيدا شود برادر مطمئن و يول حلال است. 

)2( 157- نككهدارى كنيد خود را از مردم به كمان بد. 

(0) *167- فرمود: همانا تمام خوبى بخرد دركك مى شود و آنكه خرد ندارد دين ندارد. 


-١ )4(‏ ودر حضور آن حضرت كروهى از مردى ستايش كردند بطورى كه تمام صفات او را ياد آور شدند سيس رسول 


خدا فرمود خرد او جطوراست عرض كردند: 


اى رسول خدا ما ترا از كوشش او در عبادت و از انواع كردار نيكش خبر ميدهيم» شما از خرد او از ما مييرسى؟ سيس فرمود: 


همانا احمق با نادائيش ميرسد به بز ركترين بديهاى فاجر 


و همانا بند كان فردا بدرجاتشان بالا ميروند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /ال/ا١‏ 
وبدرجات مير سند از طرف يرورد كارشان باندازه ى خردهايشان. 


-١68 )١(‏ و فرمود: خداوند عقل را بخش كرده بسه جزء يس هر كس سه جزء را دارا بود عقلش كامل است وهر كس دراو 


نباشد يس عقلى براى او نيست» سه جزء از اين قرار است: معرفت نيكك بخداء طاعت نيكك,. بردبارى بر فرمان خدا. 


خردمند است حضرت كوينده را منع ازاين سخن كرد و فرمود: خاموش باش خردمند كسى است كه خدا را يكتا بداند و او را 
اطاعت كندك. 


ع -١‏ فرمود: علم دوست مؤمن استء حلم وزيرش» خرد راهنمايش» كردار صاحب اختيارشء. صبر فرمانده سياهش » مدارا 


يدرش» نيكى كردن برادرش» نسبش آدم» حسبش يرهي زكارى» مروتش اصلاح كردن حال. 


-١88 )*(‏ كسى كه دستى بسويش دراز شود براو است كه از حق جبران شود اكر انجام داد ستايش كرده و كر نه كفران 


نعمت نموده. 

-١89 )0(‏ مصافحه كنيد كه كينه را ميبرد. 

-١8١ )8(‏ مؤمن سرشتش با هر خصلتى هست مككر دروغ و خيانت. 
-١8١ 20‏ همانا قسمتى از شعر حكمت و قسمتى سحر است. 


)0( 7- به ابا ذر مى فرمود: كدام دستكيره ى ايمان محكم تر است؟ عرضكرد خدا و رسولش داناترند فرمود: دوستى و 


دشمنى براى رضاى خذا. 


-١8 )9(‏ فرمود: از خوشبختى يسر آدم است طلب خير كردنش از خدا و خوشنودشدنش به آنجه كه خدا حكم فرموده واز 
بدبختى يسر آدم است طلب خير نكردن از خدا و خشمكين 


فو تسا هد 

)0١(‏ ع0١-‏ فرمود: يشيمانى توبه است. 

:6ك فرموةة رقرآن مان تباوزذه كب كه عدوا مسن :زا الول ذاند: 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 178 


-١08 )١(‏ و مردى بحضرتش عرضكرد مرا وصيت فرما فرمود: زبانت را نكّهدارى كن بعد عرضكرد وصيت كن مرا اى رسول 
خدا فرمود: زبانت را نكّهدار بعد عرضكرد وصيت كن مرا اى رسول خدا فرمود: واى بر تو آيا مردم را جز درويده ى زبان 


-١80/)5(‏ فرمود: كارهاى خوب نكهدارى ميكند از جاهاى بد» صدقه نهان خاموش ميكند خشم يرورد كار راء ييوند 
خويشاوندى عمر را دراز ميكند. هر خوبى صدقه است اهل خوبى در دنيا خوبان آخرتند, اهل بدى دنيا بدان آخرتند اول 
كسى كه وارد بهشت شود نيك و كار است. 


(*) 188- فرمود: خداوند دوست دارد كه هر كاه نعمتى به بنده اى ارزانى شد اثر آن نعمت را بر آن بنده به بيند ودشمن 


دارد كسى را كه اظهار فقر كند و خودش را فقير نمايش دهد. 

(5) 189- نيكو يرسيدن نصف علم است مدارا نصف زند كى. 

٠ 0)‏ فرمود: فرزند آدم يبر مى شود ولى دو صفت در او زنده مى شود: آز و آرزو. 
١8١ )©(‏ حيا از ايمانست. 


(0) 197- فرمود: هر كاه روز قيامت بيايد بنده قدم بر ندارد مككر اينكه از جهار جيز يرسيده مى شودء از عمرش در جه راه 
نابود كرد از جوانيش در جه راه كهنه كرد از كسبش از كجا بدست آورد ودر جه راهى مصرف كرد واز دوستى ما 


خاندان. 


-١8 )8(‏ و فرمود: كسى كه با مردم رفتار كند بدون ستم و سخن كويد با ايشان و دروغ نككويد» در ييمانش خلاف 


نكند او از آنهاست كه مروتش كامل است و دادكريش آشكار و برادريش لازم و بد كوئيش حرام. 


-١28)1١(‏ صلهى رحم كنيد كر جه بسلام باشد. -١188 )1١(‏ و فرمود: ايمان بستن دل؛ كفتن زبان؛ انجام كردار باعضاء و 


جوارح است. 
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-١57 )1(‏ فرمود: ثروت فقط مال دنيا نيست بلكه بى نيازى نفس است و بس. 
-١88 )0(‏ فرمود: واكذاردن بدى صدقه است. 


فرمود: شنيدن دانشء نككهدارى و انتشار و عمل بآن. 
-177١ )©(‏ و فرمود همانا قسمتى از بيان سحر است و قسمتى از دانش نادانيست و بعضى از كفتن ها بى فايده است. 


(ه) الاادفومؤة: روش دو بووشن اسك :ووش :دو والفت است كرفيع انمعدا الامق رسكاوستة وها كردت كمراه و 


روشى شرغير واهيه كزفئن ان .فضيلت وايرترقئ است:ى واكدارديش: كاه تبسك 
-١07 2‏ فرمود: هر كس يادشاهى را خوشنود كند بكردارى كه خدا را بخشم مى آورد ازدين خدا بيرون شده. 
-١7* )0(‏ فرمود: بهتر از خوبى» كننده ى خوبى است و بدتر از بدى» كننده ى آن است. 


(4) ع/١1-‏ كسى را كه خدا از يستى كناه به شرف بندكى آورد او را بدون مال بى نياز كرده و بدون فاميل عزيزء بدون انيس 
هر كس باندكك روزى از 


خدا خوشنود شود خداوند بكردار اندكك از او خوشنود شود وهر كس در طلب روزى حلال شرم نداشته باشد روزيش آسان 
شود و قلبش راحت و اهلش متنعم و هر كس يارسائى ورزد در دنيا خداوند حكمت را در دلش استوار كند و زبانش را 
بحكمت كُويا نمايد و بينا كند او را بعيبهاى دنيا و درد و داروى آن راء او را بسلامت از دنيا بيرون برد بسوى خانه سود كى. 


-١70 )9(‏ فرمود: واكذاريد لغزش صاحبان مصيبت را. 

-١078 )2٠١(‏ فرمود: يارسائى در دنيا كوتاهى آرزو و سباسكزارى هر نعمت و خود- 
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دارى از هر حرام است. 

)١(‏ /ا/ا١-‏ فرمود: در كارى خود نمائى مكن و آن را بواسطه شرم وامكذار. 

() 108- فرمود: از سه جيز بر امّتم بيمناكم بخل و هوائى كه يبروى شده و ييشواى كمراه. 


-١724 )9(‏ فرمود كسى كه اندوهش فراوانست بدنش مريض است و كسى كه خويش بد است نفسش در عذاب است و كسى 


كه با مردان شوخى كند جوانمردى و كرامتش ميرود. 


(؟) -١18٠‏ فرمود: آكاه باش كه بدترين امت من كسانى هستند كه از ترس شورّشان آنان را احترام ميكنند» آكاه باش هر كس 


كه از بيم شرش احترام شود از امت من نيست. 


(183:)0-افورمود: هر كين از امت :من بامداد كتد و هذفن غيز از غنذا باشد يسن اوال خدا نيست و كسى كه غمت: يكار 


(1498- تامدداق معاد توشسة و او ودر مو كه ترس تشلية:نيدادة اذ محمد وسول حذا 


بسوى معاذ بن جبل درود بر تو باد همانا من خدا را ستايش ميكنم بسوى تو خدايى كه جز او خدائى نيست و همانا بيتابى تو بر 
فرزندت كه در كذشته بمن رسيد وواجزاين نيست كه فرزند تواز بخششهاى بدون زحمت خدا است و از عاريه هاى سيرده ى 


بيش تواست يس خدا ترا بواسطه ى مركك او بهره داده و او را تا مدت معلومى كرفته يس إِنَا لله وَ إ إِلئِه راجِعُون. بيتابى تو 


- 


اجرت را نبرد واككر ثواب اين مصيبت بيش از مصيبت بتو داده ميشد ميدانستى كه مصيبت نسبت بآنجه كه خدا بر آن مصيبت 
وعده كرده از ثواب كوجكك است براى آنان كه تسليم امر خدايند و بردبار» بدان كه بيتابى مرده را بر نميكرداند و قضا و قدر 
را دفع نميكند يس نيكو است تسليت و مسلم است آنجه وعده داده شده؛ يس وادار نكند اندوه تو بر آنجه كه براى تو لازم 
است و براى تمام مردم كه بقضاى خدا فرود آيد سلام 
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و بركتهاى خدا بر تو باد. 


كياهان. 


(9) 188- فرمود: بمن برسانيد نياز كسى را كه نميتواند بمن برساند زيرا كه هر كس حاجت و نياز كسى را كه نميتواند 


-١80 )(‏ دو جيز عجيب است سخن حكمت از نادان بيذيريد و سخن بد از حكيم او را به بخشيد. 


رع -١2‏ فرمود: براى كسل سه نشانه است: 


سستى ميكند تا ناتوان شوده ناتوانى ميكند تا تباه شودء تباهى ميكند تا كناهكار شود. 


(0) 141- فرمود: كسى كه از حلال شرم نورزد خودش را بهره دهد و زند كيش آسان شود وخوديسنديش نابود كردد اكر 
كسى بروزى اندكك خدا راضى شود خداوند هم بكردار اندكك او راضى مى شود؛ هر كس ميل بدنيا كند آرزويش در دنيا 
دراز شود و جشم دلش كور كردد باندازه ى ميلش بدنيا وهر كس در دنيا يارسائى كند يس آرزويش در آن كوتاه كردد 
خدا باو دانشى بدون آموختن بخشد و هدايتى بغير رهنما و كورى را از او بزدايد و او را بينا قرار دهد آ كاه باش كه يس از 
من مردمانى باشند كه يادشاهى شان استوار نشود مكر بكشتن و ستمء ثروتشان يابرجا نشود مكر به بخل ورزيدن» محبت شان 
ثابت نشود مكر بييروئ هوا وسهل - الكارى دودين» كاه بائن آن كس: كة ابن ؤمان را ذرنابك وصبر برتهى دس كلد درب 
صورتى كه ميتواند ثروتمند باشد و صبر بر خوارى كند با اينكه ميتواند عزيز باشد و صبر بر دشمنى مردم كند با اينكه او 


قدرت بر دوستى دارد و جز رضاى خدا هم ازاين صبر اراده اى ندارد خداوند ياداش ينجاه راستكو باو عطا كند. 
رك فرموه: وشيار جر هيوند نروس تفانق را كه ناشت كديناة 
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رافروتن ببينى در صورتى كه دل جنان نباشد. 

)١(‏ 189- فرمود: نيكوكار مذمت شده آمرزيده است. 

-14١ )9(‏ بكرامت رو آوريد كه بهترين كرامت عطر است كه خرجش كمتر و بويش خوشتر است. 


19١ 9‏ همانا نيكى براى صاحب دين يا صاحب حسب است 


و جهاد ناتوانان حج است و جهاد زن نيكو شوهردارى است و دوستى نصف دين است و هيج كاه مرد ميانه رو فقير نميشود. 
روزى را بوسيله صدقه فرود آوريد و منع كرده است خداوند كه روزى بند كانش را از جايى كه كمان دارند برساند. 


زع 1- فرمود: نميرسد بنده را كه از برهي زكاران باشد مكر اينكه واكذارد آنجه را كه به آن باكى ندارد از ترس آنجه كه 


به آن باكك دارد. 


)20 1- عوالى اللثالى: ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كاه خداوند به بنده اى اراده نيكى دارد براى او وزير شايسته 
اى قرار مى دهد كه اكر فراموش كند بيادش آورد واكر بيادش آورد او را كمكك كرده به ييمائيد ييمودن ناتوانترين تان» فرار 
از جيزى است طاقت ندارى» هر كس دو روزش مساوى باشد كلاه سرش رفته» دنيا سراى اندوه است دنيا يكك ساعت است 


آن را هم اطاعت قرار دهيد؛ با هر شادى غمى است. 


(9)كير لبا زمنديهابتان بؤاسطه ى يوشيدق آنها كمكك بكيريد؛ برائ هن جيرى بلندنى ات و بلتدى قرآن سورة بقرة 'است» كسى 
كه يكك ساعت بر خوارى آموختن صبر نكند هميشه در جهالت بجا ماند هر كس روش نيكى بجا كذاشته براى او است اجر 
آن روش واجر كسى كه به آن عمل كرده» رفت و آمد امت من رحمت استء شروع بنفس خود كنء بدترين مردم كسى 
است كه تنها بخورد و جلو كيرى از كمكش كندء نوكرش را بزند» هر كاه يادشاه تغيير كرد زمان تغبير ميكند. 
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)١(‏ هر كاه درد از آسمان بود دارو فائده اى ندارد روحها سياه هاى صف كشيده اند. 


يس انجه 


كه يكك ديكر را بشناسند با هم انس ميكيرند و آنجه كه انكار كنند با هم اختلاف دارند» بخشنده نزديكك بخداستء نزديكك 
به بهشت و مردم است. از ينج جيز دورى كن: حسدء فال زدن» ستم» بد كمانى و سخن جينى؛ من در ييش كمان بنده ام نسبت 
بمن باشم آنكه در نيكى برايش باز شود بايد او را بيا دارد زيرا كه نمى داند كى آن در بسته مى شود كارها مى بايد به آخر 
رسد و كردار بيايان» با زنان مشورت كنيد.» سيس مخالفت حرف آنهاء» دوست داشتن تو جيز را كر و كورت ميكندء زن مانند 
دندهى جب استء بيوند كنيد خويشانتان را كر جه بسلام باشد» كريز بجا بيروزى استء جوانى شعبه اى از ديوانككى استء 


خير در بيخيرى نيست و بيخيرى در خير نيست. 


(؟) همانا خدا فال نيك را دوست دارد» ريشه ى خرد بعد ازايمان دوستى به سوى مردم است مقدر واقع مى شودء همت 
برتريست» صدتقه عمر را زياد ميكند و روزى رافرو مى آورد واز مرك بد نككاه مى دارد» خشم خدا را خاموش ميكند 
واككذاردن فرصتها غصه استء فرصتها مانند ابر ميكذرد, تنكك ترين كار نزديكترين آن بفرج است نيكك ييمانى از ايمانست» 
كسى كه از او حرفى آموخته اى خود را برايش بنده قرار ده» ييروزى به يشت كار دارى و دور انديشى استء هر كاه قضاى 
الى اند فقا مكف فى شود ذنيا زندان مؤمن اسة جويتدة فى دانش بلطت هذا يلاه شدةه: بشيماتى ثويه اسك) سود 


خشمناك است بر كسى كه كناهى ندارد دورانديشى اراده را بجنبيش در آوردء اراده به نكهدارى اسرار است. 


() خردمندترين مردم نيكوكار بيمناكك است و نادان ترين مردم بدكار آسوده است» 


جو وسنم ع دانشن تم ميرك :تأنراتذازواى جيسن ههه برد موميات در كرق 
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وعده هايشان باشند» كعبه زيارت مى شود و زيارت نميكند» خاموش در وقت ضرورت بدعت است سلطان سايه خداست كه 
متمد ند كان سويكن روتد داد كرئ سيرئ تكهدارلده يهشت بافيسث»وؤيزت را شايسته قران ذه زيرا كه او كسئ'است: كه 


ترا بسوى بهشت و جهنم ميكشد. 


)١(‏ رياست يكى از دو معاون است معاون ديكّر مال استء كارها در كرو وقتهايند» هديه كينه را ميبرد» مصافحه كنيد كه كينه 
را ميبرد» هديه دوستى بار آورد و برادرى را محكم كند و كينه را ببرد» هديه بدهيد دوستى آوردء نيكو جيزى است هديه در 
ييشروى حاجتء هديه بده بكسى كه هديه بتو مى دهدء, هديه باز ميكند در بسته راء نيكو كليد حاجتى است هديه؛ مرد 
ينهانست زير زبانشء آنجه كه براى آقا شايستكى دارد بر نوكر حرام است, هديه ها روزى خداست؛ كسى كه هديه اى برايش 
بياورند بايد بيذيرد» همانا اين دلها كسل ميشوند همان طور كه بدن ها كسل مى شوند يس بدل ها طرفه هائى از حكمت هديه 
كنك 


(1) در حديث قدسى است كه اى داود خالى كن براى من خانه اى كه در آن جا بككيرم همانا براى خدا در دوران روزكارتان 
نسيم هائيست آهاى آنها را كمين كنيد» خوشبخت كسى است كه بغير خودش يند داده شودء اككر كسى در سرانجام كارها 
بنكرد از مصيبتها بسلامت ماند نه بخل و نه اسرافء نه بخل و نه نابود كردن بهترين كارها ميانه ى آنهاست,ء دانشى نيست مكر 
آنجه را كه سينه در بر دارد دنيا سراى بلاهاستء عمامه كذاريد كه حلم را زياد كند» عمامه از مروت استء 


)ند الدروة الناهوة و ل خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: قأقن انثانت ل اسك دو زميتسىة دا نفمتكان اسان «انشقد 
يس هر كه به دانشش عملكرد امانت را ب ركردانده و هر كس بعلمش عمل نكرد در ديوان خدا از خائئان نوشته شود. 
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)١(‏ رسول خدا فرمود: كه شما نميتوانيد مردم را بمال وسعت و كشايش دهيد يس باخلاقتان كشايش دهيد. 


(0) و فرمود: تا ميتوانيد خود را از غمهاى دنيا آسوده داريد زيرا كه هر كس با دلش بخدا رو آورد خداوند دلهاى بندكانش 
را بسوى او بدوستى و مهربانى رام كرداند و خدا ميباشد كه در هر خير بسويش شتاب كند (”) و فرمود كه قدر را بر 
نميكرداند مككر دعا و عمر را دراز نميكند مككر خوبى وهمانا مرد را محروم از روزى كند خوديسنديى كه باو ميرسدء (©) 
فرمود: كمان خوب بخداوند از عبادت است (2) و فرمود: خيرى براى تو نيست در رفاقت كسى كه آنجه براى خودش ميبيند 


براى تو نبيند. 
(9) 6- و با سلسله ى سند طولانى از رسول خدا روايت شده كه فرمود: 


رحم كنندكان را رحمان رحمشان ميكند روز قيامت» رحم كن بهر كس كه در زمين است بر تو رحم كند هر كس كه در 
]ها نير 


0 رسول خدا فرمود: روزه سير استء و نيز رسول خدا فرمود: كفالت كنيد براى من شش جيز را كه براى شما بهشت را 
كفالت كنم: هر كاه يكك نفر از شما سخن كويد دروغ نككويد: هر كاه امين شد خيانت نكند و هر كاه وعده داد خلاف نكند» 


جشمهايتان را ببنديد» دستهايتان را نككّهداريد. فرجهايتان را حفظ كنيد. 


احمد بن ابى الحوارى كفت آرزو كردم سليمانى دارانى را در خواب ببيئم يس از يكك سال او را در خواب ديدم سيس كفتم: 
اى آموزكار خداوند با توجه كرد؟ كفت: اى احمد! از باب صغير مى آمدم قدرى هيزم در آنجا ديدم جوبى از آنها برداشتم 
نميدانم خلال كردم يا نه يكك سال است كه براى حساب همان معطلم. 


(8) ه- دعوات راوندى: اسود بن اصرم كفت: عرضكردم اى رسول خدا!! مرا وصيت فرما فرمود: مالكك دستت هستى؟ 


عرضكردم بلى. فرمود يس دستت 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 188 
اجر سوئ نكن تكشاز مكو بازياتت مكر حوين زا 


(385-800 كراجكى :شاشر فرموة: هر كين حوري او :ا شادما قو ندى اندو هنا كفن كند او امؤهن اس حي دو رانك كن لست 


مكر براى دو مرد: 


دانشمندى كه حرفش را بشنوند و شنونده اى كه در كوش كيرد. كافيست براى نفس بى نيازى و براى عبادت سر كرم بودن 
بآن. بكوجكى كناه نككاه نكنيد و ليكن نكاه كنيد كه بر جه كسى جرى شده ايد. 


نيست مكّر بفروتنى» برترى نيست مكر به يرهيزكارى» كردارى نيست مكر به نيت» عبادتى نيست مكر به يقين. 


(2 و فرمود هر كس ميخواهد عزيزترين مردم باشد بايد بيرهيزد خداى عز و جل را() وفرمود: هر كس از خدا بترسد 
نفسش رادر دنيا خشمكين كند وهر كس از دنيا باندازه ى كفاف راضى باشد اندكك جيزى از دنيا او را كفايت كند (8) و 


فرمود: دنيا 


سبزه زاريست زيبا در اختيار شما يس نككاه كنيد جه ميكنيد در (©) او و فرمود هر كس از بيم خحدا تركك كناه كند خدا او را 


روز قيامت خوشنود كند و هر كس با ستمككرى برود كه او را يارى كند و بداند كه او ستمكر است از ايمان بيرون رفته. 


(0) فرمود: واكذار آنجه را كه ترا بشكك مى اندازد بسوى آنجه كه ترا بشكك نمى اندازد زيرا كه تو بيدا نميكنى كم شدن 
جيز را كه براى خداى عز و جل واككذاردى (8) و فرمود: در توبه باز است براى كسى كه خيال توبه دارد بس ب ركرديد بسوى 
خدا ب ركشتنى كه خالص است. 

(4) و فرمود: بسوى كردار نيكك يبشى بككيريد بيش از آنكه ازاو سركرم شويد و بترسيد از كناهان زيرا كه بنده كناه را انجام 


مى دهد در نتيجه از روزى محروم مى ماند. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /ام/١1‏ 


(1) /ا- كنز كراجكى: از رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم روايت شده صفتى است كه هر كس دارا باشد دنيا و آخرت 
ذق كماو قراو كرة وامنوة يراد وروز ذو يقت راء كنمداشنة ان مفك عست ا وسول هذ فرموة: بوهيرز كارئ كسمن 


كه اراده دارد عزيزترين مردم باشد يس بايد بيرهيزد خداى عز و جل راء بعد تلاوت كرد: 


ا ع 1 ار 0 د ا 7 
«وَ مَنْ بَتّق الله يَجْعَل له مَخْرَجا وَ يَؤْزْقَه مِنْ حدث لا يَحْتَسِبُ) .0١١‏ 


(؟) و فرمود: مؤمن ميان دو ترس است مدتى كه ككذشته نميداند در آن مدت خدا با او جه ميكند و مدتى كه باقيمانده نمى 
داند خدا در آن جه حكم مى كند. 


(9) و فرمود: هر كس شر سه جيز را 


نكهدارد از تمام شرور خودش را نككّهداشته: از زبان و شكم و شهوتش. 
(6) وفرمود: جهار خصلت است كه از شقاوت باشد: خشكى جشمء دل سختء اصرار بر كناه و آز بر دنيا. 


نورانى» فقه اسلام» ورع» دوستى در ميان مردم؛ و نيكى جهره؛ (2) و فرمود: شش جيز براى من ضمانت كنيد كه براى شما 
بهشت را ضمانت مى كنم هر كاه سخن مى كوئيد راست بككوئيد» هر كاه وعده ميكنيد وفا كنيد؛ هر كاه امين مى شويد 


خيانت مكنيد» شهوت خود را نكاهداريد جشم تان را ببنديد» دستهايتان را نكهداريد. 


(0) و فرمود: مرا يروردكارم به شش جيز سفارش كرد: باخلاص در نهان و آشكارا و دركذرم از كسى كه مرا ستم كرده 
ببخشم به آنكه مرا نااميد كرده؛ بيوند كنم كسى را كه با من قطع كردهء سكوتم انديشه باشدء و نكّاهم عبرت» 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /18 


وهشت جيز از آن حضرت حفظ شده فرمود: آيا آكهى دهم شما را به شبيه ترين شما بمن از نظر خلقت! عرضكردند: بلى اى 
رسول خدا فرمود: خوشخوترين شماء بزركترين شما از نظر بردبارى» مهربانترين شما بفاميلشء و مهربانترين شما ببرادران 


دك قزق ولقه لدي لخدا سف راف ا كلاشك عر لمانا تضاف وز رو يها 


)١(‏ و فرمود: كناهان كبيره نه تاست بزركترين آنها شركك بخداى عز و جل استء كشتن مؤمن» خوردن رباء خوردن مال يتيم» 


نسبت زنا دادن بزنان شوهر- دار فرار از جنكك. عاق يدر و مادر» محرم نشدن در خانه كعبه» سحرء يس كسى كه ديدار 


كند خداى عرٌّ وجل را وازاين نه تا بدور باشد با من در بهشت است كه لنككه هاى درش از طلا باشد. 


() و فرمود: ايمان در ده جيز است: شناسائىء» ييروى» دانشء كردارء ورع» كوششء صبرء يقين» رضاء تسليم يس هر كدام را 
صاحبش از دست دهد نظامش درهم شود واز يبامبر روايت شده كه بيوند كن كسى كه از تو قطع كرده. نيكى كن بآن كه 


بتو بدى كرده. 


(6) و فرمود: سخن حق را بكو اكر جه بر زيانت باشد و فرمود يند بكيريد كه كذشت مصيبتها و مرضهائى كه در ييشينيان شما 


بود» و فرمود: براى يتيم مانند يدر مهربان باش بدان كه تو هر جه كشت ميكنى همان طور هم درو مى نمائى. 


() و فرمود: بياد آور خدا را در هنكام قصدت هر كاه كه قصد مى كنى و در بيش زبانت زمانى كه حكمت كوثئى و در ييش 
ومك هن كام كه سمت من كن 


كه آنها را كوج دادند سيس بسويشان بركردد. 

() وفرمود هر كس بككويد زشت باد دنياء دنيا ميكويد كناهكارتر ما بخدا زشت باد. 
(0) و فرمود كه براو درود و سلام باد هر كس از محرمات خدا جشم يوشى كند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 189 


عابد باشد» هر كس به نصيب و بهره خدا راضى شود بى نياز شود» هر كس نيكى بهمسايه كند مسلمان باشد» و هر كس با 


مردم برخورد كند به آنجه كه برخوردش واجب است عادل باشد )١(‏ و فرمود كه درود 


براو و آلش بادء هر كس عاشق بهشت است شهوتها را فراموش كند وهر كس از جهنم ميترسد از محرمات بركردد وهر 
كس در دنيا يارسا باشد مصيبت ها بر او آسان شود و هر كس بفكر مركك باشد بيشى بككيرد در خوبيها. 


(0) وفرمود: كه درود براو و آلش بادء كوشش در كردار كنيد يس اكر ناتوانى مانع شد خوددارى از كناه تماتل: 
(*) 8- اعلام الورى: فرمود: زند كى أب # مكريرائ ذا ثفن دانة 8 خنور و 5 تمتو 
5 واذرماة: انا ورا كلها الكنايك ماقت لكمرنو ني تخاو يد انيار اعفان و كر انك كران 


(0) و فرمود: يارسائى باين نيست كه حلال را بخود حرام كنى ولى باين است به آنجه كه در دست خداست مطمئن تر باشى از 


آنجه كه در دست خودت باشد. 
(؟) فرمود: دو صفت است كه در مؤمن كرد نيايد بخل و كمان بد بروزى. 


روزى دهد او رااز آنجا كه كمان ندارد. 
(67) وفرمود: سخن حكمت آميزى كه مسلمان بشنود بهتر است از عبادت يككث سال. 


(9) و فرمود: كارهاى نيكك نكنّه مى دارد بزمين خوردن هاى بد راء صدقه ى ينهانى خاموش مى كند خشم يرورد كار را ييوند 
خويشاوندى عمر را زياد ميكند و مركك بد را دفع مينمايد» فقر را نكّه مى دارد و هر كس خشم خود را نككه 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 166 


دارة و وشتوديقن .را يكشايد ونيوئد كند فاميلتن راق بردازة:امالتشن وا خخذاى تغالى او رادار 


نورى بزركك وارد كند و هر كس بعزت خدا عزيز نشود نفسش را اندوه ها جدا كرده و هر كس نداند كه براى خدا در نزد او 
نعمتى است مككر در سفره اش» كردارش اندكك است و نادانيش بزركك و آن كه جشم دارد به آنجه كه در دست مردم است 
عمش ننرازا كشذيو اللاوهكن هميفكن كرذة: 


)١(‏ وفرمود: خوى نيككء ييوند خويشاوندىء نيكى به نزديكان عمرها را دراز و كشورها را آباد كند اكر جه فاميلش فاجر 


باشند. 
(1) و فرمود: خداوند يرهي زكاران كمنام را دوست دارد آنان كه هر كاه آشكار مى شوند شناخته نميشوند هر كاه ينهان شوند 


نايديد نككردند» دلهايشان جراغ هاى هدايتند از هر تاريكى نجات بيدا كنند كانند. 


() و فرمود: تنهائى از همنشين بدء دورانديشى از اينكه مشورت كنى صاحب انديشه اى را و فرمانش را اطاعت كنى بهتر 
است. 
(؟) فرمود: نيكوئى كنيد بدان را بخويشان تا از فتنه هايشان بسلامت مانيد و دورى كنيد ايشان را بكردارتان تا از آنان شمرده 
نشويد. 
(0) و فرمود: اككر مؤمن از تير راست تر شود همانا براى او از مردم ديداركننده ايست و بدانيد كه شما نميتوانيد مردم را بمالتان 


كشايش دهيد» يس بخويتان كشايش دهيد. 


(5) وفرمود: كسى نيست كه زمامدار مسلمانان شودء به جيزى از كارهايشان را كه اراده كند خدا بآن خوبى را مكر اينكه خدا 
براى او وزيرى شايسته قرار دهد كه اكر فراموش كند بخاطرش آورد واكر بخاطرش آورد كمكش كند واكر ببدى همت 
كمارد نكاهش دارد و منعش كند خداوند دشمن دارد بخيل را در زندكى, بخشنده را هنكام م ركش. 


(0) و فرمود: بخوانيد خدا را و حال اينكه شما يقين با جايت داريد بدان 


كه خداى 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١95١‏ 

دعاى دل بيخبر را نمى يذيرد. 

300 فزمؤةة ارزو وزعت استديراق اسك مق اكز اررق توك ماندن حداقى واشير تمن دان وناعات تهالن تمن كاش 


(؟) وفرمود: هر كاه بسوى تو خردمند يند دهنده اشاره كرد بيذير و زينهار بيرهيز از مخالفت خردمندان كه در آن نابودى 


است. 


وحضرت مردى از انصار را عيادت كرد سيس فرمود: آنجه كذشته كفاره ى كناه و اجر است و آنجه باقيست عافيت و شكر 


است. 
() فرمود: دو خوى است كه در مؤمن كرد نيايد بخالت و كمان بد. 


عسل و دلهايشان دل كركك است خداى تعالى ميفرمايد: بمن مغرور مى شويد يا بمن جرى هستيد سوكند بعزت و جلالم فتنه 
اى برايتان برانكيزانم كه بردبار آنان را سركردان كذارد. 


(8)و سوق بعقئن از نارانقن :تؤشتةاوا را سليت من ذادء اماابعد يسن تداق “جل اسمة ياداش :ترا :بز ر كك قزاد ذدهد و بر تو«صين 
الهام كند ماوترا سياسكزارى روزى فرمايد همانا نفسها و مالها و اهل ما بخشش كواراى خداست و عاريه هائيست كه 
رميكزدة نا اماك ععيتق بو ترا وقت مغلومى مكيرة وعداى تعالق “زر ماقرا ن دادمسياش رااهر كادسن «خسد ومين رااهر 
كاه كرفتار ميكند و بود فرزند تواز بخشش هاى خداى تعالى در رشكك و شادى و كرفت آن رااز تو بياداش يس انداز شده 


اكرهير كتى وساب تفاكى بس تتا مكن كونان :و لجرك :زا ميبر قو 


اينكه يتجيمان سكنه فرذا تزاكير كاداش معصفة زررا تو ا كن ماداشت جلو ذادواس شدافئ ذا كه مفبييت كشن اسك اذ 
ثواب. بدان كه بيتابى جيز از دست داده را بر نككرداند و دفع نكند قضا را يس بايد ببرد افسوس تو آنجه را كه او فرود آينده 


است بجاى يسرت و السلام. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١957‏ 
00 9- الامامه و التبصره: ييامبر فرمود: بدبخت كسى است كه در شكم مادرش بدبخت باشد. 


() واز ييامبر است كه بدترين سخنء سخن دروغ و بدترين كارها بدعتها و كورترين كورها كور دلى استء بدترين يشيمانى 


ها يشيمانى روز قيامت استء بدترين كاسبى ها كسب رباء بدترين خوردنى ها خوردن مال يتيم است به ستم. 
10و فوموة: حوائئ تماند كن عصون است: 


(؟) و فرمود: يير جوانست بر دوستى يارش و درازى زندكى و فراوانى مال (0) و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: 


دوست هر مردى خرد او و دشمنش نادانانى اوست. 
(؟) وفرمود: دوست دشمن من دشمن من است. 
(0) و فرمود: دانش جلودار است» خرد كشاننده ى نفس س ركشء (5) فرمود: 


خرد ارمغانست و فرمود: زندكى كن هر طور كه خواهى زيرا كه تو ميميرى» دوست بدار هر كس را كه خواهى همانا تواز 


آن جدا مى شوىء انجام بده هر جه خواهى كه ياداش آن را ديدار ميكنى. 

(4) و فرمود: دانش اصل تمام خوبيها است و نادانى ريشه تمام بديها. 

)0١(‏ وفرمود: بياموزيد و سركشى مكنيد زيرا كه آموزنده ى دانا بهتر است از سركش. 

)1١(‏ وفرمود: دو جيز شككفت آور است: سخن حكمت از نادان يس آن را ببذيريد و سخن نادانى از حكيم او را ببخشيد. 


00 


-٠‏ اعلام الدين ديلمى جهل حديث ابن و دعان را روايت كرده: (17) اول- از انس روايت شده كه رسول خدا سخنرانى كرد 
در حالى كه بر ناقه ى عضبا سوار بود يس فرمود اى مردم كويا مركك در دنيا برغير ما نوشته شده» كُويا حق بر غير ما واجب 


شدهء كويا آنجه از مرد كان مى شنويم سفر است 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 1١97‏ 


بزودى بسوى ما برميكرديد و كذارش دهند ايشان را كورهايشان و ميخوريم ارث ايشان راء كويا ما يس از آنان جاويدانيم و 
فراموش كرديد هر يند دهنده اى را و ايمن شديم از هر آفتى» خوشا بر آنكه بخشيد آنجه را كه از حلال بدست آورده بود و 
همنشينى اهل فقه و حكمت را نمود و آميزش با فقرا كردء خوشا بر آنكه نفسش را خوار و خويش را نيكو كرد و سرشتش را 
شايسته نمود واز مردم بد دورى كرد خوشا بر آنكه زيادى مالش را انفاق و فزونى كفتارش را نككاه داشت» مستحبات را 


توسعه داد و به بدعت كذارى شهرت بيدا نكرد. 


)١(‏ دوم- قيس بن عاصم منقرى كفت: با كروهى از واردين بنى تميم بر رسول خدا وارد شديم سيبس بمن فرمود: با آب سدر 
خودت را بشوى جنان كردم؛ بعد بسوى حضرت بركشتم عرضكردم اى رسول خدا ما را يندى ده كه از آن بهر ببريم سيس 
فزهوة اق قينن همان باهر غزصس للنن ابةة و كاتا با زنن كى :مرك اسق ويا دنا اخرت اسكوتراى هو حيري عصنا كرف 


است بر هر جيزى نككهبانيستء براى هر نيكى ياداشى استء براى هر بدى مجازاتى» و براى هر مدتى نوشته اى. 


وهمانا اى قيس ناجارى از دوستى كه با تو دفن شود و او زنده باشد و تو با او دفن شوى ولى تو مرده باشى اكر آن دوست 
كرامى باشد ترا كرامى دارد واكر لثيم باشد سلامت نككهدارد برانكيخته نميشوى مككر با او واو نيز با تو و بازجوئى نميشوى 
مكر از او و- برانكيزنده نمى شوى مككر با او يس آن دوست را قرار مده مككر شايسته زيرا كه اكر او شايسته باشد انس و الفت 
نميكيرى مككر با او و اكر زشت باشد وحشت ندارى مككر ازاو و آن رفيق كردار تواست. 


تلب عرقت عم رعو لقي رارز بور مضني بكارم كع ان سدر كبا كدر اا عرد 
ايكذ سيسن مردق از بارانن كه نامقن:صلصال"بود كددبهره:ائ از شبعر واشت عرضكرة اى وسول نهدا اكز اجاره فرمائق 
انشاد كنم. سبس شروع كرد و كفت: 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١98‏ 

-١‏ تخير قرينا من فعالكك انما قرين الفتى فى القبر ما كان يفعل 

5 فلا بد للانسان من ان تعدّه ليوم ينادى المرء فيه فيقبل 

ول دقان كلك مشفولة بش افلا تكن بغي الذق برقن به الله شف 
و" عآفما يضصحب الانسان من بعد موته و.من قبله انَا اذى كان يفعل 
25 ه- الا انّما الانسان ضيف لاهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل 2١‏ 


)١(‏ سوم- ابى دردا كفت كه روز جمعه رسول خدا براى ما سخنرانى كرد سيس فرمود: اى كروه مردمان ييش از آنكه بميريد 


بسوى خدا بركرديد» يبشى كيريد بسوى كردار شايسته يبش از آنكه سركرم دنيا شويد و اصلاح 


كنيد آنجه را كه ميان شما و يرورد كارتان ميباشد تا خوشبخت شويد. صدقه بسيار بدهيد روزى داده ميشويد» فرمان به نيكى 
دهيد نكهدارى ميشويدء جل وكيرى از بدى كنيد يارى شويدء اى كروه مردمان زيرك ترين شما كسى است كه بيشتر بياد 
مركك استء دورانديش ترين شما مهياترين شما است براى مركك آ كاه باشيد كه از نشانه هاى خرد دورى كردن از سراى 


فريب است و بركشت بسراى جاويدان و توشه كرفتن براى كورها و مهيا شدن براى روز قيامت. 
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)١(‏ جهارم- ابن عباس كفت: شنيدم كه رسول خدا صَلى الله عليه و آله و سلم در سخنرانيش فرمود: 


اى كروه مردمان براى شما احكامى است برويد بسوى احكام تان و براى شما سرانجاميست برويد بسوى سرانجامتان» همانا 
مؤمن ميان دو ترس قرار كرفته يكى روزى كه براو كذشته نميداند خدا در باره ى آن روز جه قضاوت ميكند و روزى كه 
باقيمانده نميداند خدا با او جه ميكند يس بايد بنده از خودش براى خودش توشه بركيرد واز دنيايش براى آخرتش واز 
جوانيش براى بيريش و از دوران سلامتى براى بيماريش واز زند كيش براى مركش سوكند بآن خدائى كه جانم در دست 


اوست و نيست بعد از مركك خوشنودى و نيست يس از دنيا خانه اى مكر بهشت و جهنم. 


ذاتشميل سكلور وتشتو تداق كه كرش كبرد اف كرؤه مززدمان شما دو عصريلاين: كذشت ثنما كنك ست هبشل اشب و 


روز را كه جكونه هر تازه اى را كهنه و هر دورى 


را نزديكك بوعد كاهش ميكند» سيس مقداد عرضكرد: 


اقكي ايت عفد هواتة سيف فر يواد كانه لذو جذا كردن ف هر كاد كارها اها ماقل ادساف شي ركه ونوا ند ها 
زاك شها نا قر أن كه شفافت كتد و شماسة :و زاستكوى تصلان ده اهن كش قر اندرا نكن ووشن :قراو فهلةاو راس 
بهشت ميكشاند و هر كس يشت سر قرار دهد او را بسوى جهنم كشاند و قرآن بهترين رهنماست بسوى بهترين راه و هر كس 
ازاو دم زند راستككوست وهر كس بآن عمل كند ياداش داده مى شود. 


() ششم- فرمود: ايمان هيج بنده اى كامل نميشود مككر در او بنج صفت باشد: توكل بخداء واككذاردن كارش را بخداء تسليم 
شدن بفرمان خدا. خوشنود شدن بقضا و قدر خداء صبر كردن بر بلاى خدا همانا هر كس دوستيش براى خدا و دشمنيش براى 


خدا باشدء براى خدا به بخشد براى خدا جل وكيرى كند از بخشش مسلم ايمانش بسر حد كمال رسيده. 
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(1كقعوت انو هزيرة كفيقة: از وشول علدا سل اللمتعليو الم و كل سانيم كهقر ست امن متقرموه: كاده أن انان 
حساب نميشود مكر اينكه مردم ازدست و زبانش سلامت بمانند و بدرجه ى مؤمنان نميرسد مككر اينكه برادرش از شرّش و 
همسايه اش از خشمش در امان باشند و از متقين شمرده نميشود مكر اينكه واكذارد جيزى را كه باكى به آن نيست از جهت 
ترسيدن از جيزى كه باكى بآنجيز است همانا هر كس بترسد از بيتوته كردن سير در شب ميكند وهر كس شب سير كند 
بمقَضد ميرسد:وهمانا مى شناسيد سرانجام كارهايتان 


را اكر نامه هاى كردارتان بيجيده شود اى مرد نيت مؤمن از عملش بهتر و نيت فاسق از عملش بدتر است. 


ملك درول عدا صن اللاعليةب و الو سك فرمودد عر كن كارش وليحدا واكذارة خذا اوزادر رد كيين كفايك 
كفن | ك وكاتوا كنوه داق زا كل ترتوقنة كنك و كبحن كف كاري راجا كدان كنا كته دور كنذا انوا اعت اندز 
نزديكتر شود از آنجه مى يرهيزد و هر كس ستايش مردم را بككناه كردن خخدا بجويد ستايش كننده بركردد در حالى كه او را 
نكوهش كننده باشد و هر كس مردم را بخشم خدا خوشنود كند خداوند او را بمردم واكذارد و كسى كه بخشم مردم خدا را 
خوشنود نمايد خداوند او را از شر مردم نككهدارى و هر كس بين خود و خدا را اصلاح كند خداوند بين او و مردم را اصلاح 
كند وهر كس نهادش را اصلاح كند خداوند ظاهرش را اصلاح كند و هر كس براى آخرتش كار كند خدا كار دنيايش را 
اصلاح كند. 


(9) نهم - رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: خحداى بيامرزد بنده اى را كه سخن كويد غنيمت شمرد يا خاموش 
باشد و سلامت بماند» زيرا كه زبان مالكترين جيز است نسبت بانسان بدان كه سخن كفتن بنده تمامش بر ضررش باشد مكر 
ياد خداى تعالى يا فرماندادن بخوبى و مانع شدن از بدى يا اصلاح دادن ميان مؤمنان» معاذ بن جبل بحضرت عرضكرهد: به 
سخن كفتن مان بازجوثى ميشويم فرمود مككر مردم را جز سخنانشان جيزى برو در جهنم مياندازد هر كس ميخواهد سلامت 
بماند بايد 


كناب الرواقنه 


در مبانى اخلاق» ص: ١91/‏ 


نكهدارد آنجه بر زبانش جارى شود و نككّهبانى كند آنجه را دلش بر آن بييجيده مى شودء كردارش را نيكوء آرزويش را 
كوتاه بعد نككذشت مكر روزها تا اينكه اين آيه فرود آمد: لا حَِرَ فى كثير مِنْ تَجواهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَهِ أؤ مَعْرُوفٍ أو إطرلاح 


بَئْنَ اللي .)0١١‏ 


نان ديها نحات هذا مكل .همانا هر كاد رده ميكوين هذا دنيا راالعتت" كند دنا يكوك دا ثافرماتتز مانوا تسيث ببرؤزد كاز 


تعنلت كتذء ريت هميق معنا رذن شعر شود كرفه: 
يقولون الزمان به فساد فهم فسدوا و ما فسد الزمان "١‏ 


(0)يازةقهع - سول دا اصك اللاعليةت و اله وسلم فزموهة و جد فى شود يناوائن اتحة يقن فرسقادة و كس ى شارى اعده 
شع كام بلا رس جل كر ع بطل 2 زرك 


(*) دوازدهم- رسول خدا فرمود: روزى بخش شده وانككذارد مرد آنجه را كه بهره اش شده يس بجوئيد و همانا عمر مدتش 


معلوم است هيج كس از آن مدت مقدر شده نميكذرد يس بيشى كير بيش از نابودى» مدت و كردار شماره شده است. 


(؟) سيزدهم- ابن عباس كفت: از رسول خدا شنيدم در قسمتى از سخنرانى و يندهايش ميفرمود: آيا نديديد كرفتاران در غرور 
راء دورشد كان يس از آرامش را آنان كه بر شبهه ها ايستادند و ميل بسوى شهوتها كردند تا اينكه فرستاد كان يرورد كارشان 


آمدند نه به آرزويشان رسيدند و نه آنجه را كه از 
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فس دادنه ب كشتا بيشي كرفي ور 


آنجه كه انجام دادند يشيمان شدند بر آنجه يشت سر افكندند و هركز يشيمانى بى نياز نمى كند و قلم خشكك كرديده» يبس 
خداى بيامرزد مردى را كه به نيكى ييشى كرفت و در حال ميانه روى انفاق و بخشش كرد و راستى را كفت و بر خواستهاى 


شهوتش مسلط شد و خواسته ها بر او مسلط نشدند و نافرمانى فرمان نفسش را كرد و نفس بر او مسلط نشد. 


)١(‏ جهاردهم- رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: مردم حكمت را بنا اهلا-ن نياموزيد كه در حق حكمت ستم 
ميكنيد واز اهلش جل وكيرى مكنيد كه بر آنان ستم ميكنيد و دنبال ستمكر نرويد كه برترى خود را تباه نموده ايد بمردم 
نمايش ندهيد كه كردارتان تباه مى شود و آنجه را كه داريد جل و كيرى نكنيد كه نيكى شما اندكك شود. 


دورى كنيد و كارى كه در آن اختلاف است بسوى خدا بركردانيد» مردم شما را بدو جيز سبكك كه ياداش آن سنكين است 


آكَهى ندهم كه مانند آن دو را ديدار نكرده ايد خاموشى و خوى نيكك. 


(9)بالاةهم كاين عش كفك رسؤل ذا سسلى الله عليه و البواسلم باسنا ستشتراى كز ه سختراق كه اشكها جارى و دلها 


از آن بيمناكك شدء آنجه را كه از آن سخنرانى دارم اين است كه فرمود: 


اى مردم بهترين مردم از نظر بندكى كسى است كه در بلندى فروتنى كند و از آنجه ميل دارد يارسائى كند و در حال قدرت 


انصاف دهدء در حال قدرت بردبارى كندء 1 كاه باش 


كه همانا بهترين بنده بنده ايست كه باندازه ى كفاف از دنيا بككيرد و همنشين عفت باشد و توشه براى كوج كردن بر كيرد و 
آماده ى حركت باشدء آ كاه باش همانا كه خردمندترين مردم بنده ايست كه يرورد كارش را بشناسد و فرمانبردارى كند و 
دشمنش را بداند و نافرمانى كندء خانه ى زندكيش را بداند و اصلاح كندء بداند تندى حركتش را و توشه بر كيرد براى 


رفتن» آكاه 
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باش همانا كه بهترين توشه اى كه همراه اوست يرهيز كاريستء بهترين كردار آنست كه نيت بيش فرستادنش را دارد» بلنديايه 
ترين مردم بيمناكترينشان از خداست. 


)١(‏ شانزدهم- رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: كرفتارى مردم روز قيامت براى يكى از سه جيز است يا از شبهه 
اى كه در دين مرتكب شده اند يا شهوتى كه براى لذت اختيار كرده اندء يا عصبيتى كه انجام داده اند يس هر كاه آشكار 


شد براى شما شبهه اى در دين آن رابا يقين روشن كنيد هر كاه شهوتى براى شما رو آورد با يارسائى ريشه كن كنيد. 


هر كاه بر شما خشم آشكار شد آن را با بخشش بركردانيد كه همانا روز قيامت آواز دهنده اى آواز دهد هر كس در ييش 
خداوند ياداشى دارد برخيزد كسى جز آنان كه كذشت دارند مكر كفتن خداى تعالى را نشنيده اى: قَمَنْ عَفا وَ أصْلح فَأخْرُهُ 


عَلَى الله .)١١‏ 


(1) هفدهم- عبد اللّهِ بن مسعود ميكويد كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: كه نخداوند فرموده: اى فرزئد آدم 


هر روز روزى تو مى رسد و تو اندوهكّينى وهر روزاز عمر تو كم مى شود تو شادمانى تودر آنى كه 


كفايتت ميكند و حال اينكه ميجوئى جيزى را كه بس ركشى ميكشاند ترا نه باندكك قناعت ميكنى و نه از بسيار سير مى شوى. 


(*) هجدهم- از ابى هريره نقل شده: در آن ميان كه رسول خدا نشسته بود ديدم لبخندى بر لبانش نقش بست كه دندانهايش 


نمايان شد. 
سيس عر ضكرديم رسول خدا حرا خنديديد فرمود: دو مرد از امت مى آيند در برابر يرورد كارم يكى از آن دو عرض ميكند 
يرورد كارا بككير حق مرا از ديكرى خداوند ميفرمايد حق برادرت را بده سيس ميكويد يرورد كارا از 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 0" 


كردار نيكك من جيزى نمانده» سيس ميكويد: يرورد كارا از كناهان من بر او تحميل كن سبس اشكك در جشم بيامبر دوران زد 
و فرمود همانا آن روز روزيست كه مردم احتياج دارند بكسى كه كه كناهانشان را بككردن او كذارند. 


سيس خداى تعالى بآن كه حقش را ميخواهد ميكويد جشمت را بركردان بسوى بهشت ببين جه ميبينى» سيس سرش را بلند 
ميكتد من بيتد انحه كه اوارا شكفت آوره :از خوين وتعمة :عرض ميكتد يرورة كارا ايتها براق كيست؟ 


ميفرمايد: براى هر كس كه بهايش را بمن بدهد عرض ميكند جه كسى مالكك بهايش مى شود؟ مى فرمايد: تو. عرض ميكند 
جطور من مالكك ميشوم. ميفرمايد بككذشت تواز برادرت عرض ميكند خدايا ازاو كذشتم سيس خداى تعالى ميفرمايد بكير 


دست برادرت را و وارد بهشت شويد. سيس رسول خدا فرمود: بيرهيزيد و ميان خود اصلاح كنيد. 


)١(‏ نوزدهم- انس بن مالكك كفت: برسول دا صِلَى الله عليه و آله و سلم عرض كردئذ اولياء نخدا آنان كه نه بيم نه اندوه بر 
آنائست كيستئد؟ فرمود: آنان كه يباطن دنيا نككاه كردند 


هنكامى كه مردم بظاهر دنيا نككاه كردند. همت كماردند بآينده ى دنيا هنكامى كه مردم بنقدى دنيا همت كماردند يس 
كتسد اتعه را كه ترسيدتك آثان زا بكقد وا كذازدثة از "دنا انه را كمه اسهد يزودئ انشان زا وامئن كذارة يس هرجه ال 
نيان آنان عارص شد دوومى افكتلانل وافزيت'لميداد انان را كساق كهدنا يليد كودة فزيس:دهيداه اى مكر ايتكة ان را 
يست ميكردند آفريده شده بود دنيا بيش از ايشان يس آن را تازه نميكردند و ميانه شان خراب شده بود آبادش نميكردند دنيا 
در سينه هايشان مرده بود دوستش نميداشتند بلكه ويرانش ميكردند و آخرت شان را بوسيله ى دنيا بنا ميكردند, دنيا را 
ميفروختند و آخرت ميخريدند جيزى از دنيا بر ايشان نماند نككاه باهل دنيا كردند همه بزمين افتاده بلاها آنان را فرا كرفته يس 


امنيتى سواى آنجه اميدوارند نمى بينند بيمى جز همان كه ميترسند نمى بينند. 
كتاف الروفه قوميات علق 1 


)١(‏ بيستم- ابو هريره كفت: شنيدم رسول خدا را كه ميفرمود: همانا شما بازماند كان كذشتكان و باقيمانده ى ايند كانى هستيد 
كه از شما بزركتر و مقتدرتر بودند يس دور كردند از دنيا آرام تر جيزى را كه بودند بسوى دنيا و بيرون شدند از دنيا بمطمئن 
تر جيزى كه در دنيا بودند يس جلوكيرى نكردند ايشان را خويشاوندان و فاميل و نه هم از طرف آنها فدائى يذيرفته شد يبس 
كوج دهيد خود را بتوشه اى كه رساننده است يس از آنكه ناكهان كرفته شويد و شما از مهيا بودن غافليد. 


(0) بيست و يكم- ابن عمر كفت: رسول خدا صَلَى الله عليه و آله و سلم بمن فرمود: در دنيا مانند غريب رهككذر باش و 


خودت رادر شمار مردكان بياور» هر كاه شب را صبح كردى وعدهى شامكاه بخود مده وهر كاه روز را شام كردى وعده 
نامداة يخود عدف ان:ذوؤان 'سلامق ترائ ماريث يكير ار حوائيتة براق تيورى :از ؤند كى ثرا مرلةنةة زيرا تو نميدانى فرذَا 
جكاره اى. 


(*) بيست و دوم- ابن عباس كفت: رسول خدا در قسمتى از سخنرانى يا يندهايش فرمود: اى مردم دنيا شما را از آخرت تان 
باز ندارد» هواى نفس را بر اطاعت يرورد كار اختيار مكنيد و ايمانتان را وسيله كناه قرار ندهيد و بازجوئى كنيد نفسهايتان را 
يبيش از آنكه بازجوئى كنند و آمادهى بازجوئى شويد ييش از آنكه عذاب شويد و توشه حركت بركيريد بيش از آنكه فرياد 
كشيد زيرا آنجا ايستكاه داد است و حكم كردن حق و يرستش از واجب و رسيده است بعذر خواهى كسى كه ييشى كرفته 


مراب. 


دورش را كرفته بودند و به طلحه تكيه كرده بود ميفرمود: اى مردم رو بياوريد بر آنجه مكلفيد اززاصلاح آخرت تان و دورى 
كنيد از آنجه را كه دنياى شما برايتان ضمانت ميكند اعضا و جوارحى كه بنعمت خدا يرورده شده به خشم و نقمت خدا بكار 


نيندازيد سر كُرمى خود را 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١7‏ 


بخواهش طلب آمرزش قرار دهيد» همت خود را مصرف طاعت خدا كنيد كه همانا كسى كه شروع كند به بهره اش از دنيا 


همانا بهره اش از آخرت است و نخواهد ديد آنجه را كه اراده دارد و كسى كه 


شروع كند به بهره اش از آخرت بدو وصل شود دنيا .)١١‏ 


)١(‏ بيست و جهارم- ييامبر فرمود: بيرهيزيد از يرخورى كه دل را مسموم بقساوت و سختى كند و اعضا را براى عبادت كند 
ميكند» همت ها را از شنيدن يند و اندرز كر نمايد» و ببرهيزيد زياد نككاه كردن را بيشى كيرد هوا را و بى خبرى و غفلت يديد 
آورد» ببرهيزيد كه طمع را شعار خود قرار دهيد زيرا كه دل را بآز مخلوط كند و دل را مهر زند به مهر دوستى دنيا و مهر 


دوست :ذليا كليك هر كناه وزيشهى هن تافرماق ورسبب تردق هرا خويى است. 


مسح وان عطي للدي عدن كتنيدم زر يطول خلا كه يتيوه همانا حون انك كاسة داسف م ردنا 
شرى است كه يرهيز از آن مى شود يا باطلى است كه شناخته مى شود يس دورى كن يا حقى است مسلم يس بجو و آخرتى 
است كه سايه افكنده رو آوردنش يس بسويش كوشش كن و دنيا شناخته شده نابوديش يس از آن دورى كن جطور ميتواند 
براى آخرت كار كند كسى كه ميلش از دنيا قطع نميشود و شهوتش در دنيا ببايان نميرسد» همانا شكفت تمام شكفت براى 
كسى است كه تصديق كرده سراى باقى را واو كوشش براى سراى فانى ميكند و فهميده كه رضاى خدا در طاعت خداست 
ولى او كوشش بنافرمانى خدا ميكند. 


(*) بيست و ششم- ابو ايُوب انصارى كفت: از رسول خدا شنيدم كه ميفرمود: 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» سيا 


خودتان و كوششتان را بر آخرت بدانيد كه بزودى شما كوج كنند كانيد و بسوى خدا بر ميككرديد و در آنجا شما را جز كردار 
شايسته كه جلو فرستاديد و ثواب نيكى كه نككهدارى كرديد بى نياز نميكند زيرا كه شما بيشى ميكيريد بآنجه كه بيش 
فرسقاديد و كيفر مشوبد باتحه كة كدشت: ورب اتدهند شما راازيقت دثباق يست !از مرته ها بهشت هائ بلند يمن برذه 


برداشته خواهد شد و شكك برطرف مى شود وهر مردى نتيجه كردارش را ملاقات كند و بشناسد جايكاهش را. 


)١(‏ بيست و هفتم- رسول خدا در يكك سخنرانى فرمود: نباشيد از آنان كه دنيا فريبشان داده» آرزوها مغرورشان كرده؛ غرور 
بفريادشان در آورده سيس ميل بسوى سراى بد زود كدر و سريع الانتقال كرده اند» همانا از دنياى شما جيزى در برابر كذشته 
باقى نمانده مكر باندازه توقف يكك مسافر يا دوشيدن يكك شتر يس بر جه بالا ميرويد و جطور نككاه ميكنيد» يس كويا شما 
بخدا آنجه كه صبح ميكنيد وجود ندارد و آنجه كه بسوى آن ميرويد از آخرت ثابت است يس بككيريد توشه اى كه نابوديى 
براى انتقالش نيست و آماده كنيد توشه براى نزديكك شدن حركت,ء بدان كه هر مردى بر آنجه كه بيش فرستاده وارد مى شود 


وبر آنجه يشت سر انداخته يشيمانست. 


(1) بيست و هشتم- عبد الله بن عباس كفت: از رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم شنيدم كه ميفرمود اى كروه مردمان 
كشايش دادن آرزو مقدمه ى رسيدن مركك است و قيمت تصميم كرفتن كردار استء يس شادمانست كسى كه جمع كرده 


غنيمت راء اى كروه مردم طمع ناداريست,ء قطع اميد نيازمندى» قناعت راحتى» كوشه كيرى 


عبادت استء كردار كنج استء دنيا معدنست,» بخدا سوكند برابر نيست دنياى شما اين دنيا به يست ترين جامه و براى آنجه 
بجا مانده از دنيا شبيه تر است بآنجه كذشته از آب بآب و تمام بسوى بقا سرعت ميكنند و حال اينكه نابودى نزديكست. يس 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ع" 


شوق كردان كيزية در نههلة هاق نفس كقيد 3 و قرط كاز د كهيه كنيد ييشن' ان اذكه كلوق شما را بكزئن كه يشيماتق قابده 


اى ندارد. 
)١(‏ بيست و نهم- عبد الله بن عمر كفت: از رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم شنيدم كه ميفرمود: 


امت من در دنيا سه طبقه ميباشند: (؟) دسته اول- جمع آورى مال را دوست ندارند يس كشايشى در كسب و نككهدارى آن 
نميناهتده همانا ازاذنيا بائذازه ى جلو كيزق كرمسكى و يوشيدق عورت راضدن شذاة اند وان تبان كرذه ايشان راد ردنا انجة 


(*) دسته ى دوم- اينان دوست دارند كرد آوردن مال را از ياكترين راه و بهترين وجه كه با آنها بيوند خويشاوندى ميكنند. 
ببرادرانشان نيكى مى نمايند؛ با آن به مستمندان كمكك ميكنند و ايستادن يكى از آنان بر روى سنكك داغ آسانتر است بر اواز 
اينكه يكدرهم از حرام بدست بياورد يا اينكه جل وكيرى كند از حمّش تا اينكه براى او ذخيره باشد تا وقت مركش يس ايشان 
تانق كن كد ووك رو بحانش ان كفي هرات قر نمق اكن ان اافدر كدؤته اكيت اهعد 


(؟) دسته ى سوم- آنانند كه كردآورى مال را دوست دارند جه از حلال و جه از حرام و جلو كيرى 


كرده اند واجبات آن را كه ببخشند؛ اسراف كنند ونه بخشند بخل ورزند و احتكار نمايند اينان كسانى باشند كه دنيا جلو 


دلهايشان را در اختيار كرفته تا اينكه بواسطه ى كناهانشان آنان را وارد جهنّم كند. 


واينكه آنان را بروزى خداى تعالى ستايش كنى» نكوهش كنى مردم را بآنجه كه خدا بتو نداده» همانا روزى خدا را آز آزمند 
نميكشد و بر نميكرداند كراهت و ناخوشايند او همانا خداى تباركك و تعالى بحكمتش قرار داده شادى را در رضا و يقين و 


قرار داده حزن و اندوه را در شكك و خشم همانا تو جيزى را براى خدا وانميكذارى مكر اينكه خدا بهتر از آن را بتو مى بخشد 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7١6‏ 


وغظانس كتى حزق :را نرائ ممداوجد شا ركفي تعالى مكز اببكة عدا غطا ميكند نراق تو يافاقن آثدرا من هق خود را 
آخرت قرار دهيد كه ياداش آن نابود نميشود و نيز كيفر كسى كه براو خشم شده قطع نخواهد شد. 

)١(‏ سى و يكم- رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: آنجه كه شما رااز آتش دور ميكند يادآورى كردم و آنجه كه 
شمارا به بهشت نزديكك مر ميكند نيز خاطر نشان ساختم و شما را بر آن راهنمائى كردم همانا روح القدس بمن خاطر نشان 
سائعته كههر كزاتميرة بندة أى. ال شما مكر اينكة ووزيكن كامل شوةهايشن تيكى كتيد'در طلب رؤرئ و كندق كنيد كدوادان 


شويد بر اينكه روزى را بجوئيد بنافرمانى خدا زيرا كه نميرسد كسى بآنجه كه در ييش خداست مكر به فرمانبردارى 1 كاه باش 
كة براق هر مرذى روزق است كه خواهى تخواهى ناو ميرسك اكز كيئ نيه تضيشن راضدى شل مناركف اث بزائ أو:و.وسعت 


ندا ميكدن.واكر اطق نيف كشايقن ذو زوزع بدا تمشوة :ى تاتاركه است وؤزئ هرد رااجتتجو كد مالند جل 


(0) سى و دوم- معاويه كفت: وقول علايلى اللدعيدو ال واميله كولم كو سكا دو تا عيد فرمودند دنيا سراى 
بلا-و جايكاه زندكى و رنج است از دنيا نفسهاى خوشبختان كنده شده و كنده مى شود بفرار از دستهاى بدبختان» يمس 
خوشبخت- ترين مردم در دنيا دورترين ايشانست از دنيا و سركرمترين ايشان بدنيا مايلترين آنانست بدنيا و دنيا يوشاننده است 
براق كسح كاطلت اندوز كيدو "كفراة كيده التحوهر كس درا كه بير يقن كتلدرو قرفت «دسنةة اسك من كبك كددر اق 
كردد و بهره دهده يرزاى كسى كه از ان دورئ كلدو تناه كنتده'است كشى يرا كه ميل ران كثل. 


خوشا مر هدةاى .را كه ورهير كردم ارذنا يزورة كارش واو نزوو قسوم اده بدن راز اكب كداز كدادرا ناسوى 
آخرت و بامداد كند در وادى وحشتناكك زمين تاريكك كه قدرت ندارد در نيكيش زياد كند و از كناهش كم كند بعد يخش 


كتن دوي رز نك كته لوكت را روف بهشت كه ز نعمتسشْر همي انيت 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7١8‏ 
ويا بسوى آتشى كه عذابش كم نميشود. 


خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم شنيدم كه ميفرمود اى كروه مسلمانان شتاب كنيد كه مطلب جدى استء مهيا شويد كوج 
نييمايند مككر سبكباران. 


مالكك مى شوند و صادر مى شوند در آن فاسقان و ستم مى شوند در آن امركنند كان به نيكى و ظلم مى شوند نهى كنند كان 


از بدى. 


يس آماده كنيد براى آن زمان ايمان را و فرو كذاريد بر آن دندان هاى آسيا را و يناه آوريد بسوى كردار شايسته و ناخوش 


ذاريك ير أن نفسها و نايان رسائيد رند كى را سوئ نت هاف هميشكن: 


(0اشى وق هازع ان سقد خدوق كفت + شليدم :او رشول عدا على 'الله عليه و آله طلم كدامى فرموة: بمردى كه او را يند 
ميداد ميل كن به آنجه كه ييش خداست كه خدا ترا دوست دارد» دورى كن از آنجه در دست مردم است كه مردم ترا دوست 
دارند كه همانا يارساى در دنيا در آسايش است و دل و بدنش در دنيا و آخرت راحت استء. ميل كننده ى بدنيا دل و بدنش 
در دنيا و آخرت بزحمت استء كروهى روز قيامت مى آيند كه برايشان كردارهاى نيكك مانند كوههاست يس فرمان ميدهند 
آنان را بجهنم» عرض شد: اى ييامبر خدا آيا نماز كذار باشند؟ فرمود: آرى بودند كه نماز ميخواندند و روزه ميكرفتند ساعتى 
از شب را براى عبادت ميكرفتند لكن ايشان هر كاه جيزى از كار دنيا آشكار 


مى شد بر آن ميبيوستند» () سى و ينجم- از ابن عمر روايت شده كه شنيدم از رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم مى 


فرمود: اى كروه مردمان دنيا سراى اندوه است نه سراى شادى» سراى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7١37‏ 
ييجيده نه سراى راست. 


يس هر كس دنيا را بشناسد براى اميد شاد نمى شود و براى بدبختى اندوه ناكك نميكرددء آ كاه باش كه خداوند دنيا را سراى 
آزمايش آفريده و آخرت را سراى جاويدان» يس آزمايش دنيا را سبب ثواب آخرت قرار داده و ثواب آخرت عوض آزمايش 
آخرت است يس ميكيرد تا ببخشد و آزمايش ميكند تا ياداش دهد و همانا دنيا زود كذر و سريع الانتقال است بترسيد شيرينى 
شير دادنش را بواسطه تلخى از شير كرفتنش» دورى كنيد لذت شتابنده اش را بجهت مصيبت آينده اش و كوشش مكنيد در 
آباديى كه مسلم خدا فرمان خرابيش را داده يس بدنيا ييوند مكنيد كه خداوند از شما دور شدن دنيا را اراده فرموده يمس 


ميباشيد به خشم خدا رو آورنده و براى كيفرش سزاوار. 
)١(‏ سى و ششم- انس بن مالكك كفت: شنيدم از رسول خدا صَلَى الله عليه و آله و سلم كه مى فرمود: 


اى مردم بيرهيزيد خدا را حق يرهيز كاريشء بكوشيد در خوشنودى خداء و يقين كنيد بنابودى دنيا و جاودانى آخرتء عمل 
كنيد براى يس از مركك يس كُويا كه شما در دنيا نبوده و آخرت يا برجاست. 


اى مردم هر كس در دنياست ميهمانست و آنجه كه در دستش باشد عاريه است و همانا ميهمان كوج كننده و عاريه بصاحبش 


0 


آكاه باش همانا دنيا سفره ايست آماده كه نيكك و بد از آن ميخورند 


و آخرت وعدهى درستى است كه فرمان ميدهد در آن يادشاه دادكر نيرومند يس خداى بيامرزد مردى را كه نكاه بخودش 
كننو ا مادفى كوو باشد: 


(؟) سى و هفتم- ازابى ذر روايت شده كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم بمردى كه او را وصيت ميكرد فرمود: 
ييبوستن به آن شادمانت كندء قناعت كن به آنجه كه بتو بخشيده شده حسابت آسان شود. از واجبات خدا غفلت مكن بآ نجه 


كه برايت ضمانت كرده زيرا كه از دست 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠١08‏ 


نميرود آنجه كه برايت نصيب و بهره معين شده؛ آنجه را كه از آن دورشده اى به آن نمى رسى» كوشش مكن در آنجه كه از 


دست داده اى» كوشش كن براى ملكى كه آن را فنائى نيست و منزلى كه از آن بجائى نميروى. 
)١(‏ سى و هشتم- ابن عباس كفت: از رسول خدا صَلَّى الله عليه و آله و سلم شنيدم كه مى فرمود: 


همانا جانكرفت مهر دنيا در دل بنده اى مكر اينكه كرفتار سه بيمارى شدء كارى كه زحمتش تمامى ندارد» فقرى كه بثروتش 
نخواهد رسيدء آرزوثئى كه ببايانش نرسدء آكاه باش كه دنيا و آخرت دو جوينده و دو جوينده شده اند يس جوينده ى آخرت 


را دنيا مى جويد تا روزيش را كامل كند و جوينده ى دنيا را آخرت مى جويد تا اينكه او را ناكهانى مركك فرا رسد. 


آكأه باش خوشبخت كسى است كه اختيار كند جاويدانى را كه نعمت آن جاويدانست بر نعمت تابودشدنى كه عذابش يايان 


ندارد و 


ميكند به انفاق آن و مسلم بدبخت كسى است كه آن را جمع ميكند. 


(5) سى و نهم- رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: آكاه باش كه همانا دنيا كوج كرده و يشت نموده و آخرت رو 
آوردهء آكاه باشيد كه شما در روزى هستيد كه كردار است و حساب در آن نيست و نزديكك مى باشد كه در روزى باشيد كه 


حساب باشد و در آن كردارى نيست. 

همانا خدا دنيا را مى بخشد بهر كس كه دوست ويا دشمن دارد ولى آخرت را جز بكسى كه دوست دارد نمى دهد و همانا 
براى دنيا و آخرت فرزندانيست يس از فرزندان آخرت باشيد و نباشيد از فرزندان دنياء همانا بدترين جيزى كه بر شما بيمناكم 
بيروى هوا و درازى آرزواست يس بيروى هوا دلهاى تان- رااز حق باز دارد» آرزوى دراز همت هاى شما را مصرف دنيا 
كند و نيست بعد از دنيا و آخرت براى هيج كس خيرى كه اميدوار باشد در دنيا و نه 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: احل 


در آخرت. 


)١(‏ جهلم- رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم فرمود: خانه اى نيست مككر اينكه فرشته ى مركك روزى بنج مرتبه بر در آن 
توقف ميكند يس هر كاه بيابد كه انسان مركش فرا رسيده و خوردنش قطع شده مركك را بر او افكند يس فرا كيرد او را 


ناراحتى ها و سختى هاى مركك يس فرزندانش مو يريشان كنند و بصورت زنند, فرياد وا ويلا كنند» در اندوهش كريه 


(0) يس فرشته ى مركك ميككويد: واى بر شما بيتابى جرا؟ كريه جرا؟ بخدا سوكند كه من مالى از شما نمى برم؛ م ركش را من 
نزديك نكردم» بدون فرمان خدا نيامدم» روحش را بدون فرمان او نكرفتم من بسوى شما نيز بازمى كردم بطورى كه يكك نفر 
از شما را بجا نككذارم. بعد رسول خدا فرمود: سوكند بآن كسى كه جانم در دست قدرت اوست اكر جاى او را ببينند» سخنش 
را بشنوند از مرده ى خود فراموش كنند و بر حال خويش بكريند هر كاه مرده را در تابوت كذارند روحش بر فراز جسد قرار 
كيرد و صدا زند اى اهل و فرزندانم دنيا با شما بازى نكند جنانجه با من بازيكرد» كرد آوردم آن را از حلال و حرام و براى 


1اعننهية كوم كوتمداى روصع زملوه داوع در كنات طمظن انا سد ماين اراعيدة الله رن سليمان تافل رويك كرذة 
كه او كفته خندمت حضرت جعفر بن محة د صادق عليه السلام بودم ناكاه غلام عبد الله نجاشى وارد شد بر آن حضرت و 
سلالم كرد نامه أى از عبد الله بحضرت ذاة حضرت هم نامه را باز كرد و خوائد ناكاه در اول ثامه:ديند خطى است در آن 
نوشته: بشم الله الرّخمن الوَّحِيم خداوند دوام آقايم را طولانى كند و مرا در هر كرفتارى فدايش نمايد و از او ناخوشى بمن 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7٠١‏ 


بدان كه اى آقا و مولاى من! 


تا اينجا كه كفت: من كرفتار زمامدارى اهواز شده ام اكر آقا و مولايم صلاح بداند و مرا محدود بحدى كند يا اينكه منعكس 
كند براى من مثالى را كه بآن استدلال جويم بر آنجه كه مرا نزديكك بخداى عز و جل و رسولش ميكند و خلاصه كند در نامه 
اش آنجه را كه براى من از كردار صلاح و شايسته مى داند بآن و در آنجه مى بخشم و ميككيرم زكاتم را كجا بدهم و بجه جيز 
مصرف كنم و با جه كسى انس بككيرم و با كى آسايش كنم و بكى مطمئن باشم و بسوى او براى رازم يناه آورم باشد كه خدا 
بواسطه ى رهنمائى تو مرا نجات بخشد زيرا كه تو حجت خدائى بر مردم و امين خدائى در زمين هميشه نعمت خدا است بر تو. 


)١(‏ عبد الله بن سليمان كفت: يس حضرت ابى عبد الله او را ياسخ داد و نوشت: 


بشم اللَِّ الرّحْمن الرّحِيم- خمدا با رفتارش بتو نيكى فرمايد و باحسانش بتو لطف كند و تو را نككهبان رعيتش قرار داده زيرا كه 
لجان كاد اسك انا بعلة تراد ماي و ناه اضرا او ركسي انعو اتعدترا #مشائل سداق الوروك تمستدز انين 
كه كرفتار زمامدارى اهواز شده اى شادمان شدم و ناراحت و بزودى ترا آكهى دهم ان شاء الله كه جرا ناراحت شدم و جرا 
شادمانء اما شادمانيم به زمامدارى تو اميدوارم كه خدا بواسطهى تو كرفتارى رااز دوستان آل محمّد يناه دهد و خوارى را 
بواسطهةى تو"عريز كت و يرهتهءى آتان را بيوشائد» ثاثواف انأن:رزاتوانا كتد.و بواسطهةءئء تو آتشن هخ الفانشاتن رخاموش كيد 


و 


آنجه سبب ناراحتى من شد ازاين كار همانا يست ترين جيزى كه بر تو مى ترسم اين است كه طعنه اى بزنى بدوستى از 
دوستان ما كه بوى بهشت را استشمام نكنى يس همانا من آنجه را كه يرسيدى براى تو خلاصه كردم اكر تو بآن عمل كنى و 
اود كن ننه التع رياقت يدا اشام للد 


(؟) خبر داد مرا يدرم از يدرانش از على بن ابى طالب از رسول خدا صَلَى الله عليه و آله و سلم كه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5١١‏ 


فرمودة كبن كيه ززاة و مستلنائدن مشورت كد و تيح خالسكنى: تكيد خداوند فلن را اناو اميكيزة ندان كددمق بزودئ 
اشاره ميكنم برأيى كه اكر انجام دهى نجات يبدا ميكنى از آنجه مى ترسى انجام دادنش را بدان كه نجات تو از اين 
كرفتاريتء از نككهدارى خونهاء آزار نرساندن بدوستان خداء مداراى برعيت و تند نرفتن» معاشرت نيكو و نرمش در غير 
ناتوانى» سختى در غير مداراء مدارا كردن همراهت را و كسى كه بر تو وارد مى شود از فرستاد كان او و اصلاح كرفتارى 
ديقت القند كه موز ففلك كن الاقدواره انبر كل سادق عنق ند[ كزع انيع نفام الله رديان ره الامعاية سند كان 
سخن جينان» هيج كس از آنان بتو نجسبد و ترا نبيند خدا نه در شب و نه در روز از آنان جيزى بيذيرى كه خدا براتو 
خشمناك شود و يرده ات را بدرد» ببرهيز از فريب مردم خوزستان )١(‏ زيرا كه يدرم مرا خبر داد از يدرانش از امير المؤمنين 
كه ايمان در دل يهودى و خوزستانى هركز ثابت نميماند اما كسى كه باو 


انس ميكيرى و آسايش ميكنى و كارهايت را باو واميكذارى يس آن مردى باشد كه آزمايش شده و بينا و امين و موافق براى 
تق دو دينت :باشد و كمكك كارانت زا علامت بكذار وهر :دو دسته را تخريه كن اكر دو ابتعا ييشزرفي ديلاى تباش واو 
زينهار مبادا درهمى ببخشى يا جامه خلعت بدهى يا تحميل بر جنبنده اى كنى براى غير رضاى خدا بواسطه ى شاعرى يا 
مسخره اى يا شوخى كننده اى مككر اينكه بهمان اندازه در راه خدا بدهى و بايد بخششهاء جايزه هاء خلعت هاى نو براى اميران 
لشكر و فرستاد كان و خبرها و صاحبان نامه ها ياسبانها و فريب دهند كان باشد و آنجه اراده كرده اى كه مصرف كارهاى نيكك 
وآزادى بنده وحج و صدتقه محل آب دادن و لباسى كه در آن نماز ميخوانى و ييوند خويشاوندى با آن ميكنى و هديّه اى 
شوق خداوتن عر وجل :و زشولكن اهنداد ميكتق از باكتريخ كشت :و كارت ناشذهو اززاء كاق هدئه هاياشة الى يندم دا 
كوشش كن كه طلا و نقره يس انداز نكنى كه از اهل اين آيه حساب نشوى الَِّينَ يَكيرُونَ الذَّهَب وَ الْفِضَّهُ وَ لا يُنْفِقُونها فى 
بل الل بَوهُْ بعذاب أليم؛ 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7١١‏ 
يَوْمَ بخمى عَليِها فى نار جَهَنّمَ فتكوى بها جِباهُهُمْ وَ جَنُوبْهُمْ وَ ظهُورُهُمْ هذا ما كنَرْتَمْ لأنفيكم فذوقوا ما كنْتّمْ تَكيرُونَ .0١١‏ 


)١(‏ بايد جيزى را از شيرينى يا زيادى غذا كوجكك نشمارى و بمصرف شكمهاى خالى برسانى يس آرام كن» خشم يرورد كار 


تباركك و تعالى را بدان كه من شنيدم از يدرم كه از بدرانش حديث ميكرد از امير المؤمنين او از بيامبر شنيده 


كه روزى بيارانش ميفرمود: ايمان بخدا و روز قيامت نياورده كسى كه با شكم سير بخوابد و همسايه اش كرسنه باشد» سيس 
عرضكرديم نابود شديم ما اى رسول خدا "١‏ فرمود از زيادى غذاتان و از زيادى خرما و يولتان و خوى نيكك تان و لباستان 
انفاق كنيد بآنها كه باين كردار خشم يرورد كار را خاموش ميكنيد و بزودى ترا آكهى دهم به يستى دنيا و رنكّهاى آن بر 
كسانى كه ككذشت از ييشينيان و يبروانشان» بعد حديث امير المؤمنين را راجع بطلاق دنيا نقل كرد 0" تا آنجا كه فرمود: (؟) 
توجه دادم بسوى تو بخوبيهاى دنيا و آخرت از راستكوى تصديق شده رسول خداء يس اكر تو بآنجه كه در نامه ى من است از 
نصيحت براى تو عمل كردى بعد بر تو باشد از كناهان و خطاها باندازه سنكينى كوه هاء موجهاى درياها اميد است خداوند 
طالب مرا حديث كرد كه او ميفرمود: هر كس نكاهى بمؤمنى كند كه با آن نككاه او را بترساند خخداوند او را روزى كه سايه 


اى جز سايه او نيست بترساند و او را محشور كند بصورت مورجه هاى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 75١7‏ 
ريز كوجكك كوشت و بدنش را و تمام اعضايش را تا وارد شود بجايكاهش. 


(1) و حديث كرد مرا يدرم از يدرانش از على بن ابى طالب از ييامبر كه آن حضرت فرمود: هر كس كرفتارى از مؤمنان را 


يناه دهدء او را خدا روزى كه سايه اى نيست جز سايه او و ايمن 


نككهدارد او را روز قيامت و ايمن نككاهش دارد از بدى آن روز وهر كس حاجتى از برادر مؤمنش بر آورد خداوند حاجتهاى 
فراوانى از او برآورده كند كه يكى آنها بهشت باشدء هر كس برادر برهنه ى مؤمنش را بيوشاند خداوند او رااز لباسهاى 
سندس و استبرق و ابريشم بهشت بيوشاند و هميشه در خوشنودى خداوند فرو رود تا زمانى كه آن برهنه زنده باشد. هر كس 
نراقن كزيحتة آفن وا سيو كناد حيداونيك اوترااز عذاعاق كواؤاق ديشت بكورانة هر كين بزادر شه اش زااسيز لانت كيد 
خداونتك او نوا ]3 اشراتهاض سدر مهو نوسي تعفا نل ١ك‏ كسى .سامت براوق زا يكت عوذاوتك الاسواف زمائ بيس كه 
فميقنه وباك خدمتكرزارشن قزار ذهد و"اواراانا دوستان باكثن حمتشين قزان هد اكز كس برادز موهتكن زابر هر كين سواز: 
كند خداوند او را بر ناقه اى از ناقه هاى بهشت سوار كند و فرشتكان مقوّب باو مباهات و نازش كنند در روز قيامت و اكر 
كسى ببرادر مؤمنش زنى كه باو انس داشته باشد و بازويش را محكم كرفته وسيله آسايشش را فراهم كند تزويج نمايد 
خداوند از حوريان بهشتى بعقدش در آورد وانس دهد او را با هر كس كه از راستكويان اهل بيتش و برادرانش دوست دارد» 
هر كس برادر مؤمنش را بر سلطانى ستمكر كمكك كند خداوند او را در كذشتن از صراط و لغزش قدم ها كمكك نمايد» و هر 
كس برادر مؤمنش را در خانه اش بدون حاجت زيارت كند از زائرين خداوند نوشته مى شود و بر خدا سزاوار است كه 


زيارت كتنده اثن:وا كراميح ذارد: 


00( ا عبد اللذأ حديث 


كرد مرا يدرم از يدرانش از على عليه السلام كه اواز رسول خدا شنيد كه روزى بيارانش ميفرمود: اى كروه مردمان همانا 


مؤمن نيست كسى كه بزبانش ايمان بياورد ولى بدلش ايمان نياورد» يس لغزش مؤمنان را ببخشيد 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5١؟‏ 


زيرا كه هر كس لغزش مؤمن را نبخشد خداوند از لغزش او در نمى ككذرد در روز قيامت و او را رسوا كند در خانه ى خودش 
وحديث كرد مرا يدرم از يدرانش از على عليه السلام كه آن حضرت فرمود: خداوند از مؤمن بيمان كرفته كه در سخنش 
تداق تكد وبدشمتكن انصاف تدهد وير انتكة«غضي زاهداؤا كمد مكر برسؤاقق تتسكن» زيرا كه هر عؤمق :دهنتن سبته 
لهاست واايق كاريرائ مددث كو تاهيسةاو اسابقى طولا ىق يهان مؤمة رادا بى جبدهائى كرفيه كه اسان تزين آنها 
مؤمنى است مانند خودش سخن او را ميكويد ستم ميكند و حسد مى ورزد او را و شيطان او را كمراه كند» سلطان دنبالش را 
ميككيرد لغزشهايش دنبال كند و نيز كافر بخدائى كه آن مؤمن باو ايمان آورده ريختن خون آن مؤمن را دين يندارد و مباح 


قانيض ابزويشف رافيت شمارة من نات بعد از ]ادن كر كارع مها براض زم بسك 
(1) اى عبد الله حديث كرد مرا يدرم از يدرانش از على از ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم كه فرمود: جبرئيل بر من نازل 


نام نهادم يس مؤمن از من است و من 


ازاويم يس هر كس مؤمنى را توهين كند به من براى جنك رو آورده. 


دوعيف اللسجاضي علي قرس كك عزف كد دك او ا تبن ام جوال يكوا كوبا كة در ةا راق خوار نه وسفن را 
خوار نميكند و اكر ناياكك سرشت باشد همان سرشت يست او را كفايت ميكند زيرا اكر كوشش كنى كردارش را بيشتر كند 


ازنيراذزكن بشتوة أن سحن زايروياة :ان تكهدارى كد ازاده كتد كديا ان سحن ودرا رسوأ كندة مهرة :ا ير انشان ذو اعخرت 


سسكث. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 6١؟‏ 


)١(‏ اى عبد الله على عليه السلام فرمود: كسى كه بككويد در باره ى مؤمنى آنجه را كه ديدكانش ديده و كوشهايش شنيده كه 
اورا يست كند و مروتش را درهم كوبد يس او از كسانى است كه خداى عز و جل فرموده: إِنَّ الَّذِينَ بُحبُونَ أنْ تَشِيعَ الْفاحِمَهُ 
فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .01١‏ 


(؟) اى عبد الله على عليه السلام فرمود: كسى كه سخنى از مؤمنى نقل كند كه مروتش را درهم كوبد واو را نكوهش كند 
خدا نكن او را يكنافتن تانود كنن نا اتكدان ان كردم يرون اش وهر كوان أن خلامئ كداز :وهر كتين ترادن مسف 


شادى برساند بر آل ييامبر سرور و شادى رسانده و هر كس بر آل رسول سرورى وارد كند يس بر رسول خدا 


سرور وارد كرده و هر كس رسول خدا را شاد نمايد خدا را شادمان كرده و آنكه خدا را شاد كند يس بر خداست كه او را 
وارد بهشت كند. بعد من ترا وصيت ميكنم بيرهيزكارى خدا و اطاعتش و جنكك زدن بريسمانش زيرا كه هر كس بريسمان 
غنذا حك زند سوئ'راه زاسةا راهتمائئ شدهة؛ يرهز عدا وا و اخمار مكن كسئ راي رضائ خدا زبزا كه آن:وضيت:خدائ 
عز و جل است بسوى آفريد كانش بذيرفته نميشود از ايشان غير آن وصيت و جز آن وصيت جيزى بزركك شمرده نميشود بدان 
كه مردم بجيزى بزركتر از تقوى موظف نيستند زيرا كه تقوى وصيت ما اهل بيت است يس اكر ميتوانى كه نرسى بجيزى از 


دنيا كه بخواهى از آن جيز فردا يرهيز كار باش. 


حسين عليه السلام آماده سفر كوفه شد ابن عباس آمد و او را سوكند بخدا و رحم داد كه در كربلا كشته مى شود حضرت 
فرمود من آكاهترم از تو بقتلكاهم و روزى من از دنيا جز جدائى از آن نيست» 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 8١؟‏ 

اى يسر عباس آيا ترا خبر دهم بحديث امير المؤمنين و دنيا؟ عرضكرد: 


ارى بجان خودم دوست دارم بشنوم. 


(١)سيس‏ كفت:على بن الحدسين فرمودا كه شتيدم كه انا'عبد الله ميقرمود نايت كرد مرا امير المؤمنين عليه السام كه رموه 


من فدكك بودم كه ملك فاطمه بود ناكاه زنى آمد و بر من هجوم آورد ودر دست من بيلى بود و سركرم 


كار بودم جون بدو نككاه كردم عقلم بريد از آنجه كه از زيبائى او بر من وارد شد او را مانند بثينه دختر عامر جمحى ديدم و آن 


دخبرار بيترين ونان فريس وف لسر كيت 


اى يسر ابو طالب آيا ميل ازدواج با من دارى كه ترا بى نياز كنم از اين بيل زدن و رهنمايت نمايم بر كنجينه هاى زمين كه تا 
زمانى كه زنده اى ملكك تو و فرزندانت شود يس حضرت بدو فرمود: تواكى هستى كه از اهلت خوا ستكارى كنم كفت من 


دنيا هستم» بدو كفتم برو شوهرى غير من بجوى تو هم شأن من نيستى سيس بيلم را برداشتم و اين شعر را كفتم: 
-١‏ لقد خاب من غرته دنيا دنيه و ما هى ان غرت قرونا بطائل 

"- اتتنا على زى العزيز بثينه و زينتها فى مثل تلكك الشمائل 

”- فقلت لها غرى سواى فإننى عزوف عن الدنيا و لست بجاهل 

6- و ماانا و الدنيا فان محمّدا احل صريعا بين تلكك الجنادل 

ه- و هبها اتتنا بالكنوز و درها و اموال قارون و ملكك القبائل 

#- ليس جميعا للفناء مصيرنا و يطلب من خزانها بالطوائل 

/ا- فغرى سوائى اننى غير راغب بما فيكك من عز و ملكك و نائل 

- قد قنعت نفسى بما قد رزقته فشأنكك يا دنيا واهل الغوائل 

4- فانى اخاف الله يوم لقائه و اخشى عذابا دائما غير زائل 

-١ )9(‏ نااميد است كسى كه دنياى يست او را فريب داده و آن دنيا فريب داده قرنهاى دراز را. 
-١ )(‏ آمد مارا بصورت بثينه و زينت دنيا مانند زينت دختر عامر جمحى بود. 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 711 


فريب ده كه من يارساى از دنيايم و نادان نيستم. 

(7) ع- مرا با دنيا جكار همانا محمد افتاد درين دنيا ميان سنكها و صخره ها. 

(6) ه- بخشيد بما كنج هاى در و مال قارون و قبيله ها را. 

(©) #- مككر نمام ما ب ركشت مان بنابودى نيست و جسته مى شود از كنجينه دنيا دشمنى. 
(0) /ا- ديكرى رافريب ده كه من مايل بمال تو آرزومند و ملكك تو نيستم. 

() 8- همانا نفس من قناعت كرده بآنجه روزى شده ام تو هم شأن اهل فسادى اى دنيا. 
(0) 4- همانا من مى ترسم خدا را روز ملاقات و ميترسم عذاب هميشكى جاويد را. 


سيبس بيرون مى شود از دنيا ودر كردن او براى هيج كس حقى نيست خدا را ديدار ميكند يسنديده نه ملامت شده ونه هم 
نكوهش كرديده بعد به ييشوايان اقتداء كرده بآنجه كه شما را رسيده كه آميخته ى بجيزى نيست از نافرمانى آنها كه بر آنان 
درود باو و نيكوست جايكاهشان. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7١8‏ 
00 


باب- / وصيت امير المؤمنين (ع) به حسن بن على (ع) و محمد بن حنفيه 


(؟) جعفر بن محمّد از يدرش از جدش روايت كرده كه همانا على عليه السلام نوشت به فرزندش حسن بن على و نيز از اصبغ 
بن نباته مجاشعى نقل شده كه على عليه السلام به يسرش محمد حنفيه نوشت: 

بشم الله الرّخمن الرّحيم- از يدر مهربان اقراركننده ى به يبروزى و قهر زمان» تسليم شونده ى روزكار» نكوهش كننده ى دنيا 
جايكزين جاهاى مردكان. كوج كنندهى فردا از دنياء بسوى فرزندى كه آرزوى ماندن در دنيا را دارد و باين آرزو نميرسدء 
روندهى راه كسى كه نابود شده هدف تير بيماريها و كرو روزها و صيد مصيبت هاء بنده ى دنيا و تاجر فريب و طلب كار 


- -_ 5 8 
مر كّها و اسير مر ككء انيس غمهاء 


ممشاق اندر هاء نكينان افنهاء حزمت ععوروة شتهرقيهاء ساشيق مر كيهل انا بعد ال اتعة كه اعت كزان دتنا اذ روفه 


شد و نازش روزكار بر من» رو آوردن آخرت بسوى من آنجه جلو ميكيرد مرا از 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: عض 


ياد غير خودم و همت كماردن بآنجه كه بيبش روى من است مكر اينكه من هنككامى كه تنها بمانم سواى اندوه مردمانست 
اندوه نفس من يس رأيم بركردد و مانع از هوايم شود و تصريح كرده براى من امر من و بيايان رسانده مرا بسوى كوششى كه 
با آن بازى ديده نمى شود كه آن را دروغى در آن نيستء ترا قسمتى از خود بلكه جانشين و خليفه خود دانستم بطورى كه 
اكر ناراحتى بتو رسد بمن رسيده بلكه اكر مركك ترا ببايد مرا آمده يس امر مهم تو امر مهم من است يس براى تو اين وصيت 


را نوشتم ترا يشتيبانى كند جه من زنده باشم يا مرده. 


)١(‏ يس ترا اى يسر ببرهيز كارى و لزوم آن سفارش ميكنمء آبادى دل بياد خدا و جنكك زدن بريسمان خدا وجه وسيله ى 
مطمئن تر است بين تو و خدا جل جلالله اكر آن وسيله را اختيار كنى يس دلت را زنده كن به يند وايمن دار بيارسائى» 
نيرومند كن به يقين» روشنش كن بحكمتء رامش كن بياد مركك. اقرار بنابودى از او بككير» جايش ده به ترس خداء شعارش را 
صبر و شكيبائى قرار ده» مصيبت هاى دنيا را بيادش آورء بترسان آن رااز قدرت روزكار بسيار كن د كر كونى او و د كركونى 


شبها و روزها راء او رااز خبرهاى كذشتكان آكاه كن» 


يادآور شو بآنجه كه به بيشينيان رسيده» در شهرهاى آنان سير كن و از بجا مانده هاى آنان يند و عبرت كير» به بين جه كردند 
ودر كجا جاى كرفتند و فرود آمدند واز كسانى كه جدا شدند زيرا مى يابى آنان را كه از دوستان جدا شدند و جايكزين 
سراى غربت شدندء كويا توهم بزودى مانند يكى از آنان كردى يس جايكاهت را شايسته كردان» آخرتت را بدنيايت 
نفروشء واككذار سخنى را كه نمى شناسى و واككذار توجه كردن بآنجه را كه موظف نيستى و خوددارى كن از راهى كه 


ميترسى كمراه شوى زيرا كه خوددارى در وقت سركردانى بهتر است از كرفتارى بيم هاء فرمان به نيكى ده و خود اهل نيكى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رم 


باش منكر بدى باش بزبان و دستتء؛ كوشش كن كه از انجام دادن بدى فاصله بككيرى )١(‏ در راه خدا مجاهده كن و حقش را 
ادا نما. نكيرد ترا در راه خدا نكوهش نكوهش كننده و در درياى حق فرو رو هر كجا كه حق باشدء علم دين بياموز و عادت 
بده نفست را بشكيبائى در ناخوشيهاء نيكو خوثى است شكيبائى يناه ده نفست را در تمام كارها بسوى خدايت زيرا كه او را 
يناه داده اى يناهى محكم, جلو كيرى كن سختى راء در خواستن از يرورد كارت اخلاص داشته باش زيرا كه بدست خداست 
اميد و نااميدى و بسيار طلب خير و خوبى كنء» وصيت مرا بفهم و آبروى تو نرود زيرا كه بهترين كفتنى آنست كه فايده اى 


داشته باشد بدان كه خيرى نيست در دانشى كه فايده ندارد و فايده نميدهد دانشى كه آموزش آن يابرجا نيست. اى 


يسر من جون ترا ديدم كه به عمرى رسيده اى و مرا مى بينى كه روز بروز سستيم فراوان مى شود ييشى كرفتم بوصيت كردنم 
بسوى تو خصلت هائى را از آن جمله است شتاب ميكند مركك من بيش از آنكه آنجه در نفسم هست بتو برسانم يا اينكه كمى 
در رأى يديد آيد جنان كه در جسم من يديد آمده يا ممكن است هوا بر من غلبه كند و ييروز شود يا فتنه هاى دنيا ييشى 
كيرد و بعد تربيت سخت و مشكل باشد همانا دل كودكك مانند زمين تهى است آنجه در آن افكنده شود مى يذيرد يس در 
تربيت بيشى بككير بيش از آنكه دلت سخت شود و خردت سركرم كردد و رو بياور بكوشش رأيت از كار آنجه را كه بس 
كند ترااز صاحبان جستجو و تجربه يس ميباشى تو كه بس كرده اى بودجه ى طلب را و سالم مانده اى از درمان بجربه يبس 
آمده ترا آنجه را كه ما مى آوريم و روشن شده براى توازاين تجربه آنجه كه بر ما تاريكك بوده. اى يسر اكر جه سن من 
باندازه سن كذشتكان نمى باشد من بعمر آنان نككاه كردم» در خيرهايشان انديشه نمودم؛ در اثرهايشان كردش نمودم بطورى 
كه يكى از آنان شمرده شدم بلكه كويا من بيايان رسيدم از كار ايشان كه زندكى كردم با اول و آخر ايشان شناختم ياكى آن 
رلك كان :نان تير كيقن 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١؟؟‏ 


و سودش رااز زيانش )١(‏ ودر آوردم براى تواز هر كارى ياكك آن را و طلب نمودم براى تو خوبش را و بركرداندم از تو 


نامعلومش را و مى بينى تو كه 


آشكار كردم من آنجه را كه يدر مهربان براى فرزندش آشكار ميكند و تصميم بر آن كرفتم براى تربيت تو كه جنين باشد و 
حال اينكه تو رو آورنده بزندكى و روزكارى صاحب نيت سالم» نفس صاف و ياكك و اول شروع مى كنم براى تو يآموختن 
كتاب خداى عز و جل و تأويلش و سر احكام اسلام حلال و حرامش در اين مطلب از تو بر ديكرى نميكذرم بعد دوست 
داشتم كه يوشيده شود اختلافهاى مردم از هواها و رأيهايشان مانند جيزهائى كه بر خود آنان يوشيده است و ميباشد محكم 
ذل :ان امرنيزاق تون اند كه ماخوش:ذازى :ان | كاغاننن لوسر ان وا تدوسة تر مسوئ هن از افتادن فى سوى .امرض كه 
ايمن نيستم بر تو در آن كار نابودى را و اميدوارم كه خداى ترا توفيق دهد براى هدايت تو و ترا بسوى هدفت رهنمائى كند 
يس وصيتم را اين جور براى تو تنظيم ميكنم بدان كه يسرم بااين حال همانا دوست ترين جيزى كه تو از وصيت من براى خود 
بكيرى برهي زكارى خدا و اكتفا كردن بر آنجه كه خدا بر تو واجب كرده است ميباشد و كرفتن بآنجه كذشتند بر آن جيز 
نيان از ندوانت وشاسكهه كا3 | خاتدان زيزا كداشان مركن تسكواهدن الديشداى ورهوة كنيد اتعناة كدعو اندينية 
ميكنى و فكر كنند جنانجه تو فك ركننده اى كه بعد بر كرداند ايشان را آخر اين انديشه كردن بسوى كرفتن آنجه را كه شناخته 
اند و خوددارى از جيزى كه بزحمت نمى اندازد يس اكر مانع شود نفست از اينكه بيذيرى اين را سواى اينكه بياموزى آنسان 


يس جستجوى تو اين كار را بايد بفهميدن و آموختن باشد نه بافتادن در شبهه ها و بالا بردن دشمنى هاء شروع كن بيش از 
نكاه كردنت در اين هدف بيارى لجست * از خدايت بر آن هدف و ميل كردن بسوى خدا ودر توفيق هايت و دور بينداز هر 


شائبه اى را كه بر تو شبهه وارد كند يا ترا بككمراهى تسليم نمايد يس اكر يقين بيدا كردى كه دلت را صفا داده سيس تواضع 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 777١‏ 


وفروتنى كن و رأيت را تمام كن و كرد آوريس همت تو در اين راه بايد يكى باشد. تأمل كن در آنجه كه براى تو تفسير 
كردم يس اكر كرد نياورد نفس تو براى تو رأيت را بر آنجه كه دوست دارى از طرف خود و آسودكى نظر و فكرت و 
انديشهء بدان كه تو همانا در كارها بدون بيش بينى تصرف ميكنى و در نابوديها كرفتار ميشوى كوتاه نظر جوينده دين نبست 


وخوددارى در كوتاه نظرى نزديكتر بخير است. 


)١(‏ و همانا اول جيزى كه در اين وصيت آغاز ميكنم براى تو و آخر آن اين است كه ستايش ميكنم خدائى را كه خداى توو 
ستيان و اند كاق اسث يزور دهتداى اسماتها وزيا اسك انان كار إعلس هيت بو هماسان كدازرائ اوسيؤاوان 
است و از آن خدا مى خواهم كه بر محمّد بيامبر و بزركك ما و بر ييامبران خدا درود فرستد و نعمتش را بر ما تمام كند به آنجه 


كه يارى كرده ما را در خواهش از او بفراهم كردن اسباب براى ما زيرا به نعمت و بخشش 


او اسباب شايستكى تمام مى شود. 


(') يسرم ترااز دنيا و دكركونى و نايايداريش بمردم آكاه كنم, از آخرت و آنجه را كه خداوند براى مردمش وعده كرده 
خبر دهم و براى تو مثلهائى بزنم تا بيدار شوى و دنبال آنها بروى. همانا مثل كسى كه بيناى بدنيا شده مانند كروه مسافريست 
سفر كرده دور شده اند از منزل بى آب و آبادى و روى آورده اند به منزلى آباد و زحمت راه و دورى دوستان سختى سفر را 
در خور و خواب تحمل كرده اند تا بخانه اى يهناور و جايكاه آسايش بروند يس نيابند براى جيزى از اين سفر دردى و نه بينند 
براى خرجى سفر زحمتى و جيزى دوست تر براى آنان از آن منزل نيست و مثل كسى كه فريب دنيا را خورده مانند كروهى 
است كه در منزلى آباد بوده اند از آن منزل بمنزلى ويران سفر كرده اند يس جيزى ناخوشتر و بيمناكتر در بيش آنان از اين 
سفر نيست كه از منزل آباد دور شدند بعد ميترسانم ترا از نادانيها تا اينكه خويشتن را دانا نشمارى زيرا كه دانا كسى است كه 


بداند 
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دانائيش نسبت بنادانيش اندكك است. 


)١(‏ يس خويش را بدين جهت نادان شمارد و آنجه را كه ياد دارد بيشتر كند و هميشه براى دانش جوينده ايست و در دانش 
خواهانيست و براى علم استفاده كنندكان و براى دانشمندان فروتنانى و براى او فراموش كننده ايست و خاموشى را همراه 
استء جل وكير خطا است و از آن شرم كننده است و اككر جيزى را نداند آن را انكار نميكند زيرا كه خود را نادان فرض ميكند 
وهمانا نادان كسى است كه خود را دانا 


شمارد و به بينش خود اكتفا كند او هميشه از دانايان دور است و بر آنان خشمكين است و مخالفش را نسبت بخطا مى دهد و 
جون جيزى نفهميده كمراهست وهر كاه جيزى را نفهمد انكار ميكند و نسبت بدروغ ميدهد و با نادانى خود ميكويد من اين 
را نفهميدم جنين جيزى را نديدم كمان نميكنم باشد و كجا هست و آن را نمى شناسد بواسطه اينكه به بينش خويش اعتماد 
دارد واز جهالت خود بيخبر است و او هيج كاه از نادانى خويش جدا نمى شود واز جهالت خود استفاده ميكند و حق انكار و 


در لجاجت بى باكك و در آموختن دانش تكبر ورزد. 


(0) يسرم وصيت مرا بفهم و نفس خويش را ميان خود و ديكّرى ميزان قرار ده آنجه را براى خويش دوست دارى براى 
ديكران دوست بداره آنجه براى خود خوش ندارى براى ديكرى خوش مدارء ستم مكن آنجنان كه دوست ندارى بر تو ستم 
شود يكن كورحان كة: دوست ذارق يثو نكن قوة» و:.ؤشت مار زراق ود انهه را كدايراق ديكرزان وشت متشمازف؛ 


(*) خوشنود شود از طرف مردم آنجه كه خوشنود ميكند ترااز ايشان. جيزى را كه نميدانى مكو بلكه همه ى جيزهائى كه 
ميدانى مكو از آنها كه دوست ندارى كه براى تو كفته شود» بدان كه خويشتن بينى ضد خوبى و آفت خردهاست وهر كاه 
بطرف هدف خود رهسيار شوى يس فروتن باش براى يرورد كارت (و جدى باش در كوشش خود و براى ديكرى يس انداز 


0 
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تو نيت ان طلب نكن أو اندازه كفاف: ان وئد كى بون قرض. و بر حويقن .بيقن از أنذازه توانائبت بار مكن. كه بر 'تواستكيع 
وناكوار بود هر كاه از اهل نياز كسى را بيدا كردى بار ترا بدوش كشد (تا روز قيامت). 


ناداريت نكتهدارد كه او بار روز نيازمندى ترا برميدارد (اكر ممككن است در توشه او زياد كن شايد او را جستجو كنى و نيابى). 


(؟) بدان كه بيش روى تو كردنه اى سخت است كه ناكزير بر آن فرود آثى بهشت است يا جهنم ييش از فرود آمدن نفست 
رابر كردان» بدان كه آنكه كنجينه هاى آسمانها و زمين ها بدست او است براى خواندن تو اجازه داده و ضامن برآوردن 


حاجت تو شده او فرمان داده ترا كه از او بخواهى تا به بخشد او مهربان و جودمند است. 


(*) قرار نداده كسى را كه بين تو و او فاصله اندازد و ناكزيرت نكرده بكسى كه واسطه براى تو شود و ترا در خطا كارى از 
توبه جل وكيرى نكرده و در برككشت بسويش ترا سرزنش ننموده» شتابى در عذاب تو نكرده ترا هنكامى كه بسوى رسوائى رفته 
اى رسوا نكرده و در كيفر تو خورده كيرى ننموده از رحمتش نااميدت نكرده. بر در توبه كردن سخت نكرفته سيس توبه ى 
ترا يرهيز از كناه قرار داده» كناهت را يكى و ثوابت را ده تا بحساب آورده برويت در توبه و آرزو را كشوده. هر كاه بخواهى 


صدايت را مى شنود و حاجت را بسويش مى افكنى 


واو رااز كرفتاريهايت آكاه ميكنى» غمهايت را با او در ميان ميكذارىء از او در كارهايت كمكك مى خواهى بعد او كليدهاى 


كنجينه هايش را در دست تو قرار مى دهد بواسطه ى اجازه اى كه در خواهش بتو دارد. 

() يس هر كاه بخواهى بوسيله ى دعا درهاى كنجينه هاى او را باز ميكنى 
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در خواهشت از او زارى كن كه برويت درهاى رحمت كشاده شود اككر دير جوابت دهد نااميدت نميكند. 


زيرا بخشش باندازه ى درخواست است كاهى اجابت بتأخير مى افتد تا خواهش طولانى تر و بخشش فراوانتر كردد جه بسا 
جيزى خواسته اى يس بتو نداده اند بعد بهتر از آن را يا در دنيا يا در آخرت بتو داده مى شود يا برميكردى بسوى بهتراز آن؛ 
جه بسا خواهشها كه اكر بتو ميدادند در آن نابودى دين و دنياى تو بوده بايد خواهش تو از جيزى باشد كه زينتش برايت بجا 
ماند و سختى رااز تو دور كند و ثروت نه براى تو ماند نه براى او يس اميد است كه سرانجام كارت را نيكك يا بد به بينى يا 
اينكه يوشاننده ى كريم به يوشاند. 


)١(‏ بدان يسرم كه تو براى آخرت آفريده شده اى نه براى دنياء براى نابودى نه براى هستى» براى مردن نه براى زند كى» همانا 
تو در جايكاه نايايدار و جايى كه باندازه كفافت بردارى ميباشى و در راه آخرتى و همانا تو رانده شده مركك هستى كه نجات 
بيدا سكبد قار كتددق: ١‏ نو نا كرس قرا ررووق قريابك. 


(0) يس بيمناك باش از آن مبادا آنكه ترا دريابد در حال كناهى كه با خويشتن ميكوئى از آن بركردم يس از آن مركك 


فاصله شود بين تو 


و توبه ات در اين هنكام تو خويش را نابود كرده اى. 


(*) يسرم فراوان بياد مركك و آنجه كه آن رااز تو دور مى كند باش كه يس از مركك كرفتار آن مى شوى. مركك را ييش 
روى خود قرار ده زيرا كه مى آيد ترا در حالى كه از آن احتياط خود را كرده اى و براى آن كمر را محكم بسته اى» ناكهان 
تف مذ ترا كه بردت بتروز شود يا قفرا كيرد تراد نمال فريتة ياد اون اخوت:وتعمت ها وعدات دردناكك ان رازيرا كه 
اين ياد آورى ترا در دنيا يارسا ميكند و سختيهاى آخرت را كوجكك جلوه مى دهدء زينهار كه فريب بخورى از جاويدان بودن 


مردم دنيا و آزشان بر آن دنيا و خداوند ترا 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 772 

١‏ كه >داذه اذ كناو الخدت د و نوناق خوادت: رافق تمك 5 :مو رلدنها نف :وا | شكار اتشاحتة: 
ات الصدكم بو و دشاى حودس را براى بو تعرد و بد بهايس ر ر 


(1)يس همانا مرؤياق دنا مانكد سكان رياد تمده و درتد كان" زباة رماشده اق :كه اعرش ذازتك مكدوكر كاه مكيل 
ميباشند كه بزركك آنها كوجكشان را ميخورد و زيادشان اندكشان را. مردمان دنيا دو دسته اند: كروهى مانند شتر كه عقال 
آنها جل و كيرى از شرشان ميكند مانند ناتوانان كه ناتوانى آنها مانع از شر آنان است و كروهى نيرومندانند كه هر جه بخواهند 
انجام ميدهند دنيا آنان را بازى داده يس در آن بازى كردند و جهان بعد را فراموش كردند آرام كير كه تاريكى نادانى بر 
طرف خواهد شدء بيرورد كار كعبه سو كند كه اميد ميرود كسى كه تند رود ملحق مى شود. 


() يسرم بدان كه هر كس شتر سوارى او شب و روز برود يس او را هم 


ميبرد اكر جه خودش نرود خدا دنيا را خراب و آخرت را آباد كرده. 


يسرم اكر بى ميل شوى در آنجه كه تو يارسائى در آن و نفست رااز آن بركردانى يس نفس اهل اين كار است و اكر تو 
يذيرندهئى اندرز من 'نباشئ بيرهيز دز آن دنا بذان كه بارزوى خويش لميرسى و مهباى مرك نميشوى زيرًا كه تو در زأه 
بيشينيانى نيكو بخواه زيرا كه هر جوينده اى نجات نمى يابد هر تلاش كننده اى وهر سهل انككارى نيازمند نميشود» نفس 
خويش رااز يستى بدر آور واكر بكشانى او را بسوى بخشش فراوان همانا تو ه ركز عوض نميكيرى بآنجه بخشش ميكنى از 
دين و آبرويت بهائى را اكر بزركك باشد بهاء و از بهترين بهره مرد همنشين شايسته است يس با مردان خوب نزديكك شو كه از 
ايشان باشى از بدان دورى كن كه از آنان جدا شوىء بد كمانى بر تو ييروز نشود زيرا كه بد كمانى ميان توو دوستت آبروثى 
نميكذارد. 


ميدارد هر كاه مصلحت باشد 
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درشتى كردن براى تربيت همان درشتى حكم نرمى را دارد جه بسا كه درد دوا باشد و جه بسا اندرز دهد كسى كه اندرز 
دهنده نيست و جه بسا اندرز دهنده اى خيانت كند مبادا آنكه بر آرزوها تكيه كنى كه آنها مالهاى احمقانست كه دو ركننده 


ى از دنيا و آخرت است. 


)١(‏ دلت رابا ادب ياك نما جنان كه آتش هيزم را ياكك ميكند سخنانت را بيكديكر مخلوط مكن و مانند كف سيل 


منائن: اتكار نعمت ايستى :و فتراهى نادان شوم اسثء» خرة تكهدارتده تجربه هاست» تهترين جيرئ كه تجرية :فيكتي همان 
اندرز تواست واز كرم است خوى يسنديده» بيشى بفرصت كير بيش از آنكه اندوه شودء از دورانديشى تصميم است» سستى 


ذن كارسية اافذئى اسك اهمدى جود كان هدق تميرستل و همةى مسافر ان برتلميكردتل تانود كردق تؤشة فساد است: 
(9)براق هر كس “شر افام ات جه سا سر اهام :اسة كه بزسيكرواق: يكن دن كيكه كاز وشة تننت» بزامسظدئ عدر 
كار را رها مكنء بردبار آقائى مى كندء آنكه بخواهد بفهمد فهمش را زياد مى كندء ديدار مردمان خوب آبادى دل است 
آسان شمار روزكار را آنجه را كه رام ميكند برايت سواريش را ببرهيز كه مركب لجاجت سركشى كند. 

(؟) اكر كناهى انجام دادى شتاب در نابودى آن كن بوسيله توبه. آنكه ترا امين قرار دهد خيانت مكن كرجه بتو خيانت كند 
رازاو را فاش مكن كر جه او راز ترا فاش كندء بياد مياور جيزى رااز جهت اميدوارى بيشتر از خود آن جيز بجوء زيرا نصيب 


اينكه دوست بدارى براى مردم آنجه را كه براى خود دوست دارى و ناخوش دارى براى مردم آنجه را كه براى خود خوش 
ندارى» همانا كه كم اتفاق مى افتد كه از آنجه كه تو بسوى آن شتاب مى كنى سلامت بمانى يا اينكه يشيمان 
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شوى زمانى كه بر آن زياد كنى بدان كه از كرم است وفا كردن به ييمانها و دورى جستن 


نشانه دش شمني است. 


)١(‏ بهانه هاى زياد نشانه ى بخل است قسمتى از بخشش نكردن تو بر برادرت با مهربانى بهتر است از بخشش با ستمء ييوند 
خويشاوندى از كرم است بعد از قطع كردن تو بيوند خويشاوندى را كيست كه اطمينان بتو داشته باشد و بيوند خويشاوندى 
كند» كناه كردن سبب قطع خويشاوندى كردنست,ء وادار كن خويشتن را به ييوند خويشاوندى دوست هنكامى كه او قطع كندء 
هنكامى كه مهربانى نمايد» هنكامى كه سخت كيرى در بخشش كندء هنكامى كه از تو دورى نمايد» هنكامى كه سختى در 


نرمى كند هنكامى كه بر تو ستم كند بطورى كه ترا بنده ى خود فرض نمايد و خود را بر تو صاحب نعمت شمارد. 


(1) و زينهار كه بجا آورى در غير جاى خود يا انجام دهى در غير اهلشء مبادا آنكه دشمن دوستت را دوست بككيرى زيرا كه 


در حق دوستت دشمنى كرده اى مبادا آنكه نيرنكك بازى نمائى زيرا كه فريب خوى مردم يست است. 


(") برادرت را اندرز خالص بده زشت باشد يا زيبا او را در هر حال كمكك نماء و بركرد با او هر كاه بركرديد» كيفر برادرت 
را مخواه اكر جه خاكك بر دهنت بياشد» كوشش كن بر دشمنت به بخشش زيرا بخشش سزاوارتر است براى ييروزى» از مردم 
دنيا با خوى يسنديده بسلامت باش خشمت را فرو بر كه من جرعه اى كواراتر از فرو بردن خشم و سرانجامى را شيرين تراز 


(6) با برادرت بر شكك نمودنش جنكك مكن هنكام خوشنودى او را جدا مكن, نرمى كن با كسى كه با تو درشتى ميكند زيرا 
كه ممكن است او براى تو نرمى كند. جقدر زياد است 


جدا شدن بعد از يبوند نمودن» ستم نمودن يس از برادرى» دشمنى كردن يس از دوستى» خيانت نمودن بكسى كه ترا امين 


شمرده؛ فريب با آنكه ترا امين دانسته زشت است ار اراده دارى جدا شدن از برادرت 
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راراه آشتى از طرف خود بجا بككّذار كه اكر روزى ناجار شوى بسوى او بركردى بتوانى. 


() اك كم نراق تق كسان خوى داشت از اويةيرو عق برادوث :زا واتطهدى اعمادئ كه ميان تؤ.و اوسيث تاه مكق زيرا 
كه براى تو برادرى نيست كه حقش راادا كنى» مردم تو شقى ترين مردم نسبت بتو نيست» بكسى كه بتو بى ميلى كند ميل 
كنء برادر تو نيرومندتر از تو بر جدائى تو نيست بر خويشاوندى و نميباشد در بدى قوى تراز نيكى نمودن, نه در بخل 


نيرومندتر از تو در بخشش. نه در تقصير نيرومندتر از توادر خوبى. 


() البته بزركك شمرده نشود بر تو ستم كسى كه در حق تو ستم ميكند زيرا كه ستمكر كوشش ميكند در زيان خود و بهره ى 
توه ياداش كسى كه ترا شاد ميكند بدى نيست» روزى دو بخش است بخشى را بايد جستجو كنى» بخشى ترا ميجويد اكر 
دنبالش هم نروى مى آيد ترا. يسرم بدان كه روز كار دكركونى ها دارد او را سخت نكوهش مكن و اندكك مى شود در ييش 
مردم بهانه ى آن» جقدر زشت است فروتنى هنكام نياز و جقدر زشت است ستم هنكام بى نيازى» همانا براى تو از دنيا آنقدر 


أشنت كه 1 ئناه اك ا شاسته كق :سن دردراه سد اثقاق كن و نزائ :د بكرى يسن اتداز عتمانواكرير انيه كد ان دسية 


رفته بيتابى كنى يس بيتابى كن بر آنجه كه بدست تو نرسيده زيرا كه كارها بيكديكر شباهت دارند و ناسياسى مكن صاحب 
مدر الور اكه ساني الدنرطنيا كذ اضف عدن افد وجاك 1 آنا كان اقد وريهاانو اقم عرلنه همان خودد سن ناته 
بنك ميكيزد وجهاريا بزدن» حق شناس باش براى كسى كه برايت حقشناسى كند يست باشد يا بلتدهء غمهائى وارذ زا از 
خويشتن دور كن به صبر و يقين خوبء آنكه ميانه روى را واككذارد ستم كرده؛ نيكوترين بهره ى مرد قناعت استء بدترين 
همنشين مرد حسد استء. در كوتاهى نااميديستء بخل نكوهش آوردء همنشين بايد مناسب باشد» دوست كسى است كه در 
يشت سر ترا نككهدارى كندء 
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هوابرستى شريكك كورى است و از اسباب توفيق ايستادن هنكام س ركردانيستء بهترين دو ركننده ى غمها يقين است. 


)١1(‏ سرانجام دروغ يشيمانيست» سلامتى در راستى است جه دورهائى نزديكتر از نزديكك استء غريب كسى است كه برايش 
ذوفن أشة بد كمائي :#وشت ثرا ناوه كسد كس كدتين كنل تشنة فى شودو هر كس الاحق تجاواز كيد سير تدك 
قود هر كن كنا كنة يسزلن حافق عاتن بزا قن يكوخرفية با كن ةا بتري :دمشكرة ززهير اند مطتوق تريخ وسيلة 


وسيله ى بين تو و خداست. شادمانت كند كسى كه ترا خوشنود نمايد» زياده روى در نكوهش سخت نمايد آتش جدال را. 


(؟) جه بسا بيمارى كه نجات يافت و تندرستى كه در كذشت و كاهى نااميدى وسيله نجات ميباشد ولى آز و طمع سبب 


تباهى و هلاكت است هر برهنه اى به ياداش نميرسد و نه هر واجبى براستى رساند. 


(9) جه بسا بينا كه هدفش را اشتباه كند ولى 


كور براهش برسد جنان نيست كه هر كس بجويد بيابد نه هر كس بترسد نجات بيدا ميكند» بدى را بتأخير انداز زيرا كه تو هر 
كاه بخواهى زودامى ربانن؟ ١‏ كر سجوافى نيكى بتوشوة تيكى تسا نارق كن براقت راقن حاق كد هيت تكوهكن :را زياد 
مكن زيرا كه نكوهش زياد كينه آورد. 


(*) بر كردان كسى را كه اميد ب ركشتنش را دارى» جدائى از نادان رسيدن بخردمند استء و از كرم است جل و كيرى از سختى» 
كسى كه با روزكار دشمنى ورزد نابود مى شود و آنكه انتقام كشد بر او خشم ميكند» جقدر بلا به ستمكران نزديكك استء 
نرمى كن بآن كه نيرنكك باز است كه برايش افزون نميشود» لغزش ناكهانى سخت ترين لغزش استء مرض دروغ زشت ترين 
بيماريها است. 


(0) فساد كروه زيادى را نابود ميكند, ميانه روى اندكك را فراوان كند» 
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تتكدستى خوارق اسك نهدر وى سرطية: يكق نك ربز فاص اسثة سيد اشرستة كدانابد ترسيلة :دن انعاتب لعوشن اشع تست 
شيرق دن لنذاتى كه ذنالكن يشيماق ‏ اسة خراميدك كسى آاسث كه تجريةها اونا اندز دهد قاصد تو باز كو كتلاه ق رد تو 
استء هدايت كورى را دور كندء با مخالفت هم بستككى نيست آنكه خائن را اتتخاب كند خيانت كرده. ميانه رو هركز نابود 


نشود يارسا هيج كاه بينوا نشود» خبر مى دهد از مرد كسى كه با او است ولى از او نيست. 
)١(‏ نجه بسا كنندهاى قبن براى :ديكران خودش ذر أن قبرجا بكيرة» بست هر جيزئ كداز آن بيمتاكى زنان رسالتدة: 


(7) جه بسا ناتوانى ببزركى بركرددء آنكه از روزكار در امان باشد خيانت كردهء هر كس روزكار را يزركك شمارد 


بدو جسارت نموده و هر كس او را خوار شمارد او را خوار ميشمارد و هر كس بسوى او يناه آورد بسلامت ماند» هر تيراندازى 
بهدف نميرسدء هر كاه سلطان د كركون شود زمان د كركون كرددء بهترين اهل تو آنانئد كه ترا بس باشند» بهره ى شوخى 
كينه هاستء» يوزش طلب كسى را كه كوشش نموده. 


(*) جه بسا آزمندى كه بخواسته اش نرسدء اصل دين يقين صحيح است» همه ى اخلاص دورى كردن از كناهانست» بهترين 
كفمان انيت كه كروان و|اتضند رق تماكد شاذسى كيبا شردميت دعا كلد رست اش رسن ان رفق بسكن ازا رفت 


يوزش كسى را كه از تو يوزش مى طلبد و مردمان را ببخشء» بدى كسى را جبران مكن. 


(؟) برادرت را ييروى كن اككر جه ترا نافرمانى كند بدو بيوند كن كر جه ترا ستم نمايد؛ نفست را به جود و بخشش عادت بده 


و براى او اختيار كن از هر عادتى خوب آن را زيرا كه نيكى عادت است. 
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)١(‏ زينهار بيرهيزاز سخن فراوان بيهوده و بيرهيز ازاينكه بخنده آورنده باشى اكر جه آن سخن را از ديكرى نقل كنى؛ 
انصاف بده نفس خويش راء زينهار بيرهيز از مشورت زنان زيرا كه نظر آنان ضعيف و تصميم شان سست است ديد كان آنان 
رابا يوشش خود بيوشان زيرا كه سختى حجاب براى تو و ايشان بهتر است از شكك و نيست بيرون آمدن ايشان سخت تراز 
وارد شدن كسى كه اطمينان به او نيست بر ايشان 


اكر ممكن باشد آنان را با غير خود آشنا نكنى انجام ده و بايد زن رياست كارى را كه از استعدادش بيشتر است بعهده نكيرد 
كه مالكك كارى نشدن براى زن بهتر است و براى قلب زن و باقيماندن زيبائى او آسانتر استء زيرا كه زن كل است نه قهرمان 
اجتماع در احترامش زياده روى مكن و نه هم آن را براى ديكرى واسطه قرار دهد يس ميل بيدا كند كسى را كه زن واسطه ى 
او شده بر زيان تو با آن زنء با زنان خلوت مكن كه سبب كسالت تو و آنان شود و اصلاح كن از طرف خود باقيمانده زندكى 
را زيرا كه خوددارى تواز ايشان در صورتى كه ايشان مى بينند كه تو صاحب اقتدارى بهتر است از اينكه بر شكست تو آكاه 


ا 


(؟) مبادا آنكه در بد كمانى غيرت تو آشكار شود زيرا كه اين كار خوب آنان را دعوت بسوى بدى ميكند ولى كار آنان را 
محكم كن يس اكر عيبى ديدى يس شتاب كن در سختكيرى بر بزركك و كوجكك. زينهار ببرهيز از تكوهش كه كناه را 
زر كر وسرركن و اسان مكنه اتن هده د ركرى دهان كلاحهدا تا اذاذ قراو دادةة ولعو نيت أن حويئ كداشو 
نرسد مككر با بدى و آسانى بدست نيايد مككر به سختى زينهار بيرهيز كه مركب آز و طمع را تند برانى اكر مى توانى ميان خود 
و خداوند صاحب نعمتى قرار مده زيرا كه تو ببهره خود ميرسى و سهم خود را ميكيرى و همانا اندك از طرف خدا بهتر و 


بزوكتراست: ازفراواتق از طرك آفريد كانش اكر جه 


همه از طرف اوست اكر 
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لكاة كتى يرا مدا تمؤنة هاى التلاست :دن آنجه كة اق يادشاهان وان ست :تراز آناث مجو هدانا فى شناشى: كه بزاى تو 
در اندكك آنجه از يادشاهان ميرسد نازشى است و در بيشترى كه از طرف يست فطرتان ميرسد ننكك است همانا تو فروشنده ى 


دين و آبرويت بيول نيستى» زيان رسيده كسى است كه نفسش از طرف خدا زيان به بيند. 


)١(‏ بككير از دنيا آنجه ترا مى آيدء يشت كن از آنجه از تو يشت ميكندء اككر تو انجام نميدهى يس در طلب نيكو جمع كن, 
بترس از نزديكى كسى كه از او بر دين و آبرويت بيم دارى» دورى كن از سلطان در امان باشى از فريبهاى شيطان ميكوئى كى 
به بينم آنجه را كه ناخوش دارم ريشه كن كنم زيرا كه همين طور نابود شدند كسانى كه بيش از تو بودند همانا اهل قبله مسلم 
يقين دارند به قيامت» اكر تو در معرض فروش قرار دهى آخرت كروهى را بدنيا راضى نميشود ازاين تجارت خوشنود نيست 
به تهمت مى اندازد او را شيطان بفريبهايش تا او را بنابودى اندازد بواسطه اندكى از مال دنيا واو را از جيزى به جيز جابجا و از 


رحمت خدا نااميد و وارد در نااميديش كند يس دريابد راحتى را در مخالفت اسلام و احكامش. 


(0) همانا نفس تو مانع مى شود مككر دوستى دنيا و نزديكى يادشاه را سيس نافرمانى ترا ميكند در آنجه او را جل و كيرى ميكنى 


آنأن هيوس" آل زاوها نكن سيك مكو وكوفان انان واوة سكووي ذو سكوك لايس از مقيماتيسية: فائده ف امو و شك 
است از فائده ى سخن كفتن و نككهدارى مى شود آب مشك بمحكم بستن آن و نككهدارى آنجه كه در دست تو است دوست 
تل ات سوق توااق متسنتجوى انعة كه درست ديكرق اشسةه كدارة:مكن مكر ان كني كه هورد الممتانسة) ١‏ كن جيم 


نكنى دروغكُو ميباشى دروغ خواريست,. و دورانديشى با كفاف بهتر است براى تو از بسيارى با اسراف 
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نااميد شدن بهتر است از خواستن از مردم و يارسائى با كسب بهتر است از شادى با ستم» مرد رازش را نكّه ميدارد جه بسا 
كوشش كننده اى بر زبانش كوشش ميكندء ير كو ياوه كو است آنكه انديشه دارد بيناست» بهترين بهره ها دوست شايسته 
است» خشمت را كمء نكوهشت را اندكك نما در غير كناه يس هر كاه كسى نافرمانى كرد همانا بخشش با عدالت سخت تر 
است از زدن براى كسى كه او را خرد است بدامن بى خرد جنكك مزن تلافى را اندكك نما وقرار ده براى هر مردى از ايشان 
كرذارق. زا كةااز ان اسعفاده كثند زيرا سزاوار ات يكسى اغتناد. تكددد: فاميليت را كرامئ دان زيرا كةافافيل يرئ: است كه 
بواسطه او برواز ميكنى و ريشه ى تواست ريشه اى كه بسوى آن برميكردى و بآنان متصل ميشوى و بواسطه ى آنان لذت تو 
در سختيها طولانى مى شود كرامى دار كرامى آنان را و عيادت كن مريضشان را و در كارهايشان شريكك شو و مشكلاتشان را 
آسان كن و كمكك بخواه از خدا در كارهايت زيرا كه خداوند 


با كفايت ترين ياور است دين و دنيايت را بخدا سيار از او بخواه بهترين حكم را در دنيا و آخرت. 


)١(‏ يسرم همانا ترا سفارش ميكنم ببرهي زكارى و واجب دانستن آن را و آبادى دلت را بياد خداء جنكك زدن بريسمان او كه 


وسيله اى مطمئن تراز وسيله ى ميان تو و خداست اكر آن وسيله را بكيرى. 


(0) دلت را باندرز زنده دار» بيارسائى و نيروى يقين بميران» بياد مركك رامش كنء بنابودى استوارش كنء بخيانتهاى دنيا 
بينايش كنء از قدرت رو زكار و زشتى دك ركونى شب و روز بترسان؛ از حديث كذشتكان آكاهش نما بيادش آور كه بر آنان 
جه رسيدء بككردانش در ديارشانء به بين جه كردند و كجا رفتند واز كجا جابجا شدند مى بينى كه انتقال يافتند از دوستان» 
جايكزين خانه ى غربت شدند در ديارشان فرياد كن كه اى ديار خالى كجاست مردم تو بعد بر فراز كورشان بايست و بكو اى 


بدنهاى يوسيده و اعضاى يراكنده جه طور ديديد خانه اى را كه شما در آنيد يسرم كُويا تو بزودى مانند يكى از آنان 
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ميكردى جايكّاهت را اصلاح كنء )١(‏ آخرت خويش را بدنيا مفروش در باره ى جيزى كه نميدانى سخن مكو و در باره ى 
جيزى كه مربوط بتو نيست سخن مكو و خوددارى كن از رفتن راهى كه از كمراهيش بيمناكى زيرا كه خوددارى در هنكام 
سر كردانى بهتر است از انجام دادن كارهاى بيمناكك و به نيكى امر كن كه از اهل آن باشى و انكار كن بدى را بزبانت و 
دستت واز آنكه بدى را انجام دهد دورى كن و در راه خدا بجنكك آنجنان كه شايسته 


ناشد و تكوهشن تكوهش. كننده ثرا درام دا قرا تكيردا در درنائ مشكلات فزو شو فقيه ذودين شوع نفست راءبة بردبارى 
عادت بده و در همه ى كارها خويشتن را بخدا واكذار زيرا ترا يناه كاهى نككهدارنده و جلوكيرى تواناست خواسته هايت را از 
يرورد كارت فقط بخواه زيرا بخشيدن و نااميدى بدست اوستء فراوان طلب خير كن» سفارش مرا بفهم واز آن دورى مكن 
زيرا كه بهترين كفتار آنست كه بهره اى دهد بدان كه فائده اى در دانشى كه بهره اى ندارد نيست دانش تا انتشار داده نشود 
سود ندارد» يسرم جون خود را سالخورده ديدم كه مرا در حال ضعف و سستى مى بينى كه ترا از جند خصلت بيم دارم از 
اينكه مبادا مركك من فرا رسد بيشى كرفتم بوصيتم بسوى تو بدون اينكه آنجه خاطر من است بتو برسد يا اينكه كاستى در 


انديشه من بيدا شود آنجنان كه بدنم كاسته شده يا سختى هوا و آشوب دنيا بر من ببروز شود. 


(؟) همانا دل جوان مانند زمين خالى است آنجه در آن افكنده شود مى يذيرد يس بادب كردن تو يرداختم يبش از آنكه دلت 
تاريكك شود و خردت كرفتار كردد تا رو آورى در كارها با كوشش رأى خود با آنجه بى نياز كردانيده اند ترا آزمايش 
كنند كان در طلب كردن و آزمايش آن تا از رنج آزمايش بى نياز شده و از بكار بردن آن معاف كردى يس از ادب بتو رسيد 


() يسرم من اكر باندازه ى بيشينيان زند كى نكردم ولى در كردار آنان 
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نكاه كردم» در خبرهايشان انديشيدم» و 


باز مانده هايشان كردش كردمء تا اينكه يكى از آنان شمرده شدم بلكه به سبب آنجه كه از آنان بمن رسيده از كارهايشان 
كويا من زندكى كرده ام با اولشان تا آخرشان يس شناختم صاف آنان را از آلوده شان و فائده اش را از زيانش و از هر كارى 
براى تو ياكيزه ى آن را بركزيدم و يسنديده اش خواستم بركرداندم از تو مجهولش را و جنان در كار تو صلاح ديدم كه يدر 
مهربان در باره ى يسرش صلاح مى داند و فراهم كردن وسائل تربيت ترا در حالى كه تو رو بزندكى تازه اى آورده اى و 
صاحب نيت سالم و نفس ياكى و شروع ميكنم براى تو آموختن كتاب و تأويل آن را و شريعت هاى اسلام و حكم هاى حلال 
و حرامش را در حالى كه براى آموزش تواز كتاب خود بجيز ديكر نمييردازم بعد ترسيدم كه بر تو اشتباه شود آنجه را كه 
مردم از روى خواهشها و انديشه هايشان در آن اختلاف كرده اند مانند عقايدى كه بر آنان اشتباه كرديده و استوار ساختن آن 


هر جند ميل .باد اورئ آن :ترا نداشتم بهتر است ييش من از واكذاردن ترا بكارى كه از نابودى آن بر تو ايمن و آسوده نيستم. 
اميدوارم خدا ترا در آن كار توفيق رستككارى عطا فرمايد و براه راستت راهنمائى كند يس ترا باين وصيت سفارش ميكنم. 


تو واجب كرده. فرا كرفتن آنجه را كه بر آن ييشينيان تو از يدران و مردمان شايسته ى از خويشاوندان و هم- كيشانت بر آن 


كذشته اند. 


(0) زيرا كه 


آنأو جنات و انو ساق خو سن را والكداشعة جتان كه تو :ون فكر و انلنقه إئ الذيشة كردت ساتيحه تن فى لشي بس كار 


نتيجه ى انديشه آنان را بفراكرفتن آنجه شناختند و باز ايستادن از آنجه مكلف نشدند وارد ساخت يس اكر نفس 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 777 


تو سن باز ميرنك از نجه كهاخويناوتدانث ير ان كدشعنه يديز يدون آنكه بداند همجنان كه انان دانسكة بابك تواست تو 
در آن طلب فهم و تحصيل علم و دانائى باشد نه فرو رفتن در شبهات و بالا رفتن در دشمنى هاء يبش از فكر در اين زمينه 
شروع كن به كمكك خواستن از خداى خود و ميل كردن بسوى او در توفيقت و واكذاشتن هر بدى كه بر تو شبهه وارد ميكند 
و تسليم كمراهيت مينمايد وهر كاه تو يقين بيدا كردى كه دلت صاف شده يس فروتنى و فرمان- بردارى كن. 


)١(‏ انديشه ات كامل شده و كرد آمده. درين راه بايد كوششت بيك هدف باشد, فكر كن در آنجه من براى تو تفسير كردم 
اكر آنجه را كه تو دوست دارى جمع نشده بدان كه همانا مانند شترى هستى كه يبش رويش را نبيند در سقوط بوده و بينا 
نيستى و در تاريكى ها مى افتى و كسى كه خبط ميكند و براه نميرود طالب دين نيست درنكك در اين حال بهتر است. 


(؟) همانا اول جيزى كه شروع ميكنم بآن از سفارشم و يايانش اينست كه سياس كويم خداى خود و تراو خداى يدرانت اولها 


و آخرها و يرورد كار هر كس كه در آسمانها وزمين است آنسان كه سياس سزاوار اوست و آنجنان كه او دوست دارد و 


سزاوار ميداند و از خدا ميخواهم از طرف ما بر بيامبرمان و اهل بيت ييامبر و بر ييامبران خدا و فرستاد كانش درود فرستد مانند 
درود تمام آفريد كانش و نعمتهايش را بر ما كامل كند در آنجه كه مرا توفيق خواهش در آن داده بر ايمان باجابت رساندء 
زيرا كهابه نعمت ذا شاستكى كامل مى شود. 


(*) يسرم وصيت مرا درياب» بدان كه مركك در اختيار او است زندكى هم در اختيار همو استء همانا آفريننده و ميراننده 
افنت» تست كتننده همان بان كردانتكة:است كرفتار كتنده همان رهاتده اسث]ادتنا بابرا ثمائده -مكر نين نجه نخدا قران ذاذه. ال 


نعمت ها و كرفتاريها و ياداش در قيامت يا جيزى كه يشتش قرار 
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كرفته از آنها كه ما نميدانيم كه يذيرفتن هر جيزى كه از اينها بر تو دشوار آمد بر نادانى خود حمل كن آن را و همانا تو نادان 
آفريده شدى بعد دانا شدى و حقدر نادانيهايت زياد است و انديشه ات در نادانيها سر كردان و بينائيت در آن كمراه بعد مى 
بينى او راء جنكك بزن بخدائى كه ترا آفريده و روزى داده» بشرى مساوى قرار داده» اعتمادت بايد بر او» ميلت بسوى او و بيمت 


ل فاشك 


)١(‏ يسرم هيج كس مانند ييامبر ما از خدا خبر نداده يس او را در راهنمائى ييشرو و در نجات بيشوا قرار ده؛ همانا من در اندرز 


دادن تو كوتاهى نكردم و فكرت در باره ى خود بجاى فكر من نسبت بتو نميرسد. 


(0) يسرم اكر براى خداى تو شريكى مى بود فرستاد كانش مى آوردند و مسلم تو نشانه هاى سلطنت و كشور آن شريكك را 
مى ديدى و مى شناختى جكونكى و 


كردارش راء ولى خحداى تو خداى واحد است آنسان كه خودش معرفى كرده هيج كس با او در يادشاهيش مخالفت نميكند و 
بااودراين باب كفتكو نمى كند واو آفريننده ى همه جيز است و او بالاتر از اينست كه دل و جشم يروردكارى او را ثابت 
كند وهر كاه تو باين اوصاف بى بردى يس انجام ده آنسان كه از مانند توئى با كوجكى قدر و منزلت و كمى قدرت و 
بزركى نياز تو بسوى او است جنان كه سزاوار ميدانى كه انجام دهى مانند آن را در فرمانبردارى و ترس و بيم از خشم او زيرا 


او بتو فرمان بد نمى دهد و جل وكيرى نميكند مكر از بدى و زشتى. 


(*) يسرم! من ترا آكهى دادم از دنيا و حالشء نايايداريش» د كر كونيش بسوى مردمانش و آكهى دادم ترا از آخرت و آنجه 
را كه براى اهلش آماده شده و براى تو مثلها زدم همانا مثل كسى كه دنيا را با جشم بصيرت ديده مانند كروهى است كه كوج 


كرده اند از منزل ويران بسوى منزلى آباد و سختى 
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سفر و دورى دوستان وغذاى ناكوار و بيخوابى را بخود هموار كرده اند تا در وسعت قرار كيرند و بسر منزل مقصود برسند 


يس از آن سختى ها دردى نديدند و مالى فراوان مصرف نكردند» جيزى كه دوست تراز آن منزل برايشان نيست. 


)١(‏ واما مثل كسى كه دنيايش فريب داده مانند مسافريست كه از جايكاه آباد كوج ميكند و بمنزلى ويران فرود مى آيدء 


نشان كردم تا خويشتن را دانا نشمارىء اكر جيزى را نفهميدى بزركك در نظرت جلوه مى كند, (؟) همانا دانا كسى است كه 
بشناسد كه دانائيهايش نسبت به نادانيش اندكك است يس خويشتن را بدين سبب نادان شمارد و بر دانش خويش با كوشش 


بيفزايد» هميشه براى دانش جوينده و در آن ميل كننده و برايش استفاده كننده ايست. 


(2) براى دانشمندان فروتنانند و براى انديشه اهميت دهند كان» سكوتش واجبء يرهيز دهنده ى از خطاء شرم كننده ى از او 


كزين داتشمتدان واردشوى:شاله:اى كه تذائك تادانيى را انكان نمى كند زيزا كةثاداتى وان تسكن الحتمال ميهد 

(©) اما جاهل كسى است كه خود را دانشمند بشمارد و بر انديشه ى خود اعتماد كننده است,. هميشه براى دانشمندان 
تبعيد كنند كانند و بر آنان عيب كير ند كانند- و براى كسى كه مخالفت دانشمندان را كند كناه است و براى كسى كه كارها را 
نشناخته كمراهى أسبت» 

(0) يس هر كاه وارد شود بر نادان جيزى كه نميداند انكار ميكند و نسبت دروغ ميدهد و با نادانى خود ميككويد: من اين را نه 
فهميدم و نه مى بينم كه جنين جيزى را و كمان نميكنم كه باشد اكر هست كجاست اين سخن بواسطه اعتمادش برأيش و 


بيخبرى از نادانيش باشد رأيش به آنجه كه مى بيند از آنجه بر او اشتباه مى شود جدا نمى شودهء براى نادانى خود استفاده اى 
نميكند و مر حق 
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)١(‏ اى يسرم! درياب وصيت مراء نفس خويش را ترازوى بين خود و ديكّرى قرار ده دوست بدار و بر ديكرى بيسند آنجه را 


كه براى خود نمى يسندىء ستم منما جنانجه دوست ندارى بر تو ستم شود نيكى كن آن سان كه مى خواهى بتو نيكى شود. 
آن جه را كه از ديكران زشت مى شمارى براى خود زشت شمارء راضى شو از مردم براى خود همان را كه براى مردم راضى 
هستىء جيزى را كه نمى دانى مكو بلكه همه ى جيزهائى را كه مى دانى مكوء مكو آنجه را كه دوست ندارى براى تو كفته 


سو د. 


(0) بدان كه خوديسندى ضد خوبى و آفت خرد استء هر كاه توبه هدفت رسيدى براى يروردكارت فروتنى كن, بدان كه 
بيشروى تو راهى دراز و سخت و بيمناكست و دراين راه ترا از طلب نيكى بى نيازى نيست و باندازه نيازت و سبكى بار توشه 
بزذان يكن از انذازه نووت باريز مدان 85" أؤيراق كو عفرت وسيكق أداردوهر كاء. بيذا كرد ااهل ناد كسئ كه 
بار ترا بردارد و هنكام نيازمنديت بتو برساند» بس آن را غنيمت شمار و اككر كسى از تو قرض خواست غنيمت شمار در حال 
بينيازيت و روز يرداخت را در روز سختيت قرار ده؛ بدان كه يبشروى تو كردنه اى دشوار است ناكزير بر تو فرود آيد بهشت يا 
جهنم سبكبار در اين كردنه بهتر است از سنككينى بار براى خود بيش از وارد شدن جايى در نظر بكير. 


(*) بدان خدائى كه در دست اوست كنجينه هاى دنيا و آخرت اجازه بدرخواست تو داده و يذيرفتن ترا ضمانت نموده؛ فرمان 


داده كه از او بخواهى تا بتو 
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ببخشد و آن خدا مهربانست,ء ميان تو و خودش تفسي ركننده و فاصله اى قرار نداده و 


ترا بواسطه اى بسوى خودش واكذار نكرده و ترا از توبه نمودن جلو كيرى نكرده و برجوع تو سرزنش نكرده و به كيفر تو 
شتات تتمؤذه هتكاس كه ود زاذ رن معرضن وسوائى قرار:داذه وسوانت تكزدة» سيب كناه ترا دن سكي يفكدلة از رحمسن 
ناامفييدت تكرده در توئه 'براتواسكت نكرفتة» خوددارى ثرا از كناه ثوان قزان ذادةف يكف كتاهت[را يكن تحسات اوردةولن 
يكك ثوابت را ده تا بحساب آورده. در توبه واز سر كرفتن كردار را برويت كشوده؛ هر كاه بخواهى صدا و سر كوشى ترا مى 
شنود» نيازت را با او در ميان ميككذارى و او رااز خود آكاه ميكنى؛ غمهايت را بسويش شكايت ميكنى» در كارهايت كمكك 
ميخواهى راز نهانت را با او در ميان ميكذارىء بعد كليدهاى كنجينه هايش در دست تو قرار دهد در خواهش التماس كن كه 
براى تودر رحمت باز شود و همان طور كه بتو اجازه ى خواستن داده يس هر كاه بخواهى درهاى كنجينه هايش را بوسيله 


دعا باز كنى. 


)١(‏ التماس كن اككر دير جواب دهد نااميدت نمى كند زيرا كه بخشش باندازه خواهش است كاهى دعايت دير مستجاب مى 
شود كه سئوالت را طولانى كنى و ياداشت بيشتر شود كاهى جيزى ميخواهى بتو داده نميشود ولى از آن بهتر بتو داده مى شود 
ديرتر يا زودتر (دنيا و آخرت) يا منع مى شود بواسطه جيزى كه براى تو بهتر استء جه بسا جيزى را ميجوثى كه اكر بتو داده 
شود نابودى دين تو است بايد خواهش تو از جيزى باشد كه خوبى آن براى تو بجا ماند و حسرتش از تو برود مال نه براى تو 
ميماند نه 


براى او. 


(؟) همانا اميد است كه سرانجام كارت را به بينى خوب يابد يا اينكه خداى كريم ببخشد بدان كه تو براى دنيا آفريده شدى نه 
آخرتء براى زوال نه بجا ماندن» براى مردن نه زنده بودن. همانا تو در سراى كوج و منزل موقت و راه آخرتى» تو رانده شده 
ى مركى هستى كه از او فرا ركننده اش نجات نمى يابد بناجار روزى ترا دريابد از مركك بيمناكك باش كه روزى ترا دريابد در 
حال كناه 
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و حال اينكه خودت را در آن حال وعده توبه ميدهى يس مركك فاصله مى شود ميان تو و توبه ات در اين هنكام تو خويش را 


تباه كرده اى. 


)١(‏ يسرم فراوان بباد آور مركك و يبشامدهاى بعد از مركك را كه ناكاه بآن درآئى» مركك را روبروى خود قرار ده تا اينكه 
بيايد ترا در حالى كه تواز آن دورى كرده اى» مبادا در حال غرور ترا دريابد» فراوان بياد آخرت و آنجه كه در آنست از 
نعمت و عذاب دردناكك باشء زيرا كه ياد آخرت ترا يارسائى در دنيا كند و دنيا را در نظرت كوحكك نمايد و خداوند ترااز 
دنيا خبر داده و آن را برايت تعريف نموده و يرده از بديهايش برداشته؛ زينهار كه فريب بخورى از جاويدان ماندن مردم دنيا و 
حرص آزشان بدنياء همانا مردمان دنيا سككهاى فرياد كننده و درندكان زيان رساننده كه كروهى بر كروه ديككر فرياد كنند كه 
نيرومندها ناتوانان را خورند بزركها كوجكها راء مردمان دنيا از راه راست كمراه شده اند و كمراهى را ييموده اند ديد كانشان 


رااز راه درست كرفته اند كمراه شده اند در س ركردانى و در آشوبهاى دنيا غرق 


شده اند دنيا را صاحب خويش كرفته اند دنيا با آنان بازى كرد آنان با دنيا ولى آينده را فراموش كردند. 


(') يس بيرهيز يسرم كه عيب هاى دنيا ترا زشت نكند اهل دنيا دو قسمند قسمى شترهاى عقال شده (يعنى ناتوانان) قسمى رها 
شده (هر جه بخواهند انجام دهند نيرومندند) كه خردهايشان تباه شلده وراه نادانى را ييموده اند» با شتران علوفه نخورده در 
راهى سخت كه ساربانى نيست كه آنها را نكهدارد» مدارا كن تا تاريكى شب برطرف شود كويا مسافرين رسيدند اميد است 


آنكة'شتات كردة ير كردةء بذان كه هر كس كه شثر سواريش شي وروز يرودناو وا فيبرة | كرجه ودش تروة: 

() منع كرده خدا جز ويرانى دنيا و آبادى آخرت را يسرم اكر واكذارى در آنجه كه خدا از دنيا برايت واككذارده و خود را از 
دنيا بشناسى اين كار براى تو سزاوارتر است و اكر تو يند مرا نبذيرى يس از دنيا بيرهيز مسلم بدان كه 
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تق باوزوك لمرسى وهر كزهر كخةواير ميكردائى تويذوبراه كدشتكاتق هدارا كن وسح و ليك 'تما دودر ايدة ويا 


جه بسا جويندكيها به ربودن ميكشد و نيست هر جوينده اى دريابنده و هر ميانه روى نيازمند. 


)١(‏ كرامى دار نفست را از هر كونه يستى اككر جه ترا بسوى توانكرى نشاند زيرا كه تو هركز عوض نميكيرى بآنجه از نفس 
خويش متترف كردة بئلاه د يكرى فيباشئ دراك كه هداؤقد ترا زادقزان ذاذه و نوين كه بااشر بتو وس وى النستاؤ 


جه فايده آسانيى كه با سختى بدست آيدء بر حذر باش كه شترهاى 


طمع ترا به تندى بآبشخورهاى نابودى ببرند اكر توانائى دارى كه در ميان تو و خداوند بخشنده اى نباشد انجام ده زيرا كه تو 
بهره ات را در ميابى و قسمتت را ميبرى» همانا اندكك از طرف خداى تباركك و تعالى بيشتر و بزرككتر از فراوانى از طرف 


آفريد كان خداست هر جند همه جيز از اوستء براى خدا مثلهاى بلند است. 


(9) قو اكه كدان :اداه نو رس تراز ااتوامضوقى شاف تيتنين كدر اف تكن الك كن كه او قتع داعا ذ رمي تك العكان 
استء همانا بر تو در بيشتر بهره ى از طرف يست فطرتان ننكك استء ميانه رو در كارت باش كه ستايش ميكنى سرانجام 
دانشت را همانا تو فروشنده ى دين و آبرويت به بهاء نيستى زيان ديده كسى است زيان ديده بهره اش را از خداء بككير از دنيا 
آنجه كه ترا آيدء واكذار آنجه را يشت كرده يس اكر تو جنين نميكنى نيكو بجوء بر حذر باش از نزديكك شدن كسى كه بر 
دينت از او بيمناكى» دورى كن از سلطان از نيرنكك هاى شيطان در امان مباش» ميكوئى كه به بينم آنجه را كه انكار كنم ريشه 
كن نمايم» همانا همين طور نابود شدند كسانى كه بيش از تو بودند ازاهل قبله و مسلم بقيامت يقين بيدا كردند و اككر دينت 
را بدنيا بفروشى ياك نهاد نيستى بعد كاهى كمان ميكند او را شيطان بفريب و مكرش تا اينكه او را در وادى نابودى مى 


افكند بجز اندكى از دنيا و او را از شرى تحويل شر ديكر ميدهد تا اينكه 
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از رحمت خدا نااميدش كند و در نااميدى 


واردش نمايد» يس جهره اش را مخالف اسلام و احكامش مى يابد. 


)١(‏ اككر نفست خواست دوستدار دنيا و بيروى يادشاه را كند و نافرمانى كرد ترا آنجه را كه من ترا نهى كردم از او كه هدايت 
تودر آنست وو زبانت را بر زيان تو در اختيار كرفت يس اطاعتش مكنء زيرا كه براى يادشاهان رحمى هنكام خشم نيست واز 
خبرهايشان ميرس» هنكام رازهايشان سخن مككو. وارد مشو در جيزى كه ميان تو و ايشانست,ء در خاموشى سلامتى از 
شمائيسة» و جبزان زيادة- رو أن خاموشى آسائتر است از رسيدق آنبهه كه ازسكن كنتن ازدست داذه اى '(و تكهذارئ 
آب مشك بمحكم بستن آنست) و نككهدارى آنجه كه در دستت باشد دوست تر است از خواستن آنجه كه در دست ديكرى 


است. 


(0) وروايت مكن مكر از شخص مطمئن كه دروغكو ميباشى و دروغ كفتن ذلت است و دور انديشى يا ميانه روى كفايت 
كننده است براى تو از زيادى با اسراف و نااميدى بهتر است از خواستن از مردمء كار با ياكى بهتر است از توانكرى با ستم 
مرد نبايد رازش را فاش كند جه بسا كوشش كننده ايست بر زيان خودء بر كو هرزه كو مى شودء هر كس انديشه كند بينا 
شود واز بهترين بهره ها دوست شايسته استء با نيكان نزديكك شو كه از آنان باشىء از بدان جدا شو تااز آنان نباشى» 
بدكمانى ترافرا نككيرد زيرا كه كمان بد ميان تو و دوست تو صلح را بجا نميكذارد و كاهى كفته مى شود زيركى 


ص 
بد كُمانيست. 


(*) بد غذائيست غذاى حرام؛ ستم بناتوان بدتر است از ستم تواناء بدى مانند اسمش بد استء» شكيبائى بر 


ناراحتى دل را نكه ميداردء جايى كه مدارا درشتى باشد درشتى مداراست» جه بسا دردى دواست و دوائى درديست» جه بسا 
نااهل بند دهنده است و جه بسا يند دهنده خيانت كرده. مبادا آنكه اعتماد بر آرزوها كنى زيرا كه آرزو سرمايه احمقان و 


نابخردانست» خوددارى از خوبى آخرت و دنيا كن» دلت را بادب ياكك نما جنانجه هيزم بآتش ياكك مى شود 
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سخنانت را با هم مخلوط منما و راه سخت را مبيماء ناسياسى نعمت يستى استء همنشينى نادان شوم استء خرد نككهدار تجربه 
هاست و بهترين آزمايش تو يند دهندهى تو است از اخلالق مردم نرم طبيعى استء ييشى بفرصت كير ييش از آنكه اندوه 
باشد» تصميم از دور انديشى استء سبب نااميدى سستى در كار است هر جوينده اى نمى يابد هر مسافرى برنميكردد نابودى 
توج نهاك اسك هر كقارئ سو كاف :داري كديا سال اند كير كتفي ان مال فراوان مسد اسك يرود ف مار كر رسن 
ناز ركان دن محل خظر اسحةا دز ياوزى ست خيرى نيسةةه بر كارى كلادن ان قزيت استافاسة» كنئن كه فرهان دهد 


آقائى ميكند آنكه بفهمد دانشش را زياد ميكند. 


)١1(‏ ديدار مردمان خوب آبادى دلهاست. زمانه را آسان كير مادامى كه در اختيار تو استء زينهار كه اسب لجاجت س ركشى 
كند اكر كناهى انجام دادى در نابوديش بوسيله ى توبه شتاب كنء آنكه ترا امين شمارد خيانت مكن اككر جه او خيانت كندء 
زاؤقق زاافائن :هتما ١‏ كرجه راركورا اشكان فماهه و افنك جيرف زاناز حو إن تنقتر بخاطر مبيان» تجورق زيرا تحة دير انث 


باشد بتو ميرسد ياد بككير و نيكو ببخش»ء بمردم 


سخن نيكك بككُوء كدام سخن جامع تر است از اينكه براى مردم دوست دارى آنجه را كه براى خويشتن دوست دارى و ناخوش 


يا يشيمان شوى اكر بر او نيكى كنى. 


(؟) بدان كه كرامى كسى است كه وفاى به ييمانهايش نمايد و از آنها حمايت كندء دور كردن نشانه ى خشم استء بهانه 
جوئى زياد علاامت بخل استء هر آينه بعضى خوددارى تو از برادرت با مهربانى بهتر است از بخشش با ستيز» ييوند 
خويشاوندى كن با كسى كه بتو اميدوار است و اطمينان به ييوند تو دارد هر كاه قطع خويشاوندى كنى از بز ركيست» قطع 
بيوند خويشاوندى سبب جدائيست,ء بجسبان خودت را به برادرت هنكام قطع خويشاوندى و هنكام دور كردن 
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او با مهربانى و خواهش و هنكام سختى او به بخشش و هنكام دوريش به نزديكك شدن و هنكام درشتى او بنرمى و هنكام 


جرمش ببوزش بطورى كه تو براى او بنده اى و كويا او صاحب نعمت بر تو است. 


)١(‏ زينهار كه اين كوجكى ها را در غير جايش انجام دهى و اين خوبيها را براى غير اهلش انجام دهىء مبادا آنكه دشمن 
دوستت را دوست بككيرىء مبادا نيرنكك بازى كنى زيرا كه فريب خوى مردم يست است با انديشه برادرت را اندرز ده» خوب 


باشد يازشت»اورادر هر حال كمكك نما بهر كجا رود با او برو و كيفر برادرت را مخواه كرجه خاكك بر دهنت ريزد؛ با 


دشمنت نيكى كن زيرا كه نيكى به 


بيروزى سزاوارتر استء از مردم با خوى يسنديده در امانى» خشمت را فرو بر زيرا كه من نديدم نوشيدن قطره اى شيرين تراز 
فرو بردن خشم و لذيذ از تأخير آن. با خيال برادرت را از خود مران» هنكام نتكوهش قطع رفت و آمد منما؟ نرم شو براى كسى 
كه درشتى كند اميد است كه براى تو نرمى نمايد جقدر قطع خويشاوندى يس از ييوند زشت استء جقدر ستم بعد از برادرى 
نَل انك تحتلا اعم وى أل فوسقي ثازوا اسك ومطة وك اسك عا سكن كداترانافيق شاد كما نفاستد براق كس كذ شق 


افعاناوا رمك جنيك كن كد ورا اميه شنار 


(؟) يسن اكزيا بواوتث جدائى كردي راهى برا اشتئى اكرروزئ :اتفاق:افتاد كه ب ركردى. وا كدان كر كسى بتو كمان نيك 
برد كمانش را بيذير» حق برادرت را ضايع مكن بواسطه اعتماد ميان تو و او؛ زيرا كه اكر حقش را ضايع كردى برادر تو 
نيستء مبادا كارى كنى كه اهل تو دشمن ترين مردم بسوى تو باشدء ميل مكن بكسى كه خواهان تو نيستء ناخواهان مباش 
كسى را كه بتو ميل دارد اككر راهى براى همنشينى او دارىء البته نباشد برادر تو نيرومندتر بر جدائى تو از تو در بيوند با اوو 
نباشد بر بدى نيرومندتر از تو بر نيكى كردنء نه بر بخل قوى تراز تو بر بخششء نه بر تقصير نيرومندتر از تو بر ككشت ستم 
هر ستم كننده بر تو بزركك نيايد زيرا كه ستمكر در زيان خود وفائده تو كوشش ميكند, ياداش آنكه ترا شادمان كند نيت 


بدى كردن باو نيست. 
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000 


روزى دو قسم است: بخشى را تو ميجوئى و بخشى ترا ميجويد كه اكر دنبالش هم نروى مى آيد بدان كه روز كار دكركونيها 
دارد» مباش از كسانى كه آن را نكوهش كننده اند و بهانه آن در بيش مردم اندك مى شودء جقدر زشت است فروتنى هنكام 
حاجت و ستم هنكام بى نيازى» همانا از دنيا همانست براى تو كه اصلاح آخرت كرده اى؛ در راه حق انفاق كن براى ديكرى 
سن اذا زمتماء | كرينا ناشتة بانجدكة اردست ذادة ا يتاى كى نس تتانى كن هر جه كدايقو ترستيكة اسيك بر نجه لبوذة 
براى آنجه بوده استدلال مكن زيرا كه كارها بيكديكر همانتندند» صاحب نعمت را ناسياسى مكن زيرا كه ناسياسى نعمت از 
مرضهاى كفر است و يوزش طلبه نبوده باش از آنان كه از اندرز فائده نميبر ند زيرا كه خردمند بهره ميبرد بادب و جهاريايان 
بند نميكيرند مكر بكتكك حقشناسى كن براى كسى كه حق ترا ميشناسد بلند يايه باشد يا يستء اندوه هاى وارده را با شكيبائى 
و يقين از خود بران» آنكه ميانه روى را واكذارد ستم كرده بهترين بهره ى مرد قناعت استء بدترين همنشين مرد حسد استء 
در نااميدى زياده روى استء بخل نكوهش را ميكشاند همراه بايد مناسب باشد» دوست كسى است كه عيبت را بككويد 
هوابرستى شريكك كوريستء از سا زكارى ايستادن هنكام س ركردانيست. 


ه64 بهترين دو ركننده ى اندوه يقين است» سرانجام دروغ نكوهش اسثت» سلامتى در راستى است» سرانجام دروغ بد سرانجامى 
استء جه بسا دورى نزديكتر از نزديكك استء جه بسا نزديكى دورتر از دور است» غريب كسى است كه دوستى ندارد 
دكمانى قز از دوت نهدا تكند كيني كدصت كن معالجه شوق 


كن كدار حل تجا كن شيروطن تكد من تورك كتردنية اكبتعو رقن اكننا كلد دوانكر سفت اميت 


محكم ترين دستكيره ها برهي زكارى استء بهترين وسيله اى كه تو بدست آورى وسيله ميان تو و خداستء آنكه 
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ترا ملامت كند بر تو منت كذاشته. زياده روى در ملامت آتش لجاجت را برافروزاند» جه بسا مريضها كه نجات يابند و سالم 
ها تاوق شوتدة هر كام اق تايوه كسنه ياشك اامدئ: باينده باشك عر هته اى بياةاشن توسيدهم عه سا ينا :راعقن راخعطا كندؤ 


نابينا هدايت شود. 


)١(‏ هر جوينده اى نمى يابد وهر كس كه بترسد نجات يبدا نمى كندء بدى را بتأخير اندازء زيرا كه هر كاه بخواهى زود 
ميبابى آن راء اكر خواهى بتو نيكى شود نيكى نما و يارى كن برادرث را در هر حال كه هستء نكوهش را زياد مكن كه بهره 
اش كينه است و به خشمى سخت ميكشاند» ببخش بكسى كه ميخواهى بتو ببخشد» جدا شدن از نادان مساوى ييوند خردمند 
استء جلو كيرى خشم از كرامت استء. كسى كه با روزكار دشمنى كند نابود شود و كسى كه نايسند شمرد آن را خشم 
نمايد. 


(0) جقدر بلا بمردمان سركش نزديكك استء سزاوار بدان بكسى كه نيرنكك باز است وفا نكنى» لغزش بيم دهنده سخت ترين 


لغزش استء بيمارى دروغ بدترين بيماريست,. فساد همه را نابود كند, ميانه روى اندكك را فراوان كندء بلندى يستى دارد. 


نيكى بيدر و مادر از سرشت كريم استء لغزشها با شتاب است. خوبى در لذاتى كه يشيمانى دارد نيست. 


(*) خردمند كسى است كه آزمايشها او 


را يند دهدء هدايت جشم را بينا كند» زبان تو بازكوكننده ى خرد تو استء با اختلاف همبستكى نيستء از خوبى همسايه جويا 
شدن از حال همسايه است. ميانه رو هركز نابود نشودء يارسا هركز نيازمند نككردد خبر ميدهد از كار مرد كسى كه در كارش 
دست دارد جه بسا جاه كننده اى كه اقدام مركش كندء باميد اطمينان خريدارى مكن هر جيز بيمناكك زيان آور نيستء جه بسا 
شوخيى كه جدى شود آنكه خود رااز روزكار ايمن داند خيانت كرده هر كس زمانه در نظرش بزركك شود جسارت كرده 
آنكه خوارش كند خوارش نمايد» هر كس باو يناه آورد بسلامت نكاهش 
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دارد» هر تير زننده اى بهدف نميرساند» هر كاه يادشاه د كر كون شود زمانه د كر كون كردد. 


)١(‏ بهترين اهل تو آنست كه بى نيازت كند» شوخى نتيجه اش كينه استء جه بسا آزمند كه بيروز نشودء اصل دين يقين 
درست استء حد كمال اخلاص دورى كردن تواز كناهانست. بهترين كفتار آنست كه كردار تصديقش كندء سلامتى با ياى 
مرديستء دعا كليد رحمت استء بيش از راه از همراه بيرس» ييش از خانه از همسايه بيرس و ميباش از دنيا بر حال كوج 
كردنء طاقت بياور براى كسى كه بر تو كستاخى ميكند, بيذير يوزش كسى را كه يوزش ميخواهد از مردم دركذرء مرسان 
بسوى هيج كس نايسندى او راء ييروى كن برادرت را كر جه نافرمانيت كندء ييوند كن كرجه ستم كندء نفست را بجوانمردى 
عادت بده و بركزين براى اواز هر خوئى نيكش را زيرا كه نيكى عادت استث. 


(0) زينهار بيرهيز از سخن يليد يا خنده آور كرجه آن سخن رااز ديكرى حكايت 


كنى» با مردم از سخن يليد يا خنده آور كرجه آن سخن رااز ديكرى حكايت كنىء با مردم انصاف داشته باشد بيش از اينكه 
از تو بجويند» از مشورت زنان بيرهيز كه رأى آنان زبون و تصميمشان سست استء ديد كانشان را بوسيله حجاب از ديدار باز 
دار زيرا كه سختى حجاب براى تو و ايشان بهتر استء بيرون شدنشان از وارد شدن آنها بكسى كه اطمينان ندارى مشكلتر 
نيست» اكر ميتوانى كارى كن جز تو كسى را نشناسند» بزن اختيار مده كه از حد خود قدم فراتر كذارد زيرا كه اين كار 
خوشتر بحال آنانست و آسانتر براى دلهايشان باشد و يابرجاتر براى زيبائيشان» زيرا كه زن كياهست خوشبو نه يهلوان» در 
احترامش زياده روى منماء او را نككذارى كه واسطه ديكر شود كه با او خشمناكك بتو بركرددء با زنان خلوتت را طولانى مكن 
كه اختيارت بككيرند يا آنان را كسل كنى» در جلو كيرى از آنان بيشى بككير آنان ترا نيرومند به بينند 
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بهتر است از اينكه آشكارا شود بر ايشان يراكندكى توء بيرهيز از اظهار بد كمانى در غير موضع زيرا كه غيرت بيجا شايسته ى 
آنان را بناشايستكى ميكشاند ولى كارشان را استوار كن اكر از آنان نافرمانى ديدى شتاب در كيفر كوجكك و بزركشان كن. 


)١(‏ زينهار كه دنبال كيرى كنى و كناه را بزركك شمارى ولى نكوهش را آسان, براى كنيزان و بندكان تربيت را نيكو كن و 
خشم را اندكك و سرزنش در غير نافرمانى را زياد مكن اكر يكى از آنان نافرمانى كرد يس نيكو داد كرى كن زيرا كه داد كرى 
يا بخشش نيكوتر است براى كسى كه خردمند 


(0) قرار ده براى هر يكك از كاركنانت كارى كه بهمان كار بازجوئى شوندء زيرااين كار بهترين جيزيست كه كار ترا 
بيكديكر وانكذارند و كرامى دار فاميلت را زيرا كه آنان نيروى يرواز تواند و ريشه تواند كه بآنان باز كردى و بواسطه ى آنان 
بهدف ميرسى و آنان كروهى باشند در وقت كرفتارى يس كرامى دار كرامى آنان راو عيادت كن مريضشان را ودر 
كارهايشان شركت و مشكلاتشان را آسان نما واز خدا در كارهايت كمكك بخواه زيرا كه او بى نيا زكننده ترين كمكك 


كارانست. 


() يسرم هر كاه ميان كروهى رفتى كه طفلشان كمراه» جوانشان بى باككء بير مردشان امر بمعروف و نهى از منكر نكرد 
دانشمندشان نيرنكك باز و بر خلاف ظاهرش بود و هوايش براو ييروز» جنكك زننده است بدنياى حاضر با حرص و آز بر تو رو 
ا ووطدة كن كبيق:توانن بكماعن مجو رينافزيت'3انيرا ناروت متكوهد دنا را بكرشكن» تان اغرت اشقه امدقا دنا 
انث تيمتاكة يستند مكن كس أ كهاز زبانشن يمنا كد ( كراميح تميدازيد مكر كن را كه) اهيل شقن دارئد: كشن آنان 


ربا استث هر حقى را در بيش آنان واكذارده» دوست دارند كسى كه ايشان را بيوشاند» بستوه در آورد كسى كه رازشان را 
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فاش كند. دلهايشان تهى استء دعا را كوش نميدهند درخواست كننده را ياسخ نمى دهندء آنان را بيخبرى فرا كيرد اكر تو 
آنآن زارها كئ انان ترا وانكذارئد» اكراز آثان ييروئ كت تانودت كشده دن ظاهر.بزادرثة ولى ذن باطن :همان نهانى) 


همراهى بدون يرهيز كارى 


)هر كاد يراكتده :شود يك ديكروا تكوهين كندد» مددت برمول ذو هباتشان مرده ولك ندعت ها'دن ماتشان زشده انث 


نادان ترين مردم كسى است در فراق شان افسرده خاطر شود يا اين كه بفراوانيشان شادمان كردد. 


(؟) يسرم در اين هنكام مانند بجه شتر باش نه سوارى بده؛ نه كركى از تو بككيرند و نه شيرى بدوشند يس جه ميخواهى از 
مودي ك4 كن واشنيته باش ثرا كومس كنند و كراثاذان: بانسى. وعدمانت كنيد | كر قا تمن حون سكو ريه مكل أشتاءز 
سيقت كز داسو شوق عكزنة تاتؤاست و كودن»! كز رسن بروود كاوك :ا كق كر شه وما وخر قنانيفت اكز 


اموي اقيق كود كك اسث: 


() اكر سخن كوئى كويند بيهوده كفت» اكر انفاق كنى كويند اسراف كردء اكر ميانه رو باشى كويند بخيل استء اككر نيازى 
بسويشان بيدا كنى جدايت كنند و نكوهشء اكر بآنان اعتنا نكنى نسبت بكفرت دهندء يس اين بود نشانه ى مردم زمانت كه 
كوثن:ذاد هر كسن اراستمشان اسودةؤاز ازشان ذو اماق 'ناشة اوه شخصيت غود رو اوزدكه هار اكتتدةئ: ا اتانستة و اذ 
نشانه"هاق ذاتشمتد آمنت كه انذرز تذهد مكز كسئ. زا كه بيذيرةة تضيفت: نكتن خود انين رام جيرئ را كه.من ترمتدك مشهوز 


شود نكويد. 


(؟) رازت را امانت مككذار بيش كسى كه اطمينان دارى مكو جز آنجه كه در ميان مردم رايج استء با آنان آميزش مكن مكر 


بآنجه كه انجام ميدهند بترس نهايت ترس را و تنهاى تنها باش. 
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)١(‏ بدان كه هر كس در عيب ديككرى نككاه كند از عيب خود بيخبر شود» كسى كه رنج كارها را كشيد هلاك شود 


آن كه بى انديشه بدريا رود غرق كردد» هر كس برأيش نازد كمراه شود آنكه بخرد خود بى نياز شود بلغزد هر كس در ميان 
مردم خود را بزركك شمارد خوار كردد. 

(') هر كس شوخى كند سبكك شمرده شود و كسى كه جيزى در او فراوان باشد بهمان شهرت بيدا كند» آنكه سخنش زياد 
باشد خطايش بسيار است» كسى كه خطايش زياد باشد شرمش اندكك و يارسائيش كم است كسى كه يارسا نباشد دينش 
اندكك است و آنكه دينش كم است دلش مى ميرد و آنكه دلش بميرد در آتش وارد شود. 

(*) كفته شده كه مردى در برابر امام حسن ايستاد و عرضكرد: اى يسر امير المؤمنين! بخدائى كه بتو اين نعمت را ارزانى داشته 
كه آن را بوسيله واسطه نرسيده اى بلكه لطفى است از خدا بر توء انصاف ده مرا از دشمنى بسيار ستمكر و بيداد كر كه نه بير 
مرد را احترام كند و نه بر كودكك رحم كندء حضرت تكيه داده بود بلند شد و نشست فرمود: دشمن تو كيست كه ترا نسبت 


باو انصاف دهم؟ 


غرفيك ده اتهن ادسس أسث: [©)حفيت ساعس سراشن وايائين انكتد يعد يلك كرة سوى نو كرش نكاما كردا و سيس قرمودة هزر 
جه يبش تواست بياور غلام ينج هزار درهم آورد حضرت فرمود بآن مرد داد» بعد فرمود: بحق آن سوكندها كه مرا دادى هر 


كام وتفييك بيقن تن امذتييا ردم . 
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باب- 4 وصيت و سفارش امير المؤمنين براى امام حسين (ع) 


(0) يسرم ترا وصيت ميكنم بيرهيز كارى در حال فقر و ثروت و به سخن حق در حال خوشنودى و خشم و ميانه روى در حال 


٠‏ 32 3 3 كح 
نياز و بى نيازى» داد كرى بر 


دوست و دشمن بكردار در حال شادمانى و كسالت» خوشنودى از خدا در حال سختى و آسانى. 


() يسرم! نيست بدى يس از آن بهشت بواسطه شر ديكّر و نيست خوبى بعد از آن آتش بخوبى وهر نعمتى در برابر بهشت 


كوجكك است و هر بلائى در برابر جهنم سلامتى است. 


(؟) بدان اى يسرم كه هر كس زشتى خويش را به بيند بزشتى ديككرى نبردازد» هر كس برهنه ى لباس برهي زكارى شود بهيج 
لباسى يوشيده نكردد» هر كس به قسمت خدا خوشنود شود بر آنجه كه ازدست دهد افسرده نخواهد شد» هر كس شمشير 
ستم رااز نيام كشد خودش بآن كشته كرددء هر كس جاهى براى برادرش بكند خود در آن افتدء هر كس بدرد يرده ى 
ديكرى را يرده ى ناموسش دريده شود هر كس از كناه خود فراموش كند كناه ديكرى را بزركك شمارد» هر كس رنج كارها 
زا كشك ثابوة كزدة هر كسن :ذو ابقرو زوه عرق كردة..هز كن برآئ ودين تييكد كمراة كردة؟ عر كن وذ را كردكن 
بى نياز بيند بلغزد» هر كس خويش را بزركك شمارد خوار كردد» هر كس آميزش با دانشمندان كند 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7605 


بزركك كردد» هر كس آميزش با مردان خسيس و يست كند كوجكك شود» هر كس مردم را نسبت بنادانى دهد دشنامش 


دهندء هر كس بكانونهاى بد وارد شود متهم كردد» هر كس شوخى كند سبكك شمرده شود. 


)١(‏ كسى كه جيزى زياد داشت شناخته بهمان مى شود كسى كه ير حرف باشد خطايش بسيار است» كسى كه لغزشش زياد 


شود شرمش اندكك است و كسى كه شرمش اندكك است يارسائيش كم است 


و كسى كه يارسائيش اندكك است دينش كم است آنكه دينش كم است دلش مرده استء دل مرده هم كه در آتش است. 


(0) اى يسرك من هر كس بعيب هاى مردم نككاه كند و خوشنود شود بآنها احمق است هر كس انديشه كند اندرز كيرد هر 
كس اندوز كرة كوشة نشين شوذوهر كس كوشة شين قوف سلافتمائد هر كن شهوتها زا وا كذازى ازادداست رهن كن 


حسد را تركك نمايد در دل مردم محبت دارد. 


ذنيا تأت د كك عوشتوه ات هر كتن بذاك سكن #قسكن حر كزدارتن ساشد سحلقن انل كك شوة مر كك در جا كه فائدة ان 
دارد» يسرم! شككفت از كسى است كه از كيفر ميترسد از كناه خوددارى نميكند اميد ثواب دارد ولى توبه نميكند. 


() يسرم انديشه ى نور بهره دهد, بيخبرى ظلمت آورد؛ دعوا كمراهى» خوشبخت كسى است كه از غير خود يند بككيرد. 


بهترين ميراث ادب است خوى يسنديده نيكو رفيقى استء با قطع خويشاوندى يبشرفتى نيستء با كناه بى نيازى نباشد. 


(0) يسرم سلامتى ده بخش است نه تاى از آن در خاموشى است مككر بياد خدا و يكى از آنها در واكذاشتن همنشينى با 
نادانانست» اى يسرم هر كس بككناه و نافرمانى خحدا زينت كند خداوند او را خوار نمايد» هر كس دانش جويد دانا شود. اى 


يسرم اصل دانش مداراست و آفتش مدارا نكردن استء از كنجينه هاى 
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اممكان سكن قفوت د اموق وا عدت رشك كد مك نبوا سك رارض ترسك تروك قفاوا دز ناف ودار كمالف ارود 


كار استء خود بينى بر ناتوانى خرد دلالمت ميكند؛ يسرم جقدر نككاه است يشيمانى آورد. جقدر سخن است كه نعمت را 


)١1(‏ يسرم آبروثى بهتر از اسلام نيستء» بخششى بهتر از يرهي زكارى نيستء يناهى بهتر از يارسائى نيستء واسطه اى آسانتر از 
توبه نباشدء لباسى زيباتر از سلامتى نيست ثروتى دو ركننده تر براى تهى دستى از راضى بودن بروزى نيست» هر كس اكتفا 
كند باندازه ى كفاف براحتى شتابد و بر زندكى راحتى برميكردد. 


(0) يسرم حرص و آز كليد زحمت و مركب سختيها و ناكهان دعوت كننده ى در كناهانستء طمع كرد آورنده ى بديها و 
عيبهاست,ء كافيست تربيت نفست را كه آنجه براى تو ناخوشايند است براى برادرت خوش مدارء هر كس در كارها بدون 
الديشه عاقبت: افتد يسن نا كرفتاويها همعئان هده دوراندشى يقن ان كار تزا از شيهاتى :ابسن دارةء كى كه يرايها زو اورد 
جاهائ اقنعاء اننراامن ابتك شتكياقى تكيدارى كتد الاعين ذمتى» وخالت لباس: ذلت اسث» آز نشانة ىحي دسئ ات 
كسى كه بمردم با خوى يسنديده و دوستى با فقر برسد بهتر است از ثروتمند بدخوىء از براى هر جيزى روزئى است و فرزند 


آدم روزى مركك امنت. 


() يسرم كنه كار را نااميد مكن, جه بسا كسى هست كه هميشه با كناه است سرانجامش بخير يايان يابد. 


جه بسا آدم خوبيست در اول عمرش سرانجامش بآاتش كشيده شود يناه ميبرم بخدا از آن آتش. 


آسان كردد در مخالفت 
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نفس هدايت استء ساعتها عمرها را كم كند» واى بر سركشان از عذاب احكم 


الحاكمين واز داناى رازهاى نهان. 


)١(‏ يسرم بد توشه ايست براى قيامت تجاوز كردن بر بندكان» در هر جرعه اى كل وكيريست و در هر لقمه اى نيز كل وكيريست 
ه ركز بنعمتى نخواهى رسيد مككر بدورى نعمت ديكرء جقدر نزديكك است آسايش بزحمتء و نيازمندى به نعمت و مركك 
يلد كى و مائض يه #دوسيى كوش حال اكه حالص كيد براي خهذا كروارة فاقن ودود #دشس : كرقده وو اكذاشية 
سخن و سكوت اوء كردار و كفتار اوء به به بدانشمندى كه عمل دارد و كوشش و ميترسد از قبر آماده ى آن مى شود اككر از 


او ورستد حوات مى دهد و كز ثه امون اسك سكنقن درست و خاموشى :او براق ثاتواتى ال جوابة نيسة. 


(') واى يس واى براى كسى كه كرفتار نااميدى و ناتوانى و نافرمانيست نيكو شمارد براى خود آنجه را براى ديكرى ناخوش 
دارد» ملامت مى كند مردم رااز آنجه خودش بجا مى آورد. 

() بدان اى يسرم كسى كه سخنش نرم است دوستيش واجب است خداوند ترا توفيق هدايتش دهد واز فرمانبردارانش به 
نيرويش قرار دهد زيرا كه او سخى و بخشنده است. 
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باب- ٠١‏ بيمان امير المؤمنين (ع) بسوى مالك اشتر هنكامى كد او را زمامدار مصر قرار داد 


(9) تحق الكتولد اين فرساتييت كة ندةاى دا افير موكتان به مالك اشتر سر حارث عكانى كداسكرية ضير زاياو 
واكذان كرف داده يراق كرد اوردق هاليات وجتكيدث يا دشمتان و شاسفه كردق هردمان و آباد تمودة شهرها فرمان كاد ببرغير 
كارى از خدا و بركزيدن فرمان اوء بيروى كردن آنجه را كه خدا در كتابش فرمان داده از واجبات و مستحباتى كه هيج كس 


خوشبخت نمى شود مككر به بيروى آنها و بدبخت نميشود مككر بانكار و نابود كردن 


آنها واينكه خدا را بدست و دل و زبانش يارى كند. 


(*) زيرا كه خمدا ضامن شده بيارى كسى كه او را يارى كند زيرا كه او نيرومند است و فرمان داده كه نفس خويش را هنكام 
هوسها درهم شكندء زيرا كه نفس فرمان دهنده ى ببديست مككر كسى را كه يروردكارم براو رحم كند. همانا يرورد كار من 


بخشنده و رحيم است. 


براى مردمى كه ايمان آورند و قصد كند خوشنودى خدا راء ييرامون خشم او نرودء يافشارى در كناه نكنده 
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زيرا كه فرارى از خدا نيست مكّر بسوى او. 


)١(‏ بدان اى مالكك. من ترا بشهرى فرستادم كه بيش از تو زمامداران دادكر و ستم كستر رفته اند مردم در كارهاى تو مينكرند 


جنانجه تو در كارهاى زمامداران بيش از خود نككاه ميكردى, آنجه تو براى آنان ميككفتى اكنون براى تو ميكويند. 


(0) همانا براى شايستكان استدلال مى شود بهمان جه كه خدا بر ايشان بر زبان بندكان جارى ميكندء بايد دوست ترين يس 
انداز تو كردار شايسته باشد با ميانه روى در آنجه كه كرد مى آورى و رعايت ميكنى بآن رعيت خويش راء يس صاحب 
اختيار هواى خود باش» جركين كن نفس خويش را از حرام زيرا جركين شدن نفس دادكرى از اوست در جيزى كه خوشايند 


ا 


(9) بياموز بدلت مهربانى را براى رعيت» دوستى و نيكى بسوى آنان» مباش بر آنان درنده ى زيان رساننده كه خوردن آنان را 


غنيمت شمارى. زيرا كه مردم دو صنفند: يا برادر دينى تواند يا مانند تواند 


ذو اوسن كام سكروى إن اشاة هر خخطاتوفزدانها تكدز او 1ق مشتياه شك كلاسويان كنادهيدا با شصو) ددمت 
شان مى آيد يس با بخشش خود آنان را به بخش آنجنان كه دوست دارى خدا ترا ببخشد زيرا كه تو برتر آنانى و آنكه ترا 
بزمامدارى فرستاده از تو برتر است و خداوند بالاتر است از كسى كه ترا زمامدار قرار داده به جيزى كه شناسانده ترا از كتابيش 
وبينا كرده از سنت هاى بيامبرش بر تو باد بآنجه كه ما در اين ييمانمان براى تو نوشتيم» خودت را در معرض جنكك با خدا 
قرار مده زيرا كه براى تو دستى كه دفع بلالى خدا را كنى نيست و تو بى نياز از رحمت و بخشش خدا نيستى وهركزاز 
كذشت و بخشش يشيمان و به كيفرشان شاد مباش بخشمى كه قدرت دارى انجام بدهى شتاب مكنء مكو كه من مسلط فرمان 
دهنده ام يس بايد اطاعت شوم كه اين انديشه فساد در دل و ناتوانى در دين و نزديكك شدن از آشوبهاست يس يناه بخدا ببراز 


بدبختى و هر كاه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 709 
زنات ثرا يخودييتى افكتد وتيا ز كو كنك براي توبور كئع.و تكن را يتن نكاة كن مزر كئ بأدشافى حيذا كه بالاتر ارتو اسيت 


)١(‏ بنكر بر نيروى او نسبت بتو بر آنيعه كه قدرزت ندارى زيرا كه'اين انديشه يست ميكند نسبتث بتو مباهات زا و باز ميدارد تزا 


٠. ح‎ 3 ٠. 5 [لء.‎ ٠ ٠. 
از سرفرازى و بسوى تو خرد دور شده را بر كُرداند.‎ 


(0) زينهار بيرهيز از سرفرازى در برابر بزركى خدا يا شريكك شدن در بزركى خدا زيرا كه 


خداوند تمام سركشان را خوار ميكند و خود يسندان را يست مى نمايد. 


(*) خدا و مردم رااز طرف خويش و ويزكانت واهلت و كسانى كه ميل بتو دارند از رعيت انصاف ده اككر انصاف نكردى 
ستم ميكنى اكر كسى بند كان خدا را ستم كند خداوند دشمنش در ييش بند كان باشد و هر كس را كه خدا با وى دشمنى 
كند دليل او نادرست باشد و با خدا جنكك كننده باشد تا اينكه دست بردارد و توبه كند و جيزى مؤثرتر براى عوض كردن 
نعمت را به بلا از ستمكرى نيستء زيرا كه خداوند فرياد ستمديد كان را مى شنود. او براى ستمكران در كمين است اكر كسى 


جين ناشد سن اؤندن كرؤ تايوست ذو دنانو آخرته» 


(*) دوست ترين كارها براى تو ميانه روى در حق بايد باشد و همككانى كردن آن در برابر و دادكرى براى خوشنودى رعيت» 
زيرا كه خشم همكانى خوشنودى ويزكان را هم ميبرد و همانا خشم ويزه هاى تو بخشيده مى شود به خوشنودى همكان و نبايد 
هيج كس از رعيت بر فرمانده در حال رفاه و آسانى كرانبارتر باشد و در كرفتارى كمتر يارى كند و در انصاف ناخوشنودتر و 
در خواسته بيشتر التماس كند و كمتر سياسكزارنده هنكام بخشش و هنكام منع ديرتر يوزش را يذيرد و كمتر شكيبائى كند در 
ييشامدهاى روزكار از خواصء» همانا ستون دين و انبوهى مسلمانان و آماده براى دشمنان همكان از مردم يس بايد ميل تو 


بسوى آنان باشد و در نظر بكير براى همه ى كارها سرانجام 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 0 


نيكك و ير فائده و توانائى جز بخدا نيست. بايد از رعيت كسى را 


بيش از همه دور و دشمن دارى كه بككّفتن زشتيهاى مردم اصرار دارد زيرا كه در مردم زشتيهائيست كه حكمران سزاوارترين 
كبن دشيدة اتهاست يسن بايد يردة ون تذارى ارارق كد ازاتن بنهان اسة نورشان متاق ران كاه كدامن توا كيدا 


ميبوشاند آنجه را كه دوست دارى از رعيت ينهان باشد. 


)١(‏ عققده هاى كينه را از دل مردم بكدشا و رشته هاى كينه توزى رااز خود جدا كن و يوزش را بيذير» جديها را بوسيله شبهه ها 
از خود دور كنء و ينهان كن از هر جه كه براى تو درست نيست (و ميوشان شبهه را) شتاب مكن در باور داشتن بد كو زيرا كه 
بدكو و سخن جين جنايتكار است اكر جه خود را همانند اندرز دهند كان قرار دهدء بايد در مجلس شورايت بخيل را راه 
ندهى كه تو را از نيكى دور واز تهى دستى بترساند و شركت مده ترسو را كه كارها را بر تو سست كند ونه آزمند را كه از 
حرص فراوان ستم را براى تو آرايش دهد زيرا كه بخيل را ستم؛ حرص سرشتهاى يراكنده ايست كه بد كمانى بخدا را كرد 


آورد ريشه اينها در بدانست. 


(0) يقين بدان كه بدترين وزيرانت كسى است كه وزير بدكاران بوده وبا آنان در بدكارى شريكك شود و يارى آنان را در 
ميان بندكان خدا نمايد يس نبايد او از نزديكان تو باشد آنجه كه در حكمرانان غير تو شريكك بوده و آنان را در كانون هاى 
بدى وارد تموذها انها كك وسو و مسعته يورا سكنت فردناووتت تززا هيه" انان ياوران ستمكاران و برادران بى داد كرانند 


درياهاى آز و خيانتند و 


تو بهترين جانشين بجاى آنان بيدا ميكنى از آنان كه صاحبان انديشه اند و در كارها دقت ميكنند يس بديهاى آن وزراء 
شناخته مى شود بكردارى كه انجام مى دهند اين تيزرأيان بودجه شان هم كمتر است براى تو و بهترين ياوران تو باشندء بر تو 
مهربانترند» دوستيشان بديكران كمتر» ستمكارى را در ستمش يارى نكنند كناه- كارى را كمكك ننمايند» با غير تو جهره ى 
ناجا ركننده با مسلمانان و هم ييمانان 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: حمل 
ندارند اينان را براى نهان و آشكارت انتخاب كن. 


)١(‏ و بايد بركزيده ترين وزيرانت كسى باشد كه سخن تلخ حق را بيشتر بتو كويد و احتياطكننده ترين آنان در برابرى ناتوانان 
و كمتر تو را در كفتارت بستايند از آنجه كه خداوند براى دوستانش خوش ندارد زيرا كه آنان ترا در برابر حق نككهدارند و تو 
زاائر انعد كه فاكذه ان بثو يرسكرةد نينا كتتد كردت را بمردماق يارسا و:وسث:وصاحيتان خرد نان و آتان:زا واذار كن 
كه در ستايش تو كزافه نككويند و از اينكه نادرستى را انجام نداده اى ترا شادمان نكنند زيرا كه ستايش فراوان خود يسندى و 


غرور آورد و يذيرفتن اينها سبب خشم خدا شود. 


(0) خوب و بد در بيش تو يكسان نباشد كه برابر شمردن اين دو بى ميل كند مردمان نيكك را در نيكى نمودن و بدان را به بد 
كردن وادار نمايد وهر يكك ازايشان را باندازه ى خودش ياداش و كيفر ده تربيتى است از تو كه خدا تو را بآن بهره دهد و 


يارانت نيز از آن بهره برند. 


(*) بعد بدان كه جيزى بهتر براى خوشبينى حكمران برعيتش از نيكى بآنان و سبكك 


نمودن هزينه ى بر آنان و رنجش نداشتن از آنان بر جيزى كه حقى بآنها ندارد نيست يس بايد در اين باب كارى كنى كه 
رعيت بتو خوشبين شود. زيرا خوش بينى رنج فراوانى را از تو دور كند وهمانا سزاوارترين كسى كه بايد باو خوش بين باشى 
كسى است كه بيشتر باو نيكى كرده اى و سزاوارترين كسى كه بايد باو بدبين باشى كسى است كه با او بد راه رفته اى يس 
بشناس اين مرتبه كه بر سود و زيان تواست كه بينائى ترا زياد در نيكوكارى و فراوانى خوبى در بيش همكان با آن ياداشى 
كه خدا براى تو در قيامت واجب ميكند و نبايد روش شايسته اى كه كه بزركان اين امت انجام داده اند و مردم انس بآن بيدا 


كرده اند و صلاح رعيث بر آن بوده درهم شكنى. 
(©) و مبادا بوجود آورى روش و طريقه اى را به روش يبشينيان زيان رساند. 
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يس اجر براى بوجود آورنده ى سنت و كناهان بر كسى كه درهم شكسته است آن را باشد فراوان همنشينى دانشمندان و 
حكيمان را كن در استوار كردن آنجه را كه شهر و ديارت بر آن شايستككى دارد و در برياداشتن آنجه كه بيش از تو مردم بر 
يا داشته اند زيرا كه اين كار حق استوار دارد و نادرستى را دور كند و كفايت ميكند آن را دليل و مثالى زيرا روشهاى شايسته 
راه بسوى خداست )١(‏ و بدان كه رعيت جند دسته مى باشند كه كروهى را شايسته نميكند مكر كروه ديكر و بى نيازى از 


كروهئنببة كروة:ديكر ليسقايس كروهى 'اق انان از تشقن تخدايتن» كروهى توانستد كان عمو 'وحمختضوضيئ) 


كروهى قاضيان دادكرء كروهى كارمندان انصاف و مداراء كروهى اهل جزيه و خراج ١١‏ از اهل ذمه و جزيه اند» كروهى 
باز ركانان و صاحبان صنعتء كروهى طبقه ى جهار و ينج اجتماعند (تهيدستان) و تمام را خداوند بهره هايشان را نامبرده و 


خد و اثذازه ع واجت آناراؤوقرا نوست باميرش خاطر شان ساعته و نان و دستورتن نش .ما لكيدارئشدة: 


(0) ارتش بفرمان خدا حصارهاى رعيت و آرايش زمامدار» سرفرازى دين راه انس و آسايش است دوام رعيت نيست مكر 
بارتش بعد دوامى براى ارتش نيست مكر به باجهائى كه در جنككها از دشمنان كرفته مى شود بعد دوامى براى اين دو صنف 
نيست مكر بطايفه ى سوم كه قاضيان و كارمندان و نويسند كانند زيرا در كارها حكم ميكنند و داد كرى را آشكار مينمايند» 
منفعتها را كردآورند به كارهاى عمومى و خصوصى بآنها اعتماد مى نمايند و دوامى براى تمام اينها نيست مككر ببازركانان و 
صاحبان صنعت در آنجه كه كرد مى آورند از سودهاء بازارها را بيا مى دارند كارهائى انجام مى دهند كه جز آنان ديكرى را 


نيروى آنها نيست. 


(") بعد كروه يائين از طبقه جهار و ينج كه كمكك بآنها سزاوار است و در نزد خدا براى هر يكك از آنان كشايشى است وهر 
كدام از آنها را بر حكمران حقى است بهر اندازه كه صلاح بداند و حكمران از عهده آنجه كه خدا براو واجب كرده بر 
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ساسية: 


(1) يسن :ازا سباعيانت بركماز زاف هذا و 


رسول و امامت كسى را كه يند يذيرتر و ياكدلتر است از همه و بردبارتر و داناتر» سياستمدارتر از كسانى كه در خشم كندى 
ميكند بوزش را ميبذيردء بناتوانان مهربانتر» بر نيرومند برترى مى جويد از كسانى كه با آنان مدارا نميكند او را سستى از يا 


در نمى آورد بعد خود را بصاحبان شرف و آبرو كه از خانواده هاى ريشه دار و خاندان شايسته و داراى سابقه ى درخشانند 


(1) بعد همنشينى با جنككجويان و دليران و بخشند كان و جوانمردان كن زيرا كه آنان جامع بزركوارى و كرمند و كروهى از 
مردمند كه رهنمائى بخوش كمانى بخدا وايمان آوردن بمقدرات او ميكنند بعد جستجوى كارهايشان را كن آنسان كه يدر 
در جستجوى كار يسرش ميباشد و نيكيهائى را كه بآنان كرده بيش خود بزركك شمار و مهربانى را كه بآنان بيمان بسته اى 
كوجكك مشمار اكر جه اندكك باشد زيرا كه آن سبب خوشبينى آنان نسبت بتو مى شود و يارى كردن در كارهاى كم اهميت 
را براى كارهاى ير اهميت وامككذار زيرا كه در لطف كم تو جايى دارد كه از آن بهره ميبرند و براى كارهاى بزركك تو جايى 
نيست كه بى نياز از آن شوندء بايد برترين فرماندهان ارتش تو كسى باشد كه همكارى كند بسربازان و ببخشد بر آنان باندازه 
اى كه خود و خانواده شان در آسايش باشد تا در جنكك با دشمن يكك دل باشند بعد نامه بنويسند و اطلاع دهند ايشان را در 
بخششى كه بآنان شده و كرامى داشتن مر آنها را و در جشم داشتن بككشايش و اين كار ثابت مى شود به نيكى كردار و 


مهربانى زيرا توجه تو بر ايشان دلهايشان را بسوى 


نو توجه دهد. 


(؟) و همانا بهترين جشم روشنى براى حكمرانان انتشار دا كرى در شهرهاست و آشكار نمودن دوستى رعيت است زيرا كه 
دوشعفاة اشكان شح قو ةمك تلات 
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ماندن دلهايشان و درست نيست اندرز دادنشان مكر به نكهدارى حكمرانانشان و كرد آنان بودن و سنكين نشمردن حكومتشان 
و انتظار نداشتن بيايان رسيدن حكومتشان بعد وامكذار سياهت را بسوى غنيمتى كه تقسيم ميكنى در ميانشان بلكه تازه كن با 
هر غنيمت كه بر ايشان هست بدلى رااز جيزهائى كه خدا بر آنان بخشيده كه يارى ميجوئى از ايشان بآن غنيمت و ميباشد 
سبب كرداندن ايشان بسوى يارى خدا و دين او» شجاعان را اختصاص بده در آرزويشان بسوى آخرين آرزوهايت از يند به 
بخشش و ستايش نيكو بر آنان و مهربانى در ييمان براى فرد فردشان و آنكه آزمايش شود در هر جايى زيرا يادآورى زياد از 
طرف تو بكردار نيكك ايشان جوانمردى را به هيجان آورد و نشسته كان را مايل بجهاد كند اكر خدا بخواهد. 


(1) يعد .وامكذان كد از طرف تو جاسوسائئ برايشان. باشك از:مردمان باكدامن و كويتد كان بق در شن مودمان نا استواز 
كنند آزمايش هر صاحب آزمايشى را تا ايشان بدانش اطمينان با آزمايش آنان بيدا كنند بعد بشناسى براى هر مردى از ايشان 
آنجه را آزمايش داده؛ و عمل مردى را بحساب ديكرى نككذارى و در ياداش او كوتاهى ننمائى و بس باشد هر يكك از ايشان 
زااكرذاركن انار شوق ووذةائ ازطرف حو كسح كن و هادا انكهديزر كى كنت ترا وادان كينة كه كان كروجك اويا 
بزركك شمارى و نه كوجكى 


كسى ثرا:وادارد كه كار يزر كف اويا كوتجكة ينذارق و كاه تكلد مردئ دز بيقن تواغلقى رآ كدير او بار كو ميك واه مع 


كران او برايش نيكى كردار باشد زيرا كه عزت را مى بخشد بهر كس كه بخواهد و سرانجام كار براى يرهي زكارانست. 


(0) واككر كسى از سباهيان تو كشته شود يا زخمى كردد بجاى او در ميان اهلش كسى را قرار ده كه مانند جانشينى وصى 


مهربان و مطمئن به او باشد بطورى كه اهل بيت او اثرى از فقدان او نبينند زيرا كه اين كار دل ييروانت را 
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متوجه تو ميكند و وارد اطاعت تو مى شوند و رام ميشوند براى جلوكيرى از خطرهاى سخت در كشور تو واز رسول خدا 
روشهائى در باره ى مش ركان ميباشد و از ما نيز بعد از او روشهائيست كه مثلها و روشها بآن سنت ها در باره ستمكارانست وهر 
كس بما رو آورد ما را يذيرفته وهم دين ما ناميده مى شود و خداوند در باره ى كروهى كه هدايت شان را دوست دارد 
فرموده است: 

با أيه الَذِينَ آمَنُوا أَطيعروا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ 


- 
ع - 
0 د 


ولى الأأثر مِنْهعْ َعَلِمَهُ الّذِينَ يس مَِطُوتَهُ منْهُغ وَ لو لا فض لل الله عَليِكمْ وَ رَحْمَيَه 


ما آل 


رسول ذا صلى الله عله و الهاو مثلم كناتق هسم انشباط: محكمات قرآن را ميكيم وافرق مياة آبات محكم و متشابه آن 
ميكذاريم و آيات ناسخ از آياتى كه خدا نسخ فرموده و تكليف را از آن برداشته مى شناسيم با دشمنت آنجنان رفتار كن كه 
ما با دشمنانمان رفتار ميكنيم و بسوى ما فرست نامه هاى كذارشها را بهر خبر تازه اى كه از طرف ما بتو فرمان همكانى ميرسد 


و خداوند يارى كننده است بعد انديشه كن در كار 
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احكام در ميان مردم با نيتى شايسته زيرا كه حكم در دادكرى ستمديده از ستمكر است و كرفتن حق ناتوان است از تواناء بيا 


داشتن حدود خدائ ئيست بر سنت ها و روشها از انها كه شاستكى بند كان خدا و شهرها را دارد. 


() يس براى قضاوت و داورى از ميان مردم اختيار كن بهترين كس را در نظر خود و مردم براى دانش و بردبارى و يارسائى 
و بخشش از كسانى كه كارها بر او مشكل نيايد» نزاع كنندكان رأى خود را بر او تحميل نكنند در لغزش يايدارى نكند, از 
بازكشت حق هر كاه آن را شناخت درمانده نشود» نفسش بآز و طمع مايل نباشدء بفهم اندكك بدون انديشه ى كافى اكتفا 
نكند» از همه بيشتر در شبهات ايستاد كى كندء از همه فراوانتر دليلها را بكيرد. 


(0) در رفت و آمد نزاع كنند كان كمتر كسل شود. در روشن كردن كارها از همه شكيباتر» هنكام روشن كردن حكم از همه 


برنده ترء از كسانى باشد كه ستايش مردم او را بخود بينى نكشاند و فريب نخورد» كوش به تبليغات مردم ندهد. 


(9) يس كار قضاوت خويش را بكسى كه 


داراى اين صفات است واكذار و اينان اندكند بعد فراوان كن دلجوثئى و نككهدارى داورى او را و باز كن در بخشش را براى او 
تا حدى كه تهى دستى از او دور و به او كمكك شود و با بخشش تو نيازش بمردم كمتر باشد و از نظر درجه مقامى بزركك باو 
بده كه ديكران از نزديكان تو در او طمع نكنند تا بدين جهت از فريب خوردن مردم در ييش تو آسوده خاطر باشدء در 
همراهيت از او احترام كن» در همنشينيت او را نزديكك خود بنشانء داورى او را امضا و قبول كنء فرمانش را اجرا كن» 
بازويش را محكم نماء همكارانش را از بهترين دانشمندان و خردمندان و يارسايان» يند دهند كان براى رضاى خدا و بندكان 
خدا قرار ده تا در جيزهائى كه براو اشتباه مى شود بحث و كفتكو كنند تا با آنان مهربانى كند بواسطه ى دانشى كه از او 


نايديد بوده تا آن دانشمندان كواهان بر داورى او در ميان مردم 
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انا شناء الله باقن 


)١(‏ بعد از حاملين اخبار را بركزين براى دوروبرت قاضيانى كه در ميان مردم كوشش كنند و اختلاف نكنند و روكردان از 


حكم خدا و سنت رسول خدا نباشند. 


زيرا كه اختلاف در حكم تباه كردن دادكرى و بيخبرى در دين و سبب يراكندكى است و همانا خدا روشن فرموده است آنجه 
را كه شما انجام ميدهيد و مى بخشيد و فرمان داده به بركرداندن جيزى را كه نميدانيد بسوى كسى كه دانش قرآن را خدا باو 


سيرده و نككهدارى حكم را از او خواسته. 


(") همانا اختللاف قاضيان سبب وارد شدن ستم 


است در ميان آنان و باعث اكتفا كردن هر يكك از ايشانست برأى و فكر خودش سواى كسى كه خداوند ولايت او را واجب 
كرده؛ دين و اهل دين براين روش اصلاح نمى شود ولى بر حاكم واجب است كه فرمان دهد و حكم كند بآنجه كه در ييش 
اوست ازاثر و سنت اككر در اين باب عاجز ماند حكم را باهلش باز كرداند و اكر اهلش را نديد ديككرى را از دانشمندان و 
فقيهان مسلمانان بر حكم ناظر كند و نميتواند به ديكرى وانككذارد و قاضى ها حق ندارند كه قيام بر اختللاف حكمى كنند جز 
اينكه آن حكم را بسوى ولى امر در ميان شما واكذارند كه آن ولى امر همان حاكم است بآنجه كه خدا او را دانا كرده بعد 
اجتماع كنند بر حكم آن حاكم در آنجه كه مطابق يا مخالف آنهاست. 


(") يس در اين حكم نككاهى دقيق كنء زيرا كه اين دين اسير دست مردمان شرير است كه در آن با هوس خود عمل ميكند و 
بوسيله ى دين دنيا را مى جويند» بقاضيان شهرستانهايت بنويسى كه بايد هر حكمى را كه در آن اختلاف دارند بسوى تو 
بركردانند بعد اين احكام را جستجو كن آنجه كه مطابق با كتاب خدا و سنت ييامبر و نشانه اى از امام تو است بيذير و باهلش 
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بار كن و آنجه كه بر تو مشتبه شده يس فقها را براى آن كرد آور با آنان دراين باب سخن بكو بعد بيذير آنجه را فقيهان در 


محضر تو بر آن يكك سخن شله اند زيرا كه هر كارى را كه رعيت در 


آن اختلاف كنند رجوع بحكم امام ميكنند و بر امام است كمكك خواستن از خدا و كوشش نمودن در بيا داشتن حدود و ناجار 


كردن رعيت را بر فرمان خود و نيروئى جز به خدا نيست. 


كه خودسرى ستم و خيانت است و وارد كردن خسارت فراوانست بر مردم و اصلاح كارها بفساد نميشود يس صف بكشند 
براق فوس كاز كؤدانانث مردمان يارسا و دانشمندان و سياستمداران و آزمايش كن از مردمان اهل تجربه و كار ديدهى با 
حيا و شرم از خاندانهاى شايسته و نجيب ييشقدم در اسلام را زيرا كه اينان كرامى ترند از نظر خوى و درست ترند از نظر 
ناموس و حرص و آزشان كمتر و عاقبت انديش تر از ديكرانند بايد آنان ياران تو باشند در وظيفه اى كه بر كردن آنان نهاده 
اى بعد حقوق آنان را زياد كن و در روزيشان كشايش ده كه در اين كار نيروئيست مر ايشان را بر اصلاح خودشان و بى نياز 
شدن از حقوق زيردستانشان و حجتى است بر ايشان اكر نافرمانى ترا كنند يا اكر خيانت در امانتت نمانيد بعد در كارهاى اينان 
كاوشن سيد كى. كه 


و مداراى با رعيت و نككهدارى ياران كن زيرا كه اكر يكى از آنان دست بسوى خيانت كشايد كرد آيد بآن خيانت خبرهاى 


بازرسان تو كافيست ترا اين كار براى شهادت يس دست مجازات تو بسوى او كشاده 


شود و فراكيرى او را بكردارش بعد او را در مقامى يست قرار دهى و داغ خيانت بجهره اش كذارى و بر كردنش ننكك تهمت 


نهى. 
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براى ديكران و ديكران شايسته نميشوند مككر بوسيله اصلاح آنان زيرا مردمان همه جيره خور ماليات و اهل مالياتند يس بايد 
انديشه ى تو در آبادى زمين رساتر باشد از كشيدن خراج زيرا كه ماليات بدست نمى آيد مكر بآبادى و هر كس ماليات را 


بدون آبادى زمين بجويد شهرها را ويران كرده و بندكان را نابود و كارش يابرجا نشود مككّر اندكى. 


(؟) يس كرد آور صاحبان خراج را از هر شهرى از آنان بخواه وضع شهرشان را و آنجه كه مربوط باصلاح و فراوانى ماليات 
است كزارش دهندء بعد بيرس از آنجه كه دانشمندان از ديكران بتو كزارش ميدهند اكر شكايت از ماليات ستكين يا قطع 
شدن آب يا تغيير دادن زمينى از نظر يست و بلندى يا از فشار تشنكى يا از آفتى بايشان تخفيف ده باندازه اى كه اميد دارى 
كار آنان اصلاح شود واكر از تو كمكك بخواهند بر اصلاح آنجه كه توانائى بر آن بمالشان دارند از نظر هزينه كمكك شان 
كن زيرا كه سرانجام كمكك تو ايشان را شايسته است و بر تو كران نيايد جيزى كه بواسطه ى آن هزينه آنان را سبكك مى 
نسائن زيرا كه ابق كان شن اتداست كه بواسظطدى انان تو يرسكزدةه براق آنادئ ششهرهابث:ى ارايان سكوافتت ,بكست 


كردن تو دوستى ايشان را و نيكو نمودن نيتهايشان 


راو رساندن خير فراوان و آنجه كه آسان ميكند خدا بواسطه ى آن از كشاندن آنان زيرا ماليات بزحمت كشيده نميشود با 
اينكه آن ماليات معامله ايست كه اعتماد بر آن دارى» اكر اتفاقى افتد تو بر آن خاطر جمع باشى بجهت زيادى نيروى آنان 
بآنجه ذخيره كرده اى از راحتى ايشان و اطمينان از ايشان بآن طور كه ايشان را عادت داده اى از عدالت و نرمى خويش و 
شناختن ايشان عذر ترا در كارى كه اتفاق افتاده همان كارى كه در آن بر ايشان اعتماد كرده اى آنان هم با ميل شانه زير 


بارش نهاده اند زيرا كه آبادى آسانست بوسيله آنان. 
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)١(‏ و همانا ويرانى در نتيجه تهى دستى و نيازمندى است و همانا مردم در نتيجه اسراف و زياده روى حاكم و بد كمانى بدوام 
او فقير ميشوند و در نتيجه بهره نبردن از اندرز در اين وظيفه اى كه بتو واككذار نمودم كردار كسى را انجام ده كه ستايش نيكك 


رعيت و خوشنودى و ياداش از طرف خدا و امام را دوست دارد و توانائى جز بخدا نيست. 


(0) سيس در حال نويسند كانت بنككر يس حال آنان را بشناس و بهتر آنان را بكارهايت بككمار براى آنان مقام و منزلتها و نامه 
هايت را كه تدبيرهاء رازها را بيان ميكنى اختصاص ده بكسى كه در همه خوى ها يسنديده است از كسانى كه شايستكى 
كفتكو در كارهاى مهم دارند از صاحبان رأى و يند و ذوق آنان كه رازهاى نهانت را بيجيده تر دارند از جهت دور داشتن از 
كساتى: كه كزافي داشتن او رآاو تحال تميكتد و دن برائر حق دن شكفتند و .دو يزاين 


دليل نابود نشوند يس بواسطه ى نامها بر تو جرى شوند در نهان يا درخواست نمايند آشكار شدن نامه را در ميان مردم و بى 
خبرى او سبب كوتاهى اطلاعات تو نشود از رسيدن نامه هاى اطراف بر تو و كوتاهى نشود در صادر كردن ياسخ هاى بجا از 
طرف تو و كوتاهى نشود در آنجه كه ميكيرد و ميدهد و قراردادهائى را كه از طرف تو مى بندد سست نكند واز كشودن 
قراردادى كه بزيان تو بسته شده ناتوان نككردد. در كارها اندازه ى مقام و يايه ى خود را بداند زيرا كه نادان بيايه ى خود بيايه 


ديكرى نادانتر مى باشد. 


(") و بككمار سواى اينها از ييامها و نامه هاى ماليات و هزينه ها و يادداشتهاى سياهت كروهى را كه نفس تو در آزمايش آنان 
كوشكن كد ورا كه اناياقها واثامة هااوشه ى كارت انلق كر اوارتده تن استىيزاى فاده كو ورت و اند الحات 
نامه بميل خودت و خوش كمانى بآنها نباشد زيرا مردان نظر نيكك حكمروايان بيوزش و كارشان در مى يابند و نيست بعد از 


اين نصيحت يند و اندرزى ولى آزمايش كن ايشان را بكردارى كه براى شايستكان ييش از تو انجام داده اند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ١7؟‏ 


آنكاه نيكوترين آنان را كه در ميان مردم آشكار و درستكار و نجيب و امانت دار است بركزين زيرا كه اين آزمايش تو دليل 


است بر اندرز دادن تو براى خدا و كسى كه اين كار را بدست تو سيرده. 


)١(‏ بعد آنان را فرمان ده بر خوبى و نرم سخن كفتن و قرار ده براى هر كارى از كارهايت كاركردانى از ايشان كه بزركى 
كارها او را شكست ندهد و زيادى 


كار او را يريشان ننمايد» بعد جويا شو از حال آنان و از كارهاى كسانى كه نامه هايشان بر تو وارد مى شود و از نيازمندان و 
حكوثة است فوس آنان ويد ترفتن زمامدازائشان اريزا كه دلشكى ىو يز كن وعووستاق :أذن توستد كان سيار اسث مكر 
كسى را كه خدا نككّهداشته و براى مردم جاره اى از خواستن نيازهايشان نيست و در هر جا كه در نويسند كانت عيبى باشد و تو 
از آن بى خبر باشى ترا بآن بدى ميككيرند» يا برترى است كه نسبت بتو داده مى شود يا ياداشى كه براى تو در يبشكاه خداوند 


است در اين برترى از ثواب نيكو. 


(؟) بعد ببازركانان و صاحبان كار و ييشه سفارش آن را بيذير و سفارش به نيكى كردن بآنها كن آنها كه در خانه ى خويش 
هستند يا با مال خود در رفت و آمدند و سركرم كسب ميباشند زيرا كه اينان سبب سودها مى باشند و بدست آورنده ى آنها 
در شهرهاء بيابانهاء درياهاء كوهستانها و زمين هاى هموار و جاهائى كه كرد آمدن مردم ممكن نيست و جرأت رفتن آنجاها را 
از كشورهاى دشمنان تو را نميكنند از صاحبان ييشه اى كه جارى كرده خدا نرمش را بر دستهاى آنان» يس احترام آنان را 
نكهدار و راهشان را ايمن كن» حقوقشان را بر ايشان بككير» زيرا آنان تسليمند ترسى از آنان نيست و آشتى باشيد كه بيمى از 
فتنة ا انان نت بهترية: كارها قن نؤذ اال امنية است و كرد اوزائده ترتراى سللطان فى كارفا يشان .وا وذ يكن خود و كورشة 


شهزهابت:وارسى كع تانق محال يان كه دو يشترى ١ذ‏ الشان محكق ب اندازه وافخل وش است در 


معاملات و نكهدارى اجناس 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ؟17؟ 
براى سود بيشتر و قيمت بدلخواه خود تعيين نمودن براى فروش و كارهاى ايشان سبب زيان همكانى و بدى حكمرانانست. 


)١(‏ سيس جل وكيرى از احتكار كن زيرا رسول خدا از نكهدارى جنس جل وكيرى فرموده بايد خريد و فروش بطور آسان و 
ساده انجام كيرد بميزان اقتصاد و بايد قيمت بر خريدار و فروشنده اجحاف و زور نشود» يس كسى كه بعد از مانع شدن تو 


احتكار كند او را كيفر و مجازات كن بطور عادلانه» زيرا رسول خدا احتكا ركننده را كيفر فرمود. 


(؟) زينهار از خدا بترس از خدا بترس در بارهى زيردستان بيجاره و تهيدستان نيازمند و كرفتار كه راه جاره اى ندا رند و 
صاحبان فقر و بيمار» زيرا كه در ميان اين كروه كروهى قناعت كننده و نيازمند ببخشش ميباشند و براى خوشنودى خدا آنجه 
را كه از حق خود در بارهى ايشان بتو امر فرموده بجا آور و قرار ده براى ايشان بهره اى از غله هاى زمين هاى موات و غنيمتها 
در اسلام در هر شهرى زيرا كه دورترين ايشان را همان بهرهى نزديكتر آ نان ميباشد و رعايت حق هر يكك از ايشان از تو 
خواستة شندة يسن اتبخير كشك اتديشه تو ترا از ايشتان زيرا كةند ازندسة:دادن. كار كوحكة يرائ بابرا نمودق كار يز ركد 


عذوت: يدنزقتة نم شود واعست تعؤيسن زا أن آنان يرمكرةان: اجهرة اك ارا با عكر سويشان مكها. 


() براى خدا فروتنى كن كه خدا ترا بلند ميكند و در برابر ناتوانان كوجكى نما و وارسى كن كارهاى ايشان را آنان كه در 


جشم كوجكك مى آيند و كارشان بتو نميرسد و مردم آنان را 


كوجكك مى شمارند و قرار ده شخص مطمئنى از مردم خدا ترس و فروتن را تا از حال آنان جستجو كند و خواسته هايشان را 
بتو برساند» بعد طورى رفتار كن در ميان ايشان كه سبب بخشيدن خدا باشد روز قيامت زيرا كه اينان نيازمندترند بانصاف از 
ذيكزان همه يبن ذن ادا حق هر نكك ان ابشان عدر وتححت داشته باش سوق ذا ووسيدكن كن .يه يهان ويبران 


سالخورده 
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كه وال شاوه اف نذاو تكو حورو را يوان كوو ايده ماده دكروة اكد ا رافشاقنوا مددريزا كه انان سن كان خدا فك من انط 
تحاف كان ته نونك فو واكك ع ناوا در خرر ا كه و حقو نشاف كما زرا كد كرد از كا سه فى زه يهتنت هاف 
راست بعد نفسهاى مردم آرام نمى شود يا اينكه بعضى از آنان براى اينكه تو حقوقشان را در يشت سر ادا كرده اى بدون آنكه 
بيش تو حاضر باشند و نيازمنديشان را ياد آورى كنند واين كار براى حكمرانان سنككين است و تمام حقايق سنكين است ولى 
خدا سبكك مى كند آنها را بر كروهى كه سرانجام را مى جويند و خود راابه شكيبائى و اميد دارند و اطمينان دارند بآنجه كه 
خدا وعده داده براى كسى كه شكيبائى كرده و بحساب آورده» يس تواز آن باش و كمكك از خدا بخواه و قرار ده از بيراى 
واتشدانوناره اف أن وجوت جود وا عه اجا زدوروة ير انان ده ودر جلي سكا ذا لاسي راف داق كدر بد 


كرده فروتنى كنء درُبانان را دستور ده كه با آنان كارى نداشته باشند بر ايشان در مجلس 


خود كوجكى و نرمش ميكنى برايشان در سايه خود در مراجعت, و روبرو شدن با تواتا سخن را نانشان بى لكنت زبان سخن 
كويئدة زيزا كه امن أل رسول ذا ضلى الله عليه و آله وسلع ياوها ليدم كه .متقرموة: هر كز ياكة و آراستة نيت انق كداسق 
ناتوان بدون ترس و بيم از توانا كرفته نشود يس درشتى و ناهموارى و آداب سخن ندانستن را از آنان تحمل كن و بروى خود 
نيار كه خدا بر تو اطراف رحمتش را ميكشايد و باعث مى شود براى تو ياداش اهل طاعت خدا را آنجه مى بخشى بخوشروئى 
ببخش واكر هم نمى بخشى با مهربانى و عذر خواهى جل وكيرى از بخشش كن و در آنجا فروتنى كن زيرا كه خداوند 
فروتنان را دوست دارد و بايد كرامى ترين يارانت بر تو نرمترين آنها و نيكوترين شان در مراجعه و مهربانترينشان بناتوانان ان 
شاء الله. 


دادنش ناتوانند و بعضى از آنها انجام 
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دادن كارهاى مردم است در داستانهايشان و بعضى از آنها كارهائيست كه نويسند كان و خزينه دارانت تشخيص نميدهند آنجه 
را كةادن زيردستشان فى باشدايس :دن اتجاها سستى مكو و تأخير اتدانتن انها را غشمث مشمار وقران بذه يزاى هر كاري از 


آنها كسيرا كه در آنها نظارت كند از حكمروايانت نا آسوده خاطر باشى و هر جيزى را كه فرمان دادى بعد از انديشه و فكر و 


مراجعه ى به نفست و مشورت با مسئول آن كارء فرمان صادر كن بدون شرمندكى و بدون 


رأيى كه ضدش براى تو رنج مى باشد و كار هر روزى را در همان روز انجام ده زيرا كه براى هر روزى كاريست و قرار ده 
براى خويش ميان خود و خدا بهترين اين اوفات راو بهترين قسمتها را و تمام آنها براى خدا باشد اككر نيت درست در آنها 
داشته باشى و رعيت سلامت بماند و بايد برياداشتن واجبات كه براى خداست بس در وقت كزيده اى باشد كه براى خدا نيت 
را خالص ميكردانى واجباتى كه خدا بر تو واجب كرده بجا آور شب و روز زيرا كه خدا نافله را بر يبامبرش سواى 
آفريد كانش واجب كرده و فرموده است: وَ مِنّ اللِّل ُهَل به نافلَهُ َك عَسى أَنْ يَِعَتَك رَبك مَقاماً مَحَمٌوداً (سوره اسراء آيه 


و قسيم ازثنت :را زئلاه "داز رياد آميد انث كه برانكيزائف ترا برورة كارت مقافئ: ستدايدة. 


)١(‏ يس اين شب زنده دارى امريست كه خدا ويه ى بيامبرش قرار داده واو راباين صفت كرامى داشته واين عمل جز براى 
بيامبر براى ديكرى واجب نيست و براى غير او مستحب استء زيرا كه خخدا مى فرمايد: وَ مَنْ تَطوَّعَ خَيراً قن الله شاكرٌ عَلِيمٌ 
(سوره بقره آيه )١08‏ و هر كس ميل بخوبى كند شكر يذيرنده و داناست. 


(') يس فراوان انجام ده آنجه را كه بواسطه ى آن بخدا نزديكك مى شوى و تمام واجبات خدا را انجام ده بدون عيب و نقص 


اكر جه طاقت فرسا باشد هر كاه با مردم نماز بخوانى طولانى مكن مردم را رنجيده و نماز را ضايع مكن 
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زيرا كه در ميان نما زكزاران بيمار و كاردار است. 


صلَّى الله عليه و آله و سلم هنكامى كه مرا بطرف يمن فرستاد يرسيدم با مردم جطور نماز بخوانم فرمود با آنان مانند ناتوان 
ترين مردم نماز بخوان و با مؤمنان مهربان باش و بعد از اين دستورها كه كفتم: مبادا آنكه خويشتن را زياد از رعيتت ينهان 
كنى زيرا كه ينهان شدن حكمرانان از رعيت قسمتى از تنككى و كم دانشى بكارهاست و رو نشان ندادن برعيت آكهى بر آنجه 
كه از ايشان يوشيده بوده جدا ميسازد يس بز ركك در نظرشان كوجكك و كوجكك بزركك مى شود و زيبا را زشت» زشت را زيبا 


(؟) و همانا زمامدار بشرى است كه نمى شناسد آنجه را كه از كارهاى مردم بر او يوشيده است و براى سخن نشانه اى نيست 
كه بآن راست و دروغش شناخته شود و خود را ازوارد شدن در حقوق مردم بنرمش رو نشان ندادن نككهدار زيرا كه تو يكى 
از دو مردى يا مرديكه در بخشيدن حق درست سخاوتمند و دستبازى يس جرا ينهان باشى از حق واجبى كه بايد ببخشىء يا 


مردى هستى سخت و بى بخشش. 


(*) يس بزودى مردم از درخواست تو دست بردارند هنككامى كه از بخشش تو نااميد شوند با اينكه بيشتر حاجتهاى تمام مردم 
بسوى تو است نيازمنديهائى كه برايت زحمتي » هزينه اى ندارد» از قبيل شكايت كردن از ستمى با درخواست انصاف و داد در 
معامله و رفتارى نيكك يس بهره بركير از آنجه برايت تعريف كردم و اكتفا كن در آن بر بهره و رهنمائيت ان شاء الله. 


(؟) بعد يادشاهان را نزديكان و خويشانيست كردنكش و خودسر و خودستا و كمى انصاف ريشه 


دكرئ تحفل م كينة كاسوهةن ترائ اناك تاشد عت 
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آن براتو باشد در دنيا و آخرت مبند. هر كاه در كارها بتو رجوع كنند براتو باد بدادكرى در حكم و حق را براى آنان كه 
شايسته است از دور و نزديكك اجرا كن و دراين كار شكيبا باش و انجام ده براى خويشانت هر كاه واقع شود و اختيار كن 


يايان حق را با آنجه كه بر تو كران است از حق زيرا كه سرانجام اين كار يسنديده است. 


(1) كر رعيتة يرتو كان ستتمكرف بردت عترجو دللت) را اشكارا كنيو كمان يشان را ارخوفير كرداة زيزا كاين كار 


و آسايش اندوه هاى تو و آسودكى براى اهل شهرستانهايت هست. 
0 زينهار دورى كن دورى از نزديكك شدن دشمنانت در طلب آشتى زيرا كه دشمن جه بسا نزديكك شوق تاغافلكير تمابد. 


)يس اقباط زا يشه كن و تكهدارق كن هر يشامدى كه از:طرزف #شمن ببايد و 'اطمينانة 


در تمام كارها بخدا باشد واكر عنادى ميان تو و دشمن بيدا شود و ييمان آشتى بستى يا لباس ذمه بر او يوشيدى يس قصد 
وفاى بآن كن و ذمه خويش را بامانت مراعات كن و نفس خويش را سير از براى ييمانت قرار ده زيرا كه واجبى از واجبات 
خدا در اجتماع مردم با اختلاف هواها و يراكندكى انديشه هاشان از بزركك دانستن وفاى به ييمانها نيست و مشركان هم ييش 


از مسلمانها وفاى به ييمان را در ميان خود لازم ميدانستند زيرا كه سرانجام و بدعاقبتى ييمان شكنى را دريافته بودند. 


(6) شق ندمة ود قووت مدهو ييماتة :وامشكق و تدشهنت اليزنكك باز كن زير ا كةو هذا جر اك و دليرق لمكت فك 
نادان و بدبخت و خداوند ييمان و زنهارش را امن و آسايشى از روى رحمت و مهربانى ميان بند كانش كسترده 
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و قرار داده و آن را حريم و يناهكاهى قرار داده كه باستوارى آن زيست كرهه در يناه آن بروند و بهره ى فراوان بواسطه ى آن 
دو جوأ كسد فرقة تدز انيرتك و عيناتت وافماة تاددهو سق كارى: كه ترذن أن يعات دا واحي است وادان 


بشكستن ييمان نكند زيرا كه شكيبا بودن تو بر كار سختى كه در ياداش آن آسايش وافزونى اميدوارى بهتر است از حيله و 


مكرى كه مجازات و كيفر دارد» بطورى كه در دنيا و آخرت نتوانى عفو و بخشش او را درخواست نمائى. 


)قز شيان رهاز رمه غون مادق :زرا كسورف تعارات و كيفرتن از ان سترين نينت وير كتويراف باذ 


خواست و سزاوارتر براى از دست دادن نعمت نيست و بيايان رسيدن عمر از ريختن خون بناحق نيست و خداوند اول جيزى را 
كه روز قيامت بازجوئيش را شروع كند ريختن خونست يس با ريختن خون بناحق زمامدارى تو هيج كاه حفظ نشود, همانا 


سبب زوال رياست تو مى شود. 
(1) زينهار مبادا آنكه متوجه خشم خدا شوى زيرا كه خداوند براى صاحب خونى كه بيككناه كشته شده خونخواهى قرار داده. 


(؟) خداوند در سوره اسراء آيه ” فرموده: «و كسى كه مظلوم كشته شد بحقيقت براى او خونخواهى قرار داديم يس نبايد 
زياده روى در كشتار شود زيرا كه مظلوم يارى شده است» و عذرى براى تو در بيش خدا و من در كشتن عمدى نيست زيرا 
كه در كشتن تلافى بدن است و اكراز روى خطا و اشتباه ديككرى را كشتى و تازيانه ويا شمشيرت ويا دستت بشكنجه و آزار 


زياده روى كرد. 


زيرا كه مشت زدن و بالا-تراز آنهم قتل و كشتن است نبايد بهوس اندازد ترا غرور يادشاهى ازادا كردن ديه مقتول به 
بازماندكانش در قتل اشتباهى كه با يرداخت ديه مسلم در ييشكاه خدا بمنزلتى بزركك برسى. 


(6) و زينهار بيرهيز از خوديسندى و تكيه كردن بجيزى كه ترا بخوديسندى وادارد وازاينكه دوست داشته باشى كه مردم ترا 
بستايند» زيرا كه اين حالت 
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مهمترين فرصتهاى شيطانست تا نيك وكاران را از ميان ببرد. 


(1) زينهار بيرهيز كه برعيت در برابر نيكيهايت منت ككذارى يا كارى كه بر ايشان انجام ميدهى بيش از آنجه كه هست در 
نظرت جلوه كند يا بوعده اى كه بآ نان ميدهى وفا 


نكنى يا بزبانت ييشى كيرد آن خوبى زيرا كه منت نهادن نيكى را تباه كند و خلاف وعده باعث خشم شود وخدا در قرآن 


فرمود: كبر مَقَتاَ عنْدَ الله 


- 


نك لوا ما لا تَفْعَلونَ .)١١‏ 


أ 


(1) زينهار ببرهيز از شتاب در كارها بيش از وقت آنها و سستى در كارها هنكام انجام دادن و روشن شدن و لجاجت در آنها 
هنكامى كه مصالح آنها را نميدانى وهر كارى را در جاى خودش انجام ده وهر كردارى را در وقتش بجا آور و بيرهيز از 
بخود اختصاص دادن آنجه كه مردم در آن برابرند و رو آوردن بآنجه كه قصد ميكنى و بيرهيز از غفلت جيزى كه توجه آن 
بتو لازم است از جيزهائى كه همه آن را ميدانند زيرا كه آن براى ديكرى از تو كرفته خواهد شد و طولى نميكشد يرده ها از 
كارها برداشته مى شود و خداى جبار ببزركى خودش آشكار ميكند و داد ستمديده را از ستمكران ستاندء هنكام بر افروختكّى 
خشم و تيزى سركشى و حمله با دست و تندى و زشت كوئى زبانت بر خود مسلط باش وازاين كارهاى زشت با شتاب 


نكردن و عقب انداختن يورش و حمله خوددارى كن. 
و هيج كاه بر خويشتن جيره نمى شوى مككر اينكه اندوهت با يادآورى قيامت فراوان كردد. 


() بعد بدان كه در آنجه اين وصيت فراهم شده از انواع جيزهائيست كه در آن تراز رهنمائى باز نداشته است»ء اكر خداوند 


هدايت ترا دوست داشته 


باشد و توفيق ترا بخواهد يادآورى كنى هر جه را كه از ما ديده اى» يس بنا بر اين حكومت تو يكك 
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حكومت عادلا-نه ايستء با روش يسنديده اى يا اينكه خبريست از ييامبرت يا واجبى در كتاب خدا يس آنجه را ديدى كه ما 
در اين امور به آن رفتار نموديم ييروى ميكنى و در يبروى آنجه كه در اين عهدنامه بتو سفارش كردم كوشش ميكنى و من 


باين عهدنامه حجتم را بر تو استوار نمودم تا هنكامى كه نفس تو بهوا و خواهش شتاب كند بهانه اى نداشته باشى. 


نتن نح عدا تقال كبن هر كو ارد لكاههاونده و رداك #وقى دعيده سكو خدزا كدبرسوك خداامل اللدهله 


و آله و سلم با من در وصيتهايش سفارش فرموده: 


وادار كردن بر نماز و زكاه و مهربانى بر غلامانتان بود و من وصيت و سفارش آن حضرت را يايان ييمانى كه براى تو نوشتم 
قرار ميدهم و لا حول و لا قوه الَا بالله العلى العظيم. 


(1) و من از خداوند رحمت يهناورش را ميخواهم و بزركى بخشش را ميجويم واو توانائى بر بخشيدن همه جيز دارد كه من و 
در ميان بندكان و نشانه ى نيكك داشتن در شهرها و تمام نعمت و افزونى عزت و اينكه زندكى من و ترا بخوشبختى و شهادت 


بيايان رساند و ما بسوى او برميكرديم و درود فراوان بر رسول خدا و آل ياكش باد. 
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باب- ١١‏ وصيت حضرت على (ع) براى كميل بن زياد نخعى 


(1) از سعيد بن زيد بن ارطاه روايت شده كه كفت: كميل بن زياد را ملاقات كردم از او از فضيلت و برترى امير المؤمنين على 
بن ابى طالب عليه السلام يرسيدم» سيس كميل كفت: آيا ترا خبر دهم بوصيتى كه على عليه السلام مرا به آن وصيت و 
سفارش فرمود در روزى كه آن روز بهتر است براى تواز دنيا و آنجه كه در آنست» سيس من كفتم آرى. كفت: روزى على 
عليه السلام مرا وصيت كرد سيبس بمن كفت: اى كميل بن زياد نام كذار هر روزى بنام خدا و نيست نيرو و توانائى مككر بخدا 
و توكل بر خدا كن و ما را ياد كن و بنام ما نام كذارى كن و درود بر ما بفرست و يناه ببر بخدا و يروردكار ما و دور كن 


شيطان را به يناه 5وردن بخدا از خود و ييمان تو كافيست شر آن روز راان شاء الله. 


() اى كميل! همانا رسول خدا را خداوند عز و جل تربيت كرد و او مرا تربيت نمود و من مؤمنان را تربيت ميكنم و مردمان 


كرامى را ادب ارث ميدهم. 

(6) اق كمي ادو دمائيسك عد از كودنانو عتداوتد تاو واناستم» 

(8) افق "كنيز سكير عق اوسا نا اها باشو اأى كتيل اخجر كني لبيك مكر 
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اينكه تو نيازمند در آن حركت بسوى شناسائى باشى. اى كميل هر كاه خواستى غذا بخورى نام خدا را ببر آن خدائى كه با نام 


(0)اى كميل اهز كاه غذا خوردى بسن 


اعتماد بخدا كن و به آن غذا بخل مورز زيرا كه تو مردم را جيزى روزى نمى دهى و خداوند در اين كردار ياداش ترا فراوان 
كند. اى كميل خويت را نيكو همنشينت را شادمان» خادمت را آزار مكن. اى كميل در غذا خوردن خوردنت را طولانى كن 


تا آنكه با تواست سير شود و ديككران هم از آن غذا بخورند. 


(؟) اى كميل! هر كاه از غذا سير شدى خدا بروزيى كه بتو داده سياسكزارى كن صدايت را بسياسكزارى بلند كن نا ديكران 


نيز سياسكزار شوند در نتيجه ياداش تو بزركك شود. 
(*) اى كميل! معده را ير از غذا مكن و جايى در آن از براى آب و باد بككذار. 
(؟» اى كميل غذايت را وارسى مكن زيرا كه رسول خدا آن را وارسى نميكرد. 


(0)اى كميا :دست ازغذا مكتن مكز ور حاق كه تو اشتهائنيه آنغذاذارى هر كاه نين كزدى يس توغنداق كوازا 
خورده اى. اى كميل! تندرستى از غذاى اندكك و آب كم خوردنست. اى كميل! بركت در مال از دادن زكاه و برابرى مؤمنان 


و ييوند خويشاوندان و همينانند نزديكان بما. 


(8) اى كميل! تزديكى خويش را بمؤمن زياد كن بر آنسان كه با ديكران از مؤمنان هستى و بايشان مهربائتر و بر ايشان توجه 


بيشتر كن و بر تهيدستان ببخش. 
(0) اى كميل! درخواست كتنده را برمكردان و كرجه بنصف خرما يا نصف انككور باشد. 


()اى كميل! صدقه زياد مى شود فر ويشكاه كة اذاف كميل اتعرض ركف مومق از قوتي سكو انقب يا كدامى اسيفه 
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()اى كميل از 


جدال بيرهيز زيرا خود را بنادانان مى جسبانى و برادران را تباه ميكنى. اى كميل هر كاه در باره ى خدا بحث ميكنى روبرو 
مقو كرما قو ووس انا ويه سقط واه انيع اق كيز انان ادا ناتك شان كد هداق تعالى فرموده: ألا إِنَّهُمْ هُمُ الشُفَهاء وَ 
لكنْ لا يَْلَمُونَ .0١١‏ اى كميل در هر دسته اى كروهى باشند كه بلنديايه ترند از كروهى و زينهار بيرهيز از مباحثه مردمان يست 
وهر جه بكويند تحمل كن و بوده باش از آنان كه خداوند آنان را تعريف فرموده بككفته ى خودش: وَ إذا خاصبَهُمُ الْجاهِلونَ 
قالوا سَلاماً 79). 


() اى كميل در هر حال سخن حق را بكو و برهي زكاران را يشتيبانى كن و از فاسقان دورى. اى كميل دورى كن از دورويان 
و همنشينى با خائنان مكن اى كميل زينهار زينهار مبادا درب ستمكران را بكوبى و رفت و آمد با آنان كنى و طلب معاش كنى 
از آنان مبادا اينكه اطاعتشان را كنى و در مجلسهايشان حاضر شوى بواسطه ى اينكه خداوند بر تو خشم ميكند. 


(©) اى كميل هر كام اجا شدى تحاضر شدن مجلس ستمكران ذكز حداف تعالى و توكل :ير او را اذامة:«دو ان شرشان يندا 
يناه ببر و با آنان سخن مكو و كردارشان را بدلت انكار كن و آشكار تعظيم خداى تعالى كن تا آنان بشنوند زيرا كه ايشان از 
تو ميترسند و ترا از شرشان نجات دهد. اى كميل دو سه جيز است كه بند كان يس از اقرار بخدا و اوليائش انجام ميدهند خود 
را زينت كردن ياكدامنى و شكيبائى. 


(©» اى كميل باكى نيست باينكه رازت دانسته نشود. اى كميل تهى دستى و 


برادرت كيست؟ برادر تو آنست كه ترا در سختى خوار نكند و بيخبر از تو هنكام خيانت نباشد و ترا هنكام خواهمش 
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قريب تذهل, واترا والكذارذ وبتو دستؤن دهد نا بذانى يس اكر ترؤتمند باشد اونرا شايسته ائن كن: 

)١(‏ اى كميل! مؤمن آينه ى مؤمن است زيرا كه دقت ميكند جلو تهيدستى او را ميككيرد و حالش را نيكو كند. 
(؟)اى كميل! مؤمنان برادرند و نيست جيزى كرامى تر بيش برادر از برادر. 

)ان كميل اهن كاه برادوت: وا دوست تداشعه باشى بسن كر برادرش تددن 


(5)اى كني اعساناامؤسن كسى انث: كه سكن هارا ركويك وهر كن سكن هابر كرهة كوثاعن رعق نما كرده و سق 
كه در حق ما كوتاهى كند بما ييوند نمى شود و آنكه با ما نباشد در درجهى يائين از تش است. 


(0)أى كنل افر كين سيية اك از دوسي ما بشو دم نانك انوا تكيدارة نانك اشكار كد وهر كاذ اشكار كرة وصيال 


اينكه به ينهان داشتن آن مأمور است تو ينهاندار. 


زينهار مبادا اينكه تو آشكار كنى يس اكر آشكار نمودى براى تواز آشكار نمودن توبه اى نيست و هر كاه هم توبه اى نبود 


(/) اى كميل! آنجه را كه براى تو كفته اند هيج كدام را بكسى جز مؤمن موفق آ كاه مكن. 


(0 


اى كميل! اخبار ما را بكافران مياموز كه بر آن اخبار اضافه ميكنند سيس آنها را بر شما ظاهر كنند روزى كه آنها را دنبال 


(9)إئن كنيل! اجا الست يراق كدشته تنما از ركفت :وحارة اى تست بزائ ماذز ناوه شما ال كشودق: 
(١٠)اى‏ كميل! بزودى خداى تعالى براى شما كرد آورد نيكى دنيا وآخرت را. 

(13) اق كميل! شما از دشمتانتاة بهره يرندة ايد شاديد بشاديشان:و من توشيد ا 
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نوشيدنشان» ميخوريد با خوردنشان وارد ميشويد جايكاه ورودشان را جه بسا يبروز شويد نعمتشان راء آرى بخدا بناخوشى از 
ايشان مر آن ييروزى را ولى خداى عز و جل ياور شماست و خواركننده ى ايشان يس در اين هنكام است روز شما و آشكار 
ف شوزة ضاعن شنها وبنا شما تميحووقة:4شمتاتتان ودر بجا يكاهتان وازة تميهؤتك» درها يتان :را تميكواتل» تعنشها يتان لميرستن 


خوز ازنك و وائةها شد كاتقك دوكر كجا يرو 3 شوئد كرفة مكوتد وعدت كشنه مكردتن: 
()اق كقيل اضدا وا سياسكرارى كن ومؤامتان فرافر تعمتى كد ران الك 


(1) اى كميل! در وقت هر سختى بكو: دلا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم» ترا كافيست و در وقت هر نعمتى بككو: الحمد لله 


خداوند آن نعمت را فراوان كرداند و هر كاه روزيت دير برسد بككو: استغفر ... خداوند روزى ترا فراخ كرداند. 


() اى كميل! هر كاه شيطان در سينه ات وسوسه كرد يس بككو يناه ميبرم بخداى توانا از شيطان كمراه كننده و يناه ميبرم 


بمحمد يسنديده از شر آنجه مقدر شده و كذشته بر قلم قدرت و يناه ميبرم بخداى مردم از شر تمامى جن و 


انس و تسليم خدا شو كه شر شيطان را و ديوهاى با او را بس ميكند اككر جه ديوها هم مانند ابليسند. 


اي كب اران لطاب ا لقنا ماروا رط بر ةر كع اا و 
فرمان و نافرمانى خداست و بهمين نسبت بر او جيره مى شود. اى كميل! دشمنى دشمن تراز شيطانها و زيان رساننده- اى 
بعرو انها أراة كو السروائها ركاذا رمي كنات ارد ابنا؟ اواتبالتى وروعة تزف رار أفطل ازانها كي كيت 


نمى شود وازايشان دست بر ندارد هميشه در آن آتش باشند. 
(0) اى كميل! خشم خدا فراكيرنده است بكسى كه از شياطين و تمام افسونهايشان بنام خداوند و ييامبرش دورى نكند. 


(8) اى كميل! ديوها ترا فريب دهند با نفسهايشان و هر كاه نيذيرى بتو و نفس تو مكر نمايند به نيكو نشان دادن ميلها و 


بخشيدن آرمانهايت و اراده ات و ترا فريب 
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دهند و ترا فراموش كنند فرمان دهند و جل و كيرى نمايند و كُمان ترا بخدا نيكو نمايند تا اينكه اميدوار بخدا باشى و باين اميد 


هم مغرور و فريب خورده سيس نافرمانى خدا را كنى و ياداش نافرمانى آتش است. 


)١(‏ اى كميل! حفظ كن سخن خداى عز و جل را كه فرموده: «شيطان وانمود بايشان و مهلت داد ايشان را) سوره محمّاى ايه 


/". فريب دهنده شيطانست مهلت دهنده خداى تعالى. 


وَ أجْلث عَلَيِهِمْ بخيلك وَ رَجلِك وَ شا ركهم فى الأموالٍ وَ الأؤلادٍ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدَّهُمْ الشَيِطانٌ إلا غرُوراً 


(سؤؤه اسرًا آبه.68) يعتى وفرياد وز برايشان باسؤاران و ياد كانت و:شريككه مال :وافرزندانشان شوو وعده تمى :دهد مكر 


فريب را. 


() اى كميل! همانا شيطان از خودش وعده نميدهد بلكه از خدا وعده ميدهد تا مردم را وادار بكناه كند يس كرفتار ميكند 


اا را 


() اى كميل! همانا شيطان مى آيد ترا با مهربانى و فريبش يس فرمانت ميدهد به آنجه ميداند كه تو بآن انس دارى از اطاعتى 
كة آذ زا واتسكذارئ سن تن كمان:ميكن آن.شعطان فرشعة ائ كرزاميست يلكة او تتيطان وانداء شده است نين هر كا ةماق 


آرامش يبدا كردى و خاطر جمع شدى ترا وادار بنابوديهاى بزركى كند كه اصلا نجاتى با آنها نيست. 
(0) اى كميل! همانا براى شيطان دامهائيست كه آنها را نصب ميكند بترس كه مبادا ترا در آنها بيافكند. 


(8) اى كميل! زمين از دامهاى ديوها بر است هركز كسى نجات از آنها بيدا نميكند مكر اينكه جنكك بدامن ما بزند و مسلّم 
خدا تو راافهمائدة كاز ان .دامها تجات يندا تسيكتد مكر يبد كان "خدا ويتد كان ذا دوستان ماهد 


0) اى كميل! سخن خداى تعالى است: إِنَّ عِبادِى لَئِسَ لَك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ همانا د كاق:مسدة كددرراى قوسن انان رودق 
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و سخن خداى وعز و جل است: إِنّما سُلَطانّهُ عَلَى الَذِينَ يَتولَونَهُ وَ الْذِينَ هُمْ به مُشْركونَ .0١١‏ 


(١)اى‏ كميل! نجات بيدا كن بدوستى ما از اينكه با تو در مال و فرزندت شريكك شود. 


(؟) اى كميل! طول نماز و روزه و صدقه ى مردم ترا فريب ندهد يس كمان مى كنى آنان يرسيده مى شوند سواى 


دوستى ما؟ (*) اى كميل! شنيدم كه رسول مدا صِلَى الله عليه و آله و سلم ميفرمود: كه شيطان هر كاه مردم را وادار بزنا و 
شراب خوردن و ربا و مانند اينها از كناه و فحشاء مايل ميكند ايشان را بعبادت و فروتنى و ركوع و سجود بعد وامى دارد آنان 


را بدوستى يبشوايانى كه به آتش دعوت ميكنند و روز قيامت يارى نمى شوند. 
(*) أى كميل! ايحا دو فس است: ثابت وغين فابث :زيتهاز مادا از آنان باشى كه اينانقن غير فالت ست 


(0) اى كميل! همانا وقتى استوار و يابرجا خواهى بود راه روشنى كه ترا بسوى انحراف نميبرد واز راهيكه ما ترا بر آن هدايت 


كرديم بيرون نشوى. 
(*) اى كميل! از واجبات نمى توان سر بيجيد و فشارى هم در مستحبات نيست. 


سختى روز قيامت. 


(8) اى كميل! همانا واجبات براى خدا بالاتر از اينست كه مستحبات و اعمال شايسته آنها را مزاحم شوند» ولى كسى كه بعد 
از واجبات مستحبات را انجام دهد برايش بهتر است. اى كميل! همانا كناهانت بيشتر از ثوابهايت و بى خبريت بيشتراز 


يادآورى و نعمت هاى خدا بيشتر از كردار تو است. 


(9) اى كميل! همانا تو از نعمتهاى خداى عز و جل بى بهره نيستى يس از ستايش و ثناء تسبيح و تقديسء سياسكّزارى و 
ياداورى در هر حال غافل مباش. 
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01١ ... اى كميل! مباش از آنها كه خداى عز و جل در باره شان فرموده: سوا الله قَأَنْساهُمْ أَنْفْسَهُمْ‎ )١( 


و نسبت بكناهشان دارد» اى كميل بزركى تنها در نماز خواندن و روزه كرفتن و صدقه دادن تو نيست بلكه بزركى در ايدست 


كداتو نا دلى: باك تمان كذارى و كزدارت يكن دا سند يدهو ترس ازاؤ و كوشكن :دو انها باقى 'دارى: 

(0) اى كميل هنكام ركوع و سجود ركها و مفصل ها از هم جدا مى شود تا ير شود آنجه را كه انجام ميدهى از تمام نمازهاء 
اى كميل بنككر در جه نماز مى كذارى و بر جه نماز ميخوانى اكر نماز تو طبق دستور نباشد يذيرفته نمى شود. 

) اى. كميل همانا ؤبان :زا ندل زا اشكان ميكند ؤ دل تؤانائيش يغذاست بكر در آنه كهغذاق ذل وجسنت باشن اكر آن 


غذا حلال نباشد خداوند تسبيح: سياسكزارى ترا نمى يذيرد. 


(؟) اى كميل بفهم و بدان كه من براى هيج كس از مردم در تركك رد كردن امانت اجازه نمى دهم هر كس از من در اين 
باب اجازه اى نقل كند باطل است و كناهكار است و كيفرش آتش است بواسطه ى دروغى كه نسبت داده» سوكند ياد ميكنم 
الحسن امانت را بركردان به نيك وكار و بدكار در آنجه كم است يا زياد اككر جه نخ و سوزنى باشد. 


(0) اى كميل جنكى نيست مكّر با امام عادل و غنيمتى هم نيست مككر با امام عادل. 


(©) اى كميل آيا مى بينى اككر خداوند ييامبرى را نه فرستاده بود و در زمين مؤمنى ياكك بود. آيا در دعايش بسوى خدا بهدف 


رسيده بود يا نه 


ارى خطا 
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كرده بود تا اينكه خداى عز و جل او را نصب كند و برايش اهل كرداند. 


(؟) اى كميل دين براى خداست يس فريب سخنان امت فريب خورده اى را كه بعد از هدايت كمراه شده اند مخورء انكار 
كرده بعد از آنكه يذيرفته» اى كميل دين براى خداى تعالى است يس خدا نمى يذيرد از هيج كس قيام كردن براى دين را 


مكر رسولء بيامبر يا جانشين او. 


(#)اى كميئل أبن توك اشث ووسنالت :و امامت ليمت يعد ازانتها مكر ديشت كند كان واشكست عورد كان و كمرافاةه 


عنادورزان. 


(") اى كميل يهود و نصارى دين خداى تعالى را معطل نككذاردند موسى و عيسى را هم انكار نكردند ولى اينان در دين كم و 
زياد كردند و تحريف نمودند و كفر ورزيدند يس نفرين شدند و مورد خشم قرار كرفتند نه برككشتند ونه هم يذيرفتند» اى 
كميل همانا خداوند از يرهي زكاران مى يذيرد» اى كميل يدر ما آدم فرزندان يهودى و نصرانى بوجود نياورد و يسرش نبود 
مكر مايل بحق و مسلمان قاببل قيام نكرد بآنجه كه بر او واجب شده بود تا اينكه خدا قربانى او را قبول نكرد بلكه قربانى 
الوقن را دل و قنع ست سه زر ناروا ورا كفك او از زقاتيان عانو اكد كه إمارهان دؤاروه تقر زديك قشي من اذ اوليك 
وشش تااز آخرين و آن تابوت در وادى فلق است كه يائين جهنم است و كرمى جهنم از بخار اوست و كافيست ترا در 
كرمى جهنم از بخار فلق» اى كميل ما بخدا آنانيم كه يرهي زكارند و نيك وكار. 


كريم» حليم» عظيم و رحيم است ما را بخوى خويش راهنمائى كرده و فرمان داده بككرفتن همين صفات يسنديده و مردم را امر 
كنيم بككرفتن آنها يس ما بمردم رسانديم بدون اختلاف و بدون نفاق و آنها را تصديق كرديم نه تكذيبء يذيرفتيم دون 
شكك, بخدا براى ما شياطينى و ديوها نيست كه بسويشان وحى فرستيم و بسوى ما وحى شده آنجنان كه خداى تعالى 
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تعريف فرموده خداوند نام تمام آنها را در كتابش اسم برده است اككر خوانده شود انسان كه فرود آمده: شَاطِينَ الْإِنْس و الْجِنَّ 


يُوجى بَعْضْهُمْ إلى تغض زخْرّف القؤلٍ غرُورا .0١١‏ 


)١(‏ اى كميل بزودى ملاقات نمايند وادى جهنم راء اى كميل بخدا من جايلوس نيستم تا مردم اطاعتم كنند ونه هم منت 
كذارنده اى تا نافرمان باشم و نه هم غذاى عرب را يست ميشمارم تا زمامدارى مؤمنان را ادعا كنم» اى كميل ما ثقل كوجكيم 
وقرآن ثقل بزركك رسول خدا بمردم رساند و آنان را كرد آورد» سيس فرياد زد: «الصلاه جامعه) ١9‏ در فلا-ن روز كرد هم 


اى كروه مردمان همانا من اداكننده از طرف يرورد كارم باشم نه از طرف خودم يس هر كس مرا تصديق كند خدا را تصديق 
كرده و هر كس خدا را تصديق كند سرانجامش بهشت است وهر كس مرا نسبت بدروغ دهد خدا را نسبت داده وهر كس 


نزد خويش بباى نكهداشت بطورى كه سر من برابر سينه اش بود و حسن و حسينم طرف حب و راست حضرت قرار داشتند 
بعد فرمود: اى كروه مردمان جبرئيل از طرف خدا مرا امر كرده او يروردكار من و شماست تا اينكه شما را بياموزم كه قرآن 
ثقل اكبر است و همانا جانشين من اين (على) و دو فرزندم از بعد ايشان از يشت شان حمل كننده سفارشهاى منند اينان ثقل 
اصغرند» كواهى ميدهد ثقل اكبر براى ثقل اصغر و كواهى ميدهد ثقل اصغر براى ثقل اكبر هر يكك از اين دو باهمند و از يكك 


فى حذا سد 
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تا اينكه بسوى خدا ب ركردند يس خداوند ميان اين دو بند كان داورى كند. 

)١(‏ اى كميل يس هر كاه مقام ما اين باشد يس جرا بر ما مقدم مى شود كسى كه از ما مؤخر است. 


(1) اى كميل رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلم رسالت يرورد كارش را بمردم رساند و ايشان را اندرز داد ولى دوست 


تداشتك: 


(9») اى كميل رسول خدا بمن سخنى كفت در صورتى كه مهاجر و انصار فراوان بودند روزى بعد از عصر روز نيمه ماه 
رمضان رسول خدا ايستاد بر روى دو يا بالاى منبر. فرمود: على از من است و دو فرزندم حسن و حسين از اوست و ياكان از 
منند و من از ايشان و اينان ياكانند بعد از مادرشان و ايشان كشتى نجاتند هر كس سوار شود نجات مى يابد و هر كس از آنها 


دورى كند نابود شود و هر كس نجات يابد در بهشت خواهد بود و هلاك شده در جهنم. (9؟) اى كميل برترى 


بدست خدا است مى بخشد بهر كس بخواهد و خدا صاحب فضلى بزركك است. 


(0) اى كميل جرا مردم بر ما حسد ميبرند خدا ما را آفريده ييش از آنكه مردم ما وابشناسند يس مى بينى اينان را بواسطه 
حسدشان ما را از يرورد كارمان جدا كنند (8) اى كميل هر كس ساكن بهشت نشود مزده ده او را بعذاب سخت و دردناك و 
يستى جاويدانء زنجيرها و كرزهاى آهنين و رشته هاى زنجير طولانى و ياره هاى آتش و نزديكى ديوهاء شرابهاى جركين؛ 
لباسهاى آهنين» دربانان بدخوىء» آتش شعله كشنده. درهاى محكم بسته باشد فرياد ميزنند جواب نميشوندء» يناه ميخواهند بر 
آنان رحم نميشود؛ فريادشان اين است كه اى مالك يروردكارت بايد در باره ى ما حكم كند. مالك ميكويد همانا شما در 


اينجا درنكك كنيد مسلم ما حق را مى آوريم ولى بيشتر شما حق را خوش نداريد. 


() اى كميل ما بخدا سوكند حقى هستيم كه خداى عز و جل فرموده: وَ لو انّبعَ الْحَقَ أَهواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّماواتٌ وَ الأرض و 
مَنْ فيهنّ .)0١١‏ اى كميل بعد صدا 
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ميزنند خداى جل اسمه را بعد از آنكه درنكك ميكنند مدتهاى طولانى كه قرار ده ما را در آسايش يس جواب ميدهد ايشان را 
بنابودى و درنكك كردن بيدا ميكنند ياداش كردارشان عذاب است. 


اى كميل بكو ستايش خدائى را كه ما را از مردم ستمكر نجات داد. 


اى كميل من خدا را ستايش ميكنم بواسطه ى توفيقى كه بمن و مؤمنين در تمام حالها بخشيد؛ اى كميل 


همانا بهره ى من را نسبت به از بهره من بدنياى جداشونده يشت كننده بفهم و بهره ميبرى بآخرت استوار ثابت» اى كميل همه 
بطرف آخرت ميروند وهر كسى كه ميل كند در دنيا بسوى آخرت ثواب خداى عز و جل و درجات بلند از بهشتى كه ارث 


-ه 
نميبرد او را مكّر يرهيزكار براى اوست. 


00 


باب- ١١‏ نامهى امير المؤمنين عليه السلام بشريح قاضى 


(*) از عاصم بن بهدله روايت شده كه شريح قاضى بمن كفت: خانه اى بهشتاد دينار خريدم و سندى براى آن نوشتم جند 
كواه عادل كرفتم اين خبر بحضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام رسيد» سبس غلامش قنبر را بسوى من فرستاد 
من بمحضر حضرت شرفياب شدم جون بر او وارد شدم فرمود اى شريح خانه اى خريده اى و سندى نوشته اى و جند كواه 
عادل كرفته اى و مالى را وزن كرده اى. شريح كفت: عرض كردم بلى فرمود اى شريح از خدا بترس زيرا بزودى مى آيد ترا 
كسى كه به سندت ننككرد واز كواهانت نيرسد تا اينكه ترا از خانه ات بيرون آورد و تسليم كورستانت نمايد, بنككر مبادا اينكه 


خانه را از غير صاحب خانه خريده باشى و يولش را مبادا از حرام يرداخته باشى 
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كه دراين هنكام تو زياتكارى در دو خانه ى دنيا و آخرت. بعد فرمود: اى شريح اكر تو هنكام خريدارى خانه ييش من مى 
آمدى من سندش را طورى تنظيم ميكردم كه بدو درهم آن را خريدارى نكنى» عرضكردم جه مى نوشتى اى امير مؤمنان! 
فزموذة ارم عمد بن توق +« ربقواللء الفعيق التسبي ابن حاف اف ايلك كدخ دار نموده بنده اى ذليل از ميتى كه از يا در 


آمده از او خريده خانه اى از 


سراى فريب از طرف كسانى كه نابود شوند به سياه نابودكئنده )١(‏ حدود جهاركانه خانه از اين قرار است: 


حد اول- منتهى شود بسوى آفتها. حد دوم- از آن خانه ميرسد بسوى بيماريها و بلاها. حد سوم- ميرسد بسوى مصيبتهاء حد 
جهارم- ميرسد بهواى يست كننده و شيطان كمراه كننده واز همين حد هم در خانه شروع مى شودء خريد اين خانه را فريب 
خوردهى بآرزوها ازاين ازيا درآ مده ى بمركك تمام اين خانه را به بيرون شدن از عزت قناعت و وارد شدن در ذلت طلب 
يس بيدار نشد اين مشترى (از آنجه كه خريد) از آنجه كه وارد آمد بر بدنهاى كهنه كننده ى يادشاهان و نيست كننده ى 
جباران مانند كسرى و قيصر و تبع و حمير )١١‏ و كسى كه كرد آورده مال را تا زياد كند و بنا كند يس محكم كند بنايش را و 
بطلا زينت دهد و بككمان خودش براى فرزندانش يس انداز كند و در موقق حساب براى رسيدكى همه را حاضر كتند و در 
اين تحالت كه ياظل كنند كان زيائكار شوند كواه براينها عقّل است ولى هنكامى كه آن غقل از اسارت هوى بيرون آيد و 
بديدهى نابودى بمردم دنيا نككاه كندء و بشنود صداى مردمان يارسا را در ميدانهاى دنيا جقدر حق روشن است براى آنها كه 
دو جشم دارند همانا كوج كردن يكى از دو روز است, توشه بركيريد از كردار شايسته و نزديكك آوريد آرزوها را بمردنها 
زيرا كه كوج كردن و نابودى نزديكك است. 
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باب - 1 تفسير كردن حضرت على عليه السلام سخن ناقوس را 

(9) مخفوة بن كذاء ووايث كروة كه عضرت فرهورد كه تاقوس سيكريند: 


ومنزه است خدا درست است درست» 


عنمانا قوللا ضمك اشت وبباقى > با دارا ميكتد مداراء :ا كر كرداركن نناشد نديقت امت تراستى :و راستى و صداقت همان مولا 
از ما مييرسد و موافقت ميكند و حساب ما را ميكشد, اى آقاى ماء ما را نابود مكن. جبران كن و ما را بخدمت بكش و نجات 
بده» بردبارى تو ما را جسور كرده؛ اى مولاى ما بخشش ترا از ماء همانا دنيا ما را فريب داده و سركرم نموده بلهو و كمراهى ما 
را واداشته اى فرزند دنيا كرد آورد كرد آوردنى» اى فرزند دنيا آرام آرام تر. اى بسر آدم بكوب كوبيدنى» بسنج سنجيدنى» 
دنيا قرنى بعد از قرنى نابود مى شودء روزى بر ما نميكذرد مكر اينكه ركنى از ما مى خمد مسلم ضايع كرديم سراى باقى راء 
وطن كرفتيم سراى فانى راء دنيا عصرى بعد از عصرى نابود مى شود همه ميميرند» همه ميميرند» همه ميميرند همه دفن ميشوند 


همه انتقال داده ميشوند. 


(*) اى فرزند دنيا آرام تر آرام تر وزن كن آنجه كه مى آيد وزن كردنى اككر نادانى من نبود دنيا جز زندانى در بيش من 
تشبت» عكار كن كنوت تراوا كدان نالف ور جوف واه اتدوهي زعم روا كشك ته قدو امسق باااون اسك اتن التاق 
شك ]زرو ميكق تجاك يدا كن مترسق وبرسكردئ يكن ازمر كنات كن زوزق تسكدرة اتمامكز امكة رك أزاما 
سست مى شود مركك همانا ما را ترسانده؛ ما برهنه برانكيخته ميشويم» فرمود بعد قطع مى شود صداى ناقوس يس راهب شنيد 


اين صدا را و مسلمان شد و كفت من در كتاب ديدم كه همانا در آخرين ييامبران كسى است كه ناقوس را تفسير 
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باب- 18 در بيان خطبه هاى معروف حضرت على (ع) 


-١ (0‏ خطبه وسيله سياس خدائى راست كه يندارها را در بند كرده است از اينكه بجائى رسند در باره ى وجود او. خردها را 
در يرده داشته تا ذات او را در خيال آورند زيرا كه مانند و شكل بالاتر است بلكه اوست كه ذاتش شباهت نميرساند ودر 
صفات كمالش تبعيض بشماره بندى ندارد» از همه ى جيزها جداست نه از نظر اختلاف مكانها و در همه جيز اندر است نه 
بمعلوم باشد نيست. 


510 كققه شود كدابودة اسثه» ناي حعتى انث كه وحوردش اإلى اسث واكر كنته شوح عميشه حسث يباين معتى اسسنت 5ه 
نابودى را در او راهى نيست يس منزه است و برتر از اينكه كفته شود كه جز او را بيرستند و خدائى جز او اختيار كنند بالاتر و 
بزركتر ازاين استء او را ستايش ميكنيم همان ستايشى كه از آفريد كانش براى خودش يسنديده و يذيرش آن را بر خود ما 
باست شمارة» كواهى ميدهم كه نيست خدائى مكر خداى يكتا كه همتائى براى او يست و كواهى ميدهم كه محمد صلى 
اللدغليم آله وسله يكده و رسولافيث دو كراغى كه سكن رابالا برد و كردا رادو حنذان» سك فود مبراتى كاز ان 
بردارند و سنككين شود ميزانى كه در آن بككذارند به همين دو است كاميابى به بهشت و نجات از جهنم و عبور كردن از صراطء 
0 
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يس درود فراوانى بر ييامبرتان بفرستيد كه خداوند و فرشته كان درود بر ييامبر مى فرستند همجنان كه خدا فرموده: اى كسانى 


كه ايمان آورديد شما هم بر بيامبر درود بفرستيد. سوره احزاب آيه 08. 


١‏ اى مردم همانا شرفى برتر از اسلام نيستء كرامتى عزيزتر از يرهي زكارى نيست و بندى نكّهدارنده تراز يارسائى نيست» 
بارتيى يذيراتر از توبه نيست نه هم لباسى بزركتر از سلامتى» نككهدارنده اى بالا-تر از سلامتىء مالى نياز برنده تراز رضا و 


قناعت انبيسة, 


(؟) اكر كسى باندازه كفاف اكتفا كند آسايش خود را يابرجاتر كرده؛» ميل داشتن كليدهاى زحمت است,ء احتكار نمودن 
مركت مشقت اسك عسلد انث دي الث ارمدق محيثك افاون دن يرتكاء كتاهان:ى بزاسين اافيداسث بر كفي تانودى 
كشاند آز فراوان بنكّاه عيبهاست» جقدر طمعها كه سرانجام نااميديست و آرزوثئى دروغ واميدى كه منجر بنا اميدى شودء 
باز كانيى كه ب ركشت بزيان كند. 


() آكاه باشيد هر كس خود را جشم بسته در كارى كه سرانجامش را نيايد اندازد» خود را در معرض رسوائى قرار داده و بد 


كردن بندى است كردن بند دين براى مؤمنان. 


(©) اى مردم مانا كنض سوةمتدتز ال ذالقن تست عرزي سؤةهسدتر از برديازئ حسى رساتز از ادنن» رتحمى دردنا كتز از 
خشم. زيبائيى نيكوتر از خرد» رفيقى بدتر از نادانى و دروغ» ياسبانى نككهدارنده تراز خاموشىء هيج غائبى نزديكتر از مركك 


نسست. 


(0) اى مردم هر كس در عيب خويش بنكّرد از عيب ديكرى بكّذردء هر كس بروزى خدا خوشنود شود بر آنجه دردست 


ديككرى است افسوس نخورد» هر كس شمشير ستم 


زا كشن يدان كشهه كردد» هر كن براق برادرشن هاف كنن دن ان اننده هر كن برددى ذكرى راجدوزى عيب جما 


خاندانش رااز 
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نزذة قز اوردة هر كن "ال لحرش حو دفر اقوش كل لغوت دكرق زايزر كه تسرد هر كين خودنين ناشد كمراه شواة هر كس 
بخرد خود بى نياز باشد مى لغزد» هر كس تكبر بمردم بفروشد خوار كردد وهر كس سبكك سرى كند بر مردم دشنام شنود. 
فر كمنبنا «داشستدان افيزةن كند اوقاز كرددو هر كص با اوباش اميزقن كنن كوحكة شوى عر كس الح ةفدارت تدارد 


بردارد تاب نياورد. 


)١(‏ اى مردم مالى سودمندتر از خرد نيستء» تهى دستيى سخت تر از نادانى نيستء يند دهنده اى رساننده تراز نصيحت نيست» 
خردى جون دور انديشى نيستء عبادتى مانند انديشه يشتيبانى از مشورتء. تنهائيى وحشتناكتر از خودبينى» يارسائى از 


خوددارى از محرمات, بردباريى مانند شكيبائى و سكوت نيست. 
(1) اى مردم همانا انسان را ده خصلت است كه از زبانش بر آيد: 


-١‏ كواهى كه از درونش كذارش دهد. ؟- حاكمى است كه ميان مردم قضاوت كند. - ناطقى كه ياسخ كويد. - يارتيى 
كه بواسطه ى او حاجت روا شود. 0- ستايشكرى كه هر جيزى را معرفى كند #- فرماندهى كه بكار نيكك فرمان دهد. /ا- يند 
دهنده اى كه از زشتى جلو كيرى كند 8- تسليت دهنده اى كه غمها را آرامش دهد. 9- ثنا كوينده اى كه كينه ها را آشكار 
كند. -٠١‏ دلربائى كه از آن كوشها لذت برند. 


() اى مردم! دم فروبستن از حكمت خوب نيست همجنان كه خوبى در سخن كفتن نادان نيستء بدانيد مردم هر كس اختيار 


زبانفن زا تداشتة اشن 


يشيمان شود و هر كس نياموزد نادان مانده» هر كس خود را به بردبارى واندارد بردبار نباشد و هر كس مهار خود را نتكشد 
خردمند نيست» هر كس خردمند نيست خوار شود و هر كس خوار شود احترام ندارد» هر كس ببرهيزد نجات يبدا ميكند» هر 
كس مالى را بناحق بدست آرد در غير مورد خرج كند وهر كس بطور 
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سعد يده اى دستك اذى بوتدارة اتخان مطوق ذا بسك ال ان يتكدروذازقاهر كس اتباوجتة اف درسال تسيككى لشخفه دو 
حال ايستادكى از او دريغ دارند» هر كس بناحق عزت بجويد خوار كردد؛ هر كس با حق دشمنى كند خوار كردد هر كس 
فقه را بجويد با وقار كردد و هر كس بمردم بزركى فروشد كوجكك شود و هر كس خوب نشود ستايش نككردد. 


)١(‏ اى مردم مردن به از زبون زيستن است و جستن با سختى به از خفتن است» حساب بيش از كيفر كشيدنست» كور بهتر 
ات :آل تهن :دست بودن كورئ بيتر ات آل مشعرى دندتهاء روز كار زوزق با تواست روزى تر زيان ثو شكيا باش هر دو 


روز ازمايش مى شوى. 


(1) اى مردم شككفت آور جيزى كه در انسانست دل اوستء در دل است مايه هائى از حكمت و ضدهائى بر خلاف حكمت 
اكز افيدى برايكن اأشكارا شوة طمعقن خوار كزدة» | كز طمعش نه حنيتى اند از اق زاثاوة كند» كر اعشارقن را تومتدف 
كيرد افسوس او را ميكشدء اكر خشم كريبان كيرش كردد آتش خشم بالا كيرد اككر با خوشنودى نيكبخت كردد خوددارى 


(0)| كر ميم انو رسة اذوه اذ 


راس ركرم نمايدء اكر ير آسوده باشد فريب او را بربايد» اكر نعمتى تازه بدست آورد عزتش را بككيرد» اكر مالى بدست آورد 
او را سركش نمايدء اكر تهى دستى فشارش دهد بلايش سركرم نمايد» اكر مصيبتى بوى رسد بيتابى رسوايش كندء اكر 
كرستككى كشد ناتوانى او را از ياى در آورد؛ اككر در سيرى زياده روى كند شكم او را بفشار آورد يس هر كوتاهى و كمى 


باو زبان رساند و فساد بيش از اندازه براى اوست. 


() اى مردم هر كس كندى كند خوار كردد» هر كس بخشش كند بزركك 
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شودء هر كس مالش زياد شود رئيس كردد. هر كس بردباريش زياد شود با شرف و نجيب كردد. 


)1١(‏ آنكه در ذات خدا بينديشد زنديق شود. هر كس جيزى را زياد اظهار كرد بهمان معروف شودء هر كس زياد شوخى كند 
مك نوو هن كين زناه تكد ب برود» تباه شود آبروى كسى كه ادب ندارد. همانا بهترين كارها نككهدارى آبروست 


ثروتمندى با مال و نه فقيرى بواسطه ى تهى دستى. 


(1) اى مردم همانا براى دلها كواهانيست بالا ميبرد نفس را از روش تقصي ركاران بسوى يايه هاى مقربين و نزديكان بخداء 
تيزفهمى براى اندرزها از جيزهائيست كه نفس رااز خطا باز دارد» و براى نفسها خيالهائيست كه براى هوس كه خردها 
جلو كيرى از آنها ميكند, در تجربه ها علم دوباره ايست» عبرت كرفتن بسوى راستى ميكشاند» كافيست تربيت نفس تو كه 


بدى ديككران را خوش ندارىء بر تو است از براى 


برادر مؤمنت همان حقى كه تو بككردن او دارى» نابود شد هر كس براى خود بى نياز شد» دور انديشى بيش از عمل نككهدارد 
ترا از يشيمانى» هر كس علت رأيها را برآورد كند جاهاى اشتباه را بشناسد» هر كس از سخن زياد خوددارى كند خردها 
بعدالتش حكم كنند» هر كن يلقن را زنذائق كندارزشش "را لكهدارئ كردم ه كين ربانش زا١تكهدارد‏ و ازاشن مردمشن 
در امان و بخواسته اش رسيده. در دكركونى اوضاع دانسته مى شود ارزش مردان» آيندهى روزكار اسرار نهان را براى تو 
اششكازا كنف كسى كه دو تاويكن انث ضيقن يرق هرداق ترف تعر كين شروق كيت شد ليده زر كن نكرل 
شريك ترين ثروت واكذازدن ارزوهاست شكباقى سبيرئ اسك از تهى:دستىء ازمتداى نشائهى توائيسة بخل لاش ذلت 


است. 
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)١(‏ مهربانى خويشاوندى ايست كه بدست آورده اى» ندارى با ترحم بهتر است از دارائى با ستم» يند يناهست براى كسى كه 
كو كوش كرت ها كس ذكدهة اتنا ازاد كذازد افسوسكن واه شووو نه كن ورين فك شود خاندانكن دلشركف زرده ب 


كنجهاى روزى استء كسى كه لباس حيا ببوشد عيبش بر مردم يوشيده ماند. 


(0 سكن باقدازه كى زيرا كداهر كة اندازه تكهداردهزيئه ى :او سبكة شود دن مخالفت نفس اسثدؤاة رامت هر كس 
روزكار را شناخت از آمادكى روى بر نتافت» آكاه باش كه با هر نوشيدنى كلو كيريست و در هر خوردنى فرو بردنيست»ء به 


لعمق تميرسد مكرايا زوال كنت د بكر يراق هن 


نجاتذارق نزواى اكوا هر دانه ىحو رئدة ا سك ولى ووز قر كن 


(؟) بدانيد اى مردم هر كس بر روى زمين راه رود بسوى شكم آن خواهد رفت روز و شب ستيزه دارند در ويران كردن 


() اى مردم ناسياسى نعمت يستى استء همنشينى نادان بدبختى استء از كرامت است نرمى در سخنء ببرهيز از نيرنكك زيرا 
كه خوى مردمان يست استء هر جوينده اى نمى يابد» هر غائبى بر نمى كرددء آنكه ترا نخواهد بدو دل مبند. جه بسا دورى 
كه نزديكك تراست از نزديككء ييش از راه از رفيق راه بيرس» ييش از خريد خانه از همسايه بيرس» بيوشان عيب برادرت را 
بواسطه ى آنكه در خود عيب ميدانى» ببخش لغزش دوستت را بحساب روزى كه دشمن بر تو مسلط شود كسى كه خشم 
كيرد بر كسى كه قدرت زيان رساندن باو ندارد اندوهش دراز شود و نفسش در عذابء هر كه از يرورد كارش بترسد ستم 
نكند» هر كس خوبى را از بدى نشناسد او مانند جهارياست» همان از تباهى است نابود كردن توشه» جقدر كوحكك است 
مصيبت دنيا نسبت به تهى دستى قيامت»ء بى اعتنائى شما بيكديكر نيست مكر بواسطه ى كناهان» جقدر آسايش برنج نزديكك و 
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به نعمت نزديكك است. 


)١(‏ هيج بدى بد نباشد كه بدنبالش بهشت آيد و هيج خوبى خوب نباشد كه بعدش جهنم باشد و هر نعمت سواى بهشت 
كرسكه نرت وتردلا ف قرزا الى ميتلاه :اذكه متكا "دافن لاركر اهنك كرد را كيه باكف كندد زياف 1 كن 


آشكارا شود ياكك نمودن كردار سخت تراز كردار است» خالص كردن نيت از بدى از خود نيت مشكل تر است 


بر عمل كنند كان از جهاد طولانى. 


(؟) هيهات اكر برهي زكارى نبود من سياستمدارترين عرب بودم؛ بر شما باد بيرهي زكارى در آشكار و نهان؛ بر شما باد بككفتن 
سخن حق در حال خوشنودى و خشم. بر شما باد ميانه روى در تهى دستى و بى نيازى» بر شما باد بدادكرى بر دشمن و دوست 
وبكردار در حال افسردكّى و نشاط و خوشنودى از خدا در آسايش و سختى وهر كس سخن زياد كويد خطايش فراوان 
كزذة هر كس عظانثئن .سيان شرمفن اندكك: آنكه شرمطن اندكك بارسائيش اند كق»: انكة بارشائيكن :اند كف باشل 3 لشن بميرد 
هر كس دلش مرد در آتش است وهر كس انديشه كند عبرت كيرد و هر كس عبرت كرفت كوشه كير شود وهر كس 
كوشه كيرى كرد به سلامت ماند وهر كس ميلها را واكذارد آزاد مرد است وهر كس حسد را واكذارد براى او مهربانيست 
در ييش مردم» عزت مؤمن بى نيازى او است از مردم, قناعت ماليست كه تمام نمى شودء آنكه فراوان بياد مركك باشد باندكى 
از دنيا خوشنود شودء آنكه بداند كه سخنش از كردارش شمرده مى شود سخن را اندكك نمايد مككر در آنجا كه سخن بهره اى 


2 بحخشد. 


() شككفتا از كسى كه از كيفر مى هراسد از كناه خوددارى نمى كند و اميدوار ياداش است نه كردار دارد و نه هم توبه 
ميكييل» الدرشة نهره اكن لون اسه بهزه ين شري تازيكى اسيك دان كدزاعى "انث عوشييدة: كس ادك كه از كران 


كف كيزةة ميقي ترات اذنت اميك خوى كف نيترية رفيق ات: 
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با قطع خويشاوندى يبشرفتى نيست و نه با كناه بى نيازى. 


ذر خامرقى امك مكوذر با هداز كد جرةدر واكذازون همشيئ ادانانسة» وشه.دانشن مداراسة ئ آفت أن الحمقي 
استء از كنجينه هاى ايمان شكيبائى بر مصيبت هاستء آرايش بينوا ياكدامنى استء سياسكزارى آرايش بى نيازى است» 
زيارت فراؤان سيب كثالت اسيك اسود كى: يكن ان ازماشن خلات دوراندشى اسع خودي مرد بر شسقي تعردش دلالت 
ميكند» كنه كار را نااميد مكن جه بسا كنه كارى كه سرانجامش بخير كرائيده و جه بسا نيك وكارى كه سرانجامش به تباهى در 
آخر عمر كشيده و بسوى آتش رفته» بد توشه ايست براى قيامت ستم كردن بر بند كان خوشا بحال آنكه كردار و دانش 


درستى و دشمنى و كرفتن و واكذاردنش را سخنش راء خاموشيش راء و عمل و كفتارش را از روى اخلاص انجام داده. 


مسلهان» مسلمان تمى باشنة مكن باوشا شو و بارس تميشود: مك ر ايكه عر كف دنا ققد ودر كف دنا تمن كلد مكر ارده نكر 
ناشنف.ؤ ايده زاتمي تكره مك اببكه هر ده باشل و خروسل' تست مكزايكة ا تسعفضيت عدا غود را دوهن كند وان 


آخرت عمل نمايد و درود بر محمّد ييامبر و خاندان ياكش باد. 


ه64 -١‏ خطبه مشهور آن حضرت (ع) بديباج سياس خدائى راست كه آفريننده مردمان و يديد آورنده ى سييده دم و يراكنده 
كننده ى مردكانء برانكيزاننده ى آنان كه در كورند ميباشد و كواهى ميدهم كه خدائى جز خداى يكتا نيست همتائى براى او 


نيست و همانا محمّد بنده و فرستاده ى اوست. 


(") بند كان خدا همانا بهترين جيزى كه جنكك زنند كان بآن جنكك ميزنئد بسوى خداى جل ذكره ايمان بخدا و فرستاد كانش و 


عه كهإز طرق خدا آنده و تكد در زا مهدا اميت زرا كه جهاد 


دادن زكات زيرا كه واجب استء روزه كرفتن ماه رمضان زيرا سير و 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7٠١7‏ 


حصار است» حج خانه و عمره تهى دستى را ميبرند و كناه را مى آمرزد و سبب بهشت ميشوند» ييوند خويشاوندى فراوانى مال 
است و مركك را بتأخير اندازد و نسل را فراوان كند» صدقه دادن در نهان كناه را مييوشاند و آتش خشم خداى تباركك و تعالى 
را خاموش كند. صدقه آشكارا مردن بد را بركرداند» انجام دادن كارهاى خوب زيرا بزمين خوردن هاى بد را نككهدارد. شتاب 
كنيد بسوى ذكر و ياد خداى جل ذكره زيرا كه آن بهترين يادآوريست و ايمن كننده از دوروئى است و آزادى از آتش است 
وياد آوردنى است براى صاحبش هنكام هر خوبى كه نصيب ميكند او را خداى عز و جل و براى او صدائيست در زير عرش» 
ميل كنيد درآنجه بيرهي زكاران وعده داده شده زيرا وعدهى خدا راست ترين وعده هاست و ييرويى كنيد بروش رسول خدا 
زيرا آن روش برترين روشهاست و بابند به سنت او شويد زيرا راه او بهترين راه هاستء بياموزيد كتاب خداى تعالى را زيرا آن 
كتاب بهترين داستانست و رساننده ترين اندرزهاست و در آن بينديشيد زيرا كه كتاب خدا بهار دلهاست و بنور قرآن شفا و 
بهبودى بككيريد زيرا بهترين شفاى سينه هاست و نيكو آن را بخوانيد زيرا كه بهترين داستانهاست و هر كاه بر شما قرآن خوانده 


شود كوش فرا دهيد و خاموش باشيد شايد مورد رحم قرار كيريد» هر كاه بدانش قرآن 


زامتماى شدي اتعة ال قراق ام رععيد عمل كتيده باشد كه رستكار شويك: 


)١(‏ بدانيد اى بند كان خدا كه همانا دانشمند عمل كنندهى بغير دانشش مانند نادان شر كرؤانيست كه نادانيكن اورا وانكذارد 
بلكه ان دانم تح اسك ير كاين أن داتشعفد و اق دو مشكاة غدا تكرهية نزاو افنيوسقن ؤائي امقر اق واشسد اذ 
دانشش جدا شده مانند همان نادان سر كردان در نادانيست و هر دوى آنها سركردانند» فاسد و كمراه و فريب خورده و قطع 
شده آنجه را كه در آنند و آنجه را كه انجام ميدهند باطل استء بند كان خدا بدكمان مشويد كه بشكك اندر شويد شكك 


مكنيد كه انكار نمائيد» انكار مكنيد كه يشيمان شويد 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7037 


تتسهايتان رآ ]زاك مكذاريد كسما وا بروكن تمكاران كقائد سين نارود شوية هر كام عقر يما وارد شوة صهل انكار 
شويد و او را بشناسيد. يس زيانكار شويد زيانكارى آشكاراء بندكان همانا از دور انديشى است كه يرهي زكار شويد و همانا از 


ياكيست كه بخدا مغرور نشويد. 

)١(‏ اى بندكان خدا! بند دهنده ترين مردم كسى است كه اطاعت كننده ترين آنان باشد يرورد كارش را و فريب دهنده ترين 
(90)افن ينكد كان خيذا! هر كسس دا :را فرهائيرة 3و افافست ماده :ذاذه شؤة و هر كشن تافزماتيقن يرا كلل نوميد ويشيمان كرود 
و سالم نماند, اى بندكان خدا از خدا يقين بخواهيد زيرا كه يقين اصل دين است و ميل بدين كنيد در سلامتى زيرا كه 


بز ركتريق نعمت سلاق اندت سلامتى را براق :دثيا و آخرت غديمت شمار يدو صل وخدا كيد در خواستن توفيق زيرا 


كه آن ريشه اطمينان است بدانيد كه بهترين جيزى را كه قلب لازم دارد يقين است و بهترين يقين يرهيز كاريست و بهترين 
كارهاى حق و تصميم هاى آنست و بدترين آنها تازه كيهاى آنست وهر تازه اش بدعت است وهر بدعتى كمراهيست و 
بواسطهى بدعتها ستتها وازكون شودء مغبون كول خورده كسى است كه در دينش فريب خورد» رشكك برده شده كسى است 
كه دين او سالم بماند و يقينش نيكو باشد» خوشبخت كسى است كه بديكرى يند داده شود بدبخت كسى است كه براى 


هوايش فريب خورد. 


8ق سد كاة عند يذاتيد 15كد كه رطاش كفذايية كردا ناخس نو ادكه هرا سورع اشن ككانةة سبيت 
رحمان ميخواند و خشم رحمان بآتش دعوت ميكند و سخن كفتن با زنان بسوى بلا دعوت ميكند و دل را منحرف كند و نكاه 


طولانى بزنان نور جشم دل را خاموش 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: عم 
كند.و نكاه كردن ديد كان دامهاى شيطانست و همنشينى يادشاه آتش را بجنبش آأورد. 


)١(‏ بندكان خدا راست بككوئيد همانا خدا با راستكويانستء از دروغ ببرهيزيد زيرا كه دروغ دوركننده ى ايمانست و همانا 
راستكو بر مكان نجات و كرامت است و دروغكو در مكان نابوديستء حق را بككوئيد تا بآن معروف شويد بحق اعلام كنيد تا 
از اهل حق باشيد, امانت را بسوى صاحبش بر كردانيد» ييوند خويشاوندى با آنان كه قطع كرده اند بكنيد» و هر كسى كه شما 
را محروم كرده با فضيلت ب ركرديد هر كاه ييمان بستيد وفا كنيد 


هر كاه حكم كنيد عدالت نمائيد» هر كاه بشما ستم شد شكيبائى كنيد» هر كاه بشما بدى كردند دركذريد جنان كه دوست 
داريد كه از شما دركذرندء بيدران نازش مكنيد» و مخوانيد بلقبهاى بد» بد اسمى است فسق بعد از ايمان» شوخى مكنيد افتخار 
كمتحيف كيه ا طدق نان« رمسو اك ارق 10107 ورا نل وراد شيك كد اررق سا و1 
دوست دارد هيج كس كوشت برادر مرده اش را بخورد بيكديكر حسد ميورزند زيرا كه حسد ايمان را ميخورد آنجنان كه 
آتش هيزم را ميخورد» دشمنى با يكك ديكر مكنيد زيرا كه دشمنى نابودكننده استء سلام را آشكار كنيد در جهان جواب 
سلاهم را باهلش بهتر بركردانيدء بناتوانان و يتيمان رحم كنيد» ضعيف و ستمديده و قرض قرض داران را و ابن السبيل 2١‏ و 
سائلان و آزاد كردن بندكان و عبد مكاتب 3١‏ و تهيدستان را كمكك نمائيد و ستمديد كان را يارى كنيد و واجبات نسبت 
كان ناذا كتعهوونا نياف توويك حو رام د اأحياة اكتنة نر هرا كقرى كدت امت ودر نهدا تاه اكز 
مهماندارى كنيد و نيكو وضو بككيريد» نمازهاى ينجكانه را در وقتهايشان مواظبت كنيد زيرا كه آنها از خداى عز و جل باشند 


وَ مَنْ تَطوّح خَيراً فَنَ الله شاكرٌ عَلِيمٌ يس هر كه رغبت بخوبى كند خداوند دانا و سياس كند. سوره بقره آيه 18. 
(1) بخوبى كمكك كنيد بر كناه و ستم يارى منمائيد ببرهيزيد خدا را حق يرهيز 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7١060‏ 


تمؤدق نانك تميوكن كر | يدك ركنا سملها ف راشيد يد اكد اف ند كان خد ا مانا 


آرزو خرد را ميبرد و وعده را دروغ مى نمايد و وادار بر غفلت و بيخبرى ميكند و يشيمانى و اندوه مى آورد آرزو را دروغ 
كنيد زيرا كه آرزو فريب است و همانا صاحب آرزو كنهكار استء كردار داشته ناشية باامبل.و ترش اكرميل يكنا :دست :داد 
سياس كزارى كنيد و كرد آوريد كردار را با ميل زيرا كه خداوند فرمان داده براى مسلمانان سرانجام نيكك و براى كسى كه 
سياسكرارى كند فرمان زيادى داده. 


)١(‏ همانا من نديدم مانند بهشت جيزى را كه جوينده اش بخوابد و نديدم جيزى را مانند آتش كسى كه از آن بيمناكست 
خوابيده باشد و نديدم كاسب تر از كسى كه كسب ميكند براى روزى كه يس انداز كند در آن يس اندازها و آشكارا كند 
ينهانيها را و همانا كسى كه از حق بهره نبرد باطل زيانش رساند و آنكه در راه راستى استقامت نكند كمراهى او را زيان رساند 
وهر كس را كه يقين سود ندهد شكك او را زيان رساند و همانا شما مأمور كوج كردن باشيد و راهنمائى بعمل شايسته شده 


ايد. 
(1) آكاه باشيد همانا ترساننده ترين جيزى كه بر شما بيمناكم دو جيز است: 


آرزوى دراز و ييروى هوسء آ كاه باشيد كه همانا دنيا يشت بر شما كرده و آ كاه مى نمايد» آ كاه باشيد كه همانا آخرت رو 
نهنا اوردهنو ا شكار شدف !كاه باشيد كداهمانا روز اماد كىن اسح امرور وفردا زوز فى كرفق ات بيقى: كرفتن بشو 
بيشت وبايان كن ات [ كاه ياشيد كه شما ول :رورها مسعند كهوقت دازيد وم ركوو وو نماست كداو را شتات 


واذازسيكتنة ون هو كس قزداركنكوا دوزود كارن 


باص عند خالمى كنذا سكن الترسسدن هر كه كزدازش مود مدن ات مر كفن وزيا باو ارسانت وهر كبن دن دوازان مهلتتى 


عمل نكند آرزويش باو زيان رسانده و كردارش سودى ندهد. 
()انتد كان مدا ترسينا سوق :اسكوار:داقدن دهان بوسيلة نا اشع ثمائ نا 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: .م 


در وقتش و دادن زكاه را بتهى دستان و آموختن قرآن و عمل كردن بآن و راست- كوئى و وفا نمودن به ييمان» بركرداندن 
امالك هن كان شما و اتجن قوفت سن اه أ كه اجاف و ١‏ كشوت حرتقت بارنان وصاماة دوو ا تخد حكيف اننا 
توشه اى كه شما را نككهدارد برداريدء كار نيكك انجام دهيد ياداش نيكك به بينيد در روزى كه كامياب مى شوند كسانى كه 
نيكى را بيشه كردند سخنم را ميكويم» براى خود و شما از خداوند طلب آمرزش ميكنم. 


() '- سختنرانى در منبر كوفه روايت شده از مجاهد از ابن عباس كه امير المؤمنين عليه السلام روزى در منبر كوفه سختنرانى 
كرد و فرمود: سياس خداى را سزاوار است او را سياس كنم و بواسطه ى او در امان باشم از او كمكك و راهنمائى بخواهم؛ 
كواهى دهم كه خدائى جز او نيست, يكتاست همتائى ندارد» كواهى دهم كه همانا محم بنده و فرستاده ى اوست كه او را 


براستى و دينى حق فرستاده تا اينكه تمام دين را آشكار نمايد اكر جه كافران خوش ندارند. 


(1) بعد فرمود: اى مردمان رنككارنكك واى دلهاى يراكنده كه يكك ديكر را مى بينيد و خردهايتان ينهانست جقدر شما را بحق 


دعوت كنم و شما فرار كنيد مانند فرار بزاز صداى شيرء دور است كه 


در سلطنت و خواستن زيادى مال دنيا ولى من برميكردانم احكام دين را و آشكار ميكنم راستى را در كشور تو تا ستمديد كان 
از بندكانت در امان باشند و حدود تعطيل شده ى تو بيا داشته شودء بار الاها تو ميدانى كه من اول كسى هستم كه ب ركشته 


5 4 5 1 55 5 .4 0 .يج : 
بسوى تو و شنيده است و يذيرفته» بمى كسى جز رسولت بيشى نكرفته. 


(9) بار الها تو ميدانى سزاوار نيست كه زمامدار بخيل باشد بر خونهاء غنيمت ها احكام حلال و حرام. يبشوائى مسلمانان زيرا 


كه در تمام مالها متهم مى شود و نيز 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» صسص: 7017 


نبايد زمامدار مسلمانان نادان باشد كه بواسطه ى نادانيش مردم را بككمراهى كشاند و نه هم ستمكر باشد كه مردم بواسطه ى 
ظلمش از او تنفر و انزجار داشته باشند و نه بايد ترسو باشد كه كروهى را بكيرد سواى ديكرانء نه بايد رشوه كيرنده ى در 
حكم باشد كه حقوق مردم را از ميان برد و نه تعطيل كننده ى روشها باشد كه سرانجامش بككناه كشاند و بايد سركش نباشد 
كه حق را باطل كند و بايد فاسق نباشد كه ننكك شرع و دين باشد» سبس مردى بلند شد و عرضكرد: 


اى امير المؤمنين جه مى فرمائيد در باره ى مرديكه مرده و از او يكك زن و دو دختر و مادر و يدر بجا مانده؟ فرمود: براى هر 
يكك از يدر و مادر يكك ششم ما تركك استء براى دختران دو سوم» يرسيد زن جى؟ فرمود: يكك هشتم او يكك نهم مى شود و 


اين 


ياسخ بهترين ياسخهاست. 


)١(‏ *- سخترانى بالغه ابى ذئب از ابى صالح عجلى روايت كرده كه كفت: حاضر بودم در محضر امير المؤمنين كه خداى 
جهره اش را كرامى دارد و آن حضرت سخترانى ميفرمود يس از ستايش خداى تعالى و درود بر محمّد و آل محمّد اى كروه 
مردمان همانا خدا بسوى شما رسول فرستاده يا بواسطه او مرضهاى شما را بر طرف كند و شما را از خواب غفلت بيدار كند و 
همانا ترسناكك ترين جيزى كه بر شما ميترسم يبروى هوس و درازى آرزوست. اما ييروى هوس شما را از حق جلو كيرى ميكند 
واما درازى آرزو آخرت رااز يادتان مى برد» آكاه باشيد كه دنيا كوج كرده و يشت كننده است و آخرت رو آورده و براى 
هر يكك ازاين دو فرزندانيست, يس از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا مباشيد, زيرا كه امروز كردار است بدون 
ساب وفردا حساك انث يدوك كردان يداد كة شما مرد كالية ويس ازمر كك برانكيخته من شوبد و بر كزدارتان ازا شها 


حساب ميكشند و بآن كردار مجازات مى شويد. 


(') زندكى دنيا شما را فريب ندهد بخداى يزركك زيرا كه دنيا خانه ايست ييجيده در بلا و فريب كه زندكى در آن نكوهش 


كرديده» آسايش در آن 
كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: ان 


نايايدار است مردمان دنيا در دنيا نشانه هاى مركند و تمام اهل دنيا و مركشان مقدر شده و بهره شان از ناراحتيهاى دنيا بسيار 
ايك :و شما امحد كان كنذا ذرار[ه كدشكانية ونراة انان كقديابان وسيدة انف ]ف انان كه عمرشات از شما موادر زه زو ازاشما 


دليرتر و ديار را آبادكننده تر بودند بامداد كردند 


كه بدنهايشان يوسيده و ديارشان خالى و نشانه هايشان نابود» كاخهاى محكم و سنكى رابا كورستانها و همسايكى كرمها 
عوافن كزدثل دز منزائن كه ساكس عرنب واعايتق تزديكه دهان هردفى نيساك وستيكن كانس بيكد كر تمن ركد و 
بكم ديك را زيارت تمكتتدك عاتن همسا نكا زفقو امد تدارتة :ا اكه يكديكر ترش كفو غانة هاشان ديوار :يوار اسث: 


)١(‏ جطور ميانشان رفت و آمد باشد كه آسياى كهنكى آنان را آرد كرده و ريكمها و خاكهاى قبر بر آنان سايه انداخته؛ بامداد 
كزدنك يعد او زئد كن .دن جال مزد كان و بعد از زائد كىن حوفن سد بى جا بطورئ كه دوستاتشان الدوهمكين شدئد جاى دو 


خاك كرفتند كوج كردند ديكر باز نميكردند آرزوى بركشتن نمودند و فاصله ميان آنان و آرزويشان كلمه ى كلا است «كلا 


إنها كلِمَةٌ هُوَ قائلها وَ مِنْ وَرائِهم بَرْرّحَ إلى يَوْم يُِعَنُونَ) .0١١‏ 


(0) ه- سخترانى آن حضرت در ستايش رسول خدا (ص) حسن بن عرفه- از سعيد بن عمير نقل كرده كه كفت: حضرت امير 
المؤمنين عليه السلام سخترانى فرمود» سبس كفت ستايش خدائى را كه يهن شده ها را يهن كرده و يبا داشته بلنديها را و دلها 


را بر سرشتشان آفريده» خوشبخت را بر آن سرشتء بدبخت را هم بر سرشت خويش كمراه را و هدايت شده را. 
() بار يرورد كارا قرار ده درودهاى شريفت و بركتهاى آشكارت را بر آقاى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: خرن 


ما محمّد صلى الله عليه و آله و سلم بنده ى تو و فرستاده ات و دوستت بيايان رساننده ى كذشتكان و كشاينده ى سختيهاء 
آشكاراكننده ى حق» كوينده ى راستى دفع كننده 


)١«‏ جنبش هاى باطل و باطل كننده ى كروههاى كمراه. سيس قيام كرد بفرمان تو كوشيد در خوشنودى تو بيمى ندارد هنكام 
اقدام در تصميمش ناتوان نيستء بيمان ترا رعايت ميكند نككهدارى دوستيت را كند تا بيوشاند شعله آتش را و راه را روشن 
كند براى كسى كه در شب راه ييمائى كند. 


و مردم بواسطه ى او يس از فرو رفتن در فتنه ها و كناهان هدايت شوند و بعد از راه رفتن در تاريكى شب سيبس درخشش 
كند روشنى احكام با بلند شدن نشانه هاى اسلام يس او امين تو است و كنجينه علم نهانى تو باشدء كواه روز قيامت و حجت 
تو بر جهانيانست و برانكيزاننده ى حق تو استء فرستاده راستى تو بسوى مردمء بار الاها جايى براى او در سايه ات باز كن او را 
جندين برابر ياداش نيكك ده از فضل و رحمتتء بار يرورد كارا جمع كن ميان ما واو در زندكى خوش و قرار دادن نعمت و 


انتهاى آرزو ميل و استقرار لذت و انتهاى آرامش و اميدوارى خوشى و ميان كرامت. 


)١(‏ #- سخنرانى ديكر در ستايش رسول خدا و امامان (ع) حضرت امام حسين عليه السلام فرمود: حضرت امير المؤمنين 
سخنرانى رسائى كرد در ستايش رسول خدا على الله غلية وله مثلم نين ترمودة يبلن أ ثناى خدا و درود بر ييامبرش» 
هنككامى كه خدا اراده كرد آفريد كانش را بيافريند (و موجودات را يديد آورد) بياداشت مردمان را بر يكك جهره ييش از 
كستردن زمين و بلند كردن آسمانهاء سيس واككذار كرد نورى را از نور عزتش شعله اى درخشيد از روشنى آن فروزان شد 
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بود رسول خدا. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ل لضن 


)١(‏ سيس خداى تعالى باو فرمود: تو يسنديده شده و انتخاب شده اى و در تو نورها بامانت نهفته شده بواسطه خاطر تو بطحا را 
آفريدم و آسمان را يرافراشتم و آب را جارى كنم و قرار دادم ثواب و عقاب و بهشت و جهنم را و بلند ميكنم خاندان ترا نشانه 
براى هدايت و در آنان رازهايم را بامانت ميكذارم بطورى كه رازى بزركك و كوجكك از آنان ينهان نماند و يوشيده نماند بر 
آنان يوشيده اى آنان را حجت خود بر مردم قرار دهم و نور عزتم را در دلهايشان جاى كزين كنمء آنان را بر كانهاى جواهر 
كنجهايم آكاه نمايم. 


(؟) سيس خداى تعالى از آنان كواهى و اقرار بيرورد كارى و يكتائى كرفت و اينكه امامت در ميان ايشانست و نور با آنائست 
سيق عدا معنهان افزنة كانقن زاادو تيان بوشاكد و اتا نوا يمان كرد دو واشن يزشهده اقن و يلتك كرد تجهاتها زااو نه 
حر كت دن وود اجاراق كت اشكان شه ؤ:ذوة جر كك كردا سن عرقن اتتعالا يواهدة تحد افريل 'فرسشكان را نورق كد 
آفريد و نوع هائى كه اختراع نمود بعد موجودات را آفريد كامل كرد آنها را بعد به توحيدش نبوت را همنشين كرد يس 
كواهى داذند بزايقن اسمائهاء زميتها فرشتكان» عرش كرس عورشيده:ماهة سثار كان و هز جه كه.دن زميق بوه) به نوت و 
برترى بعد آدم را آفريد و برترى آدم را بر فرشتكان آشكارا ساخت و نماياند بآنان آنجه را كه ويزه آدم قرار داد از علم بيشين 


يس او را محراب و قبله براى فرشتككان قرار 


داد. 


() سيس بر او سجده كردند و حقش را شناختند بعد خداى تعالى حقيقت آن نور را براى آدم روشن كرد و سر نهانى را 
آشكار نمود. 


يس در او جيزى بامانت سيرد باو سفارش كرد و او را آ كاه نمود كه آن نور از آفرينش است بعد از صلبى انتقال به صلب 
باكك ديكر داد تا كانون رحمهاى ياكيزه تا رسيد به عبد المطلب؛ سبس آن نور را بسوى عبد الله افكند بعد خدا 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: دض 


را در قيام نمودن بحقوق اين راز لطيف و خواند خردها را بسوى يذيرفتن براى اين معنائى كه بامانت ككذارده در ذره ييش از 


نسل 


)١(‏ يس هر كس موافقت كرد روشن شد از فروزندكى اين نور و رهنمائى باين راز شد و بيايان رساند بسوى ييمانى كه 
بامانت كذارد در باطن امر و مشكل علم و هر كس را كه بيخبرى فرا كيرد و كرفتارى او را سركرم كند تاريكك مى شود جشم 
دلش از دريافت آن يس هميشه اين نور در ميان ما اهل بيت منتقل مى شود و ميد رخشد در طبيعت هاى ما تا زمانى كه نامه 
بيايان رسد وما نورهاى آسمان ها و زمينيم و خلاصه ى تمام يديده هائيم و كشتيهاى نجاتيم و در ماست دانش نهانى» بسوى 
ما كارها بر مى كردد و بمهدى ما حجتهاى خدا قطع مى شود يس آخرين و ختم كننده ى امامانست» نجات دهنده ى امت 
استء يايان نور است و راز مشكل است يس كوارا باد كسى را كه بما جنكك زند و 


با دوستى ما محشور كردد. 


(؟) - نهج البلاغه- و از كتاب عيون حكمت و مواعظ على بن محمّد واسطى از سخنرانى حضرت امير المؤمنين صلوات الله 


نكا يان داكن را كه كوييد كان -ه سكا يقن أو تمتورسقل تمتها يدن رامحمابك زان تق كزائيد متسانتدء كوششن ‏ كد كان نض 


توانند حق نعمتش را ادا كنند. 


(9) خداوندى كه حقيقت او را بلندهمتان در نمى يابند» هوشها و زيركيها باو دست نمى يابند» خداوندى كه صفتش را يايانى 


نيستء نه او را 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: إداضن 
صفتى است ثابت»ء او را وقت و زمانى معين نيست كه تعيين شده باشدء نه او را زمانى دراز است. 


)١(‏ آفرسكن راتقندرت: غود يديد آورذه نادها را ترخدفن تراكيدة كرد زمين را يه ستكها و كوههاق يز رك مشكورت كز 
اساس دين شناختن اوست و شناخت كامل تصديق نمودن اوست» تصديق كامل يكتائى اوستء توحيد كامل خالص نمودن 
كردار براى اوست و اخلاص كامل اين است كه صفات زياده اى بر ذات او تصور نكند زيرا كه هر صفتى كواهى ميدهد كه 


او غير از موصوف استث و هر موصوفى كواهى ميدهد كه او غير از صفت است. 


() يس هر كس خداى سبحان را تعريف كند براى او همتا قرار داده و كسى كه براى او همتا قرار دهد او را دو تا دانسته. 
آنكه او را دو تا داند تقسيمش كرده. آنكه او را تجزيه كند مسلم او را نشناخته» آنكه او را نشناسد به سويش اشاره ميكند. 
آنكه بوى اشاره كند او را محدود بحدى كرده آنكه محدودش كند او را شمرده كسى كه بكويد در جيست؟ با جيزى او را 


ضميمه قرار داده» كسى كه بكويد بر 


جيست؟ بعضى مكانها را از او خالى دانسته. 


(9) او هميشه بوده ولى از جيزى بيدا نشده» ييداست نه از نيستى با همه جيز است نه مانند همتائى» سواى هر جيزيست نه اينكه 
از آن كناره كيرد» انجام دهنده است نه بحركت ها و وسيله هاء بينا بوده هنككامى كه آفريده نبوده تنها بوده هنككامى كه مكانى 
وده كهنة أن انس كيزة:و ان تتووقن وحكنت تكند. آفزيد كانةزا دوك اتناشه آقويته ابتدا كرد'ابقذا كرو جلوث روفو 
درنكك بى تجربه و آزمايشى كه از آن استفاده كند و بى آنكه در خود جنبشى يديد آورد؛ بى اهتمام نفسى كه در آن 
اقتطرات و نكرائى داشته باشذة اشياء زا اسك در وقث خوة بوجود اورد.وهيان كنا كو يؤدن اشياء سار كازى داف 
سرشت اشياء را ثابت و استوار كرد و آن سرشتها را لازمه اشياء قرار داد در حالتى كه داناى به آنها بود بيش از آفريدنشان و 


احاطه داشت بر اندازه و يايان 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 717 
آنها و آشنا بود بجيزهائى كه ييوسته اند به آن اشياء و به نواحى و كوشه هاى آنها. 


ف سح و الاشام ونقك عرو طلز فقي كر ه دهان لتزاراراقتر وق ل بلا قف تدرا وتات با ا 
يس در آن آب كه موجهايش متلاطم و بى در بى بود واز بسيارى رويهم مى غلطيد جارى كرد آن آب را بر يشت باد تندى 
كه نيرومند و با صداى بلند بود بر نشاند يس بباد فرمان داد آن آب را باز كرداند و محكم نككاهش دارد و باد را تا سر حد 


آب نكاه داشت و 


در جايكاه آن آب قرار داد هوا در زير آن باد باز و كشاده و از بالايش آب ريخته شده آنكاه باد ديكرى را آفريد و جاى 
وزيدن آن راعقيم كرد و آن را قرار داد كه هميشه ملازم حركت دادن آب باشدء وزيدن آن را تند كرد و سرجشمه هستيش 
را دور دست كردانيد يس آن را بحركت دادن و برهم زدن آن آب فراوان و برانكيختن و بلند كردن موج درياها فرمان داد. 
يس آن باد آب را بشدت حركت داده مانند مشكك جنبانيد و بهم زد و بآن تند وزيد مانند وزيدنش در جاى خالى و وسيع كه 
اول آن را بآخرش باز كرداند و ساكنش را بمتحركك آن تا اينكه انبوهى از آن آب بالا آمد و آن قسمتى كه متراكم و بر 


رويهم جمع شده بود كف كرد. 


(؟) يس خداوند متعال آن كفها را در جاى خالى وسيع و فضاى كشاده بالا برد هفت آسمان را يديد آورد زيرا آسمانها 
موجى قرار داد تا از رسيدن و ريزش ممنوع باشد و بالاى آنها سقفى كه محفوظ است و بلند بدون ستون هائى كه نككاه دارد و 
بدون ميخ كه آنها را منظم داشته باشد آنكاه آسمانها را بزينت ستاركان و روشنى نور افكنها آرايش داد و در آنها جراغ نور 


افشان خورشيد و ماه درخشان را بجريان انداخت در حالتى كه در فلكى است دور زننده و سقفى سي ركننده و لوحى متحركك. 


(") آنكاه ميان آسمانهاى بلند را باز نمود و بانواع كوناكون از فرشته كان خود ير نمود كروهى از آنان در حال سجودند و 
ركوع كييك و برخى در 


كتان الروضية 


در مبانى اخلاق» ص: 7”١8‏ 


ركوعند و بريا نمى ايستند و كروهى در صف ايستاده اند واز جاى خود بيرون نميروند و كروهى تسبيح كوينده اند و خسته 
نميشوند آنان را نه خواب در جشمها و سهو در عقل مى آيد» نه سستى و نه بيخبرى و فراموشى فرا ميككّيرد و بعضى از آنان 
امينان وحى خدايند و براى فرستاد كان خدا ترجمانند براى فرمان و حكم خدا رفت و آمد ميكنند. 


)١(‏ كروهى نككهدارند كان بندكانند و دربانهاى بهشتء برخى يايشان به زمينهاى يائين استوار است و كردنها يشان از 
آسمانهاى بلند كذشته و اعضايشان از اطراف جهان بيرون شده. دوشهاى آنان موافق يايه هاى عرش ميباشد در برابر عرش 
ديد كانشان را بزير افكنده اند و در زير عرش خود را ببالهايشان يوشيده اند ميان فرشتكان و كسانى كه از آنان فروترند يرده ى 
قدرت زده شده يرورد كارشان رادر و هم و خيال بصورتى در نياورند اوصاف خلائق را براو جارى نكنند او را بمكان هائى 
محدود نكنند و بنظائر و مثلها بسويش اشاره نكنند. 


() وازهمان سخنرانيست در آفرينش آدم بعد خداى سبحان كرد آورد از زمين سنكلاخ ويهن وشوره زار و جايى كه 
مستعد براى زراعت است خاكك آن را با آب آميخت تا بهم جسبيده آنكاه از خاك آميخته شده شكلى را كه داراى اطراف و 
اعضا و بيوستكيها و كسستكيها بود بيافريد» محكم و نرم قرار داد تا كلى خشكيده شد براى زمان معينى سيس آن كل 
خشكيده را جان داد» بر يا ايستاد در حالتى كه انسانى شد داراى نيروهاى دريابنده كه آنها را معقولات بكار مى اندازد. 


انديشه هايى كه در كارها تصرف مينمايد» اعضائى كه خدمت كزار خويش 


قرار ميدهد ابزارى كه در كارهايش بحركت در مى آورد و شناختى كه ميان درست و نادرست و جشيدنى ها و بوئيدنيها و 
ركيااو نبي قير مدهل سرف اويرتكياق كونا كرن 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 16 


آميخته كرديد» داراى جيزهائى مانند يكك ديكر و حالاتى ضد يكك ديكر و خلطهائى كه از هم جدا ميباشد از كُرمى و سردى. 


ترى و خشكى» اندوه و شادمانى. 


)١(‏ خخداوند متعال امانت خود را از فرشتككان خواست و انجام عهد و بيمانى كه با ايشان بسته بود خواست كه براى سجده ى 


آدم حاضر شوند و فروتنى در برابر عظمت و بزركى او كنند. 


(؟) سيس خداى تعالى فرمود: براى آدم سجده كنيد همه سجده نمودند جز شيطان و مانندهايش كه او را غرور و نخوت فرا 
كرفت و بدبختى براو بيروز شد و خود را بواسطه ى اينكه از آتش آفريده شده بزركك برشمرد و آدم را كه از كل خشكك 
آفريده شده كوجكك دانست خداوند او را مهلت داد تا خشم او شامل حالش كردد براى اينكه آزمايش او تمام شود و نيز 


وعده اى كه باو داده بيايان رسد يس فرمود تو از جمله ى مهلت داده شد كانى تا روز معلوم. 


(9) 8- واز جمله سخنرانى آن حضرت است سياس ويه ى خدائيست كه كارهاى ينهان را ميداند» نشان هاى آشكارا بر 
هستى او دلالت ميكند ديدن او با جشم محال است» جشم كسى كه او را نديده و دل كسى كه هستى او را دانسته بذاتش يى 
نميبرد. در بلندى برترى دارد و جيزى از او بالاتر نيست و در نزديكى نزديكك است و جيزى بنزديكى او نيستء بلندى او وى را 


از 


آفريك كانكن دور تمسازى و نود يكئ او انيز اؤارا نا آفريد كاتقن بوائرؤن مكانق تميكيدة خردها'بى باتذازها ىصقت او تميريد 
ولى آنها را خدا از شناختن باندازه ى لازم باز نداشته او خدائيست كه كواهى ميدهند براى او نشانه هاى وجود بر اقرار دل 
منكرء او بالاتر است از كفتار آنهائى كه او را بخلق تشبيه ميكنند و كسانى كه او را انكار مى نمايند. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: "1١2‏ 


ييش از آنكه آخر باشد اول استء» ييش از آنكه ينهان باشد هويداست»ء هر كس جز او بيكتا بودن ناميده شود اندكك است» و 
هر عزيز سواى او ذليل استء هر توانائى غير او ناتوانست» و هر مالكى جز او مملوكك است هر دانشمندى سواى او دانش آموز 
أشت هر تواقائى نكر اود غير اناا تاتوانشك و شيواق عاونال شعيدة متداهاف | مه عاحن و ] وازهاف نور كك او را كر 
مينمايد. 


)١(‏ وهر بينائى غير از اواز ديدن رنككهاى نهان و جسمهاى لطيف كور وهر آشكارى سواى او غير آشكار و نهانى جزاو 
شكازا نسقع: 


(1) آنجه را آفريده براى تقويت سلطنتش نيافريده و نه براى بيم از يبشامدهاى روزكار و نه براى كمكك خواستن در برابر 
همتائى كةا با اق دك تماد وئة بزاى ساغات كردق يا عمتاشن و شريكتن ولى افريد كان يزورةه شدهكن اويند وبند كان 
ذليل و خوارء در اشياء حلول نميكند كه كفته شود از آنهاست و از جيزى دور نشده تا كفته شود از آنها جداستء آفريدن 


آفريد كان 


و دورانديشى و اصلاح حال آنان او را خسته و وامانده نكرداند» در آفريدن موجودات درنكك نكرده و براو شبهه اى در فرمان 
و تقديرش وارد نشده بلكه فرمانش فرمانى استوار و دانشش يايدار و امرش يابرجا و برقرار استء بند كانش با وجود كيفرها و 
خشمهاى او اميدوار باويند با وجود نعمتها و بخششهايش از او هراسانند. 


إفرة -٠‏ واز سخترانيهاى آن حضرت است سياس خداوندى را اسينة بدون ديدن شناخته شده» بدون انديشه يديد آورنده 
است خداوندى كه همواره باقى و برقرار است هميشه بوده هنكامى كه آسمان داراى برجها و منزلها نبوده و حجابهاى داراى 
درهاى بزركك نبوده نه شب تاريكك نه درياى آرام نه كوه هائى كه داراى راههاى كشاده اند نه راه وسيع داراى كجى بوده نه 


زمين كسترده شده ونه آفريدكان داراى توانائى و 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ”م 


توانككرى وجود داشته؛ اوست آفريننده و اختراع كننده آفريد كان بى سابقه و مانند» ارث برنده ى آنان يايدار و برقرار» اوست 
معبود خلا-يق و روزى دهنده ى آنان» خورشيد و ماه در جستجوى رضاى او در كردشندء هر تازه اى كهنه» هر دورى را 
تزا نك ميكرزةأنتلة:ووؤئ.شآن رخس" كد تشانة ها و كرنذاوشان: 


)١(‏ شماره نفسهايشان راء خيانت ديد كانشان را و آنجه كه در سينه هايشان ينهانست از نهانيها جاى استقرار و محل آنها را در 
رحم مادران و آشكارشدنشان را در دنيا تا يايان كارشان دانسته و حساب كرده. 


(10) ]وميد اسيك كه كفوكن قر ضبق كتحترش وتخسكن د سان سكت اميت وا و سين كنيدوشن: نجندا كزده وان 


دوستانش در عين حال عذاب جيره است بر هر كس كه بخواهد بييروز شود. نابود ميكند كسى را كه بخواهد با 


او ستيز كند» خوار ميكند كسى را كه از او دورى نمايد» ييروز است بر كسى كه با او دشمنى ورزد. 


() هر كس بر او توكل كند او را بس استء هر كس از او درخواست نمايد باو مى بخشد, هر كس باو وام دهد وامش را 
مييردازد» هر كس مساسكزاويق كته اداش دهد. 


رع -١‏ بخشى از سخنرانى آن حضرت عليه السلام سياس خداوندى راست كه آفريننده ى بندكانست و يهن كننده ى زمين» 
روان كننده ى آب فراوان در زمين هاى يست. روياننده ى كياهان در زمينهاى بلند است اول بودن او را ابتداء و هميشه كى او 
رايايان و بسر رسيدن نيستء او است اول كه هميشه بوده و ياينده كه انتها ندارد» ييشانيها براى او بخاكك رسيده و سجده كرده 
اندء لبها بتوحيد و يكانكى او هم آوازندء اندازه ى جيزها را هنكام آفريدن هر يكك معين فرموده تا خود از مانند بودن به آنها 


امتياز داشته باشد» انديشه ها او را با حدود و حركات واعضاء و ابزارها نميتواند تعيين كند» 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لضن 
كفته نميشوذ كى بوده و معين نمى شود تا كى خخواهد بود. 


(١)«اشكار‏ اث كه تستواق كفت ارجةه اشكان شده» تهاشيت كه كققه تسيك و ودر جد جره واباتيلت حسم ات كددبر از 
ذكرق وين زرده نيستك كه جيرئ يو او اخاطة داشته باشدء نزديكك بودنش بجيزها به جسبيدن نيست»ء دور بودنش بجدائى از 
اشياء نيستء نككاه كردن زير جشمى بندكان از او يوشيده نيست و نه تكرار و جند بار كفتن سخنى و نه نزديكك شدن به تيه ى 


خاكى و نه برداشتن كامى در شب تار و نه در شب تاريكك آرمنده كه ماه 


روشنى دهنده بر آن سايه مى اندازد و خورشيد داراى نور از بى مى آيد. 


(0) در غروب و طلوع و در كردش ايام روزكارها از آمدن شب و رفتن روز ييش از هر يايان و مدت و ييش از هر شمردن و 
شمارى بوده استء بلند و منزه است از اينكه تعيين كنند كان حدود و اندازه ها و نهايت و اطراف و جوانب و تهيه ى جاها و 
قرار كرفتن در مكانها را باو نسبت دهندء حد و اندازه شايسته ى آفريد كانش باشد و بغير خدا نسبت داده مى شود. موجودات 
رااز روى اصول و مبادى و نمونه ى ازلى و ابدى نيافريد بلكه آفريد آنجه را كه آفريد و حدش را تعيين نمود و به آنجه كه 
يديد آورد صورت و شكل داد و صورتش را نيكو و مناسب كردانيد. 

(*) هيج جيز را در برابر او سركشى نيست واز بيروى جيزى سود و بهره اى نصيب او نميكردد؛ دانائى او بمرد كان كذشته 
مانند دانائى او است بزندكان بجا مانده و دانائى به آنجه كه در آسمانهاى بلند است مانند دانائيش بآنجه كه در زمينهاى 
(©) ؟١١-‏ و بخشى از سخترانى آن حضرت عليه السلام خداى تعالى را كارى از كار ديكر باز نميدارد» زمان او را عوض 


نميكندء مكانى او را در بر نميكيرد» زبانى نميتواند او را تعريف كندء شماره دانه هاى باران» ستاره هاى آسمان آنجه باد در 
هوا يراكنده كندء» حركت مورجه 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: احضن 


سكياف سكت و شواركاه مورجه هائ كوحجكف ور شب تان از او يوشيله نيستث» بركن كه از درخت مى افتد نكاههائى زير 


جشمى را ميداند و من كواهى ميدهم كه معبودى نيست جز 


كنذا كدم ا تفداى رزاع ا لوده و دو هسكن شكن وعرديدك و ذيق افرسقس (انكازع فشك مائند كواهنى كدق كدنيت او 
واعق ويا كيده عرق كدبباطن امرروا وتقعكى واخالض كرداتد ومو اشن رزاامشكق تمايك: 


-١ )١(‏ و بخشى از سختنرانى آن حضرت عليه السلام قسمتى از آن سخنرانى- خداوند سبحان ركشل اقزر كن فسن 
بااو شريكك باشد و نزائيده است تا از ميان رود ميرائى كذارد» زمان و هنكامى براو يبشى نككرفته استء زياد و كمى بى در بى 
او رافرا نككرفته است بلكه به واسطه ى آنجه كه بما نموده از نشانه هاى نظم آراسته و حكم استوار بخردها آشكار شده. 


(0) از جمله ى كواهان و دليلهاى بر آفرينش او آفريدن آسمانهاست كه بدون ستون ثابت و بر قرار و بى تكيه كاهى بر يا 
شدة.خداوتك آنها رااخواتذه سن اذ روئ اطاعت وفرماتبردارق يذونككة يدير فتك واكرنبؤه اقرانايشان بر ريوبيت و اعتراف 
آنها باطاعت و بندكى آنها موضع عرش خود و محل فرشتككان و جاى بالا بردن كفتار نيكو و كردار شايسته ى بندكان قرار 
نميداد ستاره هاى آنها را نشانه ها قرار داد تا شخصى حيران و سركردان در رفت و آمد راههاى كشاده ى اطراف زمين به آنها 
راه يابد. روشنى نور آنها را تاريكى زياد يرده شب تار نيوشاند و يرده هاى سياه شبهاى تاريكك توانائى بر طرف نمودن 


درخشيدن نور ماه را كه در آسمانها آشكار است ندارد. 


(") يس منزه است خداوندى كه بر او يوشيده نيست سياهى شب تار و نه آرام كرفته هاى شب در كوشه هاى زمينهاى كود و 
در بلنديهاى كوههاى 


تيره رنكك 
كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: رمن 


نزديكك بهمء براو يوشيده نميباشد صدائى كه در افق و كوشه آسمان از رعد مى آيد و برقهاى ابر كه يراكنده و نابود ميكردد 
و ب ركى كه بزمين مى افتد و آن را بادهاى جهنده كه به سقوط ستا ركان نسبت مى دادند و باريدن باران از جاى خود دور 
ميكردائئدة ميذائد كةهر ذاتهى نازاك كجا افثاده و كجا قرار ميكيرة و"موواجهدى وزيز از كجا ميكشد و يكجا ميبرة و زوزى يشه 


را جه جيز بس ميكند و ماده در شكمش جه بار دارد. 


)١(‏ و سياس سزاوار خداونديست كه ييش از آنكه كرسى يا عرش يا آسمان و زمين» جن و آدمى يديد شود بوده است كه 
بانديشه و خيال دريافته نميكردد» درخواست كننده اى او را بيخبر نميكند و بخشش او را اندك نمينمايد» بجشم ديده نميشود 
نميتوان كفت در كجا است و بمانند آن تعريف نميشود بهمكارى عضوى نمى آفريند؛ بحواس درك نميكردد. بمردم قياس 


نميشود. 


(9) أ وتخخدائست كدبا موسى :سحق كفتك سحن كنت ان نشاتة :ها نز ركشن ناو شان داد:ندوة:اعضاءو كارفزماء يدون 
كويائى زبانكها بلكه اكر تور است ميككوئى اى كسى كه براى توصيف يرورد كارت بخود زحمت ميدهى تعريف كن جبرئيل؛ 
ميكائيل و سياه فرشتككّان مقرب دركاه خداوند را كه در غرفه هاى ياكك و ياكيزه جايك زينند. 


(*) سرها بزير افكندند و خردهايشان حيران و ناتوانست از اينكه بهترين آفرينند كان را وصف نمايندء» كسانى بصفات دركك 
ميشوند كه داراى شكلها و ابزارها هستند و آنكه مدتش سر آيد زمانى كه يايانش به نيستى بكشد» يس خدائى جز او نيبست 


روشن كردانيده است هر تاريكى را بنورش وهر 


روشنى را به سبب تاريكك كردن خويش تاريكك نموده. 


١8 )©(‏ از سخترانيهاى آن حضرت عليه السلام است در توحيد اين سخنرانى از اصول دانش و قواعد خداشناسى است كه 
خطبه اى اين مطالب را كرد نياورده يككتا نمى داند او را كسى كه جكونكى براى او معين نمايدء 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: "7١‏ 


بحقيقت او نرسيده كسى كه براى او مانند قرار دهد» قصد او نكرده كسى كه او را بجيزى تشبيه كند, او را نطلبيده كسى كه 
بسوى او اشاره كند و او را در خيال يروراند» آنجه كه بذات خود شناخته شود ساخته و آفريده شده است هر قائم بخود معلوم 
افنت» كننده است بندوق اسباب و ابزار» تعييق كنتنده:آست ندون بكان يردن اتديشة» نى تبان است نه با بهرة برد از ذيكرئ: 
زمانها همراه او نيستند؛ ابزارها باو كمكك نميكنند هستى او از زمانها و وجود اواز نيستى و هميشكى او از اول بيشى كرفته. با 
يديد آوردن او نيروهاى درك كننده را معلوم مى شود كه ابزار دركك كننده براى او نيست. 


)١(‏ و با قرار دادن ضديت ميان اشياء دانسته مى شود كه ضدى ندارد» با معين كردن او همنشينى براى اشياء شناخته مى شود 
كهاواعمتفين نتدازى روس را باتاريكن :و اشكازا زاياانهانة خشكج راباترق) كزس واانا تردق فل يكث ديكر قران 
داده» تركيب كننده ميان اشياء متضاده است كه از هم جدا و بركنارنده» همنشين قرار دهنده است ميان آنها را كه از يكك ديكر 
جدايند» نزديك كننده است آنها را كه از هم دورند» جداكننده است ميان آنها كه بيكديكر نزديكند بحدى محدود نيست» 


بعدد و شماره بحساب نيايد؛ اسباب 


خود را محدود نمايند» ابزارها بمانندهايشان اشاره مى نمايند, ابزار و آلات را از قديم بودن جل وكيرى كند از هميشه بودن جلو 
كرفته» از تكامل آنها را دور كرده بوسيله ى آن ابزارها آفريننده آنها براى خردها آشكار كرديده وهم بآنها ازديدن جشم 
منع كرده؛ آرامش و جنبش بر او جارى نميشود جطور آنجه را كه قرار داده خود بر او قرار كيرد و آنجه يديد آورده در آن 
يديد آيد و آنجه حادث كرده در او حادث شود كه در اين هنكام ذات او تغيير يابد و كنه او جزء بيدا ميكند و حقيقت اواز 
هميشكى بودن امتناع ورزد و جون جلوكيرى براى او يافت شود برايش يشت هم خواهد بود و جون نقصان لا-زمه او باشد 


طالب تمام كرديدن شود در اين هنكام نشانه ى آفريده در او بيدا شود دليل بر وجود صانعى خواهد بود يس از 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 577١‏ 


آنكه همه جيز دليل اويند» يس از آنكه ببرهان امتناع و محال بودن دور است از اينكه اثر بككذارد جيزى كه در غير او اثر 
ميكذارد. 


)١(‏ خداوندى كه دكركونى ندارد» نهان و آشكار ندارد نزاده تا زائيده شده باشدء زائيده نشده تا محدود باشد» ذاتش برتر 
است از داشتن فرزندانء منزه از همبسترى با زنان» خيالها و انديشه ها باو نميرسند زيرا كه آنها محدود و موجودش كنند فهمها 
و زيركيها او را بانديشه در نمى آورد تا تصورش نمايند» حواس او را دركك نميكنند تا بوجود حسى يديدش آورند» دستها او 
را لمس نميكنند تا دسترسى باو يبدا كنند» بحالى د كركون نمى شود و در حالها منتقل نمى كردد شب ها و روزهاء او 


را كهنه و سالخورده نميكند روشنى و تاريكى تغييرش نميدهند بجيزى از جيزهاء باندام و اعضاء بعرضى از عرضها و بغير 
داشتن و بعضها وصف نمى شود. براى او مرزى و يايانى نيست و نه جدا شدن يايانى و نه اينكه اشياء باو احاطه ميكنند تا او را 
بلند كردانند يا بيفكنند يا اينكه جيزى او را بردارد از جانبى به جانبى ببرد يا راست نككهدارد؛ در اشياء داخل نبوده و از آنها 
بيرون نيست خبر ميدهد نه بوسيله زبان و زبانكهاء مى شنود نه بشكافهاء سخن كويد نه بالفاظ» از بر دارد نه بوسيله نيروى 
حافظه؛ اراده مى كند بدون انديشه» دوست دارد و خوشنود مى شود نه بوسيله رقت و مهربانى» دشمن ميدارد و بخشم آيد نه 
بجهت مشقت و رنج بهر جه اراده ى هستى كند ميفرمايد» باش يس هست مى شود نه بوسيله آوازى كه (كوشها) فرو رود و نه 


بسبب فرياديست كه شنيده شود. 


(0) وجزاين نيست كه كلام خداوند فعلى است از او كه آن را يديد آورده و مانند آن بيش از آن موجود نبوده است واكر 
قديم بود مسلم خداى دوم بود كفته نمى شود بود بعد از نبودن يس صفات نو بيدا شده بر او جارى شود و ميان نو ييداشده ها 


واو فرقى نباشد و او را بر آنها مزيت و برترى نماند كه سازنده و ساخته شده يكسان 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 777 


كردد آفريده ها را بى نمونه اى كه از ديكرى صادر كشته باشد بيافريد» براى آفريدن آنها از آفريده هايش يارى نخواست و 


ومرم :و انحا فرموة و انكر بدو اكه مشدول باشد تكيداضت بو آذاوا بر غير 


تجاركاف | رامن اسكوان كزذانية ووطاووريانة ىا داشتم بدو ستون برافراشتء از كجى حفظ نمودء از افتادن و شكافته شدن 
باز داشت» ميخهاى آن را استوار و سدهايش را نصب نمود» حجشمه هايش را جارى و رودخانه هايش شكافت يس آنجه را كه 


ساخته سست نككشته و آنجه را توانائى داده ناتوان نكرديده» اوست كه بر سلطنت خود بر زمين مسلط است. 


)١(‏ اوست كه بعلم و شناخت خود بجكونكى زمين داناست» ببزركوارى و ارجمنديش بر هر جيز آن بلند و برتر است و هر جه 
را كه بخواهد ناتوان نميسازد و ازاو سربيجى نميكند تا براو بيروز شود و شتابنده ى آنها ازاو نمى كريزد تا براو سبقت و 
بيشى كيرد و بدولتمند و دارا نيازمند نيست تا او را بهره دهد تمام اشياء براى او يست و در برابر بزركى او ذليل و خوارند. 
توانائى ندارند كه از سلطنت او بجانب ديكرى بككّريزند تا از سود و زيان او سر باز زنند» او را مانندى نيست كه همتا و برابرش 


باشدء هم شأنى او را نباشد كه هم- شأنى كند. اوست نابودكننده ى جيزها يس از بود آنها تا اينكه هست آنها نيست كردد. 


(0) ونيست شدن دنيا بعد از آفريدن آن شكفت تراز يديد نمودن آن نيست و جطور شكفت تر باشد در حالى كه اكر همه 
ى جانداران دنيا از مرغان و جهار يايان و آنجه را كه شبانكاه بطويله شان باز ميككرداند» آنجه در صحر ميجرندء اقسام و انواع 
كونا كوك انهاء اتجنةرست و كردقده انجه وير كد ان انها كرد ابد بافزيدن شداق توانائق تذارتك و تمشتاسدد كداراة 


بدين اوردة أن جكونه 


است» خردهايشان در دانستن آن حيرانند و س ركردان» نيروهايشان ناتوان وامانده مباشده وار كروت زبون وواخسته در حالى 


كه ميدانند شكست خورهه اند و بناتوانى آفرينش آن اقرار دارند و به نتوانستن نيست كردن آن اعتراف نمايند. 
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)١1(‏ و خداوند سبحان يس از نابود شدن دنيا تنها باقيست كه جيزى با او نيست همان طور كه بيش از ايجاد آفرينش آنها بود 
همجنين بعد از نابود شدن آنها بدون زمان و مكان ميباشد با نابودى دنيا مدتها و وقتها و سالها و ساعتها نيست مى كردند» يس 
جيزى نيست مككر خداى يكتاى غالب كه بركشت همه ى كارها بسوى اوست و در آغاز آفرينش آفريدكان داراى قدرت و 
اختيار نبودند و نابودى و نيستى آنها هم بدون امتناع و جلو كيرى از آنها خواهد بود واكر ميتوانستند جلو كيرى نمايند هميشه 
بجا بودند» يديد آوردن هيج يكك از مخلوقات هنكام آفرينش براو دشوار نيست و آفريدن آنها اورا خسته و وامانده نكرد, نه 
اشياء براى استوارى يادشاهيش هستى نداد و نه براى ترس از نيست شدن و كم كشتن و نه براى كمكك خواستن از آنها بر 
همتائى كه ييشى كيرد» نه براى دورى كزيدن در دشمنى كه حمله آورد. نه براى زياد كردن در يادشاهى خود. نه براى ييروز 


شدن و فخر كردن شريكى در انباز با او» نه براى وحشت و بيمى كه داشته و خواسته با آنها انس كيرد. 


(9) بس موحجودات را بعد أ افرينثشان نسح وانانوه م كردانن نهار حيت ذلشكى كناوند كركوق اراحالى خالك و تدابهز 


امور آنها باو عارض شده ياشد 


ونه بسبب اينكه آسايش و راحتى باو رو آورد؛ نه از جهت اينكه جيزى از آنها براو كران آيد. طول كشيدن آنها او را ملول 
نكرده تا وادارش نمايند كه به تندى آنها را نابود كند ولى خداوند سبحان ترتيب اشياء را از روى لطف و مهربانيش قرار داد و 
بافرمان خود نكاهشان داشت, بقدرت و نيرويش استوارشان كردء يس آنها را بعد از نابود شدن باز مى كرداند بى آنكه 
نيازى بآنها داشته باشد و بدون كمكك كرفتن بيكى از آنها بر آنهاء نه از جهت باز كشتن از حال وحشت و بيم بحال انس»ء نه 
بواسطهى بركشتن از نادانى و كورى و كمراهى بدانش طلبيدن, نه از جهت درويشى و نيازمندى بتوانكرى و دارائى» نه از 


جهت زبونى بارجمندى و توانائى. 
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-١0 )١(‏ قسمتى از سخترانى آن حضرت (ع) سياس خدائى را سزاست كه از نشانه هاى يادشاهى و بز ركى خود شكفتى هاى 
قدرت و توانائيش را آشكار ساخت و كاسه جشمها را حيران و مبهوت نمود و انديشه هايى كه در مردم جطور مى نمايد از 
شناخت حقيقت خويش باز داشتء كواهى مى دهم كه خدائى جز او نيست كواهيى از روى ايمان و باور و خلوص و 
فرمانبردارى» كواهى مى دهم كه محدّد بنده و فرستاده ى اوستء او را هنككامى فرستاد كه نشانه هاى رستككارى و راههاى 
آشكار دين از ميان رفته و ويران كرديده بود يس حق را هويدا ساخت و مردم را اندرز داد» براستى و درستى امر فرمود» خدا 


بر او و خاندانش درود فرستاد. 


)١(‏ بندكان خدا بدانيد خدا شما را بيهوده نيافريد و سر خود رها ننمودء اندازه ى 


بخششها و نعمتهايش را بر شما مى داند» فضل و كرمش را بر شما آورده است يس فتح و يبروزى و روا شدن حاجت را ازاو 
بطلبيد» در خواست خود را از او بخواهيد» عطا و بخشش او رااز خود او بجوئيد كه ميان شما و او يرده اى آويخته و درى بسته 
نيستء او در همه جا و همه وقت و زمان حاضر و با هر انسان و جنى همراه باشد» جود و بخشش او را كم نميكرداند و رخنه 
اى وارد نميسازد خواستار از او نعمتش را تمام تلميكتك»ارزومتد ايان كجهاشن تميرسدة كين اق از فيكرئ كاه نم 
دارد» آوازى او را از آواز ديكر سر كرم نميكرداند» بخشيدن او رااز كرفتن جل وكير نمى شودء خشم كردن او رااز رحمت 
مشغول نميسازد مهربانى او را از عذاب باز نمى دارد» ينهانى او را از آشكارا بودن جل وكير نيست آشكارا بودن او را از ينهانى 


جدا نميسازد. نزديكك و دور يائين و آشكار و ينهان و ينهان و آشكار است. ياداش داده و ياداش داده نشده. 


-١8 )0(‏ و براى آن حضرت است سخترانى خداوند بآواز جرند كان در بيابانها و كناه بندكان در خلوتها و آمد و شد ماهى ها 


در درياهاى بزركك و موج زدن و برهم خوردن آب بوسيله ى بادهاى 
كنات الزواضه در تسا العلا 0 

سخت داناست. 

-١7(‏ و براى آن حضرت سخترانى است: 


معروف :د بسخنرانى اشباح كه از سخنرانيهاى مهم آن سرور استء مسعده بن صدقه از حضرت جعفر بن محمّد الصادق عليه 
السلام روايت كرده كه همانا مردى خدمت حضرت امير المؤمنين على عليه السلام آمد سيس عرضكرد: اى امير مؤمنان براى 


ما يرورد كارمان 


را تعريق كن ثا:دوستق ما سيت ناو ؤياة كروة واشتاضت ما هتر باشد سيين خضرت خشمكيق :03 شد و برفراز متب رقت 
بعد از سباسكزارى خداوند درود بر ييامبر فرستاد آنككاه فرمود: سياس خدائى را سزاست كه منع عطا و بخشيدن» مال و مكنتش 
را نمى افزايد» جود و بخشش ثروت و دارائيش را نميكاهد, مال هر بخشنده اى سواى خداى تعالى كم كرديده وهر منع 
كننداى از عطائى غير حقتعالى نكوهش شده است؛ اوست احسان كننده نعمتها و سودها و نصيب بهره هاى بسيار را آفريده 
شدكان جيره خوار او هستند كه ضامن روزى آنانست آنجه را كه مى- خورند مقدر و تعيين فرموده و براى كسانى كه مايلند 
باو راه يابند و طالبند آنجه را كه در نزد اوست راه را روشن و آشكارا نموده است, عطا و بخشش او را در جيزى كه 


درخواست شود بيش از احسان او در جيزى كه درخواست نشده نيستء اوست اول يس براى او مبدثئى نبوده تا ييش از او 
جيزى باشد و اوست آخر يس براى او مرجعى نيست تا بعد از او جيزى باشدء اوست مانع اينكه مردمكهاى جشم باو برسند و يا 
درك نمايندء براى او روزكار د كركون نشود تا تغيبر حالى دراو بيدا كردد و بجائى نميباشد تا انتقال و حركت براو روا 
باشدء اكر ببخشد آنجه را كه معدنهاى كوهها نفس زنان ظاهر مى سازند و آنجه را كه صدفهاى دريا خنده كنان آشكار 


ميكنند از قبيل نقره ى خالصء طلاى نابء در و مرواريد 
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غلطان» خوشه ى مرجان اثرى در عطا و بخشش او ندارد و نعمتهايش را تمام 


نمى- كرداند و در بيشكاه اوست نعمتهاى بى يايان ينهان كه درخواستهاى مردم آنها را تمام نمى نمايد زيرا كه اوست 


بخشاينده اى كه درخواست تقاضاكنند كان بخشش او را كم نككرداند و اصرار خواستاران او را بخيل نمى نمايد. 


وقسمتى از آن سخترانيست )١(‏ بزركى و عظمت خداوند سبحان را باندازه ى خرد خود نسنج كه هلاك و تباه خواهى شدء 
اوست توانائى كه اككر همه ى خيالها متوجه شوند تا يايان نيرو و توانائيش را دريابند واكر فكر و انديشه اى كه آلوده بوسوسه 
هاى شيطانى نككشته بخواهد بزركى يادشاهيش را در آخرين درجهى جهانهاى نهان و ناديدنيها بدست آوردء اكر دلها حيران 
و شيفته ى او شوند تا جكونكى صفاتش را دريابند. اكر خردها بسيار كنجكاوى كنند تا جون حقيقت صفاتش آشكار نيست 
بكنه ذاتش يى برند خداوند متعال آن خيالها و خردها را باز ميكرداند در حالتى كه راههاى هلاكت و تاريكيهاى جهانهاى 
نهان را طى كرده و يس از آن زمان كه ممنوع كشته بركشتند واعتراف دارند باينكه سير در اين راه از روى خبط و اشتباه 


بوده كه شناخت او درك نمى شود و بدل صاحب خردان و انديشه ها سنجش غلبه و بز ركى او خطور نميكند. 


(0) اوست خداوندى كه آفريدد كان را بيافريد بدون صورت و مانندى كه از آنان اقتباس نموده و مانئد آن آفريده باشد و بى 
سنجش و اندازه اى كه از آفريد كار و معبودى ييش از خود ييروى كرده باشد, از قدرت و يادشاهى خود و از عجائب آنجه را 
كه آثار و نشان هاى حكمت او بآن كوياست واز احتياج و نيازمندى موجودات و اعتراف ايشان باينكه اوست كه بقدرت و 


توانائى خود آنها را بر سر 


نا ذكاهة اسه بها ينوه انجة وا كددوزهمان فعزووئ دلبل قطعى اسك وما وا اماق اتمود يل عرف و تاساك حو دق 


آثار صنعت و نشانه هاى حكمت خود در همه مصنوعات كه يديد آورده آشكار است يس آنجه آفريده حجت و دليل بر 
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او است اكر جه بيزبان باشند يس تدبير و نظم» حجت و برهان كويائيست بر خلاقيت او و دليلى است استوار بر يديد آورنده ى 
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)١(‏ كواهى ميدهم باينكه هر كس ترا تشبيه كند بآفريده اى و داراى اعضاى كوناكون و مفصلهاى كوجكك بهم بيوسته هستند 
كه بتدبير و نظم حكمت بنهانست در حقيقت و نفس الامر ترا نشناخته و يقين ننموده كه مثل و مانندى براى تو نيست و كوي 
تيده [نك يز از مسق ركه راذا وا ازتكياق: كه يريس كا كسك وقد الله إن كا لي علال سيرد إذ لسو كه 
برب الْعالّمِينَ ١‏ يعنى بخدا سوكند كه ما در كمراهى آشكار بوديم لكان اها ران بررودكا رواسا برابر مى 
دانستيم دروغ كفتند آنان كه ترا با مخلوقات برابر دانستند هنكامى كه ترا با بتهايشان تشبيه كرده بواسطه ى خيالهاى بيهوده 
خود حضرتت را مانند آفريده شدكان جلوه دادند و با انديشه ى خويش ترا مانند اجسام داراى جزءها دانستند و بروش 
خردهاى ناتمام خود برايت مانند مخلوقات كوناكون مقدار و سنجش قائل شدند و كواهى مى دهم كسى كه ترا بجيزى كه 
آفريده اى مساوى دانست از تو بر كشته و كسى كه از تو بركردد كافر است بدليل آيات محكمات روشن كه از جانب تو 
نازل شده و بحكم حجت و دليلهاى آشكار تو كه همه ى 


آنها كوياست و كواهى مى دهم كه توئى خداوندى كه نهايت و يايانى در خردها براى تو نيست تا در سرجشمه ى انديشه ها 


داراى حِكُونكّى باشى و نه در انديشه هاى خردهاى محدود بحدى و موصوف بتغييرى از جايى بجائى هستى. 


(0)قفسمعكى ازنابيخ سبكتراق دن حكرتكن افرنقن أشياء داولة متغال بقاء و سق اتعهدرا كه افرنذه تعيي موده ان .زا 
محكم و استوار كردانيده يس از روى لطف آن را منظم ساخته. هر يكك را اختصاص داده 
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بآنجه كه براى آن آفريده شده. 


)١(‏ يس از حدودى كه برايش معين شده تجاوز نكرده و برسيدن مقصود كوتاهى نكرده وقتى كه مأمور شده براى انجام اراده 
و خواست او مأموريت:را ذشوان تشمرذة: و حكوثه تواند سركقى كيد كه همد ى اشناء بازاده :او يلايك امدهء: اوست خداونك 
يديد آورندهى اقسام آفريده ها بدون بكار انداختن انديشه اى و بدون اينكه قبلا تصور كرده بعد بيافريند و بى تجربه و 
آزمايشى كه از ييش آمدهاى روزكار استفاده كند» بى شريكك و همتائيست كه او را در آفريدن ممخلوقات شكفت آور كمكك 


وهمراهى نمايد. 


(0) يس تمام كشت خلقت و آفرينش او وطاعت او را يذيرفته ودعوتش را يذيرفتند آفريده اى نبوده كه در امرش درنكك و 
سستى نموده. انجام فرمانش را بتأخير اندازد يس اعوجاج و كجى اشياء را راست كردانيد. حدودشان را روشن قرار داد و 
بقدرت و توانائى ميان اضداد كوناكون آنها را كرد آوردء آنها را بهم بيوست كه از هم جدا نككردند ودر حدود و اندازه ها و 
خويها و صفات كوناكون قرار داد» آفريده شده هاى شككفت آوريست كه آفرينش آنها را محكم و استوار 


كردانيد و بر طبق اراده ى خود ايجاد و اختراع نمود. 


(9) و قسمتى ازاين سخنرانى در جكونكى آسمانهاست و راههاى كشاده ى آسمان را بى آنكه آويخته باشد منظم و برقرار 
نمود و شكافهاى وسيعش را بهم ييوست,ء ميان آن و مانندهايش را بهم ربط داد و براى فرود آيند كان بفرمان او و بالا 
روندكانى كه رفتار و كردار بندكان او را ضبط كرده آسان قرار داد» جون آسمان دود و بخار بود فرمان داد تا قطعات آن كه 
با هم فاصله ى بسيار داشتند بهم ييوسته و كرد آمدند و درهاى بسته شده ى آن را يس از جمع شدن كشوده و از ستاركان 


درخشنده براى راههاى آن نكهبان كماشت و بقوت و توانائى خود آن را در شكاف هوا از اضطراب و بهمخورد كى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ازور 


نككاه داشت و فرمان داد كه در جاى خود توقف نموده و تسليم فرمان و خواست او باشند و خورشيد آن را كه بيناكننده است 
نشانه ى روز قرار داد و ماهش را كه نورش محو شده نشانه ى شب يس آنها را كه در راه هائى كه مسيرشان هست روان 
ساخت و حركت شان را در منزلها و راه هائى كه بايد سير كنند تعيين نمود تا بواسطه ى كردش آنها شب از روز امتياز داشته 
غدة. و شماره سالها'و تخبات كارها از روئ حركت انها وائشنه هووسسيس درقضاق اما فلكة را اويراق كاهدافضت:و 
ستاركانى را كه مانند در سفيد ينهانست و ستاره هاى درخشنده اى كه مانند جراغ روشن است زينت و آرايش آن قرار داد و 


ستاره هاى درخشنده ى آن را سوراخ ميكند بطرف شيطانها كه از راه دزدى كوش مى دهند انداخت 


و ستاركانى كه استوار بوده و آنها كه همواره در حركت هستند و بالا و يائين ميروند و سعد و نحس آنها را مسخر و برقرار 
فرمود. 

)١(‏ وقسمتى از آن سخترانى در تعريف فرشتكانست بعد فرشتكان را براى جاى كزين شدن در آسمانها آفريد و آنان را در 
راههاى يهناور ميانه آسمانها و كشادكى فضاى آنها جاى داد و ميان آن راههاى كشاده آواز تسبيح كنندكان ايشان در 
مكانهاى ياكك و ياكيزه در يشت يرده ى عظمت و بلند قدرى بلند است و يشت آن آواز مضطرب و نكران كننده كه كوشها از 
آن كر شكردة) دوغشيد كتهاى تون و روشحائست كه ديذه هاف انها طافة ديد أ را تدازئد ىدن جاهائ خود سير كردان 
مى ايستندء خداى تعالى آنان را بجهره ها و شكلهاى كوناكون داراى يرها آفريد كه تسبيح كنان بزركى و ارجمندى او را مى 
ستايند و آنجه كه در آفريده ها آشكارا و نمايانست از صنع يروردكار بخود نمى بندند و آفريدن جيزى را كه آفريننده ى او 
تنها تنداست آدغا تميكنه بلكه آنان بت د كان كزاق شد سكيد كداوز كفتار بر خداوئد ييشى تميكيزتد طبق فرمان از رفتار 


مينمايند و آنان را در جاى خود امين وحى خويش كردانيده وادارشان كرد تا امانتهاى امر و نهى او را بييغمبران 
كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: إفرضس 
برسانند و تمام فرشتكان را از شكك و شبهه ها معصوم نككاه داشت. 


() يس نيسة:ازايشان كةازواة وضاؤ خوشتودى حذا متحرق كردة. و انان را كمك ويازى كرده ؤسيله طاعات: زا بر 


ايشان فراهم نمود و تواضع را كه مستلزم فروتنى و وقار و آرامى است شعار دلهايشان قرار داد و ابواب 


سياسكزارى و بزركوارى خود را كه سهل و آسانست بر ايشان كشود و علامتهاى آشكار بر نشانه هاى توحيد و يكانكّى خود 
را براى آنها بر يا نمودء بار كناهان بر دوش آنان ستكينى فرود نياورده» بى در يى مدن شبها وروزها در ايشان تغييرى نداده 
ايمانشان را هيج كونه شكك و ريبى متزلزل نساخته هيج نوع كمانى بر يقين و باور محكم و استوارشان وارد نككشته آتش كينه 
و دشمنى ميانشان افروخته نشده» حيرت و سركردانى براى اينان نيست تا معرفت و شناسائى حق را كه در دلهايشان جا داده اند 
از آنان بربايدء بزركوارى حقتعالى در وسط سينه هايشان جايكزين شده وسوسه ها در ايشان طمع نكرده تا بر انديشه هايشان 


غالب شود. 


(؟) از فرشتكان كروهى هستند كه در ميان ابرهاى ير باران و در كوههاى بزركك و بلند ودر تاريكى كه راه در آن كم كردد 
قرار كرفته اند» كروهى از آنان فرشتكانى هستند كه قدمهايشان دل زمين را سوراخ كرده اند بآخرين نقطه ى زمين رسيده اند 
و قدمهايشان همانند به بيرقهاى سفيدى باشد كه در ميان هوى و جاى خالى فرو رفته در زير قدمهايشان بادى است خوشبو كه 
آنها را در جايى كه رسيده و قرار كرفته اند نكاهداشته. عبادت و بندكى خداوند ايشان را از هر كار باز داشته و حقايق ايمان 
بين ايشان و معرفت و شناسائى يرورد كار وسيله كرديده است و يقين باورشان باو آنها را از توجه بديكرى باز دارد» از شدت 
شوق و دوستى باو تمام توجه ايشان بجانب اوستء آنجه بخواهند از او مى طلبند و از ديكرى توقع ندارند» حلاوت و شيرينى 


معرفت او را جشيده اند از جام سيراب كننده اى كه ير 


از محبت و دوستى اوست آشاميده اند» بيم و ترس اودر سويداى دلهايشان ريشه دوانئده و جايكير شده؛ از بسيارى طاعت 
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و بندكى كمرهايشان خم شده. بسيارى ميل اينان بسوى او تضرع و زارى آنها را تمام كردهء بلندى مرتبت و منزلت ريسمان 
خاكسارى رااز كردنشان باز نكرده عجب و خوديسندى بر آنها راه نيافته تا عبادت خود را بسيار شمارند» خضوع و زارى آنان 
ذن يابو جلالت و بز ركى حق سبب نكشته كه كزذارنيكك خود را يررك داتنسقة» از بسيارى كوشكن ابشان دن كاز سستى بر 
آنان جيره نشده. ميلهاى ايشان بيرورد كارشان اندكك نشده تا از اميدوارى باو ديده بر بندند» طول مناجات و راز و نياز اطراف 
زبانشان را خشكك نكرده؛ كارهائى آنان را سركرم ننموده تا آوازهاى نهانى و راز و نيازى كه با حق دارند قطع شود در 
جاهائى كه براى طاعت و بندكى ايستاده اند دوشهايشان از يكك ديكر سوا نميشود راحتى و آسايش نطلبيده اند تا كردن از 
زير بار امر و فرمان حقتعالى تهى كرده تقصير نمايند بر تصميم و كوشش ايشان (در عبادت) فراموشى جيره نمى شود شهوتها 
و خواهشها به تيرهاى خدعه وفريب همت و كوشش آنان رااز ميان نميبرد» داناى عرش را براى روز نيازمندى ذخيره قرار 
داده اند» ميلشان بسوى اوست حتى زمانى كه آفريدكان ازاو دست بردارند و بآفريده ها متوجه كردند» بيايان و منتهى درجه 
جند كى او'نمئ 'رسندة شوق و دومنت داشت اشتغال انشان هه بند كى اؤيراثرغلاقه اي اسث كهد در ذلهائ انائست :مواد آن 


عبارت است از اميدوارى برحمت و بيم از عذاب او 


كه هيج كاه از آنان جدا نمى شود آنجه سبب بيم و ترس از عذاب است از نظرهايشان دور نككشته تااز كوشش خود دست 
بزداشته ستحتى و تتبلى شان دهند» آزها آثان را اسير و كرقتاز تكرده نا سباق دعن و كوقش :را بن جذو تجهد اختباز تمايند: 
كردار و طاعاتى كه بجا آورده اند بزركك بر نشمردند و اكر بزركك دانسته بودند اميدوارى آنها انواع بيم و ترس را از آنان بر 
طرف ميكرد؛ بواسطهى جي ركى شيطان بر ايشان در باره ى يرورد كارشان اختلافى نداشته اند» جدائى از يكك ديكر و دشمنى 


باهم آنها را يراكنده نساخته است كينه و حسد در آنان راه نيافته» انواع شكك و ريب آنها را دسته دسته نككردانيده و همتهاى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رضذرا 


ايشان را جند بخش نكرده يس فرشتكان اسير و كرفتار ايمانند ميل و عدول سستى و كاهلى آنان را از ايمان جدا ننموده استء 
در طبقات آسمانها جاى يوستى نيست مكر آنكه بر آن فرشته ايست در حال سجده ويا فرشته ايست كه شتابان سعى و 
كوشش دارد براثر بسيارى طاعت و بندكى يروردكارشان علم و يقين خود را زياد مى كند» عزت و سلطنت يروردكارشان 
عظمت و بزركى را در دلهاشان مى افزايد. 


(١)وقسمكى‏ ازا أن اسحترايئ؟در تعريف و كشتركن زمين اشتث حداؤتك سشعال زميق زافرو برة .در حفقن موتحها كه مائيد 
حيوان نر بر ماده خود هنكام هيجان ميباشدء در درياهائى كه بر از آب است در صورتى كه موجهاى با عظمت آن دريا 


متلاطم بوده ديكرى رااز خود دفع مينمايد و مانند حيوانهاى نر كه هنكام هيجان شهوت مستى كف 


بر لب مى آورد يس آب متلاءطم بواسطه ستكينى زمين كه در بر كرفت از هيجان و سركشى خود دست بر داشته خضوع و 
فروتنى ييشه كرفت و جون زمين در آن فرو رفته كسترده شدء هيجان موج و زيروروشدنش آرامش يافت و هنككّامى كه 
بدوشهاى خود بر روى آب غلطيد آب يست و شكسته كشت و يس از هياهو وغوغا امواجش آرميده شكست خورده در 
حلقه اى آهنين لجام كردن نهاده فرمانبردار و اسير و كرفتار شد و زمين در ميان آن آب ير از موج قرار كرفت آن را از تكبر و 
سركشى و بلند يروازى و بزركى باز داشت» سرانجام آب بعد از خفت و يستى ها فرو نشست و بيس از سركشى و برجستن دور 
زمين را كرفت يس جون هيجان آن در زير نواحى زمين آرام كرفت خداوند سبحان كوههاى بلند را بر دوشهاى آن نصب 
كرد راه جشمه هاى آب رااز بالاى زمين باز نمود و در بيابانهاى كشاده و اطراف آن يراكنده ساخت. 


(1) حركات زمين را به سبب كوههاى ثابت و برقرار كه از قطعه سنكك 
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سخت و بزركك و بلند فراهم آمد آرام نمود يس زمين هم بواسطه فرو رفتن كوهها در كوشه هاى سطح آن و نصب شدن در 
اعسافقن و قران كرتكى وت ليه بهائ ١ن‏ از اجر كرت ونيم آرام كرفت و حقتعالى ميان فضا و زمين را فراخ نموده هوا 
براى نفس كشيدن ساكنان آن مهيا فرمود. 


)١(‏ و اهل زمين را با هر جه كه بآن نيازمندند بيافريد» سيس زمين بيكياه را كه آب جشمه ها بجهت بلندى بآن نميرسد و 


نهرهاى 


كوجكك و رودخانه ها بر فراز آن راه نيابد بحال خود نككّهداشت و ابر را كه در هوا يديد آمد آفريد تا مردهى آن زمين را 
زنده كندء ياره هاى ابر درخشنده را كه براى باريدن بر زمين آماده واز يكك ديككر جدا و يراكنده بود بهم ييوست تا اينكه 
ابرهاى سفيد كه ير آب بود بحركت در آمده مهياى باريدن كرديد و در اطراف ابرهاى كشيده و دايره مانند» برق آن 
درخشيد و روشنيش در ميان قطعه هاى بزركك ابرهاى سفيد رويهم قرار كرفته تمام نشده بى در بى ابر بارنده فرستاد يبس 
نازان أن كه بواسظدى سكي مايل بيائين مدن نود يزمين تزديكف شد و يباق باد حلؤت آن زا حر كت ذاده بازانها شننرا 


(؟) خداوند متعال از زمين هاى خشكك كياه ها را واز كوه هاى خالى علفها را تازه و تر رويانيد يس زمين بمرغزارهاى خود 
كه بآنها زينت داده شده شادى ميكند و بآنجه كه در آن روئيده و بآن آراسته كرديده از قبيل شكوفه هاء كلهاى درخشنده و 


تازه فخرو نازش ميكند. 


() حقتعالى آن كياه هارا توشه ى مردم و روزى جهار يايان قرار داده در اطراف زمين راههاى كشاده باز نموده. در ميان 


راهها براى دوند كان علامتها و نشانه هائى بر يا نمود تا بهر كجا كه بخواهند رفت و آمد كنند. 
(6) يس از آنكه حقتعالى زمين را يهن كرد و فرمان خود را بآفرينش انسان 
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جارى ساخت آدم عليه السلام را بركزيدء او را برتر از 


ساير آفريدكانش قرار دادء او را اولين آفريده ى خويش قرار داده و در بهشت جايش داد» روزيش را در آنجا فراوان كرد» در 
آنجه او را از خوردنش منع نمود سفارش كرد و بدو كفت كه اقدام در اين كار نافرمانيست»ء براى مقام او خطرناكك و زيان 


آور است. 


)١(‏ سيس آدم يبشى كرفت به آن جه كه خداوند او را منع كرده بود تا كار او با دانش خدا كه از يبش به آن تعلق كرفته بود 
مطابقت نمايد. 


يس بعد از توبه خداوند آدم را بزمين فرود آورد تا با نسل او زمين خود را آباد نمايد, او را براى بندكانش حجت و راهنما 
قرار دهد. يس از آنكه قبض روحش كرد مردم را در باب ربوبيت و شناسائى خود كه حجت و دليل بر آن استوار مينمايد رها 
نكرده بحال خود وانكذاشته بلكه بواسطه ى حجت ها و دليلهائى كه بر زبان بركزيدكان از ييامبرانش فرستاد و تمام آنان يكى 
يس از ديكرى آورندهى بيامهاى او بودند از ايشان بيمان كرفت تا اينكه بوسيله بيامبر ما محمد صِلى الله عليه و آله و سلم 


حجتش را تمام نمايد و جاى عذرى باقى نككذاشت و بيم دادن او بيايان رسيد و روزى ها را مقدر كرد. 


(0) سيس آنها را زياد و كم كردانيد» بتنككى و فراخى بخش نمود و دراين بخش بدادكرى رفتار نمود تا بآسانى دست آوردن 


بيازمايد يس از آن بفراخ روزيها سختى هاى فقر و يريشانى را مقرون ساخت و بسلامتى اشخاص آفتهاى 


ناكهانى را بيوست و شادى هاى بسيار را باندوه هاى كلو كير تبديل فرمود. 


() مدت عمرها را تعيين كرد برخى را دراز و كروهى را كوتاه بعضى را مقدمء بعضى را مؤخر داشت و موجبات مركك را 
فراهم ساختء مركك را كشنده ى طناب هاى عمرها و ياره كننده ى ريسمانهاى كوتاه كره خوردهى آنها قرار داد. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رذن 


)١(‏ خداوند عالم و داناست بر كسانى كه راز خود را ينهان كنندء به ينهان كوئى آنان كه سخن با يكك ديكر آهسته كويندء 
بانديشه هائى كه از كمان در دل قرار كيرد بآن جه با يقين تصميم بآن كرفته مى شودء به نككاه كردنهاى زير جشم كه از روى 
دزدى و آهستكى انجام كيرد. بآنجه در دلها ينهان شده. به ناديدنيها كه در زير يرده ها ينهان شده؛ به سخنانى كه سوراخهاى 
كوشها به دزدى و آرامى ميشنود. بسوراخ هائى كه موران كوجكك در تابستان و حشرات و كزند كان در زمستان در آنها جا 
ميكي رند و بصداى با آه و ناله ى زنهائى كه ميان ايشان و فرزندانشان مفارقت و جدائى افتاده بصداى آهستهى كامهاء بجاى 
نمو ميوه كه در غلافهاى ركك و ريشه درختان است, بجاى نهان شدن حيوانات در غارها و دره هاى كوه هاء بجاى ينهان شدن 
يشه ها ميان ساقها و يوستهاى درختان؛ بجاى اتصال بركها بشاخهاء برحمهائى كه نطفه هاى آميخته بخون كه از صلبها بيرون 
شده در آن قرار كيرد بابرهاى بر آمدهى در هوا و جاى بهم ييوستن آنها و بباريدن دانه ى باران در جاى رويهم آمدن ابرهاء 
بآنجه كه كردبادها روى زمين مى ياشند بآنجه كه سيلها كه از بارانها توليد شده نابود مى كنند» بفرورفتن رفتن و سير حشرات 
در ريكستان هاء 


بجايكاه يرندكان بر سر كوههاى بلندء به نغمه سرائى مرغان خواننده در آشيانهاى تاريكك و بآنجه ميان صدفها است و 
موجهاى درياها آن را يرورش داده. بآنجه كه تاريكى شب آن را يوشانده ويا آفتاب بر آن تابيده؛ آنجه بى در بى يرده هاى 
تاريكى و درخشندكى هاى روشنى بر آن وارد كرديده بنشانه هاى هر كّامى و بصداى آهسته ى هر حركتىء بآواى هر 
سخنى» بحركت هر لبى» بجاى هر جاندارى» بمقدار وزن هر ذره اى» بهمهمه و صداى آهسته ى هر نفسى كه داراى اراده و 
عزم استء بآنجه بر روى زمين است از قبيل ميوه ى درخت يا بركى كه از درخت بريزد يا رحم و جايى كه نطفه در آن قرار 
كيرد يا خون در آن جمع شده و بسته كشته مانند ياره كوشت كردد يا خلقى و صورتى كه ييدا كشته متولد شود وازاين 


دانش و دانائى هيج كونه رنج 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /7777؟ 

و مشقتى باو نرسيده ودر نككهدارى آنجه كه آفريده هيج مانعى براى او بيش نيامده» در اجراى كارها و تدبير آفريدكان هيج 
ملامت و كدورت و سستى باو روى نياورده بلكه دانش او در همه ى آنها جاريست و بآنها احاطه دارد» عدالت و داد كرى او 


آنها را فرا كرفته و فضل و كرمش شامل حالشان شده واز تقصيرشان بواسطه ى درك نكردن آنجه كه شايسته مقام اوست در 
كذشته. 


)١(‏ بار خدايا توئى سزاوار وصف نيكو و لايق شمارش نعمتهاى بى يايان» اكر بتو آرزومنديم تو برتر و بزركترى از آنكه آرزو 


ميكنيم واككر برحمت تو اميدواريم تو برتر و بزركترى از آنكه اميدواريمء بار خدايا تو مرا قدرت دادى 


در آنجه كه جز تو را بآن ستايش نككفته بجز تو بآن بر كسى ثناكو نميباشم و بآن بمواضع حرمان و نوميدى و جاهاى شكك و 
بدكمانى رو نمى آورم واز ستايشهاى آدميان و درود بر آنها كه يرورده شدند زبانم را نكاهداشتى؛ بار خدايا هر درود 
كوينده اى را بر ستوده شده توقع اجر و مزدى است و من بتو اميدوارم كه دليل و راهنمائى بر توشه هاى رحمت و كنجهاى 
آمرزشء بار خدايا اينجا جاى كسى است كه تو را يكتا دانسته بِيكَانكى كه خاص تو است و براى اين سياسكزاريها كسيرا جز 
از تو سزاوار نديده» فقر و نياز من بسوى تو است كه بدبختى آن را جبران و تلافى نميكند مكر فضل و احسان تو و سختى آن 
را بر طرف نميكرداند مكر وجود و بخشش تو يس در اين مقام رضا و خوشنودى خود را بما ارزانى فرموده و دستهاى ما را 


بسوى غير خود دراز مفرما زيرا تو قادر و توانا هستى از هر جه كه خواهى. 


-١18 )(‏ ياسخ آن حضرت (ع) براى يهودى مردى از يهود بسوى امير المؤمنين على عليه السلام آمد سيس عرض كرد: اى 
امير المؤمنين يرورد كار ما كجاست يس حضرت فرمود: اى يهود در كجا نيست يرورد كار ما كه در آنجا باشد همانا بجيزى 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لكاروا 


بعد باشد او همه جا هست و بدون جاست هميشه براى او قبلى نيست او بيش از بيش است و ييش از نهايت است از او نهايتها 


جداست او يايان هر يايانيست. 


ةا لكاب مطالي التنوال :واد سر انتواض افو المؤميزة 


است براى محمّرد بن طلحه بعد از بركشتن از جنكك صفينء خداوند متعال را سباسكزارم براى تمام كردانيدن نعمتش و 
فرمانبردارى در برابر بز ركوارى و عزتش و نككاهداشتن از نافرمانيش و از او كمكك مى طلبم براى احتياجى كه به بى نياز 
كردانيدنش دارم زيرا كسى را كه او هدايت نمايد كمراه نمى شود و كسيرا كه دشمنى كرده فرمانش را انجام ندهد راه نجات 
نيست و كسى را كه بى نياز كرداند نيازمند نخواهد شدء زيرا بى نياز كردانيدن او زيادتر است از هر جيزى كه با آن برابر و 


هموزن شود و بهتر است از هر جيزى كه يوشيده كردد. 


(0) و كواهى مى دهم بر اينكه نيست خدائى بجز او كه مستجمع تمام صفات كماليه و تنها كسى است كه براى او شريكى 
نيست كواهى از روى اخلاص و راستى ميباشد و خويش را از نافرمانى نككاه مى داريم بآن مادامى كه زنده ايم و ذخيره ميكنيم 
ايمان بآن را براى ترسها و سختيهائى كه در قيامت بما ميرسد زيرا كلمه شهادت لازمه ى ايمان و كشاينده ى احسان الهى و 
باعث خوشنودى خدا و دور كردن شيطانست (”) و كواهى مى دهم كه محمّد بنده ى خدا و فرستاده ى اوستء او را با دينى 
فرستاد كه شهرت جهانى دارد و با نشانه ى رسيده و با كتابى كه آورده و با نور درخشنده و روشنى تابنده و با فرمانى كه حق 
و باطل رااز هم جدا سازد تا شبهات باطله را برطرف نموده با مردم از روى برهان سخن كويد و معجزات خود را آشكارا 


كند» آنان را با آيات قرآن تنبيه نموده از عذابهائى كه بر امتهاى بيش وارد شده بترساند. 


(ع©) او را 


در وقتى فرستاد كه مردم كرفتار فتنه ها و آشوبهاى بسيار بودند كه در آن ريسمان دين ياره شده ستونهاى ايمان و يقين 


متزلزل كرديده. اصل دين 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: اخرذرا 


مختلف و كار آن درهم و برهم, راه بيرون شدن از آن فتنه ها ننكك؛ وسيله اى براى هدايت نبود يس راهنمائى و هدايت از 
ميان رفته كورى و كمراهى شيوع داشت»ء براى خداى سبحان نافرمان و شيطان را يار بودند» ايمان ذليل و ستونهاى آن ويران 
كشته. آثار و نشانه هايش تغيير كرده» راههاى آن خراب و نابود شده مردم يبرو شيطان در راههاى او كام نهاده بسرجشمه 
هايش وارد ميشدند بكمكك ايشان نيرنكهاى شيطان بكار افتاد» يرجم كفر و كمراهيش بر افراشته شدء در فتنه هائى كه مردم را 
يايمال و لكدكوب كرد و همكى در آن سركردان و نادان كرفتار بودند در بهترين جاى دنيا و ميان بدترين همسايه ها كه 
خوابشان بيخوابى و سرمه ى جشمشان كريه بود در سرزمينى كه دهنهاى دانايان بسته و ذليل و نادانش افسار كُسيخته و 


ارجمند بود. 


٠ 001)‏ و قسمتى از سخترانى آن حضرت (ع) اى مردم! موجهاى آشوبها را بكشتيهاى نجات و رستكارى شكافته واز آنها 
بكذريدء از راه مخالفت منحرف كرديده كام بيرون نهيدء افسرهاى نازش و بزركى از سرزمين كذاريدء رستكار مى شود 
كسى كه با ير و بال قيام كند» راحت و آسوده است آنكه تسليم شده و كوشه كير شودء اين مانند آب كنديدهى بدبوئى 
است كه در كلوى نوشنده ى آن كرفته مى شود آنكه ميوه را نارس بجيند مانند كسى است كه در زمين ديكرى زراعت 


كندء اكر سخنى بكويم كويند براى آز به امارت و يادشاهى 


ستء اكر خاموش بنشينم سخن نككويم كويند از مركك و كشته شدن مى ترسد. 


(1) هيهات بعد از اين همه ييشامدهاى سهمكين و بى در بى سزاوار نبود جنين كمانى در باره ى من برده شود در صورتى كه 
ام در علمى كه ينهان است اكر آشكار نمايم آنجه را كه مى دانم شما 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: اضرا 
لرزان شويد مانند لرزيدن ريسمان در جاه زرف. 


-١ 2010‏ و قسمتى از سخنرانى آن حضرت (ع) يس از ستايش خداى تعالى و درود بر ييامبر» همانا دنيا بجدائى يشت كرده 
آكاه مينمايد و آخرت نزديكك و آشكار شده استء آكاه باشيد كه امروز روز آماده شدنست و فردا روز يبشى كرفتن بسوى 
ينقت اسكوو باداة مسوى نكن است: :] تارسك كسى كل يكن ان رسعة ان كن توه كتييدد | باككيت كج كد بيقن اذ 
رسيدن روز بدبختى خود براى نجات خويش جاره اى نمايد» آكاه باشيد كه شما در روزكاران اميد و آرزو هستيد كه از بى 
انركف اسك شن كببئى كة دو رورقاق اميك و اردوئ خود يسن ان رسيدن اعلفن كان كرف كرذاوكن او رااشوه تتقيدة 
مركش زيانى وارد نياورد و كسى كه در آن ايام بيش از رسيدن اجل كوتاهى كرد كارش زار و از مركك زيان خواهد برد. 
آكاه باشيد عمل كنيد در هنكام راحتى و ايمنى همان طور كه كار ميكنيد در وقتى كه ترس بر شما جيره مى شودء كاه باشيد 


من نعمتى مانند بهشت نديده ام كه جويندهى آن در خواب غفلت 


باشد وله عذايى را مائند اتش كه كريزات ال آن درخوات بيهوشى باشد» كاه ياشيد هر كين از حق نهره نبرد زايان ياظطل 
مسلم باو ميرسد و هر كه را هدايت براه راست نياورد كمراهى او را بنابودى ميكشاند آكاه باشيد شما مأموريد بكوج كردن و 
رهنمائى شده ايد بتوشه بر داشتن» دو جيز است ترسناكترين جيزى كه بر شما بيمناكم يكى بيروى هواى نفس ديكرى درازى 


آرمان» يس در دنيا تهّه ى توشه نمائيد جيزى را كه فرداى قيامت خود را بآن نككهداريد. 


دلتنكك و نككران مى باشم واز نكوهش شما رنجيده كشتم آيا در عوض زندكى فميشكى ولد كان مورقة دنا حوشيوة 
هستيد» بجاى عزت 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رسن 


و بزركى تن بذلت و خوارى داديد كه هر كاه شما را بجنكك كردن با دشمن مى خوانم ديدكانتان دور ميزند» كويا بسختى 
مركك و رنج و بى هوشى مبتلا شده ايد كه راه كفت و شنود شما با من بسته» در ياسخ سخنانم حيران و سركردانيد مانند اينكه 
عقل از شما زايل شده و ديوانه ايد» شما هيج كاه براى من امين و درستكار نيستيد و نه سياهى مى باشيد كه ميل بشما داشته 
باشند و نه ياران توانائى كه نيازمند بشما كردند» نيستيد شما مكر مانند شترهائى كه ساربانهايشان ناييدا هستند جون از طرفى 
كرة ايند از ظوق"ديكر براكندة شوئد» سو كند مهدا شها برا افروخته شدن اتش جك بل عردم باشيد:با شما تركف 
وكند هر اه لكيه شهرق ا و رهها تعر كد 


شما خث كين تمى شويد :د قتدق كواب تميرودء ثتيا زاخوات.غقلت زبوده فرامزشكان فسعيد. 


)١(‏ سوكند بخدا شكست خورده اند كسانى كه با يكك ديكر همراهى نكردند» سوكند بخدا كمان ميكنم اكر جنكك شدت 
نانددو اتن مر كه افروخحه شود شما فاتدد كنذا اقندن تراز كدان ان تترانئ طالب جد حوؤاهيك شل شر كند كد مرديكة 
دشمن را بطورى بر خود جيره كند كه كوشتش را يدون اينكه جيزى بر استخوان باقى بماند بخورد و استخوان را شكسته 


بوستش را جدا سازد ناتوانى و بى حميتى او بسيار و قلب و آنجه او رااز اطراف سينه فرا كرفته ضعيف است. 


اى شنوندة! كرتو ميكواهئى :ذو ناتوانى وى حميتى فانئد ابن :هرد باش و امامن بحذا س وكيد بيش ان آنكة يشمن فرصت و 
توانائى دهم با شمشيرهاى شرفى جنان باو خواهم زد كه ريزه استخوانهاى سر او بيرد» بازوها و قدمهايش قطع شود يس از 


كوشش من اختيار فتح و ييروزى با خداست. 
(؟) 7- قسمتى از سخنرانى هاى آن حضرت (ع) يس از رأى دادن حكمين- ستايش ويزه ى خداست هر جند روز كار بلتّه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 587 


دارد بخشيده نمى شود آ كاه باش كه وفا توأم با راستى استء سيرى نككهدارنده تر از وفاء نمى دانم و نيرنكك بازى نميكند 
كسى كه دانسته است جطور بسوى خدا باز ميكردد» در روزكارى بسر ميبريم بيشتر نيرنكبازان را زيركك مى شمارند و نسبت 


مى دهند نادانان را در اين رو زكار بسوى نيرنكك خوبء جه مى شود اينان را كه خداى بكشدشانء كاهى 


مى بيند آدم بيناى به تغيير كارها و د كركونى آنها راه نيرنكك را در رسيدن بمرادش ولى مييابند رسيدن بمرادش را مانع از 
فرمان و نهى خدا از يس نيرنكك را وامى ككذارد در صورتى كه قادر بر آنست ولى ترك ميكند از بيم عذاب خدا وغنيمت 


مكتدارد فوضسن وا كس كه تكيدارق راي ادو ةنو سنك 


)١(‏ 78 واز سخنان آن حضرت عليه السلام در بعضى ايستكاه هاى صفين- اى كروه مسلمانان ترس و بيم از خدا را شعار 
خود قرار دهيد» جامه ى وقار را بيوشيد دندانها را نككهداريد زيرا كه كندكننده ى شمشيرهاست از سرء زره را كامل كنيد )١١‏ 
شمشيرها را در غلا.ف نكنّه دارى كنيد ييش از بيرون آوردن و با دقت نظر كنيد واز جب و راست نيزه بزنيد» دفع كنيد با 
شمشير. شمشيرهايتان را بدشمنان قرار دهيدء بدانيد بديدهى خدا ملاحظه شده ايد و با يسر عموى رسول خدائيد حمله ى 
بدشمن را تكرار كنيد و شرم كنيد از فرار كردن زيرا كه ننككى است براى فرزندان شما و آنش است در روز قيامت و ياكك 
نفس باشيد و بسوى مركك رويد رفتنى آسانء بر شما باد به نككهدارى اين شهر بزركك "١‏ و خيمه هاى محكم شدهى بطناب 
بوسط آن بزنيد زيرا كه شيطان 0 در قسمت يائين آن كمين كرده؛ همانا براى حمله 


كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: رضخا 


دستى بيش افتاده و بدنبال انداخته براى بد دل كردن مردى رايس شما بر قصدتان ثابت باشيد تا اينكه برايتان ستون حق 


آشكار شود و شمائيد بلند و خدا با شما است و كردارتان اندكك نشود. 


سكرزانلئن داق رسي كلد امزدى را كه يروف كد ذرفاى واو دز كوقن تكهدازد و خوامده شوة سوق هداس ون 
نزديكك رود و اقتدا كند براهنمائى يس نجات بيدا كند و مواظبت كند يرورد كارش راء از كناهش بيمناكك باشد, با اخللاص 
ييشرود بآنجه خدا بر او واجب كرده عمل نمايد» قصد حق كند و بهدف رسد بدست آرد عوض راء هوايش را مخالفت كند» 
آرزويش را تكذيب نمايد» شكيبائى را وسيله ى نجاتش قرار دهد. يرهي زكارى را حساب وفاتشء راه روشن را برود» راه حق 


را لازم داردء مدت زندكى را غنيمت شمرد. از مركك استقبال نمايد» از كردارش بيش از رسيدن بآرزو توشه بردارد. 


-١8 )0(‏ واز سخترانيهاى آن حضرت (ع) است نكوهش ميكرد مردمان كوفه راو حال اينكه آنان در بيرون آمدن با آن 
حضرت بسوى خوارج نهروان كندى ميكردندء اى كروه كرد مده ى از نظر بدنها ولى يراكنده ى از نظر دينهاء همانا بخدا 
سبو كتقافوين ثكداذة اقبث دعوت" كس كه شننا را تعوانلام افست و اسايكن يدا تكرده ذل كسى كه يدزذ ا ورد شها وا سكن 
شما سنكك سخت را سست ميكند و كردار شما دشمن شكاك شما را در شما بطمع اندازد» هر كاه شما را ميخوانم بكارى كه 
صلاح شما در آنست و دشمن رااز حريم شما ميراند شما را سستى جنكك فرا كيرد و عذرها مى آوريد بعد ميكوئيد جنين و 
جنان كنيم وهر كاه شما را بجنكك دعوت كنم بهانه هاى كمراه كننده آوريد و سخنهاى باطل كوئيد بعد از من خواهش 
تأخير انداختن ميكنيد دفاع صاحب دين كه موعد شماست. 


هيهات هيهات ذليل نمى تواند ستم را دفع كند. 


حق را در نيابد مكر 
بكوششء يس بمن بكنّوئيد اى مردم عراق با كدام امام يس از من ميجنكّيد يا كدام خانه را جلو كيرى ميكنيد. 


)١(‏ بخدا سوكند خوار كسى است كه شما ياريش كنيد» فريب خورده آنست كه شما فريبش دهيدء بامداد كردم و حال اينكه 
انتظار يارى شما را ندارم» سخن شما را تصديق نميكنم؛ خدا ميان من و شما جدائى اندازد و بجاى من ديكرى را بر شما مسلط 
كلد وانجاى هنما "كسى كه بيت اسث يزاى مق از شما عوضن دهده بدائيد كه بس انمق د يداز كنيد هذى زا كهشمانرا شامل 
شوةوشيشؤزهائ عدا كنده وسيض :زفق :زا كهدسسكزان بر شفا ان راسدت وووش كنك بش ديد كاتنا احكم ويد 


تهى دستى در خانه و دلهايتان وارد شود و شما در قسمتى از حاللات خود منت بكشيد شما مرا ببينيد. 
سيس يارى كنيد و خونهاى شما در ييش من ريخته شود يس خدا دور نكّرداند مكّر ستمكّر را. 


(0) اى مردمان كوفه شما را يند ميدهم يند نميكيريد» بيدارتان ميكنم بيدار نميشويد؛ آنكه بشما رسد بنااميدى رسيدهء وهر 
كس با شما تير اندازد مسلم با تير شكسته و بى هدف تير افكنده؛ واى بر شما جقدر از شما ناراحتى ديدم يكك روز شما را 


صدا ميزنم روز هم با شما مدارا ميكنم آزاد مردى هنكام ندا كردن نيست و ثابت قدمى در مصيبتها نيست. 


يس بخدا جه كرفتار شدم بشماء كرفتار كوشهاى ناشنوا و ديده هاى نابينا شدم بجهار يايانى كه بى خردندء بدانيد بخدا اكر 
هنكامى كه فرمان ميدهم شما را بكارم؛ وادار ميكنم شما 


را بناراحتى از طرف خودم هر كاه استقامت كنيد رستككار و هدايت شويد واكر استقامت نكنيد و نبذديريد از شما آغاز مى 
اول كفته: 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 768 


امرتهم بامرى بمنعرج اللوى فلم تستبينوا الرشد الاضحى 


برادران شايسته ام» اككر بسوى اسلام خوانده مى شدند مييذيرفتند» قرآن را ميخواندند و استوار ميداشتند» بجنكك خوانده 
ميشدند و آن را مى جستند يس آنان را ستايش نيكك سزاوار است» جقدر اشتياق بسوى آنان دارم بعد از ديد كانش اشكك 


جارى شد واز منبر فرود آمد و فرمود: 


وإنا لله ليه راجعُونَ بسوى آنجه كه برميكردم, برميكردم بسوى مردمى كه اكر فرمان دهم نافرمانى كنند و اكر از آنان 


بيروى كنم از من دور شوند خداوند براى من از ايشان هر جه زودتر فرجى برساند. 


() بعد حضرت وارد منزلش كرديد» سيس مردى از يارانش آمد و عرضكرد اى امير المؤمنين! مردم از نشست شان يشيمانند 
واداسبته اند كه تهرة دو يدزفته شماسةةمر اشاقن وامرتية :ديك اشان زا اتدرز :ذوجوة نامدا دافردا شلا عفترت :واره مسد 


بزركك شد و در ميان مردم ندا داد. 


سيس مردم كرد آمدند جون مسجد ير شد بر فراز منبر رفت و اين خطبه را خواند: () /ا١-‏ سيس بعد از ستايش خداى تعالى 


فرمود: اى مردم بدور خود نمينكريد كه كاسته شده و به 


شهرهايتان فريفته شده در صورتى كه شما صاحب جمع فراوانيد و شوكت سخت جه شده است شما را امروز براى خدا يدران 
شمااز كجا آمدند واز كجا رام شديد و تا كى دروغ ميكوئيد» آ كاه شويد خداى شما را رحمت كند و براى جنكك با 


دشمنتان به جنبش آئيد كه مسلم ياوه كوئى از فرياد براى آنكه جشم دارد معلوم شد. صبح درخشيد براى شب زنده داران 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ونا 


هر كاه سخن كويم سخن مرا بشنويد خدا شما را هدايت كند و فرمان مرا اطاعت كنيد هر كاه فرمان دهم اكر فرمانبرى مرا 
كنيد هر كز سر كقى نكتنيلا.و اكر تافرمائى مرا كردي هلاايك تقويك» تجهيرات جكى زا "بردازيدة ابزارشن زا آماده كنيد ويرائ 
يوون اتنك كد انكن جك زيانه كشده فاقيقان يزاى شمامجتيشس ذو لاك تا تور دارا اموت و ايند كان دا تجكيك 
بخدا سوكند ديدار كردن شما با من به تنهائى در حالى كه آنان جند برابر باشند ايشان جيزى نيستند و من از آنان بيم ندارم و 
از جنكشان وحشت نميكنم يس من بر كمراهيى كه بر ايشان است و حقى كه من بر آنم بينايم و من بسوى ملاقات و ديدار 
يرورد كارم شوق دارم و در انتظار ياداشى نيكك باشم و اين دلى كه با آن ايشان را ملاقات ميكنم آن دل همان دليست كه با 
آن كفار رابا رسول خدا صِلّى الله عليه و آله و سلم ملاقات كردم. 


)١(‏ همان دليست بواسطه ى آن اهل جمل» صفين ليله الهرير را ديدار كردم يس در اين هنكام شما را يراكنده ميكنم يراكنده 


شويد 


سكة وسكن امال وتحاقاق درتراد دا" سكين كة انو سكيد ةق نتها وزاهان تمر اسك اكردند انيد ناو الهااما و انغافزا 
بستكارى قزار :دف ها و اشان :زا از اشوف دور كن قراو'ده خرت :را برا ماو ايشنان بتر "از دننا بسن موق خضرت:ان 


سخنرانى آسوده شد مردم بسرعت او را ياسخ دادند با ايشان بسوى خوارج بيرون شد. 


اززالف بيشتر نيست و بدون الف نميشود سخن كفت سيس حضرت همان ساعت اين خطبه را بيان فرمود بدون فكر و سابقه 
اى ايراد كرد ودراين خطبه الف وجود ندارد :)١١‏ () سياسكزارم كسى را كه منتش بزركك استء نعمتش ريزش دارد 


كلامش كامل است امرش نافذ» دليلش رساء حكمش عدلء بيشى كرفته است خشمش را 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /1؟ 


رحمتشء ستايش ميكنم ستايش كه اقرار ببرورد كاريش دارم براى يرستش كرنش ميكنم» رهاشونده ى از كناهش» يذيرنده 
ى توحيد و يكتائيشء يناه برنده ى از عذابش» آرزو دارنده ى از يرورد كارش آمرزشى كه نجات مى دهد روزى كه سركرم 
مى شوند هر كسى از فرزند شيرخوار و فرزندانشء» طلب يارى ميكنم ازاو و هدايت ميخواهم باو ايمان داريم و توكل براوء 
كواهى برايش مى دهم مانند كواهى بنده مخلصى كه يقين داردء او را تنها ميكنم مانند تنها نمودن بنده ى مؤمن صاحب 
يقين» يكتا مى دانم او را مانند يكتا دانستن بنده ى مقرٌ باوه براى او در ملكش شريكى نيستء در كارهايش بز ركترى براى او 


تإشف بور كتو راو 


است كمكك كار و مشاور و ياور همكار مانند داشته باشدء مى داند و راز نككهدارد» نهانست و خبر مى دهدء مالكك است و 
مسلل» تأفزمائيش من شود از دن ميكدرة» بوسعتن فى مود و قد ذائى ميكتك فرمان :من دهد منيي إذاد كرق ميكتد»: كرافن 
مى دارد و برتر ميكندء فنايذير نيست» هميشكى است جيزى همتايش نيستء او بيش از همه جيز استء بعد از همه جيز استء 
روود كاريسشت: كه أو تنها غزيز اسيك :اق متمك نه تيرق اسنك» تكاءدير أو الخاظه تكيد: تزرومتد. شكست تابذير» بيناء شنو مهر بان 
وبا رحم استء ناتوانست از ستايش ستايش كننده» كمراه شود از تعريفش كسى كه بخواهد او را معرفى كندء نزديكك است 
يس دور ياسخ دهد خواندن كسى كه او را بخواند» روزى دهد او را و مى بخشد. صاحب لطفى نهانست و حمله اى سخت و 
رحمتى كسترده؛ كيفرى بدرد آورنده» رحمتش سيرى است يهناور و سودمند و كواهى مى دهم به برانكيختن محم د بنده و 
فرستاده و ييامبر و انتخاب شده و دوست و خليل اوه او را برانكيخت در بهترين زمانها هنكام فاصله ى سستى و كفر رحمت از 
نراق يد كانكن وسقت انراق زياف كروق تعمتكن او نبواتكن 1 باياث ذاو اق دلبلقن را اشسكاز ساخت» ومنعيلد:ؤاذاق'تلفيدت 


كرد و رساند و كوشش كرد بهر مؤمنى مهربانست, رحيم استء و بخشنده. يسنديده. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لورفا 


دوستء ياكيزه بر او است رحمت و سلامتى و بركت و بزركى و كرامت از طرف يروردكار آمرزنده ى مهربان. نزديكك است» 


ياسخ دهنده و بردبار» سفارش ميكنم شما را اى كروهى كه آماده شده ايد براى سفارش يروردكارتان. 


)١(‏ يادآورى ميكنم شما را روش 


ييامبرتان را يس بر شما باد بر ترسى كه دلهايتان را آرامش مى دهد و بيمى كه اشكتان را جارى ميكند و تقيه اى كه نجاتتان 
مى دهد بيش از روز بريشانى و كرفتارى شماء روزى كه ميرسد در آن روز كه سنككين است وزن كردار نيكش و سبكك است 
وزن كناهش و بر شما باد به مسأله كرنش و فروتنى و كوجكى و خشوعء توبه و بازكشت و بايد غنيمت شمرد هر يكك از شما 


ان تهنداستيشن: بيكاريش زا ببثن 


لصوي كشاكن وا يق 


از بيماريش» جوانيش را بيش 


سلامتيش را بيش 
دسق ريشن ار مسافر نه زلد كن برااي اذام كن كسييت ف شروو بور ريه من داو دروا كك كسمل سكيد او 


را دكترش» دوستش از او دورى ميكند؛ عمرش ببايان ميرسد خردش تغيير ميكند بعد كفته مى شود كه او بيمار است و بدنش 


از كارش» حاضر 


كينة شلاة) بعل كوشكن فيكتنا دق حجان دادق سكت و دشؤار دونو ترذيك يرشن او خاضر مى شؤة” با ديده اش أنكاء ميكتد با 
نكاهش دقت ميكند» جهره اش عرق ميكند, ييشه اش خالى شود نفسش خشكك شود بككريد همسرش» دفنش نزديكك شود و 
يايان دهد از او فرزندانش يراكنده شود از او مالهائى را كه شمرده كسسته شود جمعيتش جشم و كوشش برود برهنه شود و 
غسل داده و خشكك برايش كسترده و مهيا كردد و كفنش يهن بود كردنش از كفن محكم كردد. بر فراز تابوت حمل شود بر 
او نماز يا تكبير بدون سجود بخوانند و خاكساريست بعد از نقل دادن از كاخهاى زرنكار و قصرهاى زينت داده شده و 


فرشهاى رومى. 


00 سيسر در قبر تنككك آماده 


با خشتهاى جيده شده و سقفى به تخته سنكّى و انباشته شود بر او خاكك و ير كند كلوخش و مسلم باشد ترسشء فراموش شود 


خبرش 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: اخرضرا 


ال كثار قرش :دوست هران فاميل:و.رفيقكن بر كرؤئد سكين و :دوست عوضن شود و ان قباست :و عمفيق خقرات شود 
در بدنش كرمهاى قبر راه روند و جركك بدنش از دماغش بيرون آيد و بدنش را خاك قبر كهنه كند و خونش جارى شودء 
كتقو انق يوس تابرو قامت يسن او نوا ناز فين وو ا وول ادن عو كس دهشو وهو انته شوو يران بادك كه ند ويس كر 
اين هنكام كورستان زير و رو شود و آشكار شود سرشت سينه هاء هر بيامبر و راستكو و شهيد و سخنكوئى آورده مى شود و 
بجاى نشيند براى قضاوت توانائى كه به بنده اش آكاه و بيناست و جقدر اندو بجنبش آيد براى او در جايكاه هولناك و محل 
بزركك در برابر يادشاهى بزركك كه بكوجكك و بزركك كردار بنده داناست. 


)١(‏ يس در اين هنكام عرقش او را لجام كند اضطرابش او را شرمنده كندء كريه اش بيفايده» فريادش را كسى نمى شنودء نامه 
اش آشكار شود لغزشش روشن شود سيس نككاه ميكنند در كردار بدش و كواهى ميدهد جشمش بنكاهش دستش بزدنش» 
بايش برفتنش» يوستش بتماسشء شرمكاهش بخطايش. او را نكير و منكر تهديد مى كنند» يرده برايش برداشته مى شود بهر 
كجا كه ميكردد» كردنش بزنجير دستش بغل بسته مى شود تنها كشيده مى شود با ناراحتى سخت وارد جهنم مى شود در 


جهنم عذاب مى شودء از آبهاى داغ مينوشد كه كوشت صورتش را كباب مى كند و يوستش را ميكند يناه ميخواهد مالكك 


جهنم از او رو بركرداند فرياد ميزند يس جندين سال با يشيمانى درنكك مى كند. 


(1) يناه ميبرم بيرورد كار قدير از بدى هر سر نوشتى و از او خواهش آمرزش داريم از طرف بخشش اوء اوست صاحب يرستش 
منغ اوس اسان كتتدهى كار من يسن كسيئ كه كتان رفت ازعذات كزدون يروو كارش دن نهقكتن دن جواوكن قرار كرفتة :و 
در كاخهايش جاويدان و متنعم به نعمتهايش كرديده؛ مالكك حور العين فرزندانشان شده؛ در نعمتها زير و رو مى شود از كوزه 


هاى مهر شده بمشكك و عنبر 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: عكر 


مينوشدء از شراب كوارا او را جشانند كه فردش را هم نبرد» اين است درجه ى كسى كه از يرورد كارش بترسد و نفسش را بر 
حذر دارد و آنست كيفر كسى كه نافرمانى كند يديد آورنده ى خود را و نفسش براى او نافرمانى خدايش را زينت دهد و 
اين سخن تميز دهنده است و فرمانى عدل بهترين داستانى كه سروده شده و يندى كه داده شده و تصريح قرآن است از طرف 


(8:0ادحضرت ابى عبد الله عليه السلام موده امت كه ستضرت امير التوفتين دن هد ينه استكتراتق فرمودة طق كناى خبداؤ 
درود بر ييامبر و آلش فرستاد» بعد فرمود: كه همانا خداى تبارك و تعالى ستمكران روزكار را درهم نشكست مككر يس از 
مدتى :مهلت ذادق و درانعمت قرانذادن انها وذزست نكره شكسدة استخوان كروهن از جمعتها را مك بعد اسكى وبلاو 
تنكيهاء اى مردم در كمتراز آن نابودى كه بدان روى آورديد و آن مشكلاتى كه يشت سر كذارديد عبرت كيرى و يند 


آموزى بود» نه 


هر كين ذلى ذارد خرؤمتد انلت» تد.هر كه كوشق دارة شتواق حدق :اس نه ه ركه حشمى داز بيتاستة اىبيند كان نذا در 
نجه كة براق ثنما اميت دارد نيك كريد سين تكاه كيك بمندذان زثد كى كسانى كه آنها راخداوتد كشائيد وءيزد بدانشن 
خود آنان كه زندكانى فرعونى داشتند. بستانها كاشتند» جشمه ها و كشت زارها و جاه و مقام ارجمند انباشتند» سيس نكاه 


(0) در شكفتم بايد وجرا در شككفت اندر نشوم از خطاهاى اين دستجات يراكنده و دليلهاى يوجى كه هر كدام بر دين دارى 
خود ميتراشند» نه ييروى از ييامبر دارند» نه اقتداء بكردار و روش وصى بيغمبرء نه ايمان و عقيده اى بناديده آورند و نه از عيبى 


خوددارى كنند» همان را خوب دانند كه ميانشان بخوبى ياد شود 
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همان را زشت و ناروا يندارند كه خودشان زشت شمرهه اند» هر كدامشان براى خود امام و ييشوائيست و در هر آنجه از ناحق 
اندر است و بنظر خود درست ميداند و عمل ميكند و سخت بدان جسبيده و اسباب آن را محكم ساخته و استوار ينداشته. 


بيوسته بر خلاف حق ميروند و جز خطاكارى نيفزايند» بقرب خدا نبيوندند» هركز بجز دورى از خداى عز و جل نكّزينند» الفتى 
بابك ديكر دارئذ و طرقدارى اتهااز بك ديكر همه و همه براثر وحشت از آن 


فوانق انق كتواني الى مداق كذاافة وزمدان از عاو هداى التتعدوق اممانياو ونه كافة ككيدانها وسافدة 


)١(‏ اين مردم افسوسها در بى دارند و غارهائى انباشته از تي ركى شبهه باشند در تاريكى و كمراهى آشيانه زده اند. آن را كه 
خوة كردن وا كذازف ةدو ازتراة جو مكيو ال اخمدرى كني كدااوير| شيسيده مورة اقعناد الك واترد كدي كار واتساعنه 
متهم است. جقدر اينان شباهت دارند بجهار يايانى كه جراننده ندارند دريغ بايد از كارهاى ناشايسته اى كه شيعيان من بزودى 
خواهند كرد. واى جكونه يكك ديكر را خوار و زبون سازند و جككونه بكشتار هم دست بيازند فردا است كه از ريشه جدا شوند 
و دور افتند و بشاخه بجسبند و ييروزى را از بيراهه جويند هر كروهى از آنها بيكك شاخه جسبيده و در برابر هر بادى كه وزد از 
اين سو بآن سو شود با اينكه خداوند براى اوست سياس بزودى اين مردم كمراه را براى بدترين روز كرفتارى بنى أميه دور هم 
كرد آورد جنان كه تيكه هاى ابر را در فصل يائيز خداوند ميانشان الفت اندازد و آنها را جون ابر درهم ييوندد و جون ابر 
درهم شده انبوه كند» سيس درها بروى آنها كُشايد و از خيزكاه سيل وار سرازير شوند سيل ويران كننده ى بستانهاى يمن كه 
سيل عرم بود يكك دسته موش براى ويران كردن آن سد برانكيخته شده و از آن تيه اى هم بجا نككذاشت و كوه درهم يكيده 
راه را بر آن نبست خداوند آنان را در دل دشتها يراكنده ساخت و مانند جشمه سارهائى بر روى زمين روان كرد و آشكارشان 


نمود و 


كتاب 
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بوسيله آنها حقوق مردمى را از مردمى باز كرفت و مردى را در وطن مردمى جاى داد براى آواره كردن بنى اميه و براى اينكه 
مسلط شوند بر آنجه كه غصب كرده اند خداوند بوسيله آنها ركنى را لرزان سازد و آنها رااز زير ستككهاى ارم و شام درهم 
شكند و بلاد خرم زيتون را از آن دير كند. 


)١(‏ و سوكند بدان كه دانه را شكافدء كياه را روياند» جاندار را آفريند» انسان و حيوان را برآورد هر آينه اينكه كفتم خواهد 
بود» كويا من اكنون شيهه اسبان و جنجال مردان آنان را مى شنوم يس بخدا كه آنجه در دست آنهاست آب شود يس از آنكه 
برترى در بلاد يافتند مانند دنبه اى كه بروى آتش آب شود هر كه از آنها مرده كمراه مرده و بآستان خداى عز و جل ميكشد 
كار هر كه از آنها برود و خداى عزو جل توبهى هر كدام را كه خواهد بيذيرد؛ اميد ميرود خداوند شيعيان مرا يس از 
براكند كي فراهم كرداند براى بدترين روزى كه اينان در بيش دارند براى هيج كس نسبت بخداى عز ذكره اختيارى نيست 


بلكه اختيار و هر امرى از خداست. 


(؟) اى مردم! كسانى كه منصب امامت را بخود بندند و شايسته نيستند بسيارند» اككر شماها يكك ديككر را وانككذاريد در باره ى 


حق صريح و سستى نكنيد در توهين و تحقير بر شما دلير نشود كسى كه مانند شما نيست در ايمان و عقيده و نيرو نكيرد بر 
عليه شما آنكه بخواهد بر شما بتازد و اطاعت امام بر حق را زير يا كذارد وو از آن شانه 


خالى كند ولى شماها سركردان شديد جونان كه بنى اسرائيل در دوران موسى سر كردان بيايان شدند و بجان خود سو كند كه 


س ركردانى شماها يس از من افزوده كردد جندين برابر سر كردانى بنى اسرائيل باشد. 


() بجان خودم سوكند اككر شماها بدوران يادشاهى بنى اميه را بسر زنيد يس از من باز هم كرد سلطانى خواهيد كرفت كه 


بكمراهى دعوت ميكند باز هم باطل را زنده ميكنيد و حق را يشت سر مى نهيد و از نزديكترين مردان بدر مى بريد و 
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بدورترين كسان از مجاهدان در ركاب رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ميييونديدة و.بجان خودم سو كند كه اكر آنجه 
در دست آنهاست آب شود واز ميان برود امتحان و كيفر نزديكك شود و وعده ى فرج نزديكك شود ومدت عمر دولت بسر 
آيد وستارهى دنباله دارى از شرق براى شما يديد آيد و ماه تابان براى شما نمايان كردد و جون امر يديد كردد شما بتوبه از 
اعمال و عقايد اشتباه خود بركرديد و بدانيد كه اكر يبروى طالع شرق شويد شما را بحقيقت روشن رسول خدا براه برد واز 
نادانى» كورىء» كرىء كنكى بدر آئيدء خدا از رحمت خدا دور نسازد مككر كسى كه سر باز زند واستم كند و زور كويد و 
زور كشد و آنجه را حق نداند بككيرد و تصرف نمايد و بزودى بدانند آن كسانى كه ستم روا داشتند بجه سرانجامى خواهند 


رسيك. 


مخفيده اميت قرا كرتله تاشقن والاسيك» 


نامهايش درست و بجاسته. بهر نهانى اندر است و بر دلها نهاد يرور آنكه مركك را در ميان بندكانش ترازوى داد و عدالت 


ساخته و آنان را به نعمت زندكى نواخته» زنده كند و بميراند. 


خوراك هر كسى را در ييمانه كذارد» ييمانه اى كه بدانش خود بجا و خوبش اندازه كرفته» بحكمت و تدبير خود آن را 
محكم و بى كم و كاست برسفته زيرا كه او آكاه و بيناست»ء اوست هميشه بمان بى نيستى و ياينده تا يايان هستى بداند آنجه 
را كه در زير زمين است و در آسمان و آنجه زير خاك و ميان اين و آنء سباسش كويم از كنجينه ى سياس ياكك كه او را 
ساس ونان جه فرششكا نوما ميزانكن سنائن كتتيد جتان عتاسى كه هاوه افن امار تكنداى وفتدى دراك انه اشن ميقن 
نيفتد و كسى بمانندش نياورد» باو ايمان دارم» بر او كار خود كذارم, ازاو راهنمائى خواهم و بسء باو كرايم و هر نيكى از او 


باز خواهم» راه خوشنودى او را يويم. 
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)١(‏ كواهى دهم كه خدائى جز او نيست بى همتا و شريكك استء كواهى دهم كه محمد بنده و فرستاده ى اوستء او را براى 
رهبرى و بهمراه دينى درست فرستاده تا بر همه ى دينها جيره سازد. هر كيش نادرستى را براندازد كرجه مش ركان را ناسا زكار 


باشد درود خدا بر محمد باد. 


(؟) اى مردم! اين جهان براى شماها خانمان نيست و يايكاه نميباشد» همانا شما در آن جون كاروانى باشيد كه بار بزمين نهد و 


شتر را بخواباند» سيس اندكى بيارامد و بامدادان بار بندد و كوج كند, مردم سبكبار در اين جهان در 


آيند و سبكبار و بى بنه و كالا ازآن بدر آيند از ككذشتن آن هيج جدائى در نيافتند ونه بدان جه بجاى نهادند راه بركشتى 
بدست آوردندء آنها را كشانيدند و خودشانهم شتابيدند و تكيه بدنيا زدند و آماده ى رفتن نشدند تا آن وقت كه كلويشان را 
كرفتند و بخائمان مردمى روى نهادند كه خانه شان خشكيده و از بيشترشان نه خبريست و نه اثرى» در اين جهان اندكى 
زيستند و شتابانه بديكر سراى ييوستند و شماها در خانمان آنها در افتاديد و در دنبالشان بار بسته ايد و كوجانيد ياكشهاى 
رهوار شما را خوب مى برند كه در آن نه خستكى و نه سستى روز شما خودتان را مى شتاباند و شبتان جانتان را بخوبى برنده 
است شما خود نماينده حال آن مرده هائيد و نمونه كامل روش و رفتار آنهاء زندكى اين دنيا شماها را نفريبد همانا شما در آن 
مشافرائق تازه وارذيك ومركة: اذ كما بليراشت كان خان سكاشن :زا دن شنافرو فيكند وديكياق فواشس كرارشهاى شما را 
بخانه ى ياداش بهشت يا كيف ركاه دوزخ ميرساند و بياى سزا و حساب ميكشاند. 


() يس خدا رحمت كند بنده اى را كه يرورد كارش را منظور دارد و از كناهش دورى كندء با هواى نفس خود طرفيت كندء 
آرزوى بيجاى خود را دروغ شمارد و دنبالش نرود» آن مرد مردانه خود را با تقوى مهار زدهء با ترس يرورد كارش لجام بر 
دهن زده و آن را با مهار بسوى طاعت كشانده و با لجام از نافرمانى حق رانده؛ ديده بفرداى قيامت خود دوخته وهر آنى در 
انتظار مر كك 
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خود است» هميشه در انديشه 


است بيخوابى شب او طولانى استء رو كردان و دلتنكك از دنياست» رنجكش براى ديكر سر او نكهبان آن مرديكه شكيبائى را 
مركب نجات خود ساخته» يرهي زكارى را يس انداز وفات و درمان دردهاى درونش يرداخته است عبرت كرفته و سنجيده. از 
دنيا و مردمش رنجيده براى فهم دين دانش آموخته دلش از ياد معاد سنكين بار استء بستر راحتش را برجيده. بالش نرم را 
بدور انداخته» بروى دو يا ايستاده» درون عبايش خزيده؛ براى خداى عز و جل خاشع استء بنوبت روى و دو كف را بر خاكك 
من لهك دو نهان آنا بورد كارش هزاسان است اشكفن زيزة و دلقن تى طيد سيل اشكق از ديلة:اكن زوانسة» بيد هاشن اذ 
بيم خداى عز و جل لرزان» ميلش بدان جه بيش خداست بزركك است و هراسش از او سترك, بككذران معاش راضىء عيانش 
كمتر از.نهان اسثء بكمتز از آنه كدح :داند اكتفا شكتهد ابشان اماتتهائى خذابتل د شهرهايش: بوشيله انان خجدا اق 
بندكانش بلا را برطرف كند اكر يكى از آنان بخداى جل ذكره سوكند ياد كند آن را انجام دهد. 


اككر بر كسى نفرين كند خدا او را يارى كند و رفع ستم از او نمايد از او بشنود هر كاه با وى مناجات كند, اجابتش نمايد» هر 
كاه دعا كند» خداوند سرانجام خوب را براى يرهيزكار مقرر داشته؛ بهشت را براى متقين جايكاه ساخته كه در آن بهترين 
خواسته را دارند كويند: «سبحانكك اللهم» مولايشان بدان جه آنان را داده است دعوت كرده و آخرين خواسته ى آنان اين 
است كه: 


0 وات 98 0 7 
«الحَمْد لله رَتَ العالمين». 


() ١"ا-‏ سخنرانى امير المؤمنين (ع) در روز جمعه سياس خدا را سزاست كه شايسته ى 


سزاستء سرآغاز و سرانجام آنست و جايكاه آن آغازكننده نقش آفرين» برترين والا-و بزركوار عزيزترين هستى و كرامت 
شعار بكبريائى يكانه بهر كونه نعمت يكتاء بعزت خود جيره استء بقهر خود مسلط بنيروى خود منيع است بنيروى خود مقتدر» 


بجبروت 
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خود برتر از هر جيز است» ستوده است بامتنان و احسانش» بخشنده است به عطا و فوائد شايانش» روزى فراوان دهد و نعمت 
بيكران» او را سياسكزاريم به نعمتهايش و بيابى بودن آلائش سياسى كه برازنده عظمت و جلال اوست و فرازنده ى آلاء و 


كبريايش. 


)١(‏ و كواهى مى دهم كه خدائى جز خداى يكتا و بيهمتا نيست خدائى كه در اوليت خود بر هر جيزى بيش است و در 
يايند كى بر همه جيز مسلط استء تمام آفريد كان براى يكانكى او فروتنند وهم براى ازليت ديرين وى و بدوام ابديتش سر 
فرود آوردند و كواهى ميدهم كه محمّرد بنده و فرستاده و بهترين آفريده از آفريدكانش باشد كه او را بدانش خود اختيار 
كرد» براى وحيش انتخاب و امين رازش كرد براى رهنمائى آفري د كانش يسنديد, بكار بزركك نبوت خاتميه و يرتو افكنى 
معالم دين خود و برنامه هاى دين خود و كليد وحيش نماينده ساختء وسيله ى در رحمت خودش نمود. او را برانكيخت براى 
هنكام فترت رسولان و خاموشى جراغ دانش و اختلاف ملتها و كمراهى بشر از راه حق و نادانى بحضرت يروردكار و كفر و 
انكار زندكى يس از مركك و وعده آخرت. او را بسوى تمام مردم فرستاد رحمت از براى جهانيان» با كتابى كريم و ارجمند 


كه آن را برترى داد و آيه فرستاد و روشن و 


واضح تعبير كرد و عزيزش كردانيد و نككهش داشت از اينكه باطل در بيش و يس در آن راه يابد فرو فرستاده ى از طرف 


خداوند حكمتدار ارجمند. 


(1) در آن كتاب براى مردم مثلها زده و آياتى را زير و رو كرد شايد كه آنها تعقل كنند. حلال را در آن حلال شمرد و حرام 
را حرام و دين را در ضمن آن براى بندكانش قانون نهاد و عذر آنها را زائل كرد و آنها را بيم داد تا براى مردم بر خحداوند 


يس از ارسال رسولان حجتى و بهانه اى نباشد و وسيله ى بلاغ بمردم خدا يرست كردد. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /81؟ 


)١(‏ او هم تبليغ رسالت كرد و در راه خدا جهاد نمود واو را يرستيد تا مركش فرا رسيد درود و سلامتى فراوان خدا براوو 


شما و خودم رااى بندكان خدا سفارش بيرهي زكارى ميكنم از خدائى كه همه جيز را بدانش خود آغاز كرد وعده كاه همه 
فردا بدركاه او و بدست قدرت اوست نابودى آنها و نابودى شماء كذشت روزكار و فناى عمر و بسر آمدن مدت شماهاء اين 


دنيا بزودى از دست ما و شما بدر رود جنان كه از دست بيشينيان بدر رفت. 


(0) يس اى بندكان خدا كوشش خود را دراين دنيا صرف كنيد كه در روز كوتاه آن براى روز دراز آخرت توشه برداريد 


خورده كسى است كه فريب آن را بخوردء هركز دنيا را در زمينه ى نهايت 


آرزوى خواستاران خود كه بسيار دوستش دارند و بدان دل دهند و شيفته ى آنند ازاين لكذود كةاخدائ غر و جل:مئ 
فرمايد: كماء أنْرَلْناُ مِنَ السّماءِ فَاحتَطَ به نَباتٌ الأض ما تأكل النَّاسٌ و الْأنْعَامٌ .01١‏ 


(9) با اينكه در اين دنيا هيج كدام شما تجربه اى بدست نياورده و خبرى بدست نياورد جز اينكه عبرتى براى او افزايد و هيج 
كس در سايه ى آسودكى و عافيت نياسايد جز اينكه نككرانست از آنكه بلائى ريشه كن بر سرش آيد يا نعمت و عافيت خود 
رااز دست دهد يا اينكه دنبال اين همه مركك است و ترس از ورود بعالم ديكر و نككرانى از بازداشت در برابر خداوند حاكم و 
عاذ ل ا هر كسس ياذائن غود وا بيتك تا :اينكه دهن ان كس .وا كه بذ كرقان بوذة اس سزااوهدو بافاش مخشدد عه كسان 5 
خوش كردارى كردند با كارهاى نيكك. 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /560 


)١(‏ يس از خداى عز ذكره ببرهيزيد» برضوان خدا بشتابيد و هم بعمل كردن بطاعت او و نزديكك شدن بدو بآنجه كه مايه ى 


(؟) خدا ما و شما را از آنان قرار دهد كه بآنجه دوست دارد عمل مى كند واز آنجه كه مايه ى خشم اوست دورى مى جويد 
سيس راستى زيباترين داستانها و رساترين يند و سودمندترين يادآورى كتاب خداى عز و جل است و خداوند فرموده: و إذا 
قر الْقَوَآنٌ فَاسْتَمعوا لَهُ وَ أَنْصِنُوا لعا لَعَلكم تَرْحَمُونَ .0١١‏ 

() بخدا يناه ميبرم از شيطان رانده شده. بنام خداوند بخشنده ى مهربان «بدرستى كه انسان در زيانكاريستء سواى آنان كه 


كرويدند و كردار 


شايسته انجام دادند» يكك ديكر را به حق سفارش كردند. همديكر را به شكيبائى سفارش نمودند» .)7١‏ 


(؟) خدا و فرشتكان درود فرستند بر ييامبر» اى كسانى كه ايمان آورديد شما هم درود بر ييامبر فرستيد و سلام كنيدء بار خدايا 
رحمت فرست بر محمد و آل محمّد» بركت بده به محمد و آل محمّدء مهر بورز به محمّد و آل محمّد» سلام فرست بر محمّد 
و آل محمّد مانند بهترين درودى كه فرستادى و بهترين بركتى كه دادى و مهربانى ورزيدى و درود كفتى بر ابراهيم و خاندان 


ابراهيم زيرا تو ارجمندى و مجيدى. 

(0) بار خدايا ببخش به محمّد وسيله ى شرف و فضيلت و ارجمندى راء بار خدايا محمّد و آل محمّد را روز قيامت از تمام 
آفريد كان بزركوارتر دار در شرف و درجه آنها را بخود نرديكتر كن و آنها روز قيامت بيش تو آبرومندتر و منزلت و نصيب 
برترى داشته باشند. 

(5) بار خدايا به محمّد شرافتمندترين مقام را بده و بخشش و شرافت و درود اسلام را 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5609 


و ببخشء بار خدايا ما را باو بيبوند آبرومندانه و وفادار» نه رسوا و بيمان كسل و نه يشيمان از بدكردارى و نه منحرف از حق» 
ان خذائ حدق افيو عن حفسرت الدكى نسة سس بااخناشة وز فرهوة: ١‏ شبا داق را سراست كه شارسكن استت 
كه ازاو بايد ترسيد واو را ستود و بهترين كسى كه بايد از او يرهيز كرد و او را يرستيدء سزاوارتر كسى كه بايد او را بزركوار 


دانست و تمجيد كرد او را سباسكزاريم براى بى نيازى كلانش و بخشش شايانش و ييوست 


بودن نعمتهايش و نيكى آزمايش و بلايشء برهبرى او بكرويم كه يرتواو خاموش نكرددء بلنديش يست و هموار نشود و حلقه 
هايش سستى نككيرد» بخدا يناه بريم از كردار بد و سرانجام بد واز بد دلى و تيركى فتنه هاء از او آمرزش جوثئيم در باره بدست 
آوردن كناهان و از او نككهبانى خواهيم از كردارهاى بد. آرزوهاى ناهنجار. هجوم در يرتكاههاى هراسناكء؛ همكارى با اهل 


شكك و بدبينان و از خشنودى در آنجه بدكاران در روى زمين بناحق كنند. 


(؟) بار خدايا ما را بيامرز و همه مردان مؤمن و زنان مؤمنه راء زنده باشند يا مرده» كسانى كه بر كيش خود جان آنها را كرفتى 
و بر ملت و آثين ييغمبرت»ء بار خحدايا كردار نيكك آنها را بيذير» از كردار بدشان در ككذرء رحمت و آمرزش و رضوان بدانها 
اوزاق "ذارة ببامرز زثذه هائ اردان هومن و زثان مؤمته را ان كسائئ كه ترايكائه يرستيدند ورسولت را تضيديق كردتنا و 
بدينت جسبيدند بواجباتت عمل نمودندء از ييامبرت ييروى كردند» روش و سنت ترا بر جاى داشتند حلالت را حلال و حرامت 
را حرام شمردندء از كيفر تو ترسيدندء» بثوابت اميدوار شدندء با دوستانت دوستى كردندء با دشمنانت دشمنى نمودند. بار خدايا 


حسنات آنها را بيذير واز بدى بايشان در كذر و برحمت خود آنان را در شمار بندكان خوبت درآور- اله الحق آمين. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: "8٠‏ 


(1) 6”- سخنرانى حضرت امير المؤمنين (ع) (2) از جابر از حضرت ابى جعفر عليه السلام روايت شده كه حضرت امير 


المؤمنين عليه السلام در صفين سخنرانى فرمودند» سيس خدا را ستايش كرد 


و درود بر ييامبرش فرستاد بعد فرمود: 


خداى تعالى براى من بر شما حقى قرار داده» بسبب سريرستى كردن كار شما و بسبب مقام و درجه اى كه خداى عر ذكره در 
ميان شماها بمن داده و از براى شماها بر من بمانند همان حقى است كه من بر شماها دارم» حق از همه جيز زيباتر و برازنده تر 
است در مقام توصيف واز همه جيز شايانتر است در بيشكاه عدالت عمومى براى هر كس اجرا شود خود او را مقيد و محدود 
ميسازد و بر عليه كسى اجرا نشود جز اينكه بسود او هم باشد و اكر براى كسى ممكن بود كه حق بسود او باشد و هيج حقى بر 
اناو ققد خافن بزاع داف عدو تفل ساشيكة ارد تدر ا كلق ندا زور اوستقة اكه در حلم كنا دكن اعمية كو ند عو انان 
دارد و بر هر وجهى مقدرات خود را بجرخاند بحق و عدالت رفتار كرده است ولى خدا هم حق خود را بر مردم همين مقرر 
كرده كه او را ييروى كنند و كفاره و جبران طاعت آنان را بياداش نيكك بر خود مقرر داشته از راه تفضل و بخشش و كرم و 


توشعة يحقى بذان جه او زيش أن آنها اهل و فايستدى لست 


() سيس از حقوق خود شمرده است حقوقى را كه بر مردم نسبت بيكديكر واجب و مقرر داشته و آنها را روبرو در برابر هم 
قرا وذاده.است كه كروهن كزوة ديكز واسيب نودو سيزاؤاو تق شوة بغضكى" تان را مك دو زابر كروفئ بد يكزيس 


بزركترين حق واجب خداى تعالى ازاين حقوق حق زمام دار است بر 


رعيت و حق رعيت است بر زمامدار در برابر آنكه خداى عز و جل آن را براى سود هر دو طرف بر يكك ديكّرشان مقرر و 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ان 


)١(‏ يس نميشود كه حال رعيت خوب شود و رعيت صالح كردد جز بصلاحيت و لياقت واليان و سريرستان خود و حال واليان 
بهنوة نشو وير ارام بحق و عدالت: توانك. تكرةتد دنا استقامت :و درسشكارى رغيت وهر كاه .رعية ضق والى زا ادا كندؤ 
والى هم حق رعيت را بيردازد حق ميان آنها عزيز و محترم باشد و روشهاى ديانت ميانشان بريا بود و معالم عدالت بر جا و 
سنتها و روشهاى عدالت جارى برملا و باين وضع زمانه خوب كردد و زندكانى خوش باشد و دولت زمينهى بقا دارد و دشمن 
نوميد و بينواست وهر كاه رعيت بر والى و سريرست خود جيره شد ودر برابر او ايستاد و والى هم بر رعيت دست اندازى و 
كردنفرازى كرد اينجا اختلاف كلمه يديد آيد و مطامع ناحق آشكارا شود دغلى در دين و قانون فراوان كردد و عمل بر طبق 
سنتهاى الهيه متروكك كردد و بدلخواه عمل شود و مقررات قانون تعطيل كردند و امراض روحى بسيار شوند و از تعطيل حدود 
و مجازات سترك و مهم هراسى نشود و نه از ناحق بزركى كه در جامعه ريشه بندد و بنيا د كذارى شود ودر اينجاست كه 


٠. 22. ٠ 000‏ 
بز ركان خوار و زبون كُردند و 


بدان عزيز و محترم و صاحب نفوذ شوند و شهرها بويرانى افتد و كيفرهاى خداى عز و جل بر بند كان بالا كيرد و بزركك شود. 


(0) يس اى مردم بشتابيد و كرد آثيد بر همكارى در فرمان بردن از خداى عز و جل و يايدارى در عدل و وفادارى به بيمان او 
همه ىن .تحقوق او :زاامتضفاتة ادا كد زيزا كة .يت د كان تدا يجيرى تنازمنيك تسعد ان انتكة دو ايك يازة خيز واه رك :ةبكر 
باشند و با هم بخوبى همكارى كنند» هيج كس نيست كه هر جه هم در تحصيل رضاى خدا حريص و در كردار و عمل خير 
دراز كوشش بود بتواند بحقيقت آنجه خدا از حق باهلش بخشيده برسد و آن را جنانجه شايد ادا كند ولى از حق واجب و 
لازم خداى عز و جل بر بندكانش خير خواهى اواست باندازه ى توان خودشان و همكارى و كمكك بر اقامه حق در ميان آنان» 


سيس هيج مردى نيست 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لفارا 


كه هر جه از نظر حق و حقيقت مقامش بلند و در عالم حق و حقيقت برتريش ارجمند باشد بى نياز از اين باشد كه كمكك 
شود بر انجام آنجه خداى عز و جل وى را مسئول آن ساخته و بككردن او انداخته است از حق خود و هيج مردى نباشد كه هر 
جه هم از امور بر كنار و رانده باشد و در ديده ها بيقدر و منزلت باشد از او صرف نظر شود كه بر اين امر ياورى كند و يارى 


شود و آنها كه در حال خود اهل برترى باشند و داراى نعمت هاى بز ركند در اين نيازمندى بيشتر 


واردند و همه ى افراد مردم از خورد و كلان در نياز بدركاه خداى عز و جل برابر و متساوى و هم كامند. 


)١(‏ يكى از سياهيان حضرت كه كمنام بود و كفته شده است جز همان روز در سياهش ديده نشد و نه هم بعد از آن روزء بيا 
ايستاد و خداى عز و جل را نيكو ستايش كرد بخاطر آزمايشى كه از آنها كرده واز اينكه حق آن حضرت را بر آنها واجب 


ساخته و اقرار كرد بهمه ى آنجه كه ياد كرد از دكركونى احوال در باره ى خودش و آنان. 


(0) سيس كفت: تو فرمانده مائى و ما رعيت توايم بوسيله ى تو خداوند عز و جل ما را از خوارى نجات داد و بعزت بخشى تو 
بندكان خود را از زير كند و زنجير ستم خلفاى ناحق آزاد كرد» تو براى ما راهى انتخاب كن و ما را بدان راه ببر و مشورتى 
طرح كن و در رأى و نظرى كه تصميم كرفتى ييش برو و ما را بدان وادار» زيرا تو كوينده اى باشى مصدق و حاكمى موفق و 
يادشاهى با قدرت و نفوذ و ما بهيج وجه نافرمانى ترا روا نشماريم و هيج علم و دانشى را با دانش تو قابل سنجش ندانيم منزلت 


و مقام تو بدين جهت نزد ما بزركك است و برترى تو در ياد ماها والاست. 
() سيس حضرت امير المؤمنين عليه السلام او را ياسخ داد و فرمود: 
سزاوار است هر كس كه جلال خدا را در بيش خود بزركك شمرد؛ مقام 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 8م 


خدا را در دلش والا درك نمود بخاطر آن هر جه جز خداوند در نزد 


او زبون و كوجكك كردد و شايسته تر كسى كه بايد جنين باشد آن كسى است كه نعمت بز ركوارى بدو داده و لطف و احسان 
خود را بوى ارزانى داشته راستش اين است كه نعمت خدا بر احدى بزركك و شايان نشود جز اينكه حق خدا هم در برابر آن بر 
عهده اويزر كك وشابان كردد. 


)١(‏ راستى يليدترين حالات واليان و زمامداران نزد مردم شايسته اين است كه يندار شود افتخار طلبند و وضع آن واليان بر كبر 
و بزركى بنياد شده و من بد دارم كه در يندار شماها بككذرد كه از مدح و ستايشم خوش آيد و سياس خدا را كه من جنين 
نيستم و اككر بفرض دوست داشته باشم كه ثنايم كويند آن را براى فروتنى در ييشككاه خداوند وامى نهم بخاطر دريافت آنجه 
خداوند بدان شايسته تر است از عظمت و كبريائى. 


(؟) كروهى از مردم ستايش و قدردانى را يس از آزمايش و امتحان شيرين شمارند» وظيفه ى شما در برابر من اين است كه 
بمحض اينكه من آمادكى خود را در برابر خدا و شما نسبت ببايدارى و رعايت حقوقى كه هنوز نيرداختم و واجباتى كه بناجار 
بايد اجرا شوند اظهار مى دارم شما مرا ستايش و مدح مكنيد با من با زبانى كه با زور كويان سخن ميكوئيد سخن مكوئيد از 
اظهار حقيقت و سادكى در برابر من خوددارى نكنيد» جنان كه در برابر تازيانه كشان و فرماندهان ناحقى كه بى محاكمه مردم 
را كيفر ميكنند خوددارى و محافظه كارى مى شودء بظاهر و يشت هم اندازى و جايلوسى با من آميزش مكنيدء مينداريد در 


هيج حقى كه بمن كفته شود كرانى و نكرانى دارم مينداريد در 


حقى كه باو كفته شود كران خاطر و نككران كردد يا اينكه از نشان دادن به عدالت به وى دلكران باشد. عمل كردن به حق و 


عه اتير او كارا بك 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: هارا 


)١(‏ شما از كفتار حق و اظهار نظر عادلانه بعنوان مشورت خوددارى مكنيد زيرا كه من در ذات خود معصوم و برتر نيستم كه 
خطا كنم و در كار خود از ارتكاب آن خاطر جمع نيستم جز اينكه خداوند بر من از خودم مسلطتر استء بمن كمكك كند و مرا 
يارى دهد, همانا من و شما بنده هاى مملوكك يروردكارى هستيم كه جز او يرورد كارى نيست جنان بر ما تسلط دارد كه خود 
ما بر خود مسلط نيستيم و اوست كه ما رااز وضع ناكوارى كه در آن كرفتار بوديم بر آورد يس از كمراهى وضع مارا 
بهدايت بدل كرد ويس از كورى بما بينائى داد. 


(؟) سيس جواب داد مرديكه بيشتر حضرت ياسخ ويرا داده بود باز رشته ى سخن را بدست كرفت و ياسخ داد و كفت: 


تو اهل آنجه كه كفتى هستى بخدا كه بالا-تر از آنى و نعمت خدا در نزد تواتا اندازه ايست كه نتوان بر آن سريوش نهاد و 
نشايد آن را ناسياسى كرد و ناديده كرفت» خداوند تباركك و تعالى سريرستى ما را بعهده تو كذاشته» تدبير كارهاى ما را بتو 


واكذار نموده تو اكنون رهبر ما هستى كه بايد بتو راه جوئيم» يبشواى ما هستى كه بتو اقتدا كنيم» فرمان تو همه هدايت 


است و كفتار تو همه ادبء در زند كى جشم ما همه بتو روشن استء دل ما همه ير از شادى و سرور استء خردهاى ما از شرح 
و توصيف فضل سرشارت حيرانست و ما با تو با جمله ى: «ايها الامام الصالح» خطاب نكنيم بخاطر اينكه ترا تبرئه نمائيم و از 
حد ستايش تو فراتر نرويم» در دل ماها طعنى در يقين و ايمان تو نيستء نككرانى ازدين دارى تو نيست كه برسيم از يديد شدن 
نعمت خداى تباركك و تعالى براى تبخترى بار آيد و در تو تكبرى در آيد ولى آنجه. بحضرت تو كوئيم از راه تقرب بخداى 
عز و جل است بواسطه احترام كزاردن بتو و ترويج برترى توه قدردانى از نظر بزركك شمردن مقام كار امامت تو براى خودت و 
ماها. 


() خوب نظر كن و فرمان خدا را بر خودت و برماها مقدم بدار» هر آنجه دستور فرمائى فرمانبريم زيرا كه هر كارى كه 


بدستور تو انجام دهيم با دركك ثواب 
كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: > 
بسود ما هم هست. 


)١(‏ سيس امير المؤمنين عليه السلام او را ياسخ داده و فرموده: من همه شما را در بيشكاه خود كواه ميكيرم جون مى دانيد همه 
ى كارهاى شما را من متصدى باشمء بزودى زود من با شما در ايستكّاه قيامت برابر خدا روبرو شويم و بازيرسى شويم از آنجه 
كه در آن وارد شديم بر يكك ديكر كواهى دهيم, مبادا امروز شهادت بناحق دهيد بر خلاف آنجه كه بجشم خود بنكريد و 


فرداى قيامت بحق آن كواهى دهيد زيرا كه بر خداى عز و جل جيزى يوشيده نيست,ء و در يبشكاه او جز 


خير خواهى روا نيست آن مرد باو ياسخى دادء كفته شده: آن مرد يس از اين سخنى كه امير المؤمنين كفت ديكر ديده نشد و 
در اينجا بجوش آمد و آنجه در سينه ى او بود خروشيد و در حالى كه كريه سخنش را قطع ميكردء اندوه كلو كير براى اهميت 
خطرى كه تهديد ميكرد و هراسى كه از داغ خود احساس مى نمود آواز او را درهم شكست بسخن خود ادامه داد و خدا را 
سياس كفت و بر او ستايش كرد و بدركاه او از هراس حوادثيكه در لب يرتككاه آنهاست از خطر بزركك و خوارى و زبونى 


دنباله دار ناشى از فساد زمان و ديك ر كونى مقام و زوال دولت عادله شكايت نكرد. 


(1) سيس با تضرع و زارى روى بدركاه خداى عز و جل داشت كه باو منت نهد و از او دفاع كند و ستايش نيكى از خدا كرد 
وكفت: 


اى يرورش دهندهى بندكانء اى آرامش بلاد» كفته ى ما كجا و مقام فضل تو و بخشش تو كجا بيان كوتاه ما كجا بكار تو 
رساستء از كجا بحق ستايش نيكك تو توانيم رسيد يا نعمت زيبايت را توانيم بر شمرد جككونه با اينكه بوسيله تو نعمت خدا بر 


كفار جون برادرى خير خواه و مهربانى؟ يس با جه كسى جز با خاندان تو و بوسيله شخص تو خداى عز و جل ما رااز هراس و 
از شدت اين خطرات نجات داد يا بوسيله جه كسى امواج 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: م 


خفه كننده ى كرفتاريها رااز 


ما برطرف ساخت.ء با جه كسى جز بوسيله شماها خدا معالم دين را آشكار نمود» آنجه از دنياى ما تباه شده بود باصلاح آورد 
تا يس از كاستى نام آور شديمء از زندكى خوش جثم ما روشن شد زيرا باندازه ى توان خود باحسان و نيكى بر ما حكومت 


كردىء بهمه ى وعده ها كه بما دادى وفا نمودىء بر همه ى بيمانهايت يايدارى كردى. 


)١1(‏ تو شاهد بودى براى هر كه از ما غائب بود خاندانى براى ما بجا مى كذاشتء تو براى بينوايان ما عزت و آبرو بودىء يناه 
تهى دستان ما و يشت بزركان ما هستى» عدالت تواست كه ما را در كارها با هم كرد آورد و همكار كندء آرامى و بردبارى 
تو براى ما در باره ى حق وسيله وسعت استء تو از براى ما آرامشى هر كاه ترا ببينيم و وسيله ى آسودكى هر كاه بياد تو افتيم» 
كدام كار خوبست كه نكردى» كدام كردار شايسته را از دست بهشتىء اكر نبود از آنجه كه نسبت بدان از تو بيم و هراس 
داريم از حيطه ى قدرت ما خارج است و دفاع از آن از تاب و توان ما بيرونست ويا ممكن بود كه ما خود را و كسانى كه 
جان فداى آنها ميكنيم جون فرزندان مان فداى تو نمائيم هر آينه خود و فرزندان خود را بيش از تو بديار مركك مى فرستاديم» 
خودمان و فرزندان خود را در خطر و كرو وجود عزيز تو مى نهاديمء با همه ى توان خود در جلو كيرى از هر كه بتو سوء قصد 


كند و با تو ستيز و قيام مى كرديم. 


(؟) خداست همان سلطانى كه جل و كيرى نشودء عزيزى كه مغلوب نكردد» يرورد كارى كه بر 


او جيره نتوان شد. 


() اككر خداوند بما منت نهد بسلامتى وجود تو و برما ترحم كند بعافيت توو بما فرج دهد كه اين وضع حال تو بسلامت 
ب ركردد» تو در ميان ما بمانى و بيائى براى خداى عز و جل بدين سبب سياسكرارى جديدى آغاز كنيم؛ او را ببزركوارى ياد 
كنيم» ذكر حضرت او را برآوريم وادامه دهيم» نيمى از اموال خود را بركيريم و صدقه دهيمء نيمى از بنده هاى خود را در راه 


خدا آزاد 
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كنيم» بدركاه خدا روى بندكى نهيم و در تمام كارها از حضرتش ترسان باشيم و ملاحظه كنيم. 


)١1(‏ اكر اين حادثه ترا ببهشت كشانيد و قضاى حتمى الهى را بر تو اجرا كرد بايد كفت قضاى وى در باره ى تو بدبينى ندارد» 
بلاى او از تو دفع شدنى نيست و دلهاى هم آهنكك است كه خداوند جوار حضرت خود را در اين دنياى آشفته كه در آنى 
برايت اختيار كرده است و بهتر دانسته» ولى ما كريه كنيم براى عزت اين حكومت حق كه بخوارى بركردد و دين و دنياى 


مردم خورده شود و بجاى تو كسى نباشد كه بدو شكايت بريم و مانندى نبود كه بدو اميدوار باشيم و او را بر ياى داريم. 


() م#”- سخنرانى از حضرت امير المؤمنين عليه السلام از اصبغ بن نباته روايت شده كه عبد الله عمر و فرزندان ابى بكر با سعد 
بن ابى وقاص نزد حضرت امير المؤمنين آمدند واز آن سرور براى خود امتيازاتى خواستند» آن حضرت بر فراز منبر آمد و 


مردم كرد وى آمدند و سيس فرمود: (”) سياس مر خدائى 


راسزا است كه سرجشمه ى سباس است و سرآغاز كرم؛ در شرح و بيان نككنجد» كنهش بهيج زبانى تعبير نشود» بنهايات هستى 
غوة حتداكية ةا مح كوائفى من هع خذاقى :رس جز خداى يكناى ربق شتربك:وجمانا ميخملا صلى الله عليه و اله واسلم 
رسول خدا و ييامبر هدايت است و جايكاه يرهيزكارى؛ فرستاده ى يروردكار والاست بدرستى كه از بيش خداى بر حق آمده 
تاباقرآن يرتو بخش و برهان تا يآن بيم دهد و او حق را برهنه و عريان با قرآن مبين رساند بروشى كه فرستاد كان نخست 
ذركذشنن واز ايخ جهان كذر كزدتك. 


(؟) اما بعد اى مردم نبايد مردانى كه غرق دنيا دارى شده؛ بزمين خوارى كرائيده و جويها روان ساخته و آسانترين مركبها را 
سؤاق شدهه ترمتزرة جام :ها را يوشيده» ابق تتكك وعار زا بر ود هموار كرذه اكز خداونك غفارشان تام ر زد :و تعرن كتتد هر 
كاه من دست جلو آنها آرم وازاين كردابشان 
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برآرم و آنان را بوضعى كه در خور آنهاست سوق دهم واين مال و منال را از دست بدهندء يس در مقام خواهش برآيند و 


بكويند يسرابى طالب بما ستم كرده و ما را محروم ساخته و حقوق ما را نبرداخته و خداوند مرا بر آنها يارى كننده است. 


كرويده و ايمان آورده» شهادتين را ادا كرده» در دين ما وارد شده ما حكم قرآن و حدود اسلام را بر او اجرا 


كنيم كسى را بر كسى جز بواسطه ى يرهي زكارى امتيازى نيستء كاه باش كه براى برهي زكاران در بيشكاه خداى تعالى 


بهترين ثواب و نيكوترين ياداش و بركشت است. 
)١(‏ خداى تبارك و تعالى دنيا را براى يرهيزكاران ثواب مقرر نكرده است و آنجه نزد خداست براى نيكان بهتر است. 


(5)أاى اهل حيق خدا تكاة كيذ در آنجه كددن كنات خيداق زان حق شما است شما ميرسدة ذو نجه بيقن وسول عدا سيرذة 
داريد و براى خدا نسبت بدان كوشش كرديد آيا بوسيله ى خاندانست»ء آيا بوسيله ى ناد است يا بوسيله ى كردار و طاعت و 
يا زهد است بيائيد كه شما مشتاق جه شده ايد. بشتابيد سوى آرامكاه هاى خود. منازلى كه شما بايد آنها را آباد كنيد» 
آباذائى كه ويزائى تدازدة آن يابنده كه نيستى تداردة :همان ارامكاه ابذى.و منزلئ كه خداوند شما رابه آن:دغوت كرزده اسث 


ونان تشويق تموده وادق تتشكام تود ناذاش ١‏ نوا مقرو كرفة. 


() شما نعمت خداى عز ذكره را براى خود كامل سازيد بوسيله ى تسليم به قضاى او» شكر نعمتهاى او» يس هر كس بدان 
راضى نباشد از ما نيست و رو بسوى ما ندارد» راستى كه حاكم بحكم قضاوت ميكند و از آن ترسى بر وى نيست همانانند 
همان “رستكاران. واد و شبخةاابليك كا هراسى ب( انها شت :و آتانقه كةير انان ترسى بست و الدوهناكة تميشولل و:فرقوة: 


فو سات زا همان بازياندق 
كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: المارا 


خود كه خاندانم را عتاب ميكنم عتاب نموده ام» شماها از آن باكى نداريدء با همان شلاقى كه حدود مقرره ى يروردكار را 
اجرا ميكنم شما را ميزنم و 


شما يشيمان نميشويد» ميخواهيد شما را با شمشير بزنم؟ )١(‏ بدانيد كه من مى دانم آنجه را كه شما اراده كرده ايد» كجى شما 
راست خواهد شد ولى من شايسته كى شما را به تباهى خود نميخرم بلكه خدا بر شما مردمى را مسلط كند كه انتقام مرا از شما 


بككيرد» نه آن دنيائى است شما را كه بهره بريد و نه آخرتى كه بدان سوى رويد دور و نابود باد هر كه يار دوزخ سوزانست. 


(0) *"7- سخترانى آن حضرت در ذى قار خمدا وا سباسكزارد و ستايش كرد بعد فرمود: راستى كه خداوند تباركك و تعالى 
محمد صلَى الله عليه و آله و سلم را بدرستى فرستاد تا بنده هاى خود را از راه يرستش بندكان خود به () يرستش خود بر 
آورد واز تعهدهاى بنده هاى خود به تعهدهاى خود كشاند واز ييروى بنده هاى خود به ييروى خود رساندء از سريرستى بنده 
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هايش زير سريرستى خود كيرد. 


مده بخشء بيم دهنده» دعوت كننده ى بدركاه خداوند با اجازه ى حضرت اوء جراغى فروزان از نخست تا يايان و عذر بر 
طرف كن و بيمده هر دوران با احكامى كه آنها را خود بيان كرد و شرح و تفصيل آنها را محكم و يا برجا نمود و با فرقانى 
كه آن رااز باطل جدا كرد قرآنى كه آن را روشن نمود تا بند كان يرورد كار ندانسته ى خود را بدانند و بشناسئد و باو اقرار 
كنند با اينكه منكر او بودند و يس از دوران انكار و ناشناسى جاهليت او را بر جا دارند و خداوند سبحان در كتاب خود براى 


بندكانش جلوه كر و آشكارا شد بى آنكه با جشم سر او را 


ديده باشند و خدا بردبارى خود را نمود كه جه اندازه بردبار است و با آنها كذشت خود را نمود كه جه اندازه با كذدشت 


استء بآنها نيروى خود را نمود كه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 016 


حه اتذار هقرو ذارف كان راان سطوفك خود ترساتيداو باثي فييانك كه تحكوته العة از اناق و كعك اكدرا ا وود قافر عو 
جكونه كناهكارانى را كه خواهد نابود كند براى نمونه و يند ديكران» جكونه بكيفر خود هر كه را درو كرده» درو كرده 
استء حككونه روزى داده» رهبرى كرده؛ عطا بخشيد و بآنها حكم خود را نمود كه جككونه حكم كند و صبر نمايد تا بشنود 


آنجه شنيد نيستء به بيند نجه ديدنيست. 


بازارى كسادتر از بازار قرآن نباشد در صورتى كه بحق و واقع خوانده شود. هيج متاعى رواجتر و ير فروشتر از كتاب خحدا 


نسست. 


(1) هر كاه از مواضع خود تحريف شود و بسود سودجويان بر خلاف حق تفسير شود در اين زمان در ميان بندكان و نه در هر 
شهرستان جيزى از معروف منكرتر نيستء جيزى از منكر و كار زشت معروف تر نيست,ء در دنيا هرزه كارى نارواتر و كيفرى 
جانكاهتر از رفتن براه حق نيست در نظر كمراهان اين زمان» در اين زمانست كه خود قرآن دانان آن را يشت سر انداخته اند» و 


حافظانش آن را بدست 


فراموشى سيرده و ناديده كرفته اند تا آنكه هوسرانى و دلخواه آنها را بهر سو كشيده واين كجروى رااز يدران خود بارث 
برده اند بدروغ قرآن را تحريف و تفسير كرده و حقيقت آن را دروغ شمرده ببهاى ناجيزش فروخته اند و بدان بى رغبتند يس 
قرآن واهل قرآن در اين زمان رانده و تبعيد شده اند و با هم در اين راه يار و هم صحبت هستند و كسى بآنها جا نمى دهد جه 
خوش و يسنديده اند اين دو يار موافق و افسوس و دريغ براى آنها و آنجه بخاطر آن كار مى كنند در اين زمان قرآن و اهل 


قرآن در ميان مردمند و بهمراه مردم نيستند براى آنكه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 7/١‏ 


كمراهى هم آهنكك هدايت و درستى نيست و كرجه باهم كرد آيند و انجمن شوند اين مردم بر جدائى و اختلاءف اتفاق 
دارند» از جماعت و همبستكى با حق جدائى كرفته اندء» كار دين و زندكى خود را بكسى سيرده اند كه در ميان آنها بنيرنكك و 
زشتكارى و رشوه خوارى و كشتار كار ميكنند كويا خود را بيشوايان قرآنى مييندارند و قرآنى در بيش ندارند و بيش خود 
نشمارندك. 


)١(‏ از حق در ميان آنها جز نامى نمانده» از قرآن جز نوشته اى نشناسند» كسى آوازه ى حكم قرآن را مى شنود و بدان دل 
ميدهد و بمسلمانى وارد مى شود و در انجمن مسلمانان خوب برنشسته و آرام نشده كه از دين اسلام بيرون ميرود وازدين 
يادشاهى و حكمرانى بدين حكمران ديكر منتقل مى شود و از سريرستى- حكمرانى بسريرستى حكمران ديكّر در مى آيد واز 
فرمانبرى حكمفرمائى به فرمانبرى حكمفرماى ديكر كسيل مى شود و از عهد 


واسمان”با شكمراق بعهدا واشحان با احكمران دركر كشانده هن شود و خذاى غالن ان اننا كه تذاد أن را مد يفي و كبفر 
ميكشاند» راستى كه دام خدا بسيار محكم است بوسيله ى آرزو واميد بيجان آنها تا آنجا كه در نافرمانى كناه زاد و ولد كنند 
و نسل آينده يديد آورندء بناحق سر نهند و دين دارى كنند قرآن خدا از كم و بيش خلافكارى آنها در نككذرد همه كمراهند 


و سركردان» سواى دين خداى عز و جل ديندارى كنند و براى غير از خداوند سر طاعت فرود آورند و فرمانبرى كنند. 


(؟) مساجدشان در اين رو زكار آباد است از كمراهى و خلاف حقء از رهبرى بحق ويران» قرآن قرآن خوانان و آبادكنندكان 
آن مسجدها نوميدترين آفريد كان خدايند» از طرف آنانست كه كمراهى سرجشمه كرفته و روان شده و سر رشته ى كمراهى 
بآنان برميكزدةة حضدور در آن:مسسجدها كفر بخسذائ بز ركه ابسك مكر كستى كه ميروة و هيدائد كه ابتثان كمراهتن و 
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ناهنجارشان باين روش از هدايت وارائه راه حق بكلى برهنه و عريانست و ويران واز كمراهى آبادانست» سنت خدا را 
دك ركون ساخته و از مقرراتش بدان سوى رفته» براه راست دعوت نكنند» درآمد كشور اسلامى را به مستحقشان ندهند؛ بعهد 
وييمان يناهند كان اسلام وفادار نيستند» آنكه با اين وضع ناحق از آنها كشته شود شهيدش خوانندء براى خدا افتراء و انكار 
يش دارند بنادانى از دانش روى برتابند» بيش از اين بود كه با نيكان جه شكنجه ها روا داشتند كوش و بينى آنان را بريدند» 


سخن درست و راست آن مردان شايسته را 


)١(‏ وهمانا خداى عز و جل بر شما بيامبرى مبعوث كرد از خودتان كه براو ناكوار است كه شما در رنج باشيد, بآسايش و 
خوشى شما حريص استء. بويزه بمؤمنان بسيار مهر ورزدء و بدان ييامبر كتابى بى مانند فرستاده كه باطل در آن راه ندارد نه از 
بيبش و نه از يس» فرو فرستاده است از طرف خداوند حكيم و حميدء قرآنيست بزبان عرب بر كنار از كجى و انحراف تا بيم 
دهد هر كه را زنده باشدء ثابت كند فرمان عذاب را بر كافرانء مبادا آنكه آرزوى بيجا شما را از توجه بحق باز دارد» مبادا عمر 
خود را دراز شماريد زيرا آنان را كه بيش از شما بودند آرزوى دراز و سريوش كذاردن بر هنكام مركك بنا بودى رسانيد تا 
م ركشان در رسيدء همان مركى كه هنكام آن يوزش يذيرفته نشود توبه برداشته شود» سختى كوبنده و نقمت در رسيد, همانا 
خداى عز و جل وعده ى خود را بشما رسانده و كفتار حق را براى شما شرح داده» سنت و روش مسلمانى را بشما آموخته. 


راهها را براى شما توضيح داده تا عذر شما را برطرف كند بر ياد آورى و توجه تشويق كرده و راه نجات را نموده است. 


(80)اراسشقن انن'است كدهر كين اثدرز خنداءرا يذ رفت و كقعاز او وا واعتماف موه ساخت خذاو تدش حزاست ترين راه 


راهنمائى كند, او را براى رشاد توفيق 
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دهد و باو كمكك نمايد» براى كارهاى هر جه بهترش آماده سازد 


راستش اين است كه يناهنده ى بخدا آسوده و محفوظ است» دشمنش ترسان و فريب خورده بوسيله ذكر از خداى عز وجل 
خؤدترا تكيدارويك: و از اوعترسانة با برهيزد كوي باو رديك سويجه اتردان برف لزنا او از يكو اجايت كدده الب رخداى 
عز و جل فرموده است: و إذا َلك عِبادى عَنّى فَِنّى ريب أَجِيبٌ َعوَة الداع إذا 5عان فم تعقرا لك 3 لنزيوا ى لعلية 
يَوْشْدُونَ 01١‏ (1) از خدا جوياى اجابت شويد و باو بككرويد» خدا را بزركك شماريدء وهر كه خدا را ببزركى شناخته سزاوار 
ايك كه تخو هديو زر كن اهرون رو م اند كناك كعظل ع عن واد اننده مسي اسيك كه وراى أو فرومت ا كفن عدت 
كسانى كه جلال خدا را ميدانند اين است كه خود را در برابر او يست و زبون شناسند» سلامتى كسانى كه ميدانند نيروى خدا 
جيست اين است كه بحضرت او تسليم باشند و دانسته خود را بخدا ناشناس نسازند» يس از هدايت و راه يافتن بحق كمراه 


نشوند» از حق كناره نكنيد جونان كه آدم تندرست از بيمار جرب دار كناره كند و بهبود از بيمار كريزد. 


(1) بدانيد كه شما رشد و صواب رانتوانيد شناخت 3 تا بشناسيد كسى كه تاركك و مخالف آن استء نتوانيد بعهد و ييمان و 
ميثاق قرآن بجسبيد تا آن كسانى كه آن را درهم شكستند بشناسيد» بدان تمسكك نداريد تا آن كسى را بشناسيد كه آن را 
يشت سر انداخته. ه ركز قرآن را بطور بايد و شايد نخوانديد تا آن كسى كه آن را سوزانده بشناسيد» شما ضلالت را نفهميديد 


تا هدايت را بدانيد» هر كز تقوى و يرهي زكارى را 


تشخيص ندهيد تا كسى كه از حق تجاوز كرده بشناسيد. جون 
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اين مطالب را فهميديد بدعتها و زورسازيها را ميتوانيد بفهميد. 


)١(‏ و بدانيد كه بخدا و رسولش افتراها بسته اند و قرآن را تحريف كرده واز مجراى خود بدر برده اند و ميدانيد جكونه 
خداوند هدايت كرده است آنها را كه هدايت يافته اند» مبادا كسانى كه حقيقت را نمى دانند شما را بنادانى برانند» علم و 
حقيقت قرآن را كس نداند كه جيست و مقصود حقيقى كدام است جز كسى كه طعم آن را جشيده و بواقعيت آن رسيده و با 
دانش آن نادانى خود را برطرف ساخته و بوسيله آن دانسته آنجه كذشته واز دست رفته وزنده شده بوسيله ى آن يس از 
مردنش و نام خود را يبيش خداى عز ذكره در دفتر حسنات ثبت كرده واز دفتر بديها بدر نموده و بدان برضوان خداى تباركك 
و تعالى رسيده و آن رااز نزد اهلش بخصوص بجوئيد زيرا كه آنان نور ويه اى باشند كه از آن بايد يرتو كرفت و امامانى 
هستند كه بآنها اقندا شود آنان حيات و رواج دانشند و مايه مركك و نابودى جهاند, آنانند كه قضاوتشان شما را از علم و 
دانشان با خبر ميكند و خاموشى آنان كواه منطق فرزانككى آنهاست,ء برونشان از درونشان حكايت دارد با دين و مقرراتش 
مخالف نيستند و در آن اختلافى ندارند» آن دين ميان آنان كواهيست صادق با اينكه دم بسته كوياست» يس آنان كواهان بر 


حق و خب ركزاران راستكويندء نه با حق مخالفند نه در آن اختلافى دارند» آنان در ييشكاه خدا سوء ييشينه ندارند و 


قضاوت درست خداى عز و جل در بارهى آنان صادر شده. در همين يادآورى خوبى است براى ياد آوران. 


(؟) حق را دركك كنيد هر كاه آن را بشنويد بطورى كه مورد عمل و رعايت سازيد نه براى محض اينكه آن را ياد بككيريد و 
تقل كنيك يوا كه وآؤياث وكاقادن قر 1ك يسياوقة و#مزاعات كلد كان قرا نا و عمل» كيده هائ بندان إن كند و الله الميتعان: 


(9) 0" از شريح قاضى روايت شده كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام روزى بيارانش 
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فرمود: در حالى كه آنان را اندرز ميداد در انتظار وعده كاههاى مركها باشيد» آنها را با كردار نيكك خريدارى كنيد ميل بسوى 
كنجينهاى مالها مكنيد تا شما را فريب هاى آرزوها واكذارد, همانا دنيا فريبنده» سقوط دهنده. كول زننده»؛ نيرنكك باز 
سح ركننده است نهرهايش درخشنده ميوه هايش رسيده. ظاهرش شادى باطنش فريب است شما را با دندانهاى آرزوها 
ميخورد, نابود ميكند شما را با نابودى مصيبتها براى ايشان در دنيا فرزند مركك است كه آرايش آن را اختيار و درجه ى آن را 
جستجو ميكنند مرد را بى خبر كند وازاين جهت مرد دلباختهى بلذتهاى دنياست» جايكزين شاديهاى اوستء ايمن از 


فريبهايش» جرخيده است بر شما با دك ركونى هايش» تير مركك بسويتان افكنده. 


)١(‏ دنيا روحهاى شما را ميكند كندنى و حال اينكه شما براى دنيا كرد مى آوريد و براى مردن ميزائيد» بسوى كورستان انتقال 


داده ميشويد» بروى خاك ميخوابيد» تسليم كرمها ميشويد» بسوى حساب برانكيخته ميشويد. 


(؟) اى صاحبان حيله ها و رأيها وفهمها و خبرها بياد آوريد جايكاه سقوط يدرانتان راء كويا نفسها از شما كرفته مى شود 


بدنها برهنه ميكردد» مالها بخش مى شود؛ يس ميككرديد اى 


صاحبان وقار و هيبت و جمال بسوى منزل يراكندكى و محله خاكى يس بر جبينت در لحد ميخوابى در منزلى كه ديد و بازديد 
كم استء كار كردانانش بيزار» تا اينكه قبر شكافته و بسوى قيامت برانكيخته شود يس اككر سرانجامت بسعادت و خوشبختى 
باداقة حل رو ف وعلط اناه الى 550 تراهنا كرما دور كفده إيسن كه باركس داوق بسراتن مووز اننا عع 5ن 
ايكآن لول ناقند بالعاتها اذ قراف ارى قينا عد ازنك نعق ارت دروا توشيد كانه مزد ها وت در قدو فد اهز 
آتش در آن در عذابند» بهشتيان در جامه هاى سندس و ابريشم ميبالند دوزخيان در جهنم زيرورو ميشوندء ايشان جمجمه 


هايقاة ير ازمشك اهن شود آثان بكرزهاق اتشيق كزيده ميقوتل ابتاة را حوريان 
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در حجله ها دست بكردنند» آنان را طوقهاى آتشين در كردن با زنجير وغلهاء در دلش بيمى است كه دكترها را عاجز كرده و 


بر او درديست كه دوايذير نيست. 


)١(‏ اى كسى كه تسليم كرمهاى قبر ميشوى و ارمغان برده براى آنهائى يند بكير از آنجه مى شنوى و مى بينى» بدو جشمت 
بكو ازلذت جرت دورى كنند واشكك بريزند بعد اشكك بى در بى ميان تو واو كور است خانه بيمها و كهنككى» سرانجامت 
مركك استء اى كم حيا بشنو اى بيخبر بى ملاحظه از آنان كه يند و اندرز مى دهند» روز قيامت روز عرض و يرستش قرار 
داده شده» روز نزديكك شدن بمجازات» روز بركرداندن عملها است بسوى خدا. در آن روز همه ى كناهان شمرده مى شود» 


روزى كه از مردم كاسه هاى جشمشان آب مى شود. بار داران بارشان را بر زمين كذارند» جدائى ميان هر 


فردى و دوستش مى افتد در اين هولها خرد خردمند سركردانست. 


(1) روزى كه زمين يس از آبادى د كركون شود و دكركون شود بر مردم خوبى شادمانى» از معدنهاى نهان آنجه دارد آشكار 
شود و تكان خورد بسوى خدا سنكينيهايش» روزى كه كوشش سود ندهدء آنكاه كه هول سخت را ببينند آرام شوند» مجرمان 
از جهره شان شناخته شوند» سيس آشكار شوند كورستانها يس از درازى طبقات شكافته شوند» مردم بسوى خدا تسليم شوند 
با وسيله هاشان يرده آخرت برداشته شود مردم براى خبرهاى آخرت آشكار شوند, يست و بلندى زمين هموار شود. زمين 
براق كازئ كه دن نظر كرفته شذه كشيذة شود كشيده شدى ».سكت شوه رمين براق كارى كهذزر نظر كرفته شذه كشيده شود 
كسيد ندق + سخث شوه يوتذن شوئ غخداسبكت شندىئ: مرذمان شسوى محش ر يدوتل:دويدق.» مجرمات بدثبال ير كردند 


بركشتنى سختء كار بزركك شود واى بر تو اى انسان بزركك شدنى عجيبء نزديكك شوند براى حساب نزديكك شدنى سخت. 


(") بيايد امر يرورد كار تو در حالى كه فرشتكان صف بصف باشندء از كردارشان حرف بحرف بيرسندء آورده شوند ايشان 


برهنه كانء ديد كانشان بزير افكنده 
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ييش رويشان حساب و از يشت سرشان شعله ى جهنمى كه صدايش را ميشنوندء زبانه ى او را مى بينند يس ياورى و دوستى 
بهذا كمد كه ]زابخ ذلت نان زا نتاء دسف اعان سروعة: كن :دونك سوى اسمكاء معنين "كتيده مشويد كتبيد كل ين 
آسمانها بطرف راست ييجيده مى شود مانند بيجيدن طومار براى نامه هاء مردم بر صراط باشند دلهايشان لرزان كمان ميكنند 
كة اسيلاقت قاد اجازه سكع كه بانان ذاذه تميشوة يوزش از آنان يديرفته تميكردى دهائقان مهر شؤى دست ويايشان 


بكرةارشان سكن كويد 


واى از ساعتى كه موقعيت آن دلها را اندوهكين كند هنكامى كه امتياز دو كروه معلوم شود كه كروهى در بهشت و كروهى 


در جهنم باشند. 
(1) 8- سخنرانى حضرت امير المؤمنين (ع) از ابن عباس روايت شده كه حضرت امير المؤمنين سخنرانى كرد و فرمود: 


سياس براى خدائيست كه او را مكانى در بر ندارد» محدود بزمانى نميشود» بلند شده به بلندى خود نزديكك شده به نيروى 
خوده بيشى كيرنده ى هر بهره و برترى استء برطرف كننده ى هر درد بزركى استء ثنايش ككويم بر بخشش و كرمش و 
ريزش نعمتهايشء از او كمكك ميخواهم براى رسيدن رضاى او و خوشنود شدن بقضاى اوء ايمان آورده ام باو ايمانى و بر او 
توكل كردم از روى يقينء (؟) كواهى مى دهم كه نيست خدائى مكر خدائى كه آسمانها را بلند كرد و ساختء زمين را 
كسترانيد و يهن كرد واز آن آب و علفش را بيرون آوردء كوه ها را استوار كرد و او را كردان نيامد و او على بزركك است. 
(*) كواهى مى دهم كه محمد صِلَى الل عليه و آله و سلم بنده و فرستاده ى او اسثت او را برائ هدايت مشهور و كناب نوشته 
شده و دين با هدف از جهت آزمايش عذرش و سياست كارش فرستاد يس او هم رسالتش را رساند واز كمراهى هدايت 
كردء يرورد كارش را يرستش نمود تا او را يقين آمدء يس درود و سلامتى فراوان براو و خاندانشء سفارش ميكنم شما را 
ببرهي زكارى زيرا كه برهي زكارى بهترين كنج استء نككهدارنده ترين ستككر استء عزيزترين عزت است در يرهي زكارى نجات 
هر ترسانيستء يافتن هر 
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جوينده اى» ييروزى هر ييروزى» 


وادار ميكند شما را باطاعت خدا زيرا كه يرهيزكارى يناه عابدان عي رسيدن فائزانست» ايمنى يرهيزكارانست» بدانيد اى 
مردم كه شما روند كانى هستيد كه راهنما شما را صدا ميكند و فرياد ميزند براى ويرانى دنيا فريادكننده و صدا ميزند شما را 


نران مركك صدا زننده اى. 


)١(‏ يس زندكى دنيا شما را فريب ندهدء بخدا آكاه باش كه دنيا سرائى فريب دهنده و مكار است كه در هر روزى شوهرى 
ميكيرد و هر شبى اهل خود را ميكشد جدا ميكند در هر ساعتى جمعيتى راء يس جقدر فرو رونده ى در دنيا و ميل كننده ى 
بسوى او است از جمعيتهاى ييشين كه آنان را در جهنم افكنده و نابود كرده آنها را نابود كردنى و هلاءك كرده هلا-كك 
نمودنى و آنان را وارد زبانه ى آتش كرده كجاست آنكه كرد آورده و نككهداشت و محكم بستء جل و كيرى كرد و بيروز 
نشد بلكه كجاست آنكه سان سياه ديدء كاخهاى با شكوه بنا كرد بر فراز منبرها رفت» كجاست كسى كه خانه ها بنا كرد 
كاخها زينت داد. هزارها جمع كرد روزهاى دنيا ميانشان نوبت كذاشته شدء بلعيد ايشان را درياهاى دنياء يس مرد كان 
كردينانك ودر كورستاق كويدة شدذتذه تاافيد :شلاتك از بازمائد كان كا شدتن بر اتحه يكن فرستادتده يعد ير ككنتتد سوق 


مولائ نر حققنان» 1 كاذ بائن كة فرماق برائ اوسة :و سويعتوية سات كتند كان اشت: 


(1) و كويا مى بينم دنيا را كه يايانش نزديكك شده. كرد آورده است رسوائيهايش راء بامداد ميكند مردم از تندرستى 
بمريضىء بعد از سلامتى بكمبودى, درد را درمان ميكند اندازه كيرى ميكند رنج را هنكام مركك و يشت سر هم صداى شهقه 


اكلم [١‏ بدو ثاله اشن برميك دده فزامواقن كردق دختران 


و يسران يس مرد در آن وقت فرا رسد او را كارى كه سركرم كننده و بيمناكك استء زبانش بسته مى شود. انككشتانش 
بركردد. سبس او را ناراحتى فرا كيرد» از دنياى تاراج شده جدا شود, نه سود و نه زيانى را مالكك است. و نه بلائى را كه بر او 


وارد شود توان 
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دفع دارد» خداى عز و جل در كتابش ميفرمايد: قَلَوْ لا إِنْ كنتُم غَبِر مَدِينِينَ تَوْجِعُونها إِنْ كنتُمْ صَادِقِينَ 01١‏ (1) بعد غير از 
اينهاست بيمهاى روز قيامت و روز افسوس و يشيمانى» روزى كه نصب مى شود ميزانهاء باز مى شود نامه ها بشمردن هر كناه 
كحك :و اشكان تتوون كناهان يزر كه يعدا سال در كتابش مى فرمايد: وَ وَحَدُوا ما عَمِلُوا حاضدراً وَ لا يَظلِمُ ربك أحداً 
» بعد فرمود: اى مردم هم اكنون بيش از يشيمان شدن بيش از اينكه بكويد: «نفسى يا حشرّتى عَلى ما قَوَطْتّ فى جَنْب اللَّهِ و 
إِنْ كنْتٌ لَمِنَ السَاخْرِينَ» 19 و ميكويد اككر خخدا مرا هدايت ميكرد از برهي زكاران بودم يا ميكويد وقتى كه عذاب را مى بيند 
كاش بازكشتى برايم بود يس از نيك وكاران بودم يس خداى جليل كه ستايش او بزركك است ياسخ بر كرداند و ميفرمايد: 
أرق همانا اباتدسق تر وا ]فد انهاررا تكذيت كرذي و تكيروززيداى: و3 كافزان جاشى ولخدا سو كين عو امت ور كفت 


نميشود. مكر اينكه براى كردار شايسته انجام دهد. 


() بعد حضرت فرمود: اى مردم! هم اكنون هم اكنون كه اعتماد آزاد است» جراغ روشن استء در توبه باز است بيش از 
اينكه قلم بخشكد و نامه يبجيده شود نه روزى فرود مى آيدء نه 


كزذارق بالازوى امروز زهان عمر است و كردا سقى كرقتن سوى نيشت اكه ؤيزا شماقيى داثيل بيشي عهيد با مورك و 
من طلب آمرزش از خدا براى خود و شما ميكنم. 
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00) 

باب- 16 اندر زها و خطبه ها و حكمت هاى حضرت امير المؤمنين (ع) 

-١ )0(‏ معانى الاخبار: على بن الحسين عليه السلام از يدرش روايت ميكند در آن ميان كه امير المؤمنين عليه السلام روزى با 
يارانش نشسته بود و آنان را براى جنكك آماده ميكرد. ناكاه بير مرديكه رنج سفر بر جهره اش بود آمد. سبس كفت: 


امير المؤمنين كجاست در ياسخش كفته شدء اين است امير المؤمنين» بر آن حضرت سلام كرد» سيس عرضكرد اى امير 
مؤمنان من از طرف شما مى آيمء من ييرمردى بزركم در بارهى تو فضيلت بى حساب شنيده ام و همانا من كمان مى كنم 
بزودى غافلكير ميشوى و كشته ميكردى از آنجه كه خداوند بتو آموخته بمن بياموز حضرت فرمود: (7) آرى اى يبر مرد» هر 
كس دو روزش مساوى باشد كول خورده؛ هر كس دنيا همتش باشد افسوس سخت باشدء هنكام آسودكى دنياء هر كس 
فردايش بدترين دو روزش باشد بى بهره باشدء كسى كه باكك نداشته باشد آنجه باو ميرسد از آخرتش هنكامى كه دنيايش 
بشلانت باتك يسن تابوة اسك كمي كه هراغات كتية لتقسشن را نكتل هواكن بر اوتهيرة كرؤذة الكهور كنود مبياشد 


5 ُ 
مركك برايش بهتر است. 


(6) اى بير مرد همانا دنيا سبز و شيرين است و براى مردمانيست و براى آخرت مردمانيست نفسهايشان را مفاخرت اهل دنيا 


تكوداوتك و عبل يدانا نكي كننده وه سرسيوى خلا شادكاة وله قر روزى أن افسزذوخاط انض شرتدك 


(6) اى بير مرد كسى بيم شب زنده دارى داشته باشد خوابش 


اندك است» جقدر شب و روز در عمر بنده سرعت ميكنند زبانت را حبس كن» سخنت را حساب كن 
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كفتارت اندك شود مكر در خوبى. 


)١(‏ اى يبر مرد! به يسند براى مردم آنجه را كه براى خود مى يسندى و بياورى براى مردم آنجه كه دوست دارى براى تو 


آورده شود. 


(') سيس روى بيارانش كرد فرمود: اى مردم آيا نمى بينيد مردم دنيا را كه شب و صبح ميكنند بر حالهاى يراكنده يس ميان 
افتاده ى بخود ييجيده و ميان بيمار و عيادت كننده يكى با جانش بازى ميكند ديكرى اميد نجات ندارد» آن دكر را يوشيده 


اند» ديكرى جستجوى دنيا كند ولى مركك او را مى جويد. 


() زيد بن صوحان عبدى عرضكره: اى امير المؤمنين! كدام سلطان ييروزتر و نيرومندتر است؟ فرمود: هوى. عرض كرد: 


خواندن كمراه كننده تر است؟ فرمود: 


خواندن بجيزى كه نمى باشد» يرسيد جه كردارى برتر است؟ فرمود: يرهي زكارى عرضكرد: كدام عمل كامياب كننده تر است؟ 
فرمود: جستن آنجه كه در بيشكاه دا است» عرضكرد. كدام همراه بدتر است؟ فرمود: آنكه كناه را براى تو آرايش دهدء 


عرض كرد كدام آفريده بدبخت تر است؟ فرمود: كسى كه دينش را بدنياى ديكرى بفروشد. 
() عرضكرد: كدام آفريده نيرومندتر است؟ فرمود: بردبار» عرضكرد: 
كى تنكك جِشم تر است؟ فرمود: كسى كه مال را از حرام بككيرد سيبس آن را در غير محلش صرف كند. 


(0) عرضكرد: كدام مردم زيركترند؟ فرمود: كسى كه بينا باشد بهدايتش از كمراهيش» سيس ميل بسوى 


هدايتش كند. 
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)١(‏ عرضكرد بردبارترين مردم كيست؟ فرمود: آنكه خشم نورزد» عرضكرد: 


كدام يكك از مرد رأيش استوارتر است؟ فرمود: كسى كه او را مردم و دنيا به آرايشهايش فريب ندهد» عرضكرد: كداميكك از 
مردم احمقترند؟ فرمود كسى كه مغرور بدنيا شود در حالى كه او مى بيند آنجه را كه در دنياست از دك ركونى هايش» 
عرضكرد كدام يكك از مردم افسوسش سختتر است؟ فرمود كسى كه از دنيا و آخرت محروم شود اين زيانيست آشكارا. 
عرض كرد: كدام آفريده كورتر است؟ فرمود: آنكه كردارش براى سواى خداست و از خدا ياداش كردارش را بجويدء 
عرض كرد كدام قناعت برتر است؟ فرمود: آنكه قانع است بآنجه كه خدا باو بخشيده؛ عرض كرد كدام مصيبت سخت تر است؟ 
(0) فرمود: مصيبت دين» عرضكرد كدام كردار بسوى خداى عز و جل دوستتر است؟ فرمود: انتظار فرج» عرضكرد: كدام يكك 
از مردم در بيشكاه خحدا بهتر است؟ فرمود: آنان كه بيشتر از خدا بترسندء يرهيزكارتر» يارساترشان در دنياء عرضكرد: كدام 
سخن برتر است در يبشكاه خداى عز و جل؟ فرمود: 

ياد فراوان خداء زارى كردن بسوى او و خواندن او را عرض كرد: جه كفته اى راست است؟ (”) فرمود: كواهى دادن اينكه 


نيست خدائى مكر خداى يكتا يرسيد جه كردارى بزركتر است در ييشكاه خداى عز و جل؟ فرمود: تسليم شدن و يارسائى 


عرضكرد كدام فرد مردم كراميتر است؟ فرمود كسى كه در همه جا تصديق شود. 


(؟) بعد حضرت رو به بير مرد كرد و سيس فرمود: همانا خداى عز و جل مردمى آفريد دنيا را بر آنان تنكك كرد از جهت نكاه 
كردن ايشان» سيس آنان را در دنيا و مال 


دنيا يارسا قرار داد. 
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حائه شكبباق كردت برانكى زد كى + شكيايى كزةند ير اولس ستعاق اند بن انعه كة ذو ييشكاه خداست ان كزاميت» 
جانهايشان را براى طلب نمودن خوشنودى خدا بخشيدند سرانجام كردارشان شهادت بود يس خدا را ديدار كردند در حالى 
كداوا از اشان كوشتؤد نود «اشكتن كه مزقن رام كدشتكان :اقبمائد كانست وض :توشة يراق اخز شان ير كرقتئله سوائ :طلا و 
نقره» لباسهاى ضخيم يوشيدند» بر قوتى صبر كردند زيادى را جلو فرستادند» براى خدا بود دوستى و دشمنى آنان. اينانند جراغ 


ها و اهل نعمت ها و سلامتى در آخرت. 


آماده كن به نيروئى كه بآن قدرت بيدا كنم بر دشمن تو اى امير المؤمنين. 


(0) يس حضرت اسلحه اى باو بخشيد و آن مرد حمله كرد يس در ميدان جنكك در برابر امير المؤمنين بود و قدم بر مى داشت 
وومحفير كا ميو الموطيق اذ كزدان أو كو شكقة نوع اجوة تكن رك شعلة ور شد اشكن راتجلو اننا ادكه كشن كند حدائن 
سنسن كتد يقت شر اوسزاذى ال نازات اير الم متيو ترفك او زكرمك افتاده درك ايهو اقرش يدا كه موق دك 
بيايان رسيد اسلحه و اسب او را بمحضر امير المؤمنين عليه السلام آورد. 


(*) امير المؤمنين عليه السلام براو نماز خواند فرمود: بخدا سوكند بحقيقت اين مرد خوشبخت است و بر برادرتان درود 


امالى صدوق: حضرت جعفر بن محمّد عليه السلام از يدرانش روايت كرده كه حضرت امير المؤمنين فرمود: حكيمان و فقيهان 
حتين بودتلد هن كاه يعض ال آنان بكزوة ه يكرقاق ثافة من و شتتل سه جمله عن لوفسيد كدعا ا سف جهارن تود اداكسن 


كه آخرت همتش باشد خداوند او را از دنيا بى نياز كند. 

؟- هر كسى درونش را شايسته كند خداوند برونش را شايسته نمايد. 

”- هر كس آنجه را كه ميان او و خخداى عز و جل است اصلاح كند خداوند 
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آنجه را كه ميان او و مردم است اصلاح نمايد. 


)١(‏ "- امالى صدوق: حضرت على عليه السلام فرمود: روزى نيست كه بر فرزند آدم بككذرد مكر اينكه آن روز باو بككويد: اى 
يسر آدم من روزى تازه هستم و من بر تو كواهم يس در من نيك بكنُو ودر من كردار نيكك انجام ده كه من براين كار روز 
قيامت كواهى دهم زيرا كه تو مكر هر كز نبينى. 


00 6- امالى صدوق: از امام صادق از حضرت جعفر بن محمد از يدرانش عليه السلام روايت شده كه حضرت امير المؤمنين 
عليه السلام در بصره سخنرانى كرد. 
سيس بعد از ستايش خداى عز و جل و ثناى او و بعد از درود بر ييامبر و خاندانش فرمود: مدت هر جند بدرازا كشد كوتاه 


است كذشته براى مقيم در دنيا يند استء مرده از براى زنده اندرز استء براى ديروزى كه كذشت بركشتى نيست و نه هم مرد 


از فردايش اطمينان دارد. 


()همائا اول:برائ وسط جلوذار اسث و.وسط بوائ آخر ييشوا .و هر يكك از .ديكرى جداشونده و هرد يكك 


سرانجام بديكرى مى بيوندد و مركك بر همه بيروز استء روز بيمناكك براى همه نزديكك است و آن روزيست كه مال و فرزند 
سودى نبخشد مككر كسى كه بيايد خدا را بدلى سلامت بعد فرمود: اى كروه شيعيان من شكيبائى كنيد بر كردارى كه شما را 
ازياداش آن بى نيازى نيست و صبر كنيد از انجام دادن كردارى كه بر كيفرش براى شما شكيبائى نيستء ما صبر بر فرمان خدا 
را آسانتر يافتيم از صبر بر عذاب خداى عز و جلء بدانيد كه شما بر مركى محدود باشيدء آرزوثئى درازء نفسى شمرده شده. 
جاره اى از فرا رسيدن اجل نيستء آرزو را بايد درهم ببجيد» حساب نفس را بايد كشيد بعد اشكك در ديد كانش دوران زد و 


خواند: «وَ إنَّ عَلَيِكمْ لَحافظِينَ- كراماً كاتِبِينَ - يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ» .01١‏ 
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)١(‏ ه- توحيد: از امام باقر از جدش عليه السلام روايت شده كه حضرت امير- المؤمنين عليه السلام در سخنرانى كه نه روز بعد 
از مركك ييامبر هنكامى كه قرآن را جمع آورى مى كرد فرمود: ستايش سزاوار آن خدائيست ناتوان كرده خيالها را بر سند 
مكر به هستى اوء مانع شده است خردها را كه خيال كنند ذاتش را در جل وكيرى از تشبيه نمودن و شكل بلكه او است خدائى 
كه ذاتش تفاوت نكرده؛ او در كمالش بعدد تجزيه نشده؛ جدائى دارد با همه جيز نه باختلاف مكانهاء بلندتر است از آنها نه 
بطريق آميختكىء آنها را ميداند ولى نه بابزار» آشكار نميباشد مكر بوسيله آنها بين خداوند و دانسته هايش دانشى جز خودش 


سسثت. 


(9)أكر كفته شود (هست) مين ينا دز تأويا أن ليك ومحوة 


است» اكر كفته شود (ثابت است) بنا بتأويل نفى عدم است»ء يس منزه است او بالاتر است از كفتن كسى كه غير او را يرستش 
كند و خدائى جز او بككيرد» بالاتر و بزركتر از اينهاست ستايش ميكنم او را بهمان ستايشى كه براى آفريد كانش ب ركزيده و آن 


ستايش را بر خود واجب نموده. 


(”) و كواهى ميدهم كه خدائى جز خداى يكتا شريكى براى او نيست و كواهى ميدهم كه محمد بنده و فرستاده ى اوست دو 
شهادتى كه كفتن را بالا مى برند و كردار را جند برابر مى كنند سبكك مى شود ميزانى كه آن برداشته شود و سنكين مى شود 
ميزانى كه اين دو در آن نهاده شود و باين دو رسيدن بهشت است و نجات از آتش» كذشتن از صراطء بواسطه ى دو شهادت 
وارد بهشت مى شوندء بنماز برحمت خدا ميرسند» يس زياد كنيد درود فرستادن بر ييامبرتان و خاندانش را كه همانا خدا و 


فرشتكان درود ميفرستند بر ييامبر اى كسانى كه ايمان آورديد درود براو بفرستيد و سلام. 


(؟) اى مردم بدانيد كه شرافتى بهتر از اسلام نيستء احترامى عزيزتر از برهي زكارى نيستء يابندى نككهدارنده تر از يارسائى 


نيست» يارتيى نجات دهنده تر 
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از توبه تاكيك كن سودسةتر ان كابقن نخواهد بود. عزتى بالاتر از بردبارى نيست» حسبى رساتر از ادب نباشد نهادن جيزى 
بهتر از خشم نيست زيبائى با آرايش تر از خرد نيست» بدى بدتر از دروغ نباشدء نكهدارى نكهدارنده تراز سكوت نيست» 


35 حَ‎ 5 ٠. 5 ٠. 3 ٠. لد‎ 3 ٠. 
لباسى زيباتر از تندرستى نيستء نهانى نزديكتر از م ركك نيست.‎ 


)١(‏ اى مردم همانا هر كه بر روى زمين رود سرانجام در شكم زمين جايكرين شود» روز و شب 


شتاب ميكنند در ويران كردن عمرهاء براى هر صاحب رمقى روزيى استء براى هر دانه اى خورنده ايست و تو روزى مركى» 
همانا آنكه روزها را بشناسد از آماده شدن غافل نمى شود» ثروتمند هركز با ثروتش از مركك نجات بيدا نميكند و نه هم فقير 


بواسطه اندكى داشتنش. 


(1) اى مردم هر كس از يرورد كارش بترسد از ستم خوددارى كندء هر كس مراعات سخن كفتنش را نكند زشتى كلامش 
آشكار شود هر كس خوبى را از بدى نشناسد او مانند جهارياست حجقدر كوحكك است مصيبت با بز ركى فقر فرداء قيافه شما 
تغيير نمى كند مكر براى آنجه در شماست زز نافرمانى و كناهان» جقدر آسايش از رنج نزديكتر است و نعمت از تيره بختى» 
بد نيست بديى كه يس از آن بهشت باشد» خوب نيست خوبيى كه بعد از آن دوزخ باشد» هر نعمتى در برابر بهشت كوجكك 
استء هر بلاثى در برابر جهنم سلامتى الع 

(*) #- امالى صدوق: امام حسن عسكرى از يدرانش عليه السلام روايت شده كه حضرت امير المؤمنين فرمود: جه بسا بيخبرى 
كه جامه اى را مى بافد كه بيوشد و همانا كفنش مى شودء خانه اى را بنا ميكند تا در آن جا كيرد همانا آن خانه جايكاه قبرش 
مى شود 

(©) /- امالى صدوق: از امير المؤمنين عليه السلام يرسيده شد جيست وسيله مهيا شدن براى مركك؟ فرمود: انجام دادن 


واجبات» دورى از محرماتء انجام دادن كارهاى خوب بعد باكى ندارد مركك بر او واقع شود يا او بر مركك بخدا سوكند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /7/1 
بسر ابى طالب باكى ندارد مركك بر او واقع شود يا او بر مركك. 


(1) 8- امالى صدوق: امير المؤمنين عليه السلام در قسمتى 


از سخنرانيش فرمود: 


اى مردم همانا دنيا سراى نابودى و آخرت خانه بوديستء بككيريد از كذ ركاه تان براى قرا ركاهتان» يرده هايتان را يبش كسى 
كه رازتان را نكّه نميدارد مدريد دلهايتان را از دنيا بيرون بريد بيش از اينكه بدنهايتان از دنيا بيرون رود» يس در دنيا زندكى 
ميكنيد و براى آخرت آفريده شده ايد همانا دنيا مانند زهر است كه ميخورد او را كسى كه نميشناسد همانا بنده هر كاه مرد 
فرشتكان ميكويند جه جيز يبش فرستاد مردم كويند جه جيز باقى كذارد» آنجه زياد داريد ييش فرستيد همه را بجا مكذاريدء 
زيرا كه محروم كسى است كه از بهترين مالش دستش كوتاه باشد و رشكك برده شده كسى است كه بوسيله انفاق و صدقات 


ميزانهايش سنكين شود و نيكو شود در بهشت قراركاهش و خوب شود بر صراط كذ ركاهش. 


(؟) 4- امالى صدوق: نوف بكالى روايت كرده خدمت امير المؤمنين رسيدم آن حضرت در فضاى مسجد كوفه بود سيبس 
عرضكردم سلام و رحمت و بركت خدا بر تو باد اى امير المؤمنين فرمود: بر تو سلام و رحمت و بركت خدا اى نوف بحضرت 
عرضكردم: مرا يند بده فرمود: اى نوف خوبى كن توء بتو خوبى شود عرض كردم: بيش از اين مرا اندرز ده اى امير المؤمنين 
يس فرمود: اى نوف رحم كن تا مورد رحم قرار كيرى. سيس عرضكردم: اى امير المؤمنين بيشتر بكو فرمود: اى نوف خوبى را 
بخوبى جبران كن سبس كفتم زيادتر بككُو فرمود: از غيبت دورى كن كه غيبت كردن غذاى سككهاى جهنم است بعد نوف 


كفت كه حضرت فرمود: 


اى نوف دروغ كفته است كسى كه كمان ميكند از حلال متولد شده و 


او نوسيله غيبت كوشت مردم را ميخورد» دروغ كفته است كسم كه كمان مى كند حلال زاده است و او من و امامان از نسل 
مرا دشم دارد» دروغ كفته است كسم كه كمان مى كند حلال زاده است و حال اينكه زنا مى كند» دروغ كفته است كسى 


كه كمان كرده است كه او خدا را مى شناسد و او به نافرمانى خدا هر روز و شب 
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بى باكك است. 

اى نوف سفارش مرا بيذير مباش فخ ركننده و كمركجى و باج بككير و نامه رسان. 

اى نوف ييوند خويشاوندى كن خداى عمرت را زياد كند» خويت را نيك نما خداى حسابت را آسان نمايد. 

اى نوف اككر شادمانى كه با من روز قيامت باشى براى ستمكاران ياور مباش. 

اى نوف ببرهيز كه براى مردم خود را آرايش دهى و بوسيله كناهان با خدا بجنككى يس تو را خداوند روز ديدار رسوا كند. 
اى نوف نككهدار از من آنجه را كه ميككويم كه بدان خوبى دنيا و آخرت را ميرسى. 


)00 ادعيون الخبار الرضا عبد الله حسى كفت: بابى جعفر محتدبين على الرضا عليه السلام عرضكردم: أى يس سول ذا 


عدوت كنهرا تحدكى أن كدوافة سيب كفيك 


يدرم از يدرانش روايت كرهده اند كه امير المؤمنين فرمود: مردم هميشه در خوبيند مادامى كه با هم تفاوت داشته باشند يس هر 
كاه يكسان شدند نابود كردند. 


(0) كفت عرض كردم: بيشتر بكو اى يسر رسول خدا! فرمود يدرم از يدرانش حديث كند كه امير المؤمنين فرمود: اكر يرده 
كه امير المؤمنين 


فرمود: شما نمى توانيد بمردم با مال وسعت دهيد آنان را با جهره ى كشاده و ديدار نيكو كشايش دهيد زيرا كه من شنيدم 


رسول خدا ميفرمود: همانا شما هر كز با مالها نميتوانيد وسعت دهيد مردم راء با خويتان كشايش دهيد. 


(©) كفت سيس عرض كردم بآن حضرت كه بيشتر بفرمائيد اى يسر رسول خدا سبس فرمود: يدرم مرا از جدم از يدرانش عليه 
السلام حديث كرد كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام فرمود: هر كس روزكار را سرزنش كند سرزنش او بدرازا كشد. 
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)١(‏ كفت عرضكردم: زياد كن اندرز را سيس فرمود: حديث كرد مرا يدرم از جدم از يدرانش عليه السلام كه حضرت امير 


المؤمنين فرمود: همنشينى بدان بد كمانى آورد بخوبان. 


(1) راوى كفت سيس عرضكردم: زياد كن مرا اى يسر رسول خدا فرمود: حديث كرد مرا يدرم از جدم از يدرانش عليه 
السلام كه حضرت امير المؤمنين فرمود: بد توشه اى است براى قيامت ستم كردن بر بندكان» كفت عرضكردم: زيادتر بفرما اى 
يسر رسول خدا! فرمود حديث كرد مرا يدرم,؛ از جدم از يدرانش عليه السلام كه امير المؤمنين عليه السلام فرمود: ارزش هر 
مردى آنست كه او را نيكو كند. 


(9) كفت عرضكردم: اى يسر رسول خدا زيادتر كن اندرز مرا سيس فرمود: 


مرد ينهان بود بزير زبان» كفت عرض كردم اى يسر رسول خدا بيشتر بفرما سيبس فرمود: حديث كرد مرا يدرم از يدرانش كه 


امير المؤمنين فرمود: مرديكه بهاى خود را بداند نابود نميشود. 


(؟) كفت سيس عرضكردم بيشتر بفرما اى يسر رسول خدا سيس فرمود: حديث كرد 


مرا يدرم از جدم از يدرانش عليه السلام كه حضرت امير المؤمنين فرمود: دور- انديشى بيش از كردار از يشيمانى نككهدارد. 
(5) كفت عرضكردم: اندرز را زيادتر فرما اى يسر رسول خدا! سيس فرمود: 

حديث كرد مرا يدرم از جدم از يدرانش عليه السلام كه امير المؤمنين عليه السلام فرمود: 

هر "كن :يروز "كان اطميتان داشته باشين رميق ميخورة 


حضرت امير المؤمنين فرمود: خودش را بخطر افكنده كسى كه خود رأى است. 


(/0 1 ت عرة كردم باو زيادم فرما اى يسر رسول خدا سيس فرمود: حديث كرد مرا يدرم از جدم از يدرانش عليه السلام كه 


امير المؤمنين فرمود: كمى خانواده 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: م 
يكى از كمكهاى زنك كنسة: 


)١(‏ كفت عرضكردم: اى يسر رسول خدا زيادم فرماء سبس فرمود: يدرم از جدم از يدرانش عليه السلام مرا حديث كرد كه 


امير المؤمنين فرمود: هر كس را خودبينى وارد شود نابود كردد. 


(1) كفت عرضكردم: زيادم فرما اى يسر رسول خدا سبس فرمود: حديث كرد مرا يدرم از جدم از يدرانش عليه السلام كه امير 


المؤمنين فرمود: كسى كه يقين بعوض داشته باشد جود ميكند ببخشيدن. 


(*) كفت عرضكردم: زيادم فرما اى يسر رسول خدا سبس فرمود: حديث كرد مرا يدرم از جدم از يدرانش عليه السلام كه امير 
المؤمنين عليه السلام فرمود: كسى كه خوشنود شود به تندرستى يست تراز خودش سلامتى بالاثر از ودش روزكن كردذ 


سيس راوى عرضكرد مرا كافيست. 


رع -١‏ مجالس مفيد و امالى طوسى: ابو اسحاق همدانى روايت كرده كه جون امير المؤمنين عليه السلام محمّد بن 


نامه سفارش كرده عمل نمايد. 


(5) بشم الله الرٌّخمن الرّحِيم از بنده ى خدا امير المؤمنين على بن ابى طالب بسوى اهل مصر و محمّد بن ابى بكر- سلام بر شما 
يس همانا من ستايش ميكنم بسويتان خدائى را كه جز او خدائى نيست. اما بعد يس من سفارش ميكنم شما را بيرهي زكارى 


خدا در آنجه كه شما از آن يرسيده مى شويد و بسويش برميكرديد كه خداى تعالى ميفرمايد: 


هر نفس در كرو كردارش ميباشد «سوره مدثر آيه 57 و نيز ميفرمايد: و مى ترساند خدا شما را از خود و بسوى خدا بازكشت 


اسيك اشو وده ١ل‏ ان آنه م37 ف مابد: فو ريك لتَسَْلئَهَهَ أجمع.: عَمَا كاد اعم نَ«ى» 
سور عمرال اد و سمفرمايك. ذو رد جمعين و1 
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)١(‏ بدانيد بند كان خدا كه همانا خداى عز و جل سئوال كننده است شما را از كردار كوجكك و بزركتان يس اكر خدا 
مجازات كند ما ستمكارتريم و اكر دركذرد او ارحم الراحمين است. 


(؟) اى بندكان خداء همانا نزديكترين جيزى كه ميباشد بنده بسوى بخشش و آمرزش هنككامى كه براى خدا كردارش را انجام 
مى قد و يقد فى داهك دز تؤبه است) بن شما باد برهيز كازئ :زرا برهيز كارئ خوبيها را كرد اووةوخوق جز ان نست)و 


دريافته مى شود بيرهي زكارى از خوبى جيزى كه بدون آن يافت نميشود از خوبى دنيا و آخرت خداى عز و جل فرموده است: 


وَ قِيلَ لِلّذِينَ انَعَوَا ما ذا أَثْرّلَ رَبُكمْ قالُوا حيرا لِلَذِينَ أَحْسَنُوا فى هذه الذَّنْا حَسََةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَهِ 


خَيرٌ وَ لِنِغم دارٌ المَنَفِينَ. 


يعنى كفته شد مر آنان را كه يرهيزكار شدند يرورد كارتان جه جيز فرو فرستاد كفتند خير از براى آنان كه در اين دنيا نيكى 


كردند نيكوست وهر آينه سراى آخرت خير است و بهتر وهر آينه خوبست سراى يرهيزكاران- سوره نحل آيه ."١‏ 


(©) داقن اقيقد كان خهك ]ا كه هنانا مودق كسق اليك كدديها اوه سم و وز وان انا شر مين قن راد كفي د هل عه 
كردارش در دنيا خداى سبحان به ابراهيم فرفر اكيناة أعزة فق الدَّنيا وَإِنّهُ فى الْآخِرَه لمن الصَّالِحِينَ لين كن كه 
براى خدا انجام دهد خداوند ياداش او را در دنيا و آخرت عطا نمايد و مشكلش را در دنيا و آخرت بس كند و خداى تعالى 
فزموده: يا عباد الْذِيق موا افوا رككم للذيق أختدُوا فى هذه الذّثيا خماعة و وض الله وابتعة نما يوق الصَاردُونَ أخزهع بكر 
حساب يعنى اى بند كان من كه ايمان آورديد بيرهيزيد يروردكارتان براى آنان كه نيكى كردند در دنيا خوبى است و زمين 


خدا يهناور است همانا داده مى شود مزد شكيبايان بدون حساب- سوره زمر آيه .١7‏ يس آنجه 
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وعد نا نان دو دنا سه دو احرف 1 شان را كناب كس عراف اتعال ارده انك للدية عمو القعن ورادة 


.)١١ 


نيكى بهشت است و زيادى دنيا و جز اين نيست كه همانا خداى تعالى بهر كار نيكى كناهى را برطرف كند. خداى عز و جل 
فرموده است: إِنَّ الْحَسّناتٍ يذْهِبِنَ الصَيْئاتِ ذلكك ذكرى لِلذّاكرِينَ 0*9 تا زمانى كه قيامت بيايد نيكيهايشان بر ايشان بحساب 


آيد بعد 


خدا ببخشد بهر يكك ده تا مانند آن تا هفتصد برابر. 


خدائ عد و ل قرفوده عزاء وذ رتكك غطاء ارا 0ع وافرمودة اينف 


و 


قأوليك لَهُعْ جَرْاء الضِعٍْ بما عَمِلُوا وَ هُمْ فى الْعُرفاتِ آمِنُونٌَ 168 يس ميل كنيد در اين كردار خحداى شما را رحمت كند و 
براى خدا عمل كنيد و مردم را بر آن وادار كنيد )١(‏ بدانيد كه يرهيزكاران خير دنيا و آخرت را بدست آورندء مردمان دنيا را 
در دنيايشان شريك شوند واهل دنيا رادر آخرتهم شريكك نككردند خداوند آنجه كه ايشان را بس كند مباح كرده و بى 
نيازشان نمودهء خحداى عز اسمه فرموده: قل مَنْ حَرّمَ زيئه الل الّتِى أَخْرَجِ لِعباده وَ الَيِاتِ مِنَ الرّْقِ قُلْ هِى لِلّذِينَ آمنُوا فى 
الْحَباءِ الدّنْا خالِصَة يَوْمَ الْقِامَهِ كذلك تُمَصُلٌ الآبات لِقَوْم يَعلمُون بعنى بكو كن حرام كردانيك زينت خداارا كه براي بند كاش 
بيرون آورده و ياكيهاى از روزى را بكو آن ويزه ف نانس ايمان آوردند در زندكى دنيا روز قيامت جنين آيات را براى 


آنان كه مى دانند تفصيل دهيم. سوره اعراف آيه 6 
جايكّرين دنيا شدند بهترين جايكرينى» خوردند بهترين خوردنى 
كتاب الروضه دو مبانى اخلاق» ص: ركنا 


مردم دنيا را در دنيايشان شريكك شدند با آنان از ياكيهاشان خوردند آنجه را كه ميخوردند و نوشيدند از جيزهاى ياكى كه مى 
نوشيدند يوشيدند از بهترين لباسهايشان» جاى كرفتند بهترين جايشان» تزويج كردند بهترين زنهايشان راء سوار شدند بهترين 
مركبها را كه سوار ميشدند» رسيدند با اهل دنيا لذت دنيا را و ايشان فردا همسايكان خدايند آرزو دارند بر آن و بدان آرزو 


ميرسند» دعايشان رد نمى شود بهره لذتشان كم نككردد يس بسوى 


اناق ند كان سد فريفتة عى شوة سوق :او كندى كا برايشن خترذ'اسنت ويزائ او عمل ميكند يرهن كارق نهدا وانتسَث 


قدرتى و نه هم نيروئى جز بخدا. 


(1) ]ينك كان هد ا كر اوعدا مير و ساهوتاة واد و خانداكن كتكوازق كن سن عدا زا بوسعقن 'تمودة ند ويترنة 
يرستشء او را يادآورى كرده ايد بهترين يادآورى» سياس نموده ايد بهترين سياس و بهترين شكيبائى و سياس را كرفته ايد 
كوكيدن كرد امد ويتريى كوكيسشن: و اكركعة د وكرائقان تمازشان ازاشيها طولاى كن ووره شان مقر ال شما اسك من شما 
برهي زكارتريد براى خدا شما يند دهنده تريد از ايشان براى صاحب كارتانء بند كان خدا از مركك و تلخى آن بيمناكك باشيدء 
بس مهياى آن شويد زيرا كه مركك شما را ناكهان دريابد بفرمانى بزرككء با خيرى كه هركز در آن شر نباشد يا بشريكه هركز 
با او خيرى نيست» يس نزديكترين شما بسوى بهشت كسى است كه براى آن عمل كندء» و نزديكترين بسوى دوزخ كسى است 


كه كار دوزخى نمايد. 


(1) همانا كسى از مردم نيست كه روحش از بدنش جدا شود مككر اينكه بداند بكدام يكك از دو منزل ميرود» بسوى بهشت يا 
دوزخ كه آيااو دشمن خداست يا دوست» يس اككر دوست خدا باشد برايش درهاى بهشت باز كردد و باز شود برايش 
زافهائ آنوعئرنيتد آنه كه تعدا بزايشن دن نهشت وعده فرمودة يسن از همةاى كازها اسلاده شود و ازاو باريسكين 


برداشته كردد و اككر دشمن خدا باشد درهاى دوزخ برايش باز كردد راههايش آاغاز شود: نككاه كند به نجه كه خداوند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ركذا 


برايش در دوزخ وعده 


داده» روبروى هر ناراحتى شود هر شادى را واككذارد» تمام اينها هنكام مركك است و در نزد مركك به يقين ميباشد خداى تعالى 


فرمود: 


آنان كه ميميرانندشان فرشته كان ياكيزه ميكويند سلام بر شما وارد بهشت شويد بآنجه كه انجام داديد سوره نحل آيه ". و 


آرى خدا بكردارتان داناست يس وارد شويد درهاى دوزخ را بدجائيست جايكاه متكبران- سوره نحل آيه لك ان 


)١(‏ اى بندكان خدا مركك فرارى از او نيست يس از واقع شدنش از او مواظب باشيد و آماده ى براى او باشيد زيرا كه شما 
رانده شدهى مركيدء اكر بر او ايستيد بككيرد شما را اكر فرار كنيد دريابد شما را مركك از سايه با شما همراهتر استء مركك 
جسبيده ى بموى يبشانى شماستء دنيا يشت سر شما بيجيده يس فراوان مركك را ياد كنيد هنكامى كه منازعه ميكند بسوى او 
الإمنياء رقتيا ان شتهر قا كا فيس سر كقو را دطقها | ف وني داف و و وسو ل "كه قراو نحا رش سكو راتكن افا 


آورق مر كف سيس قرامود: زياد ساد مرك باشيد زيرا او ويران كنم لذتهاستة يرذه است سان شما و شهوتها: 
(0) اى بندكان خدا عالم بعد از مركك براى كسى كه آمرزيده نشده سخت تر است از مرككء از تنككى و سختى و تاريكى و 


تنهائى قبر بيمناكك باشيد» همانا قبر هر روز ميكويد: من خانه تنهائيم» خانه خاكك نشينم» خانه ى و حشتم؛ خانه كرمها و حشراتم 
و كور باغى است از باغهاى بهشت يا كودى از كودهاى جهنم هر كاه بنده مؤمن دفن كردد زمين كويد مرحبا اهلاء 


تو دوست تر كسى بودى كه بيشت من راه ميرفتى هنكّامى كه اختيارت بدست من افتاد مى بينى جطور با تو رفتار ميكنم 


عن او ازا جتان قشار ميذاهك: كه دئده هايشن يكلا كر ميرستل وهشانا ند كن سس كه خهذا بتذه اك راان ان اترسائده:اسث) 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 596 


اشة نر انق 'نست كدير كافون كووش توذءؤانه ازدها بو او مقتلط: مى شود سين كوشتقوبرااقهة كيرتك و استعواشن :زا 
درهم شكنند تا روز قيامت با او رفت و آمد كنند اكر يكى از آن ازدهايان در زمين نفس كشد هركز زراعتى نرويد. 


)١(‏ بدانيد اى بند كان خدا كه نفسهاى تان ناتوانء» بدنهايتان در رفاه است كه اندكك آنها را بس كندء ناتوان از اين اكر بتوانيد 
بيتابى كنيد براى بدنها و نفسهايتان از جيزى كه شما را بر آن توانائى نيست» شكيبائى براى شما بر آن نباشد» يس بجا آوريد 


آنجه را كه خدا دوست داردء واكذاريد آنجه را كه خدا خودش ندارد. 


اى بندكان خدا بعد از برانكيختن سخت تراز قبر است روزى كه كوجكك بير مى شود در آن روز و بزركك مست مى شود از 
عذاب آن روزهء در آن روز جنين سقط شود. روزى كه بى خبر شود هر شير دهنده اى از بجه اى كه شير ميدهد» روزى كه 
رؤغاذر كمال سكي ترش ناشدة رؤرئ كه سترش اشكارا باشك:همانا وتحفت ان زوز فرشتكاتى ركه كباهى براايشان 
نيست ميترساند آسمان هاى محكم در آن روز بلرزه آيدء كوههائى كه ميخندء زمينى كه كسترده شدهء آسمان در آن روز 


شكافته شود و آنها در آن روز سستند و دك ركون 


شوند كويا آنها كلكونند مانند روغن زيت و كوهها ميباشند مانند سراب يراكنده بعد از آنكه خاموش و سخت بودند؛ دميده 
من شود مو نطووز بن "وحفة مكتد ا تحناناتن وزمتيان: مكر ودرا كل خجسل | واهد» بين حكو له عواهل يد حال كسىئ كه 
نافرمانى خدا را با كوش» حِشم زبان» يا و دستء شرمكاه و شكم كرده اككر خدا او را نيامرزد و رحمتش نكند در اين روز زيرا 
كه او فراوان مى كردد بسوى ديكرى بسوى آتشى كه كودى آن دور استء كرميش سختء آشاميدنيش جرك. عذابش 
تازه كرزهايش آهنين؛ عذابش كم نميشود» ساكنش نمى ميرد» خانه اى كه در آن رحمت نيستء خواندن اهلش را كسى 


(1) و بدانيد اى بندكان خدا با همه ى اينها رحمت خدا رحمتى است كه مانع 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: انا 


نمى ود ينك كان را نيقي ' كه رهناشن نانمةدييناي اسماة ورهن اث كدو ررهير كازان وعنده ذامه شد نه اشدانا إن 


يا صحيفه هاى از طلا در آن بهشت است ميوه و كلها. 


)١(‏ بعد بدان اى محمّد بن ابى بكر! همانا ترا سردار سياهم قرار دادم در بيش خودم بر مردم مصرء يس هر كاه زمام امر مردم 
را بدست تو سيردم يس تو سزاوارى كه ازاين زمامدارى بر خود بترسى واز آن بر دينت بر حذر باشى يس اكر تو ميتوانى 
كارى كن كه يرورد كارت را براى خوشنودى هيج كس خشمككين نكنى انجام ده يس همانا براى خداى عز و جل خليفه 


ايست از غير خودش و نيست در جيزى سواى جانشينى كه سخت 


ميكيرد بر ستمكر و بر ستمكر سخت بككير براى مردمان خوب نرم باش و آنان را بخود نزديكك كنء آنان را نزديكان خود قرار 
ده» نككاه بسوى نمازت كن حكونه انجام مى دهى زيرا كه تو ييشواى مردمت هستى كه آن را تمام كنى و سبكك نشمارى و 
نيست امام كسى كه نماز بككذارد بككروهى در نمازشان نقصان باشد مكر اينكه نقصانش بككردن او باشد و از نماز ايشان جيزى 
كاسته نمى شود و تمام كند و نككهدارد در آن نماز براى تو مانند اجر ايشانست و از ياداش ايشان جيزى كاسته نشود, نكاه كن 
بسوى وضو زيرا كه وسيله ى تمامى نماز است در وضو سه مرتبه مضمضه و سه مرتبه آب در بينى ميكنى» صورتت را بشوى 
بعد دست راست بعد دست جب بعد سر و دو يا را مسح بكش زيرا كه من رسول خدا را ديدم جنين وضو ميكرفت» بدان كه 
وضو كرفتن نصف ايمان است بعد مواظب هنكام نماز باش نماز را در وقتش بخوان» شتاب بنماز ييش از نماز براى آسودكى 
مكن نماز را بواسطه ى كارى بتأخير مينداز (1) زيرا كه مردى ان رسول خحدا صلَى اللّهِ عليه و آله واسلم برسيد از وقتهاى 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /91؟ 


كونه ى راست بود بعد وقت نماز عصر مرا آمد كه بود سايه ى هر جيزى باندازه همان جيز بعد نماز مغرب خواند هنكامى كه 
تاريكك و 


روشن شد و ستاركان يراكنده بودند يس در اين وقتها نماز را بخوان و ملازم با سنت معروف باش و راه روشنء بعد بركوع و 
سجودت توجه كن زيرا رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم نماز مردم را تمام ميكرد و كردار نمازشان را سبكك انجام مى 


داد. 


خدائى كه مى بيند و ديده نمى شود و او در ديدكاه بلندى است كه ما و شما را از كسانى قرار دهد كه دوست مى دارد و 
سوشتوةمى قوذ تانها .و شما وااى تيال كلك بتسياسكزارف و بادا ووكن» تيكو رسكت كردق ودادا كردن حتقن را و بهد 


جيزى كه انتخاب كرده براى مادر دين و دنيا و آخرت مان. 


(؟) شما اى مردمان مصر بايد كردارتان كفتارتان را تصديق كندء ظاهرتان را باطنتان» زبانهايتان مخالف دلهايتان نباشدء بدانيد 
كه يبشواى هدايت كننده و يبشواى يست كننده يكسان نباشند» جانشين ييامبر و دشمنش يكسان نيستند» من بر شما نمى ترسم 
مَؤمِن بالثتيك يا مشر كك اما مؤمن رادا بوسلة فى اسائقق جلو كيرئ كد اما مشركة را ححدا جلو كير كنذ :اذ :شما بواسطة:ئ 
ش ركشء ولى من بر شما بيم منافق را دارم ميكويد آنجه شما مى شناسيد و انجام مى دهد آن را كه انكار ميكنيد. 


(9) اى محمد بن ابى بكر! بدان كه بهترين ياكدامنى يارسائى در دين خداست و عمل كردن بطاعت اوء من ترا در نهان و 


آشكارا بيرهي زكارى سفارش مى كنم در هر حالى از حالات كه مى باشى» دنيا سراى آزمايشء سراى نابودى است» آخرت 


كتاب 


الروضه در مبانى اخلاق» ص: اانا 


سراى ياداش سراى جاويدانستء عمل كن براى آنجه كه جاويدانست. و بر كرد از آنجه نابود ميكند و بهره ى خويش را از 
دنيا فراموش مكن. 


)١(‏ ترا بهفت جيز سفارش ميكنم كه جامع خصال اسلام است از خدا بترس و از مردم مهراس در راه خداء بهترين كفتار آنست 
كه كردار تصديقش كندء, در يكك كار دو جور حكم مختلف مكن كه كارت اختلااف ييدا ميكند واز حق انحراف بيدا 
ميكنى» براى تمام رعيت خود دوست بدار آن را كه براى خود و خاندانت دوست مى دارى» ناخوش دار براى آنان آنجه را 
كه براى خود و خاندانت خوش ندارى زيرا كه اين عمل سزاوارتر است براى زمامدار و اصلاح كن رعيت راء در سختى ها 
بسوى حق فرو رويدء براى خدا از نتكوهش نكوهش كننده مترسء اندرز ده مرد را هر كاه با تو مشورت كندء. نفست را 
سرمشق قرار ده براى مسلمانان دور يا نزديكك باشند. خداوند دوستى ما را در دين قرار داده» ما و شما را زينت قرار دهد براى 


(#موضاة مار متفانى كود عه نير كوم راة ور قراس ادك بايد كاتواراف م شوك بوش ولأصزتان رااما ويلنها 
را خدا يارى كند بر آنجه كه رضايش در آنست و سلام و رحمت خدا بر شما باد همين روايت بجز جند جمله از شيخ الطائفه 


روايت شده. 


-١١ )9(‏ امالى صدوق: از حضرت ابى جعفر عليه السلام روايت شده كه حضرت امير المؤمنين عليه 


السلام در كوفه بود هر كاه نماز عشاء آخر را مى خواندء» سه مرتبه مردم را صدا ميزد تا اينكه مردمان مسجد ميشنيدند» اى 
مردم مهيا باشيد خدا شما را رحمت كند در ميان شما صدا زده شده بكوج كردن يس بلند يروازى بر دنيا جيست بعد از ندا 
كردن در آن دنيا بكوج نمودنء مهيا شويد خداى شما را بيامرزد» جابجا شويد با بهترين جيزى كه بيش شماست از توشه و آن 


توشه يرهي زكاريستء بدانيد كه راه شما بسوى قيامت استء كذ ركاه شما صراط استء بيم بزركك در بيش شما 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ااا 


اكه ور سبراراه تاق كرونة هعاق غيّنفابل غبو نات مبرلهنائ هولتاككة: و يمتاكة ات كه برائ شما تاجار از كدشتن بر 
آنهاستء ايستادن بآنهاء اما بواسطه رحمت از طرف خدا يس نجات از هول و بزركى خطر آنهاست,ء ديدكاه هاى ترسناكك» 


سختى آزمايش كننده و يا بنابودى است كه بعدش جبرانى نيسثك. 


-١15 )١(‏ امالى صدوق: از امام صادق جعفر بن محمد از يدرش از جدش از يدرانش عليهم السلام روايت شده كه حضرت 
امير المؤمنين فرمود: بخدا سوكند دنياى شما در بيش من نيست مككر مانند مسافرى كه بر 5بشخور راه است برميكردند هنكامى 
كه جلودارشان فرياد كشد كوج كنند» و نيست براى لذت دنيا در جشم من مكر مانند آب كرمى كه مى جشد كه جرك است 
و تلخى باو مى جشاند كه زهر افعى ها است او را اندكك اندك مى جشانند» كردنبندهائى از آتش كمند مى شود در كردنش 
و همانا آنقدر جامه ام را وصله زده ام كه از وصله زننده اش شرم دارم» وصله زننده بمن كفت دور افكن جامه را مانند دور 


انداختن خشمكي: 


راضى نمى شود كه آن را وصله زند سيس بر او كفتم از من فراموش كن. 
فعند الصباح يعمد القوم السرى و تنجلى عنى علالات الكرى )١١‏ 


(0) ومن اكر بخواهم مى يوشم جامه ى فوق العاده ديباى رنكين شما راء و مى خورم مغز اين كندم را با سينه هاى مرغ شماء 
مى نوشم آب زلال بزلالى شيشه هاى شما ولى من تصديق ميكنم خداى عز و جل را هنكامى كه ميفرمايد: 


مَنْ كان يُرِيدُ الْحياة الدَّنْيا وَ زيتتها نُوَفَ إِلَيِهمْ أَعْمالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا يُنِحَسُونَ أوليكك الْذِينَ لَهِسَ لَهُمْ فى الْآحِرَهٍ إِنَا النَارُ 8" 


(*) يس جكونه توانائى شكيبائى دارم بر آتشى كه اكر شعله اى از آن تش 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لين 


بر زمين افتد تمام كياهانش را مى سوزاند و اكر جلو كيرى شود نفس باندكك هر آينه بنالد و شعله كشد آتش در همان اندكك 
و هر كجا است خيرى براى على عليه السلام در ببشكاه صاحب عرش نزديكك مى شوه؟ يا در آتشى باشد يست كننده و 
دو ركننده كه براو خشم شده بجرمش تكذيب كننده استء بخدا سوكند اككر بر روى خارهاى سر تيز بيدار بخوابم و در زير 
من جامه هاى زنده بر روى خاكك هايش كشيده باشد يا در غلهايم كشيده شوم دوستتر است بسوى من از اينكه در قيامت 
محمد را خائن ديدار كنم در حق يتيمى كه او را (بفلسى) ستم كرده باشم از روى عمدء و ستم نكنم يتيم و غير يتيم را براى 
نفشى كه شتات ميكند سوي كهدكى ب ركشت اوست» بذرازئ ميكشد در طبقات زمين :جا كرفتتقن و اكر زندكى كد شتات 


ميكند بسوى صاحب عرش فرودش. 


)١(‏ كروه شيعيان من بترسيد كه دنيا شما را 


بدندانش بككزد بسرعت ميبرد از شما نفسى را يس از نفسى مانند كركهايش»ء اين است شتران كوج كردن كه براى سوارانشان 
خوابيده شده اند آكاه باشيد سخن داراى غمهاست يس كوينده شما نكويد كه سخن على تناقض دارد زيرا كه سخن عارض 
مى شود رسيده است مرا كه مردى از اهل مدائن ييروى كرده است بعد از ايمان كفر خويش راء و يوشيده است از لباسى كه 
بزركش يافته» و عطر مالى كرده اين بوى خوش را جهره اش را و بخور داده است بعود هندى روز و شبش را و حالى كه در 
اطرافش باغهاى كل است كه شنيده مى شود بوى سيبش» كسترده شده براى او فرشهاى رومى بر فراز تختهايشء» بدبختى براو 
باد بعد از آنكه نزديكك به هفتاد سال از عمر رسيد و بيرى او رافرا كرفت و از ييرى جهار دست و يائى بر زمينش راه ميرود و 
صاحب يتيمان شد آسيب ديد از زيانش يس يارى نمى دهد ايشان را بزيادى غذاهاى تلخ» اكر خدا بمن قدرت دهد او را 
مانند كندم درو كنمء حد مرتد بر او جارى نمايم» او را يس از حد هشتاد تازيانه زنم» روزنه هاى نادانيش را محكم كنم نابود 


براو باد آيا موئى نيست؟ يشمى نيست؟ كركى نيست؟ آيا نان خشكى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: اع 


كه افطار شب قرار دهد نيست؟ عبرتى بر ناتوانى در تاريكى شب كه به نشيب ميرود نيستء اكر مؤمنى بود برايش حجتى 
ترتيب ميدادم هنكامى كه ضايع كرد آنجه را كه مالكك نمى شد. 


)١(‏ بخدا سوكند برادرم عقيل را ديدم كه التماس مى كرد كه از كندم شما يكك ييمانه باو بدهم 


و تكرار ميكرد مرا كه يكدهم ييمانه از جو شما كه ميخورانيد كرسنكان را بدهم نزديكك بود روز سوم شكمش از كرسنكى 
درد بككيرد وقدرت نداشتء فرزندانش را ديدم كه رنكهايشان از كرسنكى يريده» كويا جهره هايشان درهم شده؛ جون 
سخنش را بركرداند و تكرار نمود كوشم را بسويش فرا دادم او را فريب داد و كمان كرد مرا كه دينم را واميكذارم بيروى مى 
كنم آنجه كه او را خوشنود ميكند» سيس آهنى داغ كردم كه زجر مى داد زيرا كه نيروى نزديكك شدن و صبر كردن نداشت» 
بعد آهن را بر بدنش نزديكك نمودم يس از دردش فرياد كشيد مانند فرياد دردمند از ناتوانيش داد ميزد» نزديكك بود كه از 
نادانى مرا فحش دهد و بجهت سوزاندن در آتشى كه كوبنده تراست او رااز نيستى آن» سبس كفتم زنان بجه مرده برايت 
كريه كننداى عقيل» ناله ميكنى از آهنى را كه انسانى داغ كرده براى بازى» مرا ميكشى بسوى آتشى كه برافروخته جبارش از 
خشمشء از آتش اذيت ناله ميكشى ولى من از آتش جهنم ناله نكنم بخدا اكر مكافات از امتها برداشته ميشدء وامت در 
خوابكاهايشان يوسيده و كهنه واكذارده ميشدند همانا من شرم ميكردم از خشم نويسنده اى كه بر ملا ميكرد رسوائيهاى از 


كناهان را كه روتويمن شدة. 


(0) يبس اشكياق ناذاير دنا كه بلاهانقن ميكذرد: للتهايشنبيه:رتجهابكن كندى شود حقدن فرق ميان لفسى كه دز 
خيمه هايش در نعمت است و ميان كنه كارى كه در دوزخ فرياد ميكشد از اين تعجب مكن عجيب تر اين است كه مهمانى 


در زدء بسته ى ييجيده اى آورده كه در آن معجونى بود سيس باو كفتم صدقه 


است؟ نذر است؟ يا زكاه و تمام اينها بر ما اهل بيت حرام است بجاى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ".ع 


همه ابنها ذا بمااحسن دق القريئ را در كتات: وسبت عوض داذه سبين يمن كفت انه ابق است:وانه أن :يلكة ارمغان اسعث 
سيس باو كفتم زنان بجه مرده برايت كريه كنند از دين خدا آمده اى مرا فريب دهى بوسيله ى معجونى كه آن را بقند آميخته 
كرده ايد و بوسيله درهم آميخته شدهى زردى كه بخرمايتان مخلوط كرهده ايد و براى من آورده ايد ديوانه اى جن زده اى؛ 
هذيان ميكوئى؟ 


مكر نيست كه نفسها از اندازه ى وزن خردلى يرسيده ميشوند؟ يس جه ميكوئى در باره اين معجون كه آن را فرو برم» بخدا 
سوكند اككر هفت اقليم و آنجه كه در زير فلكهاست و ساكنانش بنده ى من شوند و همه اقرا ركننده باشند كه ملكك منند بر 
اينكه من نافرمانى خدا را در باره ى يكك مورجه كنم و ازاو يوست جوى را كه ميخورد بكيرم نمى يذيرم و اراده ى جنين 
كارى را نمى كنم. 


(5)اق همات داق شماادر كن من ميت د اسنت#ازوير كن "كدنور وه ملكق ات و تكوودو و لاست داردسيق قن اذ 
كوشت استخوان خوكى كه جذامى آن راقى كند و تلختر است بر دل من از حنظلى كه مريض آنها را مى جود و بو ميكند 
يس جطور رو آورم در يبجيده اى كه بسته ايست ييجيده و معجونى كه كويا آميخته بآب دهن و قى مارى شله. بار الها همانا 


من فرار ميكنم از آن مانند فرار زيرك از زرنكك «او مرا ستاره يندارد و خودش را ماه مى نماياند» 0١١‏ آيا جل وكيرى كنم 


ان كركى كة ازاشترشن افعاده:و شترق أن راحسوزده دن عتوابكاهشن آبا راه ركن عَمَرَبَها از سوز شان ا كامترانيت؟ يا 
جنككجويانى كه در جنكك در خوابكاه من بيوستككى دارند يس واكذاريد مرا اكتفا كنم از دنياى شما به نمكك و نانهاى خودم 
يس به يرهي زكارى خدا اميد خلاصى دارم؛ على را با نعمتهائى كه نابود مى شود جكار و با لذتى كه كناهان آن را مى تراشد 
جكارء زود است ديدار كنم و حال اينكه شيعيان من يرورد كار ما با ديدكان بيدار و شكمهاى كرسنه «و ليمحص الله 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» صس: 507 
الِّينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الكافرينَ ١١‏ و يناه مى برم بخدا از كناهان و درود بر محمد و خاندانش. 


-١8 )١(‏ تفسير قمى: حضرت امير المؤمنين عليه السلام در روزى كه دنبال جنازه اى ميرفت سيس صداى مردى را شنيد كه 
م ديد فرفوة: كويامر كه ذودبا بر غيوما ترشخة شده كوبااسق رونا غير نا واحن شلم» كزياآن كين زا كما 
ميشنويم از مردكان است مسافريست كه طولى نميكشد بسوى ما بر ميككردد بدنهاشان را سرازير قبر و ارثهايشان را ميخوريم 
كويا ما يس از آنان جاويدانيم فراموش كرديم هر يندى راء افكنده شديم بهر نابوديى» اى مردم خوشا بحال كسى كه از عيب 
مردم بعيب خودش سركرم كردد و فروتنى كند بدون كمبودهاىء با فقيهان هم نشينى كندء آميزش كند فقيران و مردمان يست 
راء مالى را كه كرد آورده در غير معصيت انفاق كندء اى مردم خوشا بحال كسى كه نفسش را خوار كند. كسبش را ياكك» 


مترشدقن راشابيعة وين را نيكك» زيادى مالش را انفاق نمايد» 


زيادى سخنش را نككاهدارد؛ از مردم بديش را بركرداند» سنت را كسترش دهد بسوى بدعت تجاوز نكند؛ اى مردم خوشا 
بحال كسى كه از خانه اش بيرون نيايد» و بخورد لقمه نان خودش راء بر كناهش كريه كندء از نفس خود در رنج باشد و مردم 


لاا اما 
-١6 )9(‏ خصال: از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه فرمود: 


هر كاه فقيهان و حكيمان كروهى با كروه ديكر مكاتبه ميكردند سه جيز مى نوشتند كه با آن سه جهارمى نبود: -١‏ هر كس 
آخورت خدتن باشد بين كت مق واناز ويا اهو كم تهانشن :را شاصسقه كرذائك دا اشسكاوقن [ااشانيقة كيد اد هر 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ع.ع 


-١8 )1(‏ خصال: از حضرت ابى عبد الله عليه السلام روايت شده كه حضرت امير المؤمنين فرمود: در وصيتش به يسرش محمد 
حنفيه» ببرهيز از خودنمائى» بدخوثى. كم صبرىء زيرا كه راست نمى شود براى تو براين سه خصلت همراهىء ثابت نمى شود 
براى تو بر آنها رفيقى» نفست را مجبور بدوستى كن ببخش بدوستت مال و جانت راء براى يارانت حمايتت راو محضرت راء 
براى همكان خوشروثئى و دوستيت راء براى دشمنت عدالت و انصافت راء دريغ دار دين و آبرويت رااز همه كس زيرا كه آن 


سلامت تر است براى دين و دنيايت. 
-١7 )(‏ امالى طوسى: از اصبغ بن نباته روايت شده كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام روزى سخنرانى كرد. 


سوين دا راستايين كزت واو زائنا كيت 


و درود بر ييامبر فرستاد فرمود: 


اى مردم! سخن مرا بشنويد و بككوش كيريد كلام مرا همانا خودبينى از كردن- كشى است و بزركك منشى از تكبر استء همانا 
شيطان دشمن آماده اى است و حاضر كه شما را وعدهى باطل مى دهدء آ كاه باش كه مسلمان برادر مسلمان است يس 


ريشخند مكنيد و خوار منمائيد. 


6 زيزا كة قانونهنائ ديتق: يكى اسث و راههايشن قصد من شود هر كس آن زاهاها وا بكيرد من ييوندة ؤهر كس واكذارد 
آن را ازدين بيرون شدهء هر كس از دين بيرون شود نابود كرددء مسلمان خائن نيست هر كاه او را امين قرار دهندء خلاف 
وعده نميكند» سخن بدروغ نميكويدء ما خاندان رحمتيم و سخن ما حق استء كار ما عدالت» از ماست خاتم ييامبران» در 
ماست بيشروى اسلام, ما امينان كتاب خدائيم» شما را بخدا و رسولش دعوت ميكنيم و بسوى جنكيدن دشمنان خدا و محكمى 


امر او جستن خوشنودى او بيا داشتن نمازء دادن زكاه. حج خانه. روزه ى ماه رمضانء تقسيم غنيمت را باهلش. 
(6) 1 كام ناشيد كة:شكقت: اورتزية :شكفتيها ارخ ات كه معوبه يسو 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5:06 


ابى سفيان اموى و عمرو بن عاص سهمى بككمان خودشان مردم را تحريص بدين مى كنند و بخدا سوكند كه من رسول خدا را 
مخالفت نكردمء هركز نافرمانيش را نكردم و با جانم در جاهائى كه عقب كرد مى كنند در آنجاها قهرمانان و در آنجاها كه 
بدنها بلرزه در مى آيد به نيروئى خدا داده او را نككّه دارم؛ مراو را سياس و بيامبر در كذشت و سرش در دامن من بود 


متصدى غسلش من بودم بدست خودم او را 


غسل دادم و فرشتكان مقرب او را با من حركت مى دادند و بخدا سوكند امتى يس از بيامبرشان اختلاف نكردند مكر اينكه 
ناظل ير معق اشكان شد مك تحرو :وا كد خيدايكوافدة سيسن عمار باس يلتك قتا عرفن 315 اما امير المو مين شما ر١ ١‏ كاعائد 


كه امت با او راست نمى شود سيس مردم يراكنده شدند و ديد كانشان نافذ بود. 


(1) 18- تفسير قمى: امير المؤمنين عليه السلام فرمود: كافيست ستمكر را فردا كزيدن دو دستشء كوج كردن نزديكك است 
وان :سينا نا يشيمائيسشة مكر بوزهيز كاراة: 


(0) 19- قرب الاسناد: على عليه السلام فرمود هيج كاه خانه اى ير از خوبى تميشوه مك انتكة رزوقئ بر شود كيين ان زنو 


عكس شود) و ير نمى شود خانه اى هيج كاه از بدى مككر اينكه ير شود از خوبى. 


٠١ )"(‏ قرب الاسناد: ازامام صادق عليه السلام از يدرش روايت شده كه همانا على عليه السلام بمردى فرمود: كه او را 


وصيت مى كرد: بككير از من ينج جيز را: 


اميدوار نباشد هيج كس از شما مكر برورد كارش راء نترسد مكر كناهش راء شرم نكند از آموختن جيزى را كه نمى داند» حيا 
نكند هر كاه جيزى را كه نمى داند از او بيرسند از اينكه بككويد نمى دانمء بدانيد كه صبر از ايمان مانند سر است از بدن. 


1١ )©(‏ امالى طوسى: از امام باقر عليه السلام روايت شده كه امير المؤمنين فرمود: بهترين جيزى كه جنك زنند كان بآن 


حنككا مروت اما بداو 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: م.ءع 


سولق اتدت» حسكيةكن دوراه سداء كلمه ى 0 اخلاصن 'زيزا كه اواسترشي اسك ينا داشي لماز ؤيرا كه ان اين اسيك 


زكاه دادن زيرا كه از واجبات 


خداست,ء روزه كرفتن ماه رمضان زيرا كه روزه سبر از عذاب خداست» حج خانه ى خدا زيرا كه ميقات دين باطل كننده ى 
كناه است» ييوند خويشاوندى زيرا كه زياد كننده ى ثروت است و تأخير اندازنده ى مركك. صدقه ى ينهانى زيرا كه كناه را 
مى بردء خشم يرورد كار را خاموش ميكندء انجام دادن كارهاى خوب زيرا كه آنها مركك بد را دفع مى كند واز بزمين 
خوردتهاق تنكين شما را نكهدارة: 


)١(‏ همانا راست بككوئيد كه دا با راست كويانستء از دروغ دورى كنيد زيرا كه دروغ دوركننده ى ايمانستء آكاه باشيد 
كه راستكر ب كدر كاذ تتحاكة :و كزاية اندت؟ ] كادناشيق كه هماناذروهكو كلاه د كدر كاه تاووى وهلا كت اسيف: 


١ 0(‏ كامياشية وخر را يكوتيله نا بان كنا متسدورينا و نا عمل كيد ناذا اهل آن ناشيدة امالكهرا رى كيك سوق كسى كه 
كماانا فين دانتكة) ييوند كنيد :هر كس | كه اهما كسييتة عاوك كين وين را كين كديرا كان يبلن كزدهد 


[فر6 -١١‏ خصال: نوف روايت كرده كه وقتى با امير المؤمنين عليه السلام شب زنده- دارى مى كردم حضرت تمام شب را نماز 


خوائك ساعت استاعت بيرون من املا ويه إسمان تكاه ميكرد قران من خواتك. 


(؟) نوف كفت بمن كذشت بعد از ياسى از شب سيس فرمود: اى نوف خوابى يا بيدار؟ عرضكردم بيدارم ترا با جشمم نكاه 


مى كنم اى امير المؤمنين فرمود: اى نوف خوشا بحال بى رغبتان در دنيا و طالبان آخرت,ء ايشانند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: /ا.ع 


كسانى كه زمين را بساط قرار دادند» خاكك آن را فرش و آبش را كواراء قرآن را رويوش دعا را شعارء بريدند از دنيا بريدنى 


روش عسى: بن مركم 


000 


خداى عز و جل وحى بسوى عيسى بن مريم فرستاد كه بجمعيت بنى اسرائيل بكو داخل خانه اى از خانه هاى من مشويد مكر با 
دلهاى ياك و ديده هاى ترسان و دستهاى ياككء بايشان بكو بدانيد كه من دعايتان را مستجاب نميكنم واز هيج كس از 
آفريد كانم كه براو حقى از ديكران باشدء اى نوف ببرهيز از اينكه باج بككير يا شاعر يا ياسبان يا قيم كارى يا معاون رئيسى 
باشى يا صاحب عود و طنبور يا طبل زيرا كه ييامبر خدا فرمود: (؟) داود عليه السلام شبى بيرون آمد و نككاه بآسمان كرد 
فرمود: همانا ساعتى است كه در اين ساعت دعا رد نمى شود مكر دعاى قيم كارء باجبكير» شاعرء ياسبان معاون رئيس» 


(9) 77- خصال: عامر شعبى روايت كرده كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام ناكهانى به نه كلمه سخن كفت يس جشمه 
هاى بلاغت را آرايش داد؛ بى مانند كرد كوهرهاى حكمت راء و جدا شدند تمام مردم از اينكه يكك كلمه بتوانند به آنها 
بيبوندند» سه كلمه ى از آنها در نيايش استء سه تاى آنها در حكمت و سه تاى از آنها در ادب اما آنها كه در نيايش است 
فرمود: خدايا بس است مرا عزت اينكه براى تو بنده ام» بس است فخر مرا كه يرورد كارم تو باشىء تو آنجنانى كه من دوست 
دارم يس قرار ده مرا جنان كه دوست دارىء اما سخنانى كه در حكمت است فرمود: ارزش هر مردى همانست كه او را نيكو 
دارد» نابود نمى- شود مرديكه ارزش خويش را بداند» مرد ينهان بود بزير زبان» سخنانى كه در ادب است فرمود: احسان كن 


ار 


هر كس كه مى خواهى كه اميرش باشىء نياز بيدا كن بهر كس كه خواهى تا اسيرش باشىء بى نيازى بجواز هر كسى كه 


حو اه ا افد توا و 
-١ )©(‏ خصال: امير المؤمنين عليه السلام فرمود: ده طايفه اند كه خود و ديكران را 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لىع 


بآشوب افكنند صاحب دانش اندكك بزحمت مى اندازد كه مردم را فراوان بياموزد مردم بردبارى كه صاحب علم بسيار است 
ولى زيركك نيست» كسى كه ميجويد مالى را كه بيابد ولى براى او سزاوار نيست» تا كوشش كننده در ييش كسى كه خونسرد 
است و علمى هم ندارد؛ دانشمندى كه اراده كننده ى اصلاح نيستء اراده كنندى اصلاح كه دانش ندارد» دانشمندى كه دنيا 
را دوست دارد» رحم كننده ى بمردم كه بخل ميورزد از مالشء و دانش آموزى كه جدال ميكند در علم كسى را كه از او 


داناتر است هر كاه 1 موزشش دهد از او نيذيرد. 


غيانت: اذب زياست اسث»:دووانه يشى زركى» اسراف زماست» مبانه زوق دازائئ» ان نجايكاه ب 'نوائى؛. سنت كوجكك 
كننده بخشش نزديكك كردن, لثامت دو ركننده» نرمى آرامشء ناتوانى يستى استء. هوا رغبت استء وفا سنجيدنيست» خودبينى 


تابراه سكة شكبانى ناكد كن أسقد 


() 18 عيون اخبار الرضا: امير المؤمنين كه درود و سلام خدا براو باد فرمود: جه بسا بيخبرى كه جامه اى مى بافد تا بيوشدء 
جزاين نيست كه آن جامه كفن او استء و خخانه اى مى سازد تادر آن جايكزين شود جز اين نيست كه آن خانه جايكاه 


كورش كردد. 


() /71- امالى طوسى: امير المؤمنين عليه السلام فرمود: كه دانش بهره ايست كرامى ادبها آرايشهاى نيكوست» 


انديشه آئينه ايست صافء يوزش طلبيدن بيم دهنده ى اندرز دهنده؛ بس است ترا براى خودت تربيت» آنجه كه را براى خود 
خوش ندارى براى ديكرى واكذارى. 

() 78- امالى طوسى: ابى حمزه سعدى از يدرش روايت كند كه امير المؤمنين على بن ابى طالب به يسرش حسن بن على 
عليه السلام سفارش كرد در وصيتش فرمود: 

بسر عزيزم بى نوائى بدتر از نادانى ني نيستء نادارائيى سخت تراز نداشتن خرد 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5:94 

نيست» تنهائى بيمناكتر از خودبينى نيست» حسبى مانند خوى نيكك نباشدء يارسائيى مانند خوددارى از محرمات خدا نيست» 
يرستشى مانند انديشه كردن در كار خداى عز و جل نيستء يسرم دوستى مانند عقل نباشد» بردبارى وزير خرد استء مدارا 
يدر اوستء شكيبائى بهترين سياهش باشدء يسرم ناجار است از براى خردمند كه در شأن خودش نككاه كند و بايد زبانش را 
ساعتى كه در آن خلوت كند ميان خويش و نفسش و لذت آن در جيزى كه حلال و نيكوستء جاره اى براى مؤمن نيست از 


اينكه براى سه جيز بيرون آيد: -١‏ اصلاح زند كى ؟- قدمى براى قيامت بردارد. 7- لذتى از غير حرام بدست آأورد. 


(؟) 8؟- امالى طوسى: امير المؤمنين عليه السلام فرمود: همانا مؤمن بامداد نكند مكر اينكه بيمناكك باشد كرجه نيك وكار 


باشدء وارد شب نمى شود مكر بيمناكك كرجه نيكو كردار باشد زيرا كه او در ميان دو كار قرار كرفته: -١‏ وقتى كه كذشته 
نمئ 'ذائلخدا نيا اواجه سكل اام ركى كه ترذيكك شذة تمن دالذاناق حه ميرسك ان تابوقئء :1 كا اشنا خوب بكرقد ا نداك 
شناخته شويدء به نيكى كردار كنيد تا از خوبان باشيدء بيوند خويشاوندى كنيد اكر جه از شما بككساند, ب ركرديد بسوى كسى 
كه شما را جدا كرده؛ امانت را به آنكه شما را امين قرار داده ب ركردانيد؛ به ييمانى كه بسته ايد وفا كنيد» هر كاه قضاوث 
كرديد عدالت كنيد. 


7١ (‏ امالى طوسى: روايت شده كه شب ماهتابى امير المؤمنين عليه السلام از 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: ٠ع‏ 


مهد بيرو نشد سيين اقصد ضكرا كز كروفى يه ا -احفرت بومسة ول يكت رين" انشاد تن بعرت باثان انكاة. كزه و 
فرمود كيستيد شما؟ )١(‏ عرضكردند: شيعه ى توايم اى امير المؤمنين حضرت يكك جشمى بجهرهى آنها انداخت بعد فرمود: 


جرا در شما جهره شيعه نمى بينم؟! عرضكردند: 


جهره ى شيعه جيست؟ اى امير المؤمنين. فرمود صورتهايشان زرد از بيدارى» ديد كانشان از كريه تار» يشتهايشان از ايستادن 
برآمده» شكمها از روزه خالى لبها از دعا خشكك. بر ايشانست رنكك خاشعان و فرمود كه مركك جوينده و جسته شده است كه 
او را مقيم ناتوان نميكند واز كسى كه بترسد فوت نمى شودء بيش رويد و خوددارى مكنيد زيرا كه فرارى از مركك نيست 
غمانا كيًا اكر كشع نقوية من مير ند نيه ان دان كه حجان على ذو دست اوسنت فين آنه ركه هران ضريت #تمشني اراسي 


"١ )0(‏ امالى: از كلام آن 


حضرت است كه فرمود: اى مردم بامداد كرديد هدفهائيد فرو رود در شما تير مركك. مالهايتان غارت مصيبت هاستء غذائى 
ذو دنا تحوردند كفيزوائ شها دن ان كلو كترق تود و“توشتيد ان وشيداى :دنا كشاكر أن كلر كريهاست وخذارا كوا مئ 


كيرم به نعمتى از دنيا نمى رسيد كه به آن خوشنود مى شويد مككر اينكه بجدائى از آن ناراحت شويد. 


اى مردم ما و شما براى بجا بودن آفريده شديم نه براى نابودى ولى شما از خانه اى جابجا مى شويد يس توشه بر كيريد براى 


آنجه كه بسويش مى رويد و در آن جاويدانيد. 


(9) 7" امالى طوسى: صعصعه بن صوحان كفت در مرض امير المؤمنين بعيادت من آمد بعد فرمود انديشه كن عيادت مرا بر 
فاميلت فخر قرار مده؛ هر كاه مردمت را بر كارى ديدى از آن كار بيرون مشو زيرا كه براى مردى بى نيازى از فاميل نب ث هر 


كاه تنها از آنها جدا شد همه آنها از او جدا ميشوند هر كاه 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: الع 


فاميلت را در نيكى ديدى آنان را بر آن نيكى همكارى كنء هر كاه آنان رادر بدى ديدى خوارشان منما بايد همكارى شما 
بفرمانبردارى خدا باشد زيرا كه شما هميشه بخيريد مادامى كه همكارى بر طاعت خداى تعالى كنيد و از نافرمانيش جل و كيرى 


نمائيك. 


(1) 8# امالى طوسى: على بن ابى طالب عليه السلام فرمود: همانا دنيا خانه ى رنج و نابوديستء سراى د كركونى و يند است 
اعكملةقى تانود دنا ايخ .اسيك كة ووز كان تيزئن براتدر كسان كذاود حكن وا حال برذ رزتندة مر كك مبرسانقاءنية تتدوستت 


بيمارى و از رنج دنياست كه مرد جيزى را كه كرد آورده 


نميخورد خانه اى سازد كه جايكزين نشودء از يند دنياست كه مى بينى خوشحالى رحم شده رحم شده اى خوشحال فرقى 
مياتشان نيست مكر تعمتى زوال آمنده با سختى فزوذ امده از دك ركوتى:دتيانت كةامرة ارزويش .نر أو :زديك شود دن نزد 
آرزو مركك او را دريابد على عليه السلام فرمود: جهار جيز بسود مرد است نه بر زيانش ايمان و سباسكزارى» خداوند تعالى 
ميفرمايد: ما يَفَْلُ اللّهُ بعذايكع إِنْ شَكَرْتمْ وَ آمتُه 0١:‏ و طلب آمرزش نمودن زيرا كه خداوند فرموده: وَ ما كاقّ الل ليعذَبَهُْ و 
قوع وتنا كان الله لوذيهه واخويد فيرو 15 وبدها كردن زراكة عيداى تسانى اترمودة: قل ايها ابكه وق لذلا 
دُعاؤَكغٍ :8 (1) ع" امالى طوسى: از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه جهار 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: داع 


جيز را خدا فرو فرستاده تصديق مرا بآنها در كتابش من كفتم مرد ينهان بود بزير زبان يس هر كاه سخن كفت آشكار شود. 


خداوند متعال آيه اى نازل كرد: وَ لتَعْرقنّهُمْ فى لخن الْقَوْلٍ يعنى بشناسى آنان را در روش كفتار- سوره محمد آيه 0 


من كفتم هر كس جيزى را ندانست آن را دشمن دارد يس خدا فرو فرستاده بَلُ كَذّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعلَمِهِ وَ لَمَا بيهم نويل 
يعنى بلكه تكذيب كردند آنجه را كه احاطه نكردند بدانستنش و هنوز ايشان را تأويلش نيامده- سوره يونس آيه 8". 


من كفتم ارزش هر مردى همانست كه او را نيكو نموده. سيبس خدا فرو فرستاده در داستان طالوت: «إِنَّ الله اصْطفاةٌ عَلَيِكُمْ وَ 


اده بَسْطه فى الْعلْم وَ الْجِسم) ١١‏ كفتم كشتن كمتر ميكند كشتن 


را يس خدا فرو فرستاد: وَ لَكمْ فى القصاص حاءٌ يا أولى الْلِْاب 79. 


)١(‏ 0"- امالى طوسى: خليل بن احمد ميككويد واداركننده ترين سخن بر جستن دانش سخن على بن ابى طالب عليه السلام 
است كه فرمود: ارزش هر مردى همانست كه او را نيكو ميكند. 


(؟) #"- امالى طوسى: از امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه حج خانه تان را وامككذاريد خانه ى خدا از شما خالى نشود 
مادامى كه زنده ايد زيرا شما اككر واكذارديد مهلت داده نميشويد» همانا كمتر جيزى كه بزائر خانه ى خدا ب ركردد اين است 
كه كناهان يبشين او آمرزيده شودء شما را سفارش بنماز و نككهدارى آن ميكنم زيرا كه نماز بهترين عمل است نماز ستون دين 


() سفارش ميكنم بزكاه زيرا كه من شنيدم ييامبر شما ميفرمود: زكاه يل اسلام است هر كس ادا كرد از يل بككذرد وهر كس 
نداد در آن كذركاه زندانى شود زكاه خشم يروردكار را خاموش كندء بر شما باد بروزه كرفتن ماه رمضان 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 51١7‏ 


زيرا كه روزه رمضان سيريست نككهدارنده ى از آتشء فقيران مسلمانان را در زندكيتان شريكك نمائيد» سفارش ميكنم 
كيدان ذرتزاه خذا بامال و جانتاق» هماثا دو هرد ذن:راه نخدا مى كلد ينشواق هدانت كنتذه يا يبرو اؤ كه اقتذا برهتمائى أو 
كرده؛ فرزندان ييامبرتان در برابر شما ستم نشوند در صورتى كه شما توانائى دفع ستم از آنان را داريد و سفارش ميكنم شما را 
بياران يبامبرتان آنان را دشنام ندهيد و آن ياران كسانى هستند كه بعد از بيامبر بدعتى در دين نككذاشتند و به بدعت كذارنده 


ا تن تكشعسن زيرا كه .سول ذا در اردع نان 


سفارش فرموده» سفارش مى كنم در بارهى زنان و كنيزانتان شما را نكوهش نكوهش كننده فرا نككيرد در راه خداء خدا شما 
رادر باره ى كسى كه اراده ى بدى بشما كند كفايت ميكند بمردم نيكو بككوئيد جنان كه خداى عز و جل فرمان داده شما راء 
افر بمغروف:وانهين ال منكز وا وامكذاريد كد ذا كار شها زا يدشت بدان واكذاره بعد خوبالتان دعا كنيد و شتتجات نشؤد 
براق شهما:دعايكانةرتر شما باه بفروتق :وبخششن؛ زينهار ببرهيريد از جد كردن و بشت تمودن كد يكز وير كند كن 
بيرهي زكارى و نيكى يكك ديكّر را همكارى كنيد مبادا بككناه و تجاوز همكارى نمائيد, بيرهيزيد خدا را زيرا كه كيفر خدا 


.اسم | .4 


سحب أاسشا. 


-١ نككاه كردن‎ -١ معانى الاخبار: حضرت امير المؤمنين عليه السلام فرمود: تمام خوبيها در سه خصلت كرد آمده:‎ -*9/ )١( 
امن “اد سكن كنقن هر كافك كدددن اريتك كزفتق اشن اشتقاء اسة هر خاموشين كةادن ان انتديشة ناش أن‎ 
بيخبريست» هر سخنى كه در آن يادآورى و ذكر نباشد آن كلام بيهوده است يس خوشا بكسى كه نكاهش عبرت» سكوتش‎ 


فكرء سخنش ذكر باشد و بر كناهش كريه كند و مردم از شرش ايمن باشند. 


(0) 78- تح العقول: و از حكمتها و وادار كردنها و بيمها و يندهاى آن حضرت است كه درود خدا بر او باد. اما بعد همانا 


حيله و فريب در اتش است يس از خدا بيمناكك باشيد و از قدرتش بر حذرء خداوند راضى نميشود براى 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5١5‏ 


بند كانش بعد از عذر آوردن و ترساندن او آنان را نابود كند از جايى كه نميدانئد و 


بدين جهت فايده ندارد كوشش بنده تا اينكه فراموش ميكند وفاى به بيمان را و كمان ميكند كار خوبى انجام داده و هميشه 
ذؤانن كمان استث و اميدؤاناست و سحين است از جيرئ كه [ملدة اوان :اضر نا وى يمان :من ند ولى :نا كر قنقن ها 
خود نابود مى شود واو در مهلتى است از طرف خدا بر ييمانش ميل با بيخبران ميكندء با كناهكاران مدارا مينمايد» با مؤمنان 
در طاعت خدا ميجنككد, نيكو مى شمارد نيرنكك صاحبان نعمت راء اينان كروهى باشند كه دلهايشان به شبهه كسترش بيدا 
كرده و بر ديكران با دروغ دشمنى كرده اند و كمان ميكنند كه اين كارها وسيله ى نزديكى بخداست سببش اين است كه 
اينان با هوس كار كرده اند سخن دانشمندان را د كركون كرده اند آن سخن را بنادانى و كورى خود سوخته اند و آن را با ريا 
و خودنمائى جسته اند بدون اينكه هدفى داشته باشند و نشانه هاى 1 شكار نيست و نه روشنى معلوم است در يايان كارشان» 
شوغ جايكاهقان انان راوارد كسد يطووى كه زماق هذا برذهيزذارد اق ياداكن سياست انهنا و آثان راز يومكن عا 
بيخبرى بيرون آوردء رو آوردند در حالى كه يشت كننده اند» يشت كردند در حالى كه رو آورنده اند» سودى نبردند بآ نجه 
كه يافتند از آرزوهايشان و نه بآنجه كه رسيدند از جستنشان و نه هم حاجتشان بر آورده شود و تمام اينها برايشان بدبختى شد 


طورى شد از آنجه كه مى جستند فرار كردند. 


)١(‏ همانا من ميترسانم شما را از اين لغزشكاه و بشما فرمان ميدهم ببرهيز- كارى خدائى كه سودى غير او برايش ندارد او بايد 


از خودش سود ببرد و 


نمن: كر واستكوسة كو انعدو تهادش تهاسة ع ابن الست كقدهنا كنت "انث كه شتوق و اتديطة كد كاء تو با 
كوة:و سود رديه يكلتها ويه مما بل رام روشن و سموار واء كووى حويد از شكينت عوى وبر كزدة از :راد كور ككف كيد 


بنابودى نفس سركش و ستم نكند در حق يا بيراهه رفتن در سخن 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 6ع 
كفن نا تغيين قادن قوير اسفن دنست تواناس مكرديكدا. 


)١(‏ بككلوئيد آنجه را كه براى شما كفته مى شود تسليم شويد براى آنجه كه از براى شما روايت مى شود و بزحمت ميندازيد 
مادامى كه بزحمت نيفتاده ايد زيرا كه بشما برميكرداند آنجه را كه دستهاى شما بدست آورده و زبانهاى تان افكنده يا 
سرانجامتان بدو يبشى كيرد از شبهه احتياط كنيد زيرا كه براى آزمايش نهاده شده. آسانى را قصد كنيد و در ميان خود برفتار 
و كفتار خوب عمل كنيدء فروتنى را بكار بريد؛ بيم را شعار خود قرار دهيد» آرامش براى خداست,ء در بين خود بفروتنى؛ 


(1) زينهار ببرهيزيد از حسد و كينه زيرا كه آن دو از كردار جاهليت است و لْتَنْظُو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَد وَ انقُوا الله إن الله حير 
نا سنارت )١١‏ اى مردم بدانيد دانستنى يقين كه خدا قرار نداده براى بنده و اكر جه سخت شود كوشش او و بزركك كردد 
تدبير او» زياد شود ييروزى او بيشتر از آنجه كه براى او در قرآن حكيم مقدر شده فاصل نشد ميان مرد بر ناتوانى و كمى 


كه براى او در قرآن حكيم نوشته شده. 


(©) اى مردم هركز مرد زياد نميكند بزرنككى اندكى واو كم نمى كند بنادانى اندكى را يس داناى باين و عمل كننده بآن 
بزركترين مردم است از حيث راحتى در سودش و واككذارنده ى مر آن را بيشترين مردم است كه سركرم در زيانست جه بسا 
نعمت داده شده اى كه بواسطه ى نيكى باو ناكّهان نعمت او كرفته مى شود و جه بسا كرفتارى كه از طرف خدا كرفتار مى 


شود تا مقام درجه اش بالا رود. 

(؟) يس بهوش بيا اى شنونده از مستيت» بخود آى از بى خبريت» كم شتاب 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 5١8‏ 

كن در جستن دنياء انديشه كن در آنجه كه از طرف خداى تعالى مده در آنجه كه عوض در آن نيست و فرارى از آن نباشد 
وازآن ناجار استء بعد مباهات خود را بككذار كبرت را بنه» فكرت را حاضر كنء بياد آور كور و منزلت را زيرا كه بر آن 


كذركاه و بركشت تو استء همان طور كه كيفر كنى كيفر شوى» همان طور كه بكارى ميدروى هر كارى كنى همان بتو 


شود. هر جه بسوى او كه بيش فرستى فردا براو وارد شوى ناجار بايد سود بدهد ترا انديشه كردن در آنجه يند داده شدى. 


)١(‏ بككوش كير آنجه را شنيدى و وعده داده شدى و بتحقيق اين دو خصلت دور ترا كيرد و ناجارى كه به يكى از آن دو عمل 


كنى يا اطاعت خدا كه براى آن بيا ايستى بآنجه كه شنيدى يا حجت خدا كه بر آن بايستى بآنجه كه دانستى يس احتياط 


العتيال) كوشقن؛ كوشين. كن كناتوبزامالتك حير ١‏ كاه 


نكند زيرا كه آن از واجبات خداست در لوح محفوظ كه براى آنها خوشنود مى شود و خشم مى كند و براى آنها ثواب داده 
مى شود و بر آنها كيفر مى شود. همانا مؤمن نيست واكر جه سخنش نيكو باشد و آرايش داده شده باشد صفتش و برترى بر 
سواق عتردئن :يبدا كتد هكامى كه ال دنا بيزوك شوو سد رايكة حضات زابخ خصات :ها ذَيَداز كنه توبدى از انها 
نكند» شركك بخدا در آنجه كه براواز يرستشش واجب كرده. يا شفا دادن خشم بنابود كردن نفسش يا اقرار بعملى بكند ولى 
غير آن را انجام دهدء يا برآوردن حاجتى را بخواهد به آشكار كردن بدعتى در دينش يا شاد شود كه مردم او را ستايش كنند 
بكار خيرى كه انجام نداده. يا در ميان مردم دو جهره و دو زبان داشته باشدء يا خودش را بككيرد و تجبر داشته باشدء بدان كه 
اين مثل دليل است بر شبيه آن كه جهاريايان هدفشان شكمهايشان هست درند كان هدفشان تجاوز و ستمء زنان زينت و فساد 


در آن زينتء همانا مؤمنان دلسوزء آرام و ترسانند. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 51١17‏ 


)١(‏ 9”- اندرز دادن و شناساندن آن حضرت مقصرين را مباش از كسانى كه اميدوار آخرتند بدون عملء اميدوار بر كشتند به 
وسيله ى آرزوى دراز در دنيا سخن ترك دنيا كويند ولى كردارشان كردار راغبان دنياست اكر دنيا باو داده شود سير نمى 


سو د. 


(1) اكر جل و كيرى شود قناعت نميكند, از سياسكزارى آنجه كه داده شد ناتوان و در باقيمانده زيادى را مى جويدء مردم را 


جلو كيرى مى كند ولى خود جلو كرفته نمى شودء به كارى كه خود انجام نمى دهد 


مردم را فرمان دهد شايستكان را دوست دارد ولى عمل آنان را انجام نمى دهد, بدكاران را دشمن دارد خود از آنانست» 
بواسطه كناهش مركك را خوش ندارد ولى كناهان را در زندكى وانميكذارد. مى كويد جقدر عمل انجام دهم برنج افتادم؛ آيا 
ننشينم به آرزويم برسمء او آرزوى آمرزش دارد ولى كناهش را ادامه مى دهد و اصلاح كرده است آنجه را كه بخاطر مى 


آورد در آن از ياد آوردن. 


(©) و ميكويد در آنجه كه رفته اكر بودم كه انجام مى دادم و كوشش ميكردم براى من بهتر بود و ضايع ميكند او را اعتنائى 
فين كند و ناكق تذاوة كر بجاز شوه شاقن شوة ير اذه روى ذو عقيل :واكر تتدسك حاشد امن انيت وافريت 


خورده. عمل را دنبال اندازد» مادامى كه سلامت است خودبين مى شود. هر كاه كرفتار است نااميد كردد. 


(©)يه كمالتن دن كازهاف دنا عمل هئ كنك إلى ها يفقم براى آخرت عمل : 3 نميكند از روزى ءة بقسمت خود قانع نمى شود 
اطْمَينَاق نتدارد يه انحداؤا كه براي ضهعاتك شده بواكناكن عمل تبئ كسد او الخووض دز شكة اسة ا كر ماز شود 
مغرور مى شود و آزمايشء» اكر نيازمند كردد نااميد شود و سستء او از كناه و نعمت در فراوانيست» زيادى را مى جويد اما 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لمن 


(١)اكر‏ كناهى بيش آيد انجام مى دهد باميد توبه و حال اينكه او نميداند جطور مى باشد اين كارء ميلش بى نيازش نميكند» 


بيمش جل وكيريش نمى نمايد» بعد در خواهش اصرار مى كند هنكام خواستن ولى در 


عمل كوتاهى مى كند او بحرف كيرنده است ولى از عمل كمء اميدوار است عملى را كه انجام نداده» از دنيا ييشى مى كيرد 
نشوى تافوردى بونوامى كذازه كوشكن اخركة راه اق اوهو كه:هئ ترسة و :از فوت تمن ترسذة "كاه ديكرى زا زياد مين امارد 
كناه خودش را اندك؛ طاعت ديكرى را كم و طاعت خودش را بسيار داند» مى ترسد بر ديكرى بكمترين كناه و اميدوار است 


براى خودش بكمترين عمل. 


(؟) او بر مردم طعنه زند و براى خودش جايلوسء امانت را بركرداند مادامى كه خوشنود است و خيانت كند هر كاه خشمكين 
و كرفتار است»ء هر كاه عافيت دارد كمان ميكند توبه كرده و هر كاه كرفتار است كمان ميكند كيفر شده روز بتأخير اندازد و 
شتاب در خواب نمايد شب زنده دارى نكند» روز را روزه نككيرد» بامداد كند همتش بامداد باشد و شب را بخوابد» شب ميكند 
وهمتش شب است او روزه ندارد يناه بخدا ميبرد از كسى كه ازاو يست تر است و يناه نميبرد از كسى كه از او بالاتر است 
مردم را براى خودش بلند ميكند و خود را براى يرورد كارش بلند نمى كند» خواب با ثروتمندان بسوى او دوست تراست از 
ركوع با بينوايان» از اندكك خشمكين شود و در زيادى كناه ميكند, زهد ميورزد براى خودش بر ديكرى و زهد نمى ورزد بر 


آن نفس بر ديكرى. 
(") او دوست دارد كه اطاعت شود و نافرمانيش نكنند» مى خواهد برايش وفا كنند ولى او وفا نكندء ديكرى را هدايت مى 


كند خودش را كمراه؛ از مردم براى غير خحدا ميترسد ولى از يرورد كارش در باره مردم نميترسد» مى شناسد آنجه را منكر 
است و منكر است آنجه را 


() امر بمعروف و نهى از منكر نميكند او تمام عمرش را در اشتباه است اكر 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: اح 


بماوشوه الخالاضن ينذا ميكتد تونةاى ‏ تماية وأكر شقانيابة ستكدل شود و تحال اول بر كرذى او :قراب تحال أسعاءو 


سودى براى او نيست نمى داند عملش او را بكجا ميكشاند تا كجا و بسوى جه زمان. 
بار الها ما را قرار ده از طرف خود بر احتياط كه نككهدارم و بكوش كيرم بركردانم هر كاه بخواهم. 


-*٠ 0)‏ سفارش آن حضرت عليه السلام براى كميل بن زياد 2١١‏ اى كميل هر روزى را بنام خدا نام كذارى كنء بكو: لا 
حول و لاقو الأ الل توكل ب كهدا كج اانا باد كن و تامكداوى تامياى ماكو وود وكا فرشت عير رايا اق ووه 


بر نفس خود و آنجه كه ترا نكمّهدارى مى كند و برطرف شود بدى اين روز ان شاء الله. 


() اى كميل همانا رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم را خدا تربيت كرد واو مرا ادب نمود و من مؤمنان را و ادب را بهره 
ى نيكان قرار دهم اى كميل! دانشى نيست مككر اين كه من آن را كشودم, رازى نيست مككر اين كه حضرت قائم به يايان 


وتاك 


(9) اق كميل خاتداق تعفد ان آل ا عقني ذركر اسة و دا شنوا وداناست سير كتى ليست مكرااينكة تادر أن حركت 
نياز بشناختن دارىء اى كميل از ما بككير تا از ما باشى» اى كميل هر كاه غذا خوردى 


نام ببر نام خدائى كه با نامش دردى زيان نرساند» در آن نام شفاست از هر بدى هاء اى كميل بر خورنده ى غذا بخل مورز 
زيرا كه تو هركز مردم را جيزى روزى نمى دهى و خدا ياداش نيكو باين كار بتو مى دهدء بغذا دادن بر بندكان خدا نيكى 


كن» و هم نشينت را شاد كنء بنوكرت تهمت مزن. 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رمن 
)١(‏ اى كميل هر كاه بخورى خوردنت را طولانى كن تا آنكه با تواست سير شود واز آن غذا بديكرى هم بده. 


(') اى كميل هر كاه غذايت فراوان بود خدا را بر آنجه ترا روزى كرده سياس كن و به سياسكزارى صدايت را بلند كن كه 
ديكران هم خدا را سباسكزارى كنند يس بدين سبب» ياداش تو بزركك شود, اى كميل معده ات را از غذا سنكين مكنء براى 
آب هم جايى بككذار براى باد هم فرصتى قرار دهء دست از غذا مكش مكر اينكه هنوز ميل داشته باشى اكر جنين كردى غذا 
كواوانت شوفة :زيزا كداسلاتى بدن :از كمى غذاو'آاب است: 


(») اى كميل بركت درمان از دهندهى زكاه استء» كمكك نما مؤمنان را و ييوند كن نزديكان راء اى كميل زياد كن نزديكى 
خود را بمؤمن بر آنجه كه سواى او را مى بخشى و با اينان مهربان تر و با عاطفه باش و بر بينوايان صدقه ده. (5) اى كميل 
سائل را بر مكردان اككر جه بدانه ى انككورى يا نصف خرمائى باشد زيرا كه صدقه در بيشككاه خدا بزركك مى شود. 


صداست» 


اى كميل در هر طايفه اى مردمى بالا-تر از مردم ديككر استء زينهار با آدم يست از ايشان مجادله مكن, اكر جيزى بتو كويند 
تحمل كن و بوده باش از كسانى كه خدا در باره شان فرموده: 


وَ إذا خاطبَهُمٌ الْجاهِلونٌَ قالوا سَلاماً .0١١‏ 


مبادا كه در مجلس شان حاضر شوى بواسطه ى اينكه خدا بر تو خشم مى كندء اككر ناجار شدى به حاضرشدنشان 
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يس ذكر خدا را ادامه بده و توكل بر او راء بخدا از شرشان يناه ببر و با آنان سخن مكو ببدلت كردارشان را انكار كنء با 
صذاق بلكل حجد! وا بو ركة شمار كا شتوئد زيرا تو ييزو د ميشوى :و شر آتان بر طرق شوةة ائ كميل دوست يدان اتحه كه 
بند كان خدا بعد از اقرار باو اطاعت ميكنند و باولياء خدا ياكدامنى و بردبارى و صبر را دوست بدار. اى كميل مردم بيجيزى ترا 
نه بينند» بر تهى دستى شكيبا باش با عزت و ينهان نمودن. 

(1)اى كمي باك نشت كديراقوت: راق ترا مدانك برادرق كست؟ يزاقوت كس 'اسنة: كة :ادر سمت ها خوان كزدائد 
ترا هنكام خيانت وانككذارد در نيازمندى از او بخواهى, تو و فرمانت را وانككذارد تا بدانى» اكر ثروتمند است او را اصلاح كنء 


اى كميل مؤمن آثينه ى مؤمن استء زيرا كه در باره اش انديشه ميكند و جلو فقرش را 


مى بندد» حالش را خوب ميكند, (؟) اى كميل مؤمنان برادر يكك ديككرند و جيزى بهتر در برابر برادر از برادرش نيست» اى 
كمي ا كربرافزية فوسف تدارى»سن كو جراد راو تست #مؤمق كب أننك كه سكن ماو الكوية نين كاز سكن ما 
لز تكهد كزقافن الما كردم أو كس اقم كوتاف كل يونت مت قاس هر اكتن اما باخه دن درك سف ال اسفن 
استء () اى كميل هر جه در سينه است بيرون مى آيد اكر كسى جيزى از ما بتو سيرد و فرمان داد ترا به ينهان كردنش» 
فسنها 45 ور نكا نكن وتوز اع كورهو شكار ك5 5 راو | العف صرئ اللمصلة نوا لد تون اف السك هر كام ةده 
بس ب ركفت بسوى هت تق كيبل شكازا كزد3 زان آل منعنة عيلوات الله علي اجمعين او آن بد يرف لميقوة و 


تاب آن را احدى ندارد و آنجه را بتو كفتند جز مؤمن موفق بكسى نياموز. 


(6)آق كسل: ركو < ووفك جر بكي اال كر ل زلا قوه الا باللة/ ترا مدن أسكه فى وق عر عد كر التحبد :لله 1 ذا اتعمت را 


زياد شود هر كاه روزيت دير رسيد استغفار كن خدا بر تو وسعت رزق دهد. 
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(١)اى‏ كميل بدوستى ما نجات بياب از اينكه شيطان شريك مال و فرزندت شودء اى كميل ايمان دو قسم است ثابت و غير 
ثابت بترس از اينكه ايمانت غير ثابت باشد جز اين نيست كه سزاوار ميباشد كه ثابت باشد هر كاه در راه راست و روشن بودى 
كه 


ترا بيرون نياورد بسوى كجى و ترااز راه جدا نكند, اى كميل در واجب اجازه نميخواهد و در نافله سختى نيستء اى كميل 
همان كناة تو شو ازاثوايت هسة يحبريت كسان ياد اورئ» تحتتيائ خنذا بتر مقتر :از كرذارت ان كما تو از تحمتهائ 
خدا كه در ييشت هست جدا نيستى و عافيت او با تواست يس از حمد و تمجيد تسبيح و تقديس و شكر خدا و ذكرش در هر 


حال جدا مباش. 


(0) اى كميل مباش از كسانى كه خحدا فرموده: خدا را فراموش كردند خدا هم آنها را از نظر برد و نسبت داد ايشان را بسوى 
فسق يس ايشان فاسقانند» اى كميل تنها فضيلت اين نيست كه نماز بخوانى» روزه بكيرى» صدقه بدهى: بلكه شأن و فضيلت 
اينست كه با قلب ياكك نماز خوانى» و عمل يسنديده ى بيش خدا و بيم مساوى داشته باشى» نككاه كن در جه نماز ميخوانى» بر 
جه نماز ميخوانى مكر از طريقش نباشد و حلال نباشد قبول نيستء اى كميل زبان آب دل را ميكشد و دل قوامش بغذاست» 
نككاه كن در غذاى دلت و جسمت اكر حلال نباشد خداوند تسبيح و سياسكزاريت را نمى يذيرد» اى كميل بفهم و بدان كه ما 
اجازه نميدهيم در تركك نمودن اداى امانت را براى هيج كس از خلق خدا يس اكر كسى در اين باب از من نقل اجازه كند آن 
اجازه باطل است و كناه كرده كيفرش آتش است بواسطه ى دروغى كه كفته است سوكند ياد ميكنم كه از رسول خدا شنيدم 


كه ميفرمود: بمن يكك ساعت بيش از وفاتش سه بار. اى ابا 


الحسن رد كردن امانت بسوى نيكك و بد در كم و زياد حتى سوزن و نخ. 


(”) اى كميل بيوندى نيست مككر با امام عادل؛ غنيمتى نيست مككر از امام فاضل اى كميل اكر بيامبرى ظاهر نشود و در زمين 
مؤمنى باشد ياكك هر آينه ميباشد در دعايش بسوى خدا رسيده يا نااميد بلكه بخدا در اشتباه است تا اينكه خدا او را 
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براى ييامبرى نصب كند و اهلش قرار دهد» اى كميل دين براى خداست يس نمى يذيرد خدا از هيج كس بيبا خاستن براى دين 
را مكر ييامبر يا رسول يا جانشين رسولء اى كميل نبوت است و رسالت و امامت و نيست بعد از اينها مككر دوستان يبرو يا 


نادانان بدعت كذارء همانا خدا مى يذيرد از يرهي زكاران. 


(1) اى كميل همانا خدا كريم است و حليم و عظيم و رحيم ما را بر خويهايش راهنمائى كرده و فرمان داده ما را بككرفتن آنها و 
بار كردن آنها را بر مردم يس ما اداى آنها را كرديم بدون مخالفتء فرستاديم آنها را بدون نفاق» تصديق كرديم بدون 
تكذيبء يذيرفتيم بدون شكك, اى كميل بخدا سوكند كه من جايلوس نيستم تا اطاعت شوم و نه بلند يروازى ميكنم تا نافرمانى 


نشومء نه يس انداز كننده ام براى غذاى عربها تا بخشيده شوم زمامدارى مسلمانان را و خوانده ى به آن شوم. 


(') اى كميل همانا بهره برده كسى كه بهره برده بدنياى نابودشونده ى يشت كننده و ما بهره برده ايم به آخرت جاويدان 
استوار» اى كميل همه به آخرت بر ميكردند آنجه كه ما در دنيا ميل داريم از آن خوشنودى خدا و درجه هاى بلند بهشت 
آنجنانى كه بارث 


برند آن راهر كس كه برهي زكار مى باشدء اى كميل آنكه جا در بهشت ندارد مزده اش ده بعذاب دردناكء اى كميل من 
خدا را سياس كنم بر توفيقى كه به من داده و بر هر حال هر كاه بخواهم بلند مى شوم. 
إفرة ١؟-‏ ارشاد مفيد: از سخنان امير المؤمنين عليه السلام است كه مشهور است ميان دانشمندان و صاحبان فهم آن را حفظ 


كرده انك. 


اما بعد اى مردم همانا دنيا يشت كرده اجازه ى رفتن داده و همانا آخرت رو آورده ونزديكك شده است آكاه باشيد كه امروز 


ميدان مسابقه است و فردا بيش افتادن و ييشى كرفتن به بهشت و سرانجام آتش استء آكاه باشيد كه شما در 
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آرزويش بدو زيانى نرساند» كسى كه در روزهاى فرصت ييش از رسيدن اجل در عمل كندى كند عملش را تباه كرده و 


آرزويش بدو زيان رسانده. 


)١(‏ آكاه باشيد عمل كنيد در ترس و ميل يس اكر ميلى بشما فرود آمد سياسكزارى كنيد خدا را و با آن ميل بيم را ضميمه 
كتيده اكر ترسى بر شما فروة آمد خذا زانياد ]وريد به أن ميل زا ملحق كنيد: 


زنزا "كه هذا براق ليكان تيك لجار قرفوده بزائ كنى كه منياسن كرارق كد زبادى :زا كازض :نهتزنست ان بسن اندازر كردن 
براى روز قيامت و كرد مى آيد كناهان بزركك, يرده ها از رازها بر داشته مى شود در آن روزء همانا من نديدم مانند بهشت 


جيزى كه جوينده اش خواب باشد و نه هم مانند جهنم كه 


بيمنا كش بخوابد. 


(؟) 1 كاه ياشيد كسى وا كه نفين سود تذهن شكك زبانشن زسائد و كسى كه خرد حاضرقن: سود تذهد يس تهانش عاجزتر 


است. 


(*) آكاه باشيد كه شما مأمور بكوج كردن هستيد و رهنمائى به بر داشتن توشه شده ايده همانا بدترين جيزى كه بر شما 
بيمناكم دو تاستء بيروى كردن هوا و درازى آرزو زيرا كه بيروى هوا مانع ازحق مى شود, درازى آرزو آخرت رااز 


(؟) كاه باش كه دنيا كوج نموده و يشت كرده و آخرت رو آورده و براى هر يكك از اين دو فرزندانيست يس از فرزندان 


آخرت باشيد اكر مى توانيد مباشيد از فرزندان دنيا زيرا كه امروز روز كردار است و فردا روز حساب. 
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6 اعد اوشاد ميك از سحتان امير المؤمتية أسخا دو اتدرة :و حكيت كروي خداى تكماءرا ببامرز هار كدر كاهقان راق 
آرامكاهتان» مدريد يرده هاى رازتان را در بيش كسى كه رازهايتان بر او يوشيده استء بيش از آن كه خودتان از دنيا بيرون 
شويد دلهايتان را بيرون بريد» يس شما براى آخرت آفريده شديد و در دنيا زندانى باشيد, همانا مرد هر كاه بميرد فرشتكان 
كويند بيش از خود جه فرستاد. مردم كويند جه بجا نهاد» يس بخدا سوكند يدران شما يبش فرستادند بعضى از جيزها را كه 
ترا اشنها بود هرجه ا زد حا دكذاوفة او زان شعماس راشد 3 يوا سملو جا ماندد ره انينك مين خورد نا كني كه دمن 


دائك. 


(0) و ازاهميتها اث ابن سكن آن:خضرت: زند كن نست مكز بواسظطدى دين م ركئ نست مكيه الكان كرذن: يقيى) سن 


توشية: از ان كواوا شما وا 


از خواب غفلت بيدار ميكند, زينهار بيرهيزيد از زهرهاى نابود كننده. 


آن توشه بر كيرد در فرودكاه وحى خداى تعالى» محل باز ركانى مردان خداست» باؤركائى كنيد سودشن يهشت است: 


(0 وان هميق :استث سحن ا حضيرت براق مرديكة شقيد دنا را دوق شناخمن بد كوك ميكتل :اننا سرائ راسك اسست: برا 
كسى كه آن را تصديق كند» سراى عافيت است براى كسى كه بفهمد» سراى دارائيست براى كسى كه توشه بر دارد» محل 
سجود ييامبران خداستء فرود كاه وحى خداستء جايكاه نماز فرشتكانست تجارتخانه ى دوستان خخداء باز ركانى كردند در 
اين دنيا رحمت راء سود بردند بهشت راء يس جه كس او را بدكوئى ميكند كه بتحقيق اعلان كرده بدست كشيدن از آن و 


صداى جدائى ميكند و تعريف كرده خودش راء بشوق انداخته 
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شاديش را سوى شادى» بيم داده كرفا زيش سوى كرفتارى از جهت بيم دادن» ترساندن» ميل دادن. 


)١(‏ يس اى بدكوى دنياء اى فريب خورده ى بفريبهايش بجه ترا فريب دهدء آيا بككورستان كهنه ى يدرانت» يا بلحدهاى 
از دكترها معالجه و دوا خواستى» كوشش تو فايده نداد» شفاعت تو اثر نكرد, دنيا براى تو جايكاهشان را مجسم كرد هنكامى 


كه كريه است ترا سودى نبخشيد دوستانت جاره اى نكردند. 


(؟) واز سخنان آن حضرت است كه فرمود: اى مردم بككيريد از من ينج جيز راء بخدا سوكند اككر مركب خود را 


كوج دهيد و لاغر كنيد در طلبش بيدا نميكنيد اميدوار نشود هيج كس مككر يرورد كارش راء بيمناكك نباشد مكر كناهش راء 
شرم نكند دانشمند هر كاه از آنجه كه نمى داند بيرسند اينكه بككويد خدا مى داند» صبر از ايمان مانند سر است در بدن ايمانى 


9 وازاين است سخن آن حضرت كه فرمود: هر سخنى كه براى خدا در آن يادى نباشد بيهوده است» هر سكوتى كه در آن 
انديشه اى نباشد سهو استء هر نكاهى كه در آن عبرت كرفتن نباشد ياوه است و سخن آن حضرت است كه فرمود: كسى كه 
نفسش را فروخته يس بتواند آن را آزاد كند مانند كسى كه نفسش را فروخته و نابود كرده و فرمود: هر كس بسوى سايه 
بيشى كرفت آشكار شد وهر كس بسوى آب بيشى كرفت تشنه شدء ادب نيكك نائب حسب استء يارسائى در دنيا هر جه 
زياد شود براى آن درخشش زياد مى شود يشت كردن بدنياء دوستى ييوند كند نسبت ها را و دانش شريف نمايد حسبها راء 
اكز كار كوكون باشل بيكارق فساد اميك 


(؟) هر كس در دشمنى زياده روى كند كناه كرده و هر كس كوتاهى در آن 
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كند دشمنى كردهء كذشت نابود ميكند آدم يست را باندازه ى اصلاح كردن از كريم» كسى كه خوبيها را دوست دارد از 
كناهان دورى ميكند» كسى كه كمانها باو نيكو باشد خيره شود جشم مردان باو» يايان بخشش اين است كه از خود كذشتكى 
كنىء انجمه :دو نادت خواهة شد.و نزديك جذا نمى .شود نادائى مرد بغيب هايش بز ركتر است از كتاهائشن. همه ى 
ياكدامنى 


راضى شدن به اندازه كافيست» بخشش را براى بنا نهادن خوبيها و احتمال جرمها تمام كنيد» آشكارترين كرمها راستى برادرى 
است در سختيها و سستى هاء فاجر اكر خشم كند ملامت و نكوهش كردد» اكر راضى شود دروغ كويد اكر طمع كند فريب 
خوردء كسى كه ببشتر جيز در او خرد نباشد بيشتر جيز در او كشتن او استء نيكو اقرار كردن كاخ نفرت را ويران ميكند از 
قال تو مفحرزق هده فزق كداترانه فاتك سالك ينا كنك ناته وو اسائتر اسث اذ اميك :قافن و خخردذارئ 
نكهدارنده تر است از دردسرء بدترين توشه ى قيامت ستم كردن بندكانستء تمامى ندارد سود هر كاه سياسكزارى كنى و 


دوامى براى نعمت نباشد زمانى كه كفران نمائى. 


)١(‏ دنيا دو روز است: روزى بنفعت و روزى بر ضرر و زيانت اكر بسود تو بود خوشحال مشو اكر بر زيانت بود شكيبا باش» 
جه بسا عزيزى كه خوار كرده او را خويش و جه خوارى كه عزيز كرده او را خويشء, كسى كه كارها را آزمايش نكند فريب 
خورد و كسى كه با حق درافتد بزمين خورد؛ اكر مركك شناخته شود آرزو كوتاه شود سياسكزارى زينت ثروت استء 
شكيبائى زينت كرفتاريهاء بهاى هر مردى آنست كه او را نيكو نمايدء مردم فرزندان كردار نيكندء مرد ينهان بود بزير زبان 
خود. 

)١(‏ كسى كه با صاحبان خرد مشورت كند به نتيجه مى رسدء آنكه باندكك قناعت كند از بسيار بى نياز شود» كسى كه باندكك 
قناعت نكند نيازمند باندكك شود كسى كه ريشه هايش درست باشد شاخه هايش ثمر دهد» كسى كه بنكرد 
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انسانى را بيم داده او را و 


كسى كه كوتاهى كند از شناخت جيزى نكوهش كند او راء مؤمن از نفسش در رنج است ولى مردم ازاو در آسايش» كسى 
كه خسته شود حق خدا را ادا نكرده» بهترين عبادت شكيبائى و سكوت و انتظار فرج است. 


)١(‏ صبر سه ككن ابت غين بو مضينة: ضير ال كنا صصرابوفرماتبردارئ: بردبارى وزير مؤمن» دائش دوستش» مدارا 
برادرش» نيكى يدرشء» شكيبائى فرمانده سياهش باشد. 


(1) سه جيزاز كنج هاى بهشت است: صدتقه را ينهان كردن» مصيبت را نهان كردنء بيمارى را آشكار نكردن؛ بهر كسى 
خواهى نياز بيدا كن كه اسيرش مى باشىء بى نياز شو از هر كس كه خواهى مانندش مى شوىء احسان كن بر هر كس كه 
حاف اميزقنء من شوف دن مازقا كناه بس ماش راف سيرة تاشن دوسي راق ذلتكة تباشذية اخ نن قسن 
فرمود. خاموش برادر راضى است و هر كس با ما نباشد بر خلاف ماست» بخشش كرم سرشت استء منت نهادن نابود كننده ى 
طبيعت است. 


(*) واككذاردن ييمان براى دوست وسيله ى جدائيستء فرو رفتن مردم در جيزى دليل هستى اوستء بجوئيد روزى را زيرا براى 


جويلده اش ضمانت شده. 


(؟) جهار طايفه است كه دعايشان رد نمى شود: يبشواى عادل براى رعيتء فرزند خوب براى يدرش» يدر خوب براى يسرش» 


ستمديده كه خداوند مى فرمايد: 


سوكند بعزت و بزركيم ترا يارى كنم اككر جه يس از مدتها باشد بهترين ثروت واككذاردن خواهش استء و بدترين نادارى 
لازم داشتن فروتنى استء نيكى نككاه داشتن خرابى استء مدارا حركت كردن از لغزش, (8) خنده كننده اى كه اقرار بككناه 


دارد» بهتر است از كريه كننده اى كه نازش ببرورد كارش دارد اكر آزمايش نبود راهها كور بود» جمعيتى سودمندتر از خرد و 


١ 
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آورتراز نادانى نيستء آنكه كسترش بيدا كرد آرزويش كوتاه شود كردارشء سياسكزارترين مردم قانعترين آنانستء و كفران 


كننده ترين براى نعمتها وسيعترين ايشانست. 


)١(‏ 6- مجالس مفيد: حسن بصرى روايت كند هنككامى كه امير المؤمنين على بن ابى طالب به بصره آمد بر من ككذشت و من 
وضو ميكرفتم بمن فرمود: يسر وضويت را خوب بككير خدا بتو نيكى كند بعد از من كذشت من دنبالش رفتم» سيس بمن توجه 
كرد و فرمود: اى يسر بمن نيازى دارى كفتم: آرى بمن سخنى بياموز كه خدا مرا سودى دهد بآن سخن فرمود: اى يسر كسى 
كه خدا را تصديق كند نجات يابد» كسى كه بر دينش بيمناكك باشد از يستى سلامت ماند هر كس يبارسائى كند در دنيا 


متشا روسن شرك بع كت انيد نزو اتن د اى عد و عزا* 


(0) آيا ترا زياد نكنم اى غلا.م؟ كفتم: بلى اى امير المؤمنين فرمود: كسى كه در او سه خصلت باشد دنيا و آخرتش برايش 
سلامت ماند» كسى كه فرمان بخوبى دهد و خود انجام دهد آن راء كسى كه جلوكيرى از بدى كند و خود انجام ندهد و 
حدود خدا را نككهدارد؛ اى يسر آيا شادى ديدار كنى خخدا را روز قيامت در حالى كه او از تو خوشنود باشد؟ كفتم: آرى 
فرمود: در دنيا يارسا باش و در آخرت مايلء بر تو باد براستى در تمام كارهايت كه همانا خدا را بندكى كرده اى و تمام 
آفريده هايش با راستى» بعد رفت تا وارد بازار بصره شد نكاه بمردم كرد كه ميفروشند و ميخرند» سيس سخت كريه كرد بعد 


فرمود: 


اى بند كان دنيا و 


كاركنان مردم دنيا شما هر كاه در روز هستيد سوكند ياد ميكنيد شبها در بسترهايتان ميخوابيد و در اين ميان از آخرت بيخبريد 


يس كى توشه آماده ميكنيد؟ كى در انديشهى قيامت هستيد؟. 

(؟) سيس مردى عرضكرد اى امير المؤمنين ما را جاره از معاش نيست يس جه كنيم؟ 
امير المؤمنين فرمود: همانا جستن معاش از حلال از عمل آخرت باز ندارد اكّر 
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بكوئى ما ناجاريم از احتكار عذرت يذيرفته نميشود يس يشت كرد آن مرد در حالى كه كريه مينمود» سبس امير المؤمنين عليه 
السلام باو فرمود: بمن رو آور تا بيان را بيشتر كنم مرد بسوى او بر ككشت سيس باو فرمود: بدان اى بنده ى خدا همانا هر عمل 
كننده اى در دنيا براى آخرت ناجار است از اينكه ياداش عملش در آخرت فراوان شود وهر عمل كننده دين را براى دنيا 
ناجار است عملش در آخرت آنش جهنم راء بعد امير المؤمنين عليه السلام تلاوت كرد قَأما مَنْ طَغْى و آثَرَ الْحجياة الدَنْيافَإنّ 
الْجَحِيمَ هِى الْمَأُوى 0 )0١(‏ 88 مجالس مفيد: على عليه السلام فرمود: جز اين نيست از دو جيز بر شما بيمناكم» ييروى هوى. 
درازى آرزوء يس بيروى هوى مانع از حق مى شود. درازى آرزو آخرت رااز ياد شما ميبرد» كوج كرده آخرت رو آورنده. 
كوج كرده دنيا يشت كننده؛ براى هر يكك از اين دو فرزندانيست يس از فرزندان آخرت باشيدء از فرزندان دنيا مباشيدء امروز 


روز عمل فردا روز حساب است. 


)١(‏ هع- عيون حكم و مواعظ واسطى: سخن آن حضرت است» رحمت خدا ببنده اى كه حكمتى را بشنود و بككوش كيرد 


بسوى هدايت بخواند و نزديكك 


قود « تال هدايت :زا يكزةو تهات نابن نبزوزد كاوس ميل كند ال كتنافض سه يشرو حالم قم كتد شاسدة 
كسبش ذخيره شود. بيرهيزد و بترسد تير اندازد و مواظب عوضش باشدء با هوايش ستيزه كند» آرزويش را تكذيب نمايد» صبر 
را مركب نجاتش قرار دهدء يرهي زكارى را حساب وفاتشء» ييموده است راه روشن را و ملازم شد برهان نورانى راء فرصتها را 


عنصفة شدرةه بير كن ويشى كرفت العمل هلد زر واشكة سرك 
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)١(‏ ع از سخترانى آن حضرت (ع) مشهور بخطبه غراء قسمتى از آن خطبه- برايتان كوشهائى قرار داده تا در كوش كيريد 
آنجه را قصد كرده جشمهائى تا يرده ى شبكورى را بر دارد» اعضائى كرد آورند عضوهاء موافقت كننده ى جانبها در مركب 
كردن صورتشان. و دراز كرده عمرشان راء با بدنهائى كه بيايند بمهربانى آن اعضاء دلهائى كه جوينده اند روزيشان را 


نعمتهاى ركه وروش هائى كه سبب شله و مانعهاى سلامتى. 


(9) برايتان عمرهائن اندذازة كيرق كرده كه از شما يوشيده اززاى شنا غبرت: .ها اذ آثان يشتنيان بجا كداشعهة ان سودهائى كه 
بهره شان هستء از كسترشى كه كل وكيرشان شده. دريافته ايشان را مركها بيش از رسيدن بآرزوهاء اصلاح نكرده اند سلامتى 
بتهايشان زاةعيرت' تكرفتته ذراول وقت هاءيس آنا انتظار دارتند مردمان جواتى را مكر ورد كن رادروييرق و اهل ند كى 
تندرستى راجز سختى مرضها را و اهل دوام مكر زمان فنا را با نزديكى زوال و جابجا شدن را و جز تيش و اضطراب و درد 


مصيبت و بلعيدن اندوه راء متوجه شدن كمكك را بيارى فرزندان و فاميل و عزيزان و نزديكان يس آيا نزديكان 


آن را بر طرف كنند يا سودى دهند مركك ها را و بتحقيق واكذارده شده در محله ى مرد كان در كرو كردارش و در تنككى قبر 
تنهاء كزند كان يوستش را يارة كزدة اندة و كهنة كرد تازه كى اواوزا همه جين بو طرف كرد باذهائ سحت الرهايش واء بو 
طرف كرد نشانه هايش را جنبشهاء نابود شد بدنها بعد از نازكى رنككء؛ استخوانها يس از قوت يوسيده شدء روانها در كرو 
شكينن كتاهانت: يتين بداكتدةى باخبار غين :طب نيشؤة از اعمال كاشبعه شان از التزشهاي دشان توبه يكيدل نم 


ننل؟ 


فرزندان مردم را و يدران و برادران و خويشانشان را اقتدا ميكنند مانندهاى خويش را و ميروند راه ايشان راء يا ميكذارند جاى 


ياى آنان يس دلها سخت است از بهره بردنشان» فراموش كننده ى از هدايتش» رونده ى راه غير 
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رياضت راء كويا مخاطب بمواعظ سواى اين دلهاستء كويا رشد در كرد وردن دنياست. 


)١(‏ بدانيد كه كذركاه شما بر صراط است و مكانهائى كه قدم را مى لغزاند ناكهان» و بيمهاى لغزشهاى آن., جندين بار است 
ترس آنء ببرهيزيد خدا را يرهيز كردن خردمندى كه دلش سركرم انديشه است و ترس بدنش را به رنج افكنده و بيدار خوابى 
شب زنده دارى خوابش را كم كرده اميد ثواب سبب تشتككى روزش كرديده يس منع كرده است ترس شهوتهايش را و 
وناك وا بذ كزواذا رديه قرنى تر قفي يسن ان افعسد وي كروه متدرا وا نواه ورهن و امود اسيك نود كرون اهارا 
بسوى هدفش و درهم نبيجيد او را وسوسه هاى شيطان و ترسيده نشد براو كارهاى مشتبه ييروزشونده است بمزده ى بهشت و 


واحتى زند كن دذوانت هاى حؤات اشيكه زورك زا 


(1) بتحقيق عبور ميكند از محل عبور آخرت يسنديده؛ يبش مى فرستد توشه ى دنيا را خوشبخت,ء و يبشى ميككيرد باعمال از 
ترس وشرعة :من كنن دودناو مات زد كن وسيل فكي در حيهة: عون زا ترس ميروة وسيل بدا شكندة در امرول 
فردايش را و نكمّاه ميكند از جهت سفر جلوش راء يس كافيست براى بهشت ثواب و بخششء كافيست براى آتش كيفر و 


() واز همان خطبه است: آيا اين است آن كسى كه در تاريكى رحمها يديد آورد و رحم را جايكاه نطفه ى آسوده و علقه 
محو شده و جنين و شيرخوار قرار داد و يسرى بالغ بعد باو دلى حفظكننده بخشيد و زبانى سخنور و جشمى نككاه كننده تا 
فهمد :و عبرت كبزتده-ناشد جلو كير ميكتد ونكاه مى ذارة تازمانقي كديا يروو خلقتتن مشاوى شود وبر عد ثمو وشد 
فرار كرد در حال خود- خواهى» كيج و سركردان شد در طلب آب دلو را سرازير ميكرد تا ير شود برنج اندازد خود را از 


جهت كوشش دنيايش در لذتهايى كه شادش كرده است 
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آشكار مى شود برايش رأيهاى كوناكون به اختلاف خواسته هايش ١١‏ بدون اينكه اعتنا كند در واقع شدن مصيبت و نميترسد 
از قاصد مركشء مرده است در ميان فاميلش عزيز زندكى كرده در لغزش اندكى فديه داده نشده عوضى راء انجام نداده 


واجب راء هجوم كرد بر او بيماريها و دردها و اسباب مرككء در اثناء غفلت و فريب در تمام روز 


حيران بود از سختى آنجه كه بر او نازل شده و شب را بيدار ماند در سختيهاى دردها و شبهاى دردناكك در ميان برادر مهربان 
و يدر مهربان فريادكننده بوا ويلا از بيتابى و به سينه زننده ى از اضطراب و مرد در سختى جان كندن سركرم بود و فرا كرفتن 
سختى ها واو دردناك هنكام جان دادن نفس ميكشيد در حالى كه از خاندان و مالش نااميد بود نفس در حال تسليم به 
آسانى كشيده مى شد بعد بر روى جوبها افتاده شده با زحمت عازم سفر شده بيمار و لاغر او را بجه هاى بجه هايش و كروه 


)١(‏ زمانى كه تشييع كنندكان بر كردند ديدارش را قطع كند غمككين بر كردد در كورش بنشيند براى بازجوثى نهانى و بيم 
يرستش و لغزش آزمايش و بزركتر جيزى كه در اين جاست فرود مدن جهنم است و آتش دوزخ و جوشش زبانه آتش و 
شلات فذاق تش اه فاضله اسنث كة:رالحث شود ازكذزى وانه بر اتحنيى_ كه رتحش'و انبرد له لبزوئيئشت” كه جلو كبرزداوالة 
م ركيست كه شتاب كند نه خوابى است كه بر طرف كننده ى درد باشد در ميان مجازاتها عذابهاى كوناكون و عذابهاى 


ساعت بساعت و ما بخدا يناه برند كانيم. 


(9) يد كان عدا ككايد انان 5ك قمرهاف دراز و تعمتها داشتنه اموؤكنذيدتهة وفيميدنة اندشة كزدند.وجارق تنووننه بالا 


رفتند و فراموش كردند» خيلى به آنها مهلت دادند و زيبائى به آنان بخشيده شده و از درد ترسيدند 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: عا 


بزركى را وعده دادند ببرهيزيد كناهانى را كه كرفتا ركننده است و عيبهائى را كه بخشم آورنده استء 


صاحبان كوشها و جشمها و تندرستى و متاع آيا راه فرار و خلاصى هست يا يناه و يناهكاهى يا آرامشى يا بركشتى بدنيا هست 
تا كى دروغ ميكوئيد بكجا ميرويد؛ بجه فريب مى خوريد وهمانا بهره ى يكى از شما از زمين باندازه ى طول و عرض اوست 
كه صورتش را بخاكك نهد. 


)١(‏ آكاه باشيداى بند كان خدا مركك و اسباب آن كل وكير است و روح فرستاده شده در طلب ارشاد و هدايت و راحتى بدنها 
آرام تر رويد بقيه را واز سر بككيريد خواهش را و انديشه كردن توبه را و وسعت دادن عملى كه بنده به آن نياز دارد ييش از 


تنكدستى و ترس و نابودى و ييش از آمدن مركى كه انتظارش كشيده مى شود و كرفتن خداى عزيز مقتدر. 


(؟) /ا8- واز سخنرانى آن حضرت است: يند بككيريد اى بندكان خدا به عبرت كرفتنهاى سود دهنده و عبرت بككيريد بنشانه 
هاى آشكار و جلوكيرى كنيد بترساندن هاى روشنى و سود بريد بذكر و موعظه ها يس كويا جنكالهاى مركك شما را كرفته» 
جدا كرده از شما علاقه هاى آرزوها را وفرا كرفته شما را كارهاى مشكل و سخت و راندن بسوى محشر وهر نفسى با او 


كشاننده و كواهئ است و رائتذهاست كه ان فسن وابسوئ محشرش مبرائك.و كواهى اشت كة ير آن:ثفين كواهئ ميدهد: 


(*) 8©- واز سخنرانى آن حضرت است كه فرمود: آيا درك ميكند هيج كس هنكامى كه وارد شود منزلى را يا مى بيند هيج 
كس هنكامى كه وفات ميكند بلكه جطور بجه در شكم مادر ميميرد آيا وارد مى شود بر آن جنين از قسمتى اعضاى بدنش يا 


روح ياسخ عزرائيل 


را ميدهد باجازه ى يرورد كارش يا آن بجه آرامش دارد با آنها در روده هاء جطور ميتواند تعريف كند خدايش را كسى كه از 


تعريك آقريد كان.مانيك خودئن تاتوانست: 
(8):ة6د التسكرزائى ان اخضترت ابت كلافرموة ةريد كان خد] فبواظب» ناشين 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 570 


خدا را در عزيزترين نفسها )١١‏ بر خودتان و دوست ترين آنها بسوى شما زيرا كه خدا راه حق را آشكار كرده و راههايش را 
روشن نموده. عاقبت شما يا بدبختى لازمه يا خوشبختى هميشكّى است يس در روزهاى نابودى براى روزهاى هميشكّى توشه 
بر كيريد كه شما رهنمائى بتوشه شده ايد و مأمور بكوج كرديده ايد و وادار به سير كردن شده ايد زيرا كه شما مانند 


مسافرينى هستيد كه نمى دانند به كجا ميروند. 


)١(‏ آكاه باشيد با دنيا جكار دارد كسى كه براى آخرت آفريده شده. با مال جه ميكند كسى كه بزور از او كرفته مى شود 
فقط ميات و وزوكن كردن او سيماتد: 


(؟) بندكان خدا همانا براى آنجه را كه خدا وعده كرده تركك كننده اى نيست و نه هم در جيزى كه نهى كرده از او از بدى 
ميل كننده ايستء بند كان خدا بترسيد از روزى كه به كردارها رسيدكى مى شود و در آن روز زمين لرزه ها فراوان مى شود 
در آن روز كودكان بير مى شوندء بدانيد اى بندكان خدا كه بر شماست نككهبانى از نفسهايتان و جاسوسانى از اعضايتان و 
نككهدارنده كان راستكو نكتهدارى ميكنند اعمالتان را و نفسهاى شما را مى شمارند» تاريكى شب تاريكك شما را از آن نكّهبان 
كيان سكنت كيان تسكنه كما ذا درهائ يور كش زمانى كةا شيعه شوق 


(") همانا فردا بامروز نزديكك است روز با آنجه كه دارد ميرود» فردا مى آيد با آنجه 


كه ينهانى در او نيست» جنين باشد كه هر مردى از شما بتحقيق رسيده از زمين خانه تنهائيش را و محل فرود مدن قبرش را. 


كيرد و آشكار شويد براى داورى حكم بتحقيق دور شود از شما باطل ها و بر طرف شود بيماريهاء بشما حقايق 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: مازقا 


ثابت شود نمايان شود كارها از سرجشمه هايشان يس بواسطهى دك ركونى يند بككيريد بعبرتها عبرت بككيريدء از انذارها سود 


بريك. 
(1) “8- ناز سختراى آن.حخضرت است كه أن :زا بعد از تلاوت ألهاكم التَكائرٌ حَتّى زُرْتُمُ الْمَقارَ فرموده) 


. واى براو جفدر دور است آرزويش و جقدر دروغ او را غافل كرده و جقدر مال دنيا او راااز عمل باز داشته و از خطرى كه 
جقدر او را بوحشت انداخته. يدرانشان را بياد آوريد و بآنان ببالند كويا آنان را بدنيا بر ميكردانند واز كورستان بركردانند 
بدنهائى را كه از حركت افتاده اند آنان اكر برايشان عبرت باشد بهتر است از اينكه بآنها ببالند و هر آينه از ايشان فرود آورند 
طرف فنا و خوارى را سزاوارتر از اينكه بيا خيزند بواسطه ايشان مقام عزت را و نككاه كردند بسوى ايشان با ديد كان كند بين در 
شب و از طرف ايشان فرو رفتند در سختى نادانى و اكر بيرسى از ايشان از ميدانهاى خالى آن ديار ويران و مكانهاى ويران 
ميكويند رفتند در زمين كمراه و دنبالشان بازماند كان نادان رفتند و يا بر فرق آنان نهادند بر بالاى 


بدنهايشان درنكك نمودند و زندكى ميكنند در آنجه افكندند و جايكزين ميشوند در خانه اى كه خراب نمودند وهمانا 
روزكار بيش ايشان و شما كريه كنند و نوحه خوانان بر شمايند ايشانند كه بيشتر رفتند راه مركك شما را و ييشتازانند محل 
ورود شما را آنان كه بر ايشان مقامها وعزت بود واسبهاى مسابقه يادشاهان و رعيت و ييمودند در رود خانه ها فاصله ى راه 
راء در آنجا زمين بر آنان جيره شد يس كوشتشان را خورد خونشان را نوشيد بامداد كردند در شكافهاى كورهايشان مانند 
سنكلها كه نمو نميكنند و نهانها كه بيدا نميشوند وارد شدن هولها ايشان را نميترساند» بدحاليها افسرده خاطرشان نكند از زمين 


لرزه ها باكى ندارند صداى رعد را 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق.» ص: 577 


نمى شنوندء غائبينى كه كسى انتظارشان را ندارد» حاضرانى كه نميتوانند حاضر شوند همانا آنان جمع بودند و يراكنده شدند 
مهربان بودند وازهم جدا شدند فاصله كرفتندء نه درازى ييمانشان و نه دور شدن جايشان كور شد خبرهايشان كر شد 
ديارشان ولى ايشان نوشيدند شرابى كه كويائى آنان را تبديل بكنكى كرد كوششان را كر نمود جنبش شان تبديل بآرامى 


شد. 


)١(‏ يس كويا ايشان دروصف حال بخواب افتاده اند همسا يكائند كه با يكك ديكر انس تدارئد» دوستائتد كه يكك ديكر را 
زنازت تميككن وستلدى شداضق ركه ذريكر زعا ره وسدلة هاف يزافر ها از مناتشان هذا شده ادكه جعي همه تنها ند 
در صورتى كه دوستند از هم جدايند نميداندد شب و روز كى است در هر يكك از شب و روز كوج كنند برايشان درازتر از 


ذيكرئ باشل مشاهدة كرةنلا از تأبودى خانه هايشان جيزئ را ننكك اورتر 


از آنجه كه ميترسيدند و ديدند از نشانه هاى آنها بزركتر از آنجه را كه بخردهايشان تصور ميكردند يس اين دو سرانجام 
كشيده شده برايشان تا قرا ركاه آنان (بهشت يا جهنم) يس كذشته از اينكه برسد آنها را بيم بيم دهنده يا اميد اميدوار واكر 
بخواهند از آن سخن كويند عاجز مانند از تعريف كردن آنجه را كه ديده اند و مشاهده نموده اند و اكر كنكك شود نشانه 
هايشان» و جدا شده كزارشهايشان هر آينه بر كردد در ايشان بعد از مركك جشمهاى عبرت بين» و بشنود صدايشان را كوشهاى 


خردها سخن كويند نه با نطق و بيان. 


(') يس كويند ترش شود جهره ى نيكويشان و يراكنده شد بدنهاى متنعم يوشيديم لباسهاى كهنه را و سخت كرفت بر ما 
تكن قر عرس و وعشة بز هااواره شن و رات عبد مكاتياق امون (قير) ابؤة شن تكبياق ندتها يمان ورشة شد جهره 
هاى زيبايمان» و بدرازا كشيد ايستادن ما در مسكنهاى وحشتء از غصه فرجى نيافتيم از تنككى قبر وسعتى نديديم اكر آنان را 
در نظرت مجسم كنى يا يرده براى تو از ايشان بر طرف شود و حال اينكه كوشهايشان ير از كرمها و كر شده 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: افا 


جشمهايشان بخاكك يريد و فرو نشسته؛ زبانها قطع شده در دهنهايشان بعد از تيزى سخن و خوابيده است دلهايشان در سينه ها 
بعد از بيدارى» فاسد كند فنا و نابودى در هر عضوى از ايشان را و زشت نمايد آن را و آسان كند بسوى آنها راه آفت را در 
حالى كه تسليمند نه دستى كه دفع آفت كند نه دلى كه بيتابى نمايد» هر آينه مى بينى دلها 


غمكين ديد كان دردناكك وبر ايشان اذ هر سكت الست كه تمتواتتك حاها شو تن زنج امت كه بر.ظراق لسشوة. 

)١(‏ يس جقدر زمين بدنهاى عزيز را خورده و اككر در دنيا نعمتهاى فراوان و تربيت كننده ى شرف باشد مشغول شود شادى 
ساعت حزنش راء بفراموشى ميرسد اكر مصيبتى بر او فرود آيد بخل ورزد بزندكى خوش و بخلى است به لهو و لعبش يس در 
اين ميان كه بر دنيا مى خندد و دنيا براو ميخندد در سايه ى زندكى بى خبر است ناكاه روزكار او را يامال بلاها كند. روزها 
نيرويش را درهم شكند مركك او بزودى او را دريابد» در درونش اندوهى وارد شود و سير داد ايشان را اندوهى كه يبدا ميكرد 
اورا و يديد آمد دراو ناتوانى به سبب بيماريها در حالى كه خيلى بسلامتيش انس داشت يس رسيد بحالى كه دكتر او را 
عيادت كرد از آرامش كرمى بسردى و بجنبش آوردن سردى را بكرمى يس خاموش نكرد بسردى مكر ايتكه كرمى را بر 
انكيخت و بر نينكيخت بكرمى مكر اينكه سردى را به هيجان آورد و نخواست معتدل شدن مزاجش را بدوائى كه ممزوج 
ميكند آنجه كه در آنست از طبيعت ها مكر اينكه بالا برد طبيعت را بر يديد آوردن مرض تا اينكه سست شد باميد شفا و 
فرافوقق كرد يهار كتدةاثن زا ى اشكان كرة ممازيش اراق بعاتداش و انتيند امد ال حوات برسيد كان از و ودر 


بيش مريض بحث كردند خبر اندوهناكى را كه ينهان داشتند آن را. 


('ايس كونتلة اق كفتك مره تست و اكركرى كفت سلكستقن نز ميكزةة ذدكرئ "او 'اشان»سكفت دويمر كقن 


شكيبا هستم و ياد آورى ميكرد ايشان را و تسلى ميداد به كذشتكان بيش از او را از خويشاوندان و در اين ميان كه او بر اين 
حال 


كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: لاع 


وه ب يكن [مد جذائى دثيا'و تر كك تمودق 'دوسقان ذا كاه اشكاو شد تاراق ان كلو كبرئه بسن خيران. كرد اتدديكله هائ ذفيق 
زي ركان را و خشكك ميشد رطوبت زبانش و جه بسا سؤال مهمى را كه مى شناخت از جوابش عاجز ماند و مى شنيد خواندن 
دل درد رسيده را عاجز از او بود از بزركى بود كه او را احترام ميكرد يا كوجكى كه براو رحم مى نمود و همانا از براى 
مركك سختيهائيست اين سختر از آنست كه فرا فراكيرى تعريفش رايا اينكه دركك نمايد خردهاى اهل دنيا. 


)١(‏ ١ه-از‏ سخنان آن حضرت است كه فرمود: شما آفريد كان توانائيد بند كان غلبه و قهريد (قبض شد كان حال مردنيد) قرار 
داده شده براى قبريد» و هستيهاى مرده ايدء بر انككيخته شد كان يكى يكى باشيد وام دارندكان روز حسابيد يس خداى بيامرزد 
بنده اى را كه كنه كند و اعتراف نمايد بترسد و عمل نمايد؛ بيمناك باشد و بيشى در عمل كيرد» عبرت باشد و عبرت بكيرد 
و بترسد و جلوكيرى كندء ياسخ دهد و بر كردد براى اصلاح عملء بر كردد و توبه كند اقتدا نمايد و بيروى كندء وادار 
بجستن شود. فرار كند و نجات بيدا نمايد فايده دهد يس اندازشء» ياكك شود سرشتشء آماده شود براى قيامت» توشه اش را بر 
كيرة نراق :زوق عر كتش» متوحجه زاهقن!ناشكه تجايجا كد حاجتن: راء تهن «دستيكن وااراعتى قزان دهدة بيقن فرستل براق انه 


ى اقامتش. 


(1) يس كسترش دهيد براى نفسهايتان 


در سلامتى بدنهاتان» يس آيا مينكريد صاحبان نعمت جوانى را جز اينكه درد يبرى در يشت شان آشكار شده و آنان كه 
رنكك سلامتى دارند جز اينكه بر بيمارى فرود آمدندء و مردمان دوران جاودانى را جز اينكه ناكهان فانى شدندء نزديكك شدن 
در كذشتء رسيدن مرككء نزديكك شدن انتقال» نزديكك شدن نابودى و ناله ى بى در بى» عرق جهره» كشيده شدن بينى و 
اضطراب حال احتضار و مركك زندكى و درد مصيبت. 


5 تدانيك ائ نتد كان خذا شما ودانعة كةدن ان قران كاوية بردراء كدشكانيد 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: رمن 


ازاكساق كه عمرشات او شما ذزازترة دليرتر» شهرغارا آنا د كنده ترة تقانهاشان دورتزة يس اهداق كزدند :داه شان خاموةن 
و آرام از بعد طول دكركونيها بدنهايشان يوسيده» شهرهايشان خالىء آثارشان نابود. كاخهاى محكم و شاديها و بالشهائى كه 
تكيه مى دادند عوض كردند با سنكتهاى سختى كه در قبر زير سر ميككذاشتند؛ كاخهائى كه خرابى نابودى آنها را آشكار 
كرده.ء خاكها بنايشان را محكم كرده يس جايكاه كاخها نزديكك ولى كاخ نشينش دور است در ميان مردم آبادى وحشت 


دارنده و مردمان محله اى سر كرم كه انس بآبادى ندارند. 


)١(‏ همسايكان و برادران با يكك ديكر بيوند ندارند با اينكه با هم نزديكندء خانه هايشان نزديك. جطور مى شود بيوند در 
ميان آنها و حال اينكه آنان را كهنكى آرد كردهء سنكك و خاكك آنان را خورده؛ بعد از زندكى بامداد كردند در حالى كه 
مرده اند» بعد از نعمت فراوان كوبيده شدند ياران برايشان بيتابى كردند» خاكك نشين شدند كوج كردند و برايشان ب ركشتى 


نسستث. 


(؟) هيهات هيهات خاموشء اين سخنى است كه آن را كوينده است و از يشت سرشان تا 


قيامت فاصله ايست و كويا شما ميرويد بآنجا كه آنان رفتند از كهنكى و تنهائى در خانه ى مركك در اين خوابكاه بكرو هستيد 
دزير كرفته شما را اين امانتة تكهدان حكوته خواهيد يوق اكر كارها ايان رمتل و قيرها مزد كائشان را شروت اوزئد وابيرون 
آنل اتيقه كهرذز سينه غات و با شقيد شتا براق تشحه دن يزان يادشاه بزر كن دلها يرواز كنند ازتزسن ان ووز از كتاهان سكن 
فرستاده؛ يرده هاى شما ياره شود غيبها و رازهايتان آشكار كردد اينجاست كه هر نفسى ياداش داده مى شود آنجه را كه 


بدست آورده خداوند ميفرمايد: 

«تا جزا داده شوند آنان كه بد كردند بكردارشان و جزا ميدهند آنان را كه نيكو انجام دادند). 
(9) غنيمت شمريد دوران تندرستى را بيش از بيمارى» جوانى را قبل از ييرى» 

كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 55١‏ 


بيشى بسوى توبه بكيريد بيش از يشيمانى» مهلت شما را بغفلت وا ندارد زيرا كه مركك آرزو را ويران كندء روزها مأمورند 
بكوتاهى مدت و جدائى دوستان يس بيشى كيريد خداى شما را بيامرزد بتوبه بيش از رسيدن نوبت» آشكار شويد براى غائبى 
كه انتظار ب ركشتش نيستء كمكك بككيريد براى راه دراز بيم از خدا راء يس جه بسيار بيخبر و غافل اطمينان به غفلتش دارد و 
براى مهلتش بهانه مى آورد» يس آرزوى دور دارد و بناى محكم ميسازد يس ناقص مى شود بنزديكى م ركش دورى 
آرزويش ناكاه مركش او را با جدا ساختن آرزوهايش دريابد يس بعد از عزتء بلندى مرتبه» شرفء بلندى در كرو مهلكات 


كردارشن ناشة يتحقيق يهان شد.در انجه بز كنت» يشيماقن شه وسود تترد ويد نكت شود ذر انحه كرد اورد 


در دنيا و خوشبخت شود بهمان كرد آوردن غير او در فرداء بجا ماند در كرو اعمالش در حالى كه از خاندان و فرزندانش 


فراموش كننده است او را بى نياز نكند از آنجه در دنيا كذاشت باندازه حظ دانه خرما و نمى يابد راه فرارى. 


)١(‏ يس جرا اى بندكان خدا بالا رفتن در تاريكى و بكجا است محل فرار و فرا ركاه واين مركك است در جستجو كه نابود 
كرده اول يس اول را كه رحم بر ناتوان نمى كندء اعتماد بر شريف نمى نمايد و شب و روز مركك را وادار ميكنند وادار 
كزدتى عجب :و مكشافد او ءا كشياقى باسرعت يسن هرجه كه او ايتده:افنت نردبكك اشث واو يقث سير شكفت شكفق 


است» يس آماده كنيد ياسخ را براى روز حسابء فراوان كنيد توشه را براى روز معاد و قيامت. 


(0) ماو شمارا خدا نكهدارد بطاعتش و يارى كند ما و شما را بر آنجه كه بسوى او نزديكك ميكند و مقام دهد در بيش او 
زيرا كه براى او به اين عقيده ايم» همانا خداوند براى مركهاى شما وقتى معين فرموده؛ و براى شما مثلهائى زده و شما را جامه 


هاى نرم يوشيده و بلند كرده برايتان روزى و اختيار كرده برايتان 
كتاب الروضه در مبانى اخلاق» ص: 557 


تعمتهاق فراؤانة .بيش فرستحاده برابتان دلبل عاى وسا و كسترش قاد يراق شما تددن فزاوان سن شتات كنيد كه دور هما زا 
سا يكرا كرفته اند ودر كرو كرفتة شمااوا'باذاشهاء دلها از بيهر زددة سحت استء غافلتل از هدانشاث» يرهيزيه خدا را يرهيز 
كردن كسى كه تنها شتاب كند و كوشش نمايد بر تحريص و 


سرعت كند هنكام مهلتء بترسد در حال ترس و نككاه كند در رو آوردن بسوى قرا ركاهش و سرانجام بر كشتن و رجوع 


)١(‏ خداى بيامرزد بنده اى را كه شعارش را اندوه قرار دهد, جامه ى ترس را بيوشد» يقين را در نهادش قرار دهد» از شكك 
برهنه شود در خيال نابود شدن يس او از آن شكك بر ناكواريست» سيس روشن شود جراغ هدايت در دلش و نزديك كند دور 
را بر نفسشء» سخت را آسان كندء از صفت كورى و شركت مردكان بيرون آيد و خوبيهاى كليدها از كليدهاى هدايت» بستن 
درهاى يستى و بخواهد كُشوده شود بآنجه كه دانشمند درهايش را باز كرده و فرو رود در درياهايشء, قطع كند سختى هايش 
راء و روشن كند برايش راه را و جنكك زند از دستكيره ها بمحكمتر آنها و نككهدارى بخواهد از كوهها به سخت تر آنها فرو 
رونده ى در سختى هاء كشاننده ى مشكلها (دفع كننده ى معضلات و مسائل سخت رهنماى بيابانهاى بى آب و علف ميكويد 
و مى فهمدء خاموش است. 

(؟) سلامت خالص براى خداست طلب اخلا-ص از او كند يس از كنجينه هاى دين خدا و ميخهاى زمين اوستء نفسش را 


وادار بعدل كرده. اولين دليل عدالتش نابود كردن هواست از خودشء حق را تعريف ميكند و بآن عمل مى نمايد» براى خوبى 
باناتى تميكذازد مكن انتكة آن رااقصدامى كند) و هركي نيشت مك قصيد أن كتل: 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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